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فصل‌نامۀ امامت‌پژوهی، نشریه‌ای تخصصی در حوزۀ امامت است که اهداف انتشار خود را چنین تعریف کرده: 
تبیین مفهوم امامت در اندیشۀ شیعه، پاسخ‌گویی به پرسش‌های امامتی، نقد متین و منطقی شبهات در حوزۀ 
مسائل امامت، نقد اندیشه‌های رایج دربارۀ مفهوم امامت ، معرفی کتاب‌ها و رساله‌های امامتی شیعه و معرفی 

فکری امامت‌پژوهان برجسته. 
این فصل نامه در راستای اهداف فوق‌الذکر از متخصصان حوزوی و دانشگاهی مقاله می‌پذیرد. 

فصل‌نامۀ امامت‌پژوهی از انتشار مقالاتی که پیش‌تر در نشریات دیگر و یا فضای اینترنتی منتشر شده و یا 
همزمان برای نشریه‌ای دیگر ارسال گردیده باشد، معذور است.

مقالات دریافتی توسط شورای علمی و هیئت تحریریۀ فصل‌نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت 
مطابقت با استانداردهای علمی این فصل‌نامه منتشر خواهد شد. در هر صورت نتیجۀ ارزیابی حداکثر تا دو 

ماه پس از دریافت مقاله، به اطلاع نویسنده خواهد رسید. 
فصل‌نامۀ امامت‌پژوهی در تلخیص، پیرایش و ویرایش علمی، ادبی و فنی مقالات آزاد است.  

فصل‌نامۀ امامت‌پژوهی ترجمۀ مقالاتی را که محتوایی مرتبط با فصل‌نامه داشته باشند، منتشر می‌کند. در 
صورتی که مقاله‌ای را اختصاصاً برای فصل‌نامۀ امامت‌پژوهی ترجمه می‌نمائید، پیش از این اقدام با ما تماس 

بگیرید. در غیر این صورت، اصل مقاله و ترجمۀ آن را برای ما ارسال نمایید. 
مطالب ارسالی را ترجیحاً تایپ کرده و فایل آن را برای ما بفرستید. در غیر این صورت آنها را بر روی طرف 

کاغذ A4، خوانا و با فاصلۀ مناسب بین سطور بنویسید. 
اولویت انتشار با مقالات غیر سلسله‌ای است. 

نویسنده یا نویسندگان، همراه مقالۀ ارسالی، نام و نشانی دقیق، شمارۀ تلفن، پست الکترونیک و گونۀ فعالیت 
علمی خود را ذکر نمایند.

متأسفانه بازگرداندن مقالات ارسالی برای ما ممکن نیست. 
بهتر است برای مکاتبه با ما از پست الکترونیک استفاده کنید.

مقالات فصل‌نامۀ امامت‌پژوهی صرفاً بیانگر نظرات مؤلفین مقالات است و لزوماً بازتاب‌دهندۀ نظر رسمی 
بنیاد امامت‌پژوهی در مسائل امامت نیست.

استفاده از مطالب فصل‌نامه با ذکر مآخذ آزاد است.

شیوه‌نامۀ نگارش:
مقالاتی در فصل‌نامۀ امامت‌پژوهی منتشر می‌شود که دارای این ویژگی‌ها باشد: رویکرد تحقیقی ـ تحلیلی، سطح 
علمی مطلوب، استنادات معتبر و کافی، رعایت امانت در نقل اقوال، بیان نظرات اساسی مطرح در مسئله از جمله ذکر 
دیدگاه مخالفان، تجزیه و تحلیل و نقد صحیح و کامل آن‌ها، سادگی و شیوایی متن، رعایت قواعد دستوری، ادبی و 
نگارشی، پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شبهات مطرح، نوآوری در ساختار یا برخورداری از رویکرد جدید در نقل محتوا، 

تناسب روش و محتوا با عنوان مقاله و ارتباط منطقی بین مباحث. 

آیین نامۀ انتشار  مقالات



مقالات می‌باید دارای چکیده )100 تا 150 واژه(،‌ کلیدواژه‌ها )5 تا 7 واژه(، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه‌گیری 
)مجموعاً 5 تا 8 هزار واژه( و فهرست منابع )نامحدود( باشد. 

عنوان مقاله باید به طور دقیق و با رعایت کامل اختصار، هدف اصلی پژوهش و نتایج حاصله از آن را به 
صورت صریح و گویا بیان نماید و در آن از اختصارات یا پانویس استفاده نشود.

توضیحات تکمیلی که فهم متن اصلی مقاله بدون آنان نیز ممکن است، باید به پاورقی انتقال یابد. از سوی دیگر 
درج معادل‌های لاتین، اصطلاحات قرآنی و حدیثی و اصطلاحات مهجور در پاورقی الزامی است. 

روش ارجاع‌دهی و تنظیم پاورقی:
در صورتی که خواسته باشیم در پاورقی به منبعی که مطلب درون متن از آن نقل شده، ارجاع دهیم به 

ترتیب زیر عمل می نمائیم:
نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف ، نام کتاب یا مجلهّ، شمارۀ  جلد یا مسلسل/ شمارۀ صفحه. 

مثال : مجلسی ، محمدباقر، بحارالانوار ، 75/5، که به صفحۀ 75جلد 5 کتاب بحارالانوار تألیف مجلسی اشاره دارد. 
مظفری، حیدر، ضرورت معرفت امام، مجلۀ امامت پژوهی، 97/3 که به صفحۀ 97 شمارۀ 3 مجلۀ امامت‌پژوهی 

اشاره دارد.
مشخصات نشر آن در منابع پایان مقاله آمده و می‌توان آن را بر حسب حرف اول شناسۀ‌ مؤلف یافت. 

منابع مورد استفاده در مقاله را در پایان آن چنین فهرست می‌کنیم: 
كتاب‌ها: نام‌خانوادگی، نام، عنوان كتاب، نام مترجم یا محقق، جلد، محل نشر، ناشر، سال نشر. 

مقالات از نشریات: نام‌خانوادگی، نام،  عنوان مقاله، نام نشریه، دوره‌، شمارۀ نشریه، زمان انتشار. 
مقالات از کتاب‌های مجموعه‌ای: نام‌خانوادگی، نام )متعلق به نویسندۀ مقاله(، عنوان مقاله، نام کتاب، نام 

گردآورنده یا ویراستار کتاب، محل نشر کتاب، ناشر کتاب، زمان انتشار کتاب.
منابع الكترونیكی: نام‌خانوادگی، نام،‌ عنوان مقاله،  نشانی اینترنتی، تاریخ مراجعه به سایت اینترنتی.

نام دانشکده،  نام دانشگاه،  راهنما و مشاوران،  استاد  نام  پایان‌نامه،  نام، عنوان  نام‌خانوادگی،   پایان‌نامه‌ها: 
سال دفاع از پایان‌نامه. 

منابع لاتین نیز به همین نظم و با عبارات لاتین ذکر می‌شوند. 
ابتدا منابع با رسم‌الخط فارسی به ترتیب الفبای فارسی و سپس منابع با الفبای لاتین به ترتیب الفبای لاتین 

فهرست می‌شوند.
در صورتی‌که نویسندگان یا مترجمان بیش از دو نفر باشند، نام نویسنده یا مترجم اول ذکر می‌گردد و در 

ادامه برای منابع فارسی، عبارت »دیگران« و برای منابع لاتین»et al« ذکر می‌‌گردد.
در صورتی که نام محل نشر منبعی نامعلوم بود از آن به »بی‌جا«، در صورتی که ناشر منبع نامشخص بود 

از آن به »بی‌نا« و اگر تاریخ نشر معلوم نبود از آن به »بی‌تا« تعبیر می‌کنیم. 
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پروندة علمی »بشارت به ائمة اثنا‌عشر« 
درآمد
     محمدقند‌هاری*

با مرور کتاب مقدسِ پیروان ادیان ابراهیمی، موارد متعددی از اشیاء یا گروه‌های مقدس 
را می‌توان یافت که در تعداد دوازده با هم مشترک‌اند؛ تا حدی که برخی از محققین، 
بشارت  دراین‌بین،  شده‌اند.1  قائل  الهی  ادیان  سنت  در  عدد  این  برای  ویژه‌ای  نقش 
خداوند به حضرت ابراهیم؟ع؟ مبنی بر ولادت »دوازده ربانی« از نسل اسماعیل؟ع؟ 
از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در منابع حدیثی مسلمانان نیز  روایات متعددی از  
پیامبر اکرم؟ص؟ به یادگار مانده است که به »دوازده امام« پس از خود بشارت می‌دهند. در  
منابع شیعه و اهل سنت، بیش از 200 روایت به این مضمون وجود دارد.2 باید توجه داشت 
که غیر از بشارات به ظهور مهدی؟عج؟ در آخرالزمان، کمتر بشارتی است که به‌ مانند 
این روایت از 37 صحابی نقل شده باشد: 7 صحابی طبق نقل نگاشته‌های موجود 

اهل‌سنت3؛ و حداقل 37 صحابی طبق نقل کتاب‌های شیعه از طرق اهل سنت.4

.ghandehari@ut.ac.ir دانشجوی دکترای قرآن و حدیث دانشگاه تهران، دبیر علمی پرونده *
1. McKnight, Scot. “Jesus and the Twelve”. Bulletin for Biblical Research, Vol.11, pp.203-

232, 2001
الخامس؛ صافی  الباب  امامة الائمة الاثنی عشر؟ع؟  الاثر فی  2. ر.ک: آل طه، سید حسن، جامع 

گلپایگانی، لطف‌الله، منتخب الأثر فی الامام الثانی عشر، فصل اول.
أبی  روایت، جابر بن سمرة، عبدالله بن مسعود،  این  راوی  الکلم. صحابۀ  نرم‌افزار جوامع  3. ر.ک: 
جحیفة وهب بن عبدالله، عبدالله بن عمر، عبد‌الله بن عمرو بن العاص السهمی، جابر بن عبدالله 

انصاری و سمرة بن جنادة )پدر جابر بن سمرة( هستند.
4. طبق نقل‌های نعمانی )الغیبة، 57_110(: 4 صحابی؛ طبق نقل‌های خزاز )کفایة الاثر، سرتاسر(: 
28 صحابی؛ طبق نقل‌های صدوق )الخصال، 466/2_ 480(: 10 صحابی و طبق نقل‌های ابن 

عیاش جوهری )مقتضب الاثر، سرتاسر(: 12 صحابی. 

فصلنامه امامت پژوهی 
سال ســـــــوم، شماره 12 
صفحـــــــــــــــــــــــــه  9 _   16 �
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در منابع موجود اهل سنت، عموماً فراتر  از  بیان عدد امامان، اطلاعات بیشتری دربارۀ 
مصادیق ائمه؟عهم؟ ذکر نشده و نهایتاً به قرشی بودن آنان از جهت نسب و قبیله اشاره 
شده است. البته در لابلای احادیث اهل سنت، صفات متعددی برای امامان حق 
از این طریق می‌توان مصادیق حقیقی امام را از مصادیق  و امامان جور بیان شده که 
دروغین آن تمیز داد؛ اما در کتاب‌های شیعه، شواهد روایی متعددی حاکی از آن است 
که پیامبر اکرم؟ص؟، اوصاف ائمه؟عهم؟ را به‌مراتب دقیق‌تر معین کرده‌اند. در برخی از  این‌ 
روایات )مانند حدیث لوح و حدیث خضر(، به اسامی امامان تصریح شده است؛ اما 
چرا روایاتی که حاوی نام ائمه بوده است، هیچ‌گاه شهرت پیدا نکرده و همه‌گیر نشدند؟

بـه  بنی‌امیـه  حاکمـان  تمایـل  عـدم  و  اول  قـرن  در  حدیـث  بـر  حاکـم  فضـای  بـه  توجـه 
پخـش احادیـث فضائـل1 نشـان می‌دهـد نقـل ایـن قبیـل احادیـث در چنـان بسـتری، 
به‌منزلـۀ  به‌حـق،  امامـانِ  مصادیـق  تعییـن  چراکـه  می‌شـد؛  تلقـی  نابخشـودنی  جرمـی 
نفـی مشـروعیت حاکمـان و داخـل دانسـتن آنـان در جرگـۀ امامـان جـور بـود.2 از سـوی 
دیگـر حاکمـان غاصـب عالوه بـر تالش بـرای جلوگیـری از نشـر ایـن اخبـار، کوشـیدند تـا 
ـق بسـیاری از 

ّ
احادیثـی در مقابـل ایـن احادیـث سـاخته و منتشـر کننـد.3 افـزون بـر آن‌ تعل

راویـان متقـدم بـه جریـان عثمانـی در سـدۀ نخسـت هجری، جریـان غالـب اهل حدیث 
در بسـیاری از بالد را شـکل مـی‌داد، علـت دیگـری بـود کـه ایـن اخبـار شـایع نشـود.4 در 

بیـن شـیعیان نیـز بـا توجـه بـه شـرایط سـخت سیاسـی _ به‌ویـژه بعـد از واقعـۀ عاشـورا _  

1. ر.ک: مقدمۀ سید عبدالعزیز طباطبایی بر کتاب فضائل امیرالمؤمنین از احمد بن حنبل.
2. به عنوان تنها یک نمونه، ر.ک: جوهرى بصرى، احمد بن عبد العزيز، مقتضب الأثر، 43.

3. برای آگاهی از تعدادی از احادیث جعلی این باب، ر.ک: دينوری، عبدالله بن مسلم بن قتيبة، 
عیون الأخبار، 302/1.

روایت  را  نصوص  احادیث  از  برخی  باقر؟ع؟،  امام  اصحاب  از  ثابت  بن  عمرو  نمونه  به‌عنوان   .4 
است  می‌شده  بایکوت  او  احادیث  هـ(  )د.354  حبان  بن  محمد  نقل  طبق  اما  است؛  کرده 
)المجروحین، 625(؛ از همین رو طبیعی است که عموم اخبار حاوی نام ائمه نیز در منابع فعلی 
شیعه از طرق عمدتاً علوی نقل شده باشد. ر.ک: صحابیان و تابعین راوی احادیث حاوی نام 

ائمه در مقتضب الاثر که عمدتاً علوی هستند.
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امامـان؟عهم؟ توصیـۀ شـدیدی به حفظ و کتمان اسـامی می‌کردند1 تـا احادیث حاوی نام 

امامان، در بین شـیعیان به‌مثابۀ یک راز حفظ شـود. طبق برخی شـواهد، شـیعیانِ آگاه 

از مسـئله نیـز بـا پایبنـدی کامـل بـه وظیفـۀ دینـیِ تقیـه، می‌کوشـیدند تـا ایـن احادیـث بـه 

دسـت نااهالن نیفتـد؛2 تـا جایی که طبق نظر برخی محققـان، آنان حتی از نگارش این 

احادیـث خـاص، به‌صـورت روشـن و  واضـح، در کتاب‌هـای حدیثـی خـود نیـز اجتناب 

کـرده و سـعی می‌کردنـد تـا حـد ممکـن احادیـث ثبت‌شـده جلب‌توجـه نکنـد.3 ازایـن‌رو 

طبیعی بود که حتی برخی از اصحاب ائمه نیز نسـبت به اسـامی امامان پَسـین، اطلاع 
یـا اطمینـان کافـی نداشـته باشـند.4

درهرحال، با سپری شدن دوران حضور امامان و آغاز دورۀ غیبت، اخبار دوازده امام با 

اوصاف عمومی یا خاص آنان، به‌تدریج از اخباری با کارکرد اِخبار از غیب، به نصوصی 

در اثبات نظریۀ شیعیان دوازده‌امامی بدل شد؛ به‌ویژه آن‌که در بین دیگر فرقه‌ها، یافتن 

مصادیق آن اخبار پر از ابهام و تردید بود. درست در همین برهه بود که شیخ کلینی، 

نعمانی و... به نگارش ابواب روایی در نقل این روایات دست زدند تا با استناد به اخبار 

1. برای دیدن نمونه‌هایی از سفارش امامان به مخفی نگه داشتن نام وصی، ر.ک: کلینی، محمد بن 
یعقوب، کافی، 308/1، ح 4؛ ابن بابویه، علی بن حسین، الإمامة و التبصرة من الحیرة، 66؛ ابن 
بابویه، محمد بن علی، کمال الدین، 253/‌1؛ همو، من لا یحضره الفقیه، 413/‌4؛ خزاز رازی، 

علی بن محمد، کافیة الاثر، 255.
ائمـه؟عهم؟  نـام  حـذف  بـه  سـرّ،  حفـظ  بـرای  مـوارد  برخـی  در  اثناعشـر؟عهم؟  ائمـۀ  روایـات  ناقلیـن   .2
می‌پرداختنـد. بـرای نمونـه ر.ک: ابـن بابویـه، محمـد بـن علـی، کمـال الدیـن، 285/1؛ کلینـی، 
محمـد بـن یعقـوب، همـان، 325/3 و 34/7؛ برقـی، احمـد بـن محمـد، محاسـن، 44/1، ح 58.
3. محمد علی امیرمعزی در برخی نگاشته‌های خود به تاکتیک‌های تقیه‌ای و روش »تبدید العلم« 
 The Divine ،در ثبت احادیث این باب و نیز احادیث مهدویت توجه داده است، مانند: همو
بصائر  کتاب  و  قمی  صفار  همو،  و   537 پاورقی   ،213 و   104_103  ،Guide in Early Shi’ism

احادیث  دربارۀ  او  تحلیل‌های  با  نویسنده  البته   .3 پاورقی   ،102  /4 امامت‌پژوهی،  الدرجات؛ 
معارض، موافق نبوده و آن‌ها را ناشی از خطای راویان و مستنسخین می‌داند.

و  نبوده  دینی  ضروریات  جزء  بعد،  امامانِ  اسامی  دانستن  زمان،  آن  در  که  است  روشن  البته   .4
ندانستن آن نیز به اعتقادات یک شیعه ضربه‌ای وارد نمی‌کرده است.
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پیشین پیامبر  و  ائمۀ اطهار؟عهم؟، بر دوازده امام که به‌نوعی صحت آن با آغاز غیبت کبرا 
تأیید شده بود، حقانیت شیعۀ اثناعشری را نشان دهند.

پـس از اسـتناد شـیعیان اثناعشـری بـه ایـن اخبـار، به‌مـرور، برخـی از مخالفیـن بـه فکـر پاسـخ 

افتادنـد و  به‌عنـوان اولیـن راه‌ حـل، بـر  ایـن اخبـار اعتراضاتـی  را  وارد  کردنـد. بـه نظـر می‌رسـد 

آنـان در ابتـدا تالش کردنـد کـه اصالـت  زیدیـان مهم‌تریـن گـروه از اشـکال کننـدگان بوده‌انـد. 

روایـات دال بـر امتـداد ائمـه از نسـل امـام حسـین؟ع؟ را زیـر سـؤال ببرنـد. ازجملـه اشـکالات 

مطـرح شـده ایـن بـود کـه اگـر صحابـه و برخـی راویـان سـنی و زیـدی، ایـن اخبـار را نقـل کرده‌انـد، 

چـرا خـود بـه مضمـون آن عمـل نکردنـد و شـیعه نشـده‌اند؟! همچنیـن مدعـی شـدند کـه ایـن 

روایـات همگـی ضعیف‌انـد، چراکـه در سـند آن‌هـا، راویـان غیرموثـق قـرار دارند.1 این اشـکالات 

بـه نـگارش آثـاری مسـتقل از سـوی برخـی علمـای شـیعه چـون شـیخ صـدوق، خـزاز قمـی و ابـن 

عیـاش جوهـری منجـر شـد تـا بـا جمـع‌آوری روایـات اهـل سـنت و اسـتناد بـه احادیـث بـرون 

فرقه‌ای، اصالت بشـارت به ائمۀ اثناعشـر؟عهم؟ و دلالت آن بر دوازده امام شـیعه را نشـان دهند.

مقایسۀ  با  و  شده  علاقه‌مند  مسئله  این  به  نیز  شیعه‌پژوهان  از  برخی  معاصر،  دوران  در 

امام  دوازده  دربارۀ  که  سوم  و  دوم  قرن  از  امامیه  باقی‌ماندۀ  کتاب‌های  از  ابوابی  داده‌های 

سامان یافته بود، با نگاشته‌های قرون بعدی در باب تطور فکر شیعۀ امامیه پس از غیبت، 

به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند.2 در گفتار آنان محورهای گوناگونی از اشکالات _ برخی متکی بر 

1. به‌عنوان نمونه، ر.ک: اشکالات نقل شده از زیدیان در: ابن بابویه، محمدبن‌علی، کمال الدین، 67/1 و 68.

2. ظاهراً اولین فرد از محققین غربی که نوظهور بودن عقیده به دوازده امام در شیعۀ امامیه را مطرح 
کرده است، ويلیام مونتگومری وات، کشیش مسیحی معاصر است )به نقل از رحمتی، محمد 

کاظم، غیبت صغری و نخستین بحران‌های امامیه، تاریخ اسلام، 35/25_82(:
W. Montgomery Watt, The Majesty That Was Islam (London,1976) pp:169-170
 Kohlberg,( بعد از وی، اتان کلبرگ در مقالۀ از امامیه تا اثنی عشریه، این نظریه را بسط داده است
شده  نقد  مستقل  طور  به  مقاله  این  است  گفتنی   .From Imāmiyya to Ithnā-’ashariyya
است؛ ر.ک: الویری، محسن، نقد نظریه‌ای در پیدایش شیعۀ اثنی‌عشری، مجلۀ دانشگاه امام 
صادق؟ع؟، شمارۀ اول.( در ادامه، مدرسی طباطبایی نیز کوشیده است تا شواهد معارض با این 
Modarressi Tabatabai, Hossein, Crisis and Consolidation in :نظریه را توجیه نماید. ر.ک
the Formative Period of Shi`ite Islam, pp 99-102 .
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اخباری خاص و برخی عام‌تر_  به چشم می‌خورد؛ اما عمدۀ اشکالات همان مواردی است 

امروزه،  پرداخته‌اند.1  بدان  دیرباز  از  شیعه  محدثین  و  است  آمده  زیدیه  کتاب‌های  در  که 

هرچند پژوهش‌های جدیدی در این باب قابل مشاهده است2 که برخی از سوالات را پاسخ 

می‌گوید، اما درعین‌حال زوایایی از این مباحث هم‌چنان نیاز  به پژوهش‌های بیشتر دارد.

از موضوعات مهم  امام؟عهم؟،  دوازده  اخبار  نشان می‌دهد  بیان شد،  به‌اختصار  آنچه 

از  اندیشمندان  از  وسیعی  طیف‌های  و  می‌رود  شمار  به  اسلامی  حدیثی  مباحث  در 

فرقه‌های گوناگون اسلامی گرفته تا خاورشناسان را به‌سوی خویش جذب کرده است. 

حوزه‌هایی از این موضوع، نیاز به پژوهش دارد که گفتارهای زیر از مجموعه مقاله‌های 

این شمارۀ فصلنامۀ امامت پژوهی، می‌کوشد در این مسیر گام بردارد:

اولین مقاله با عنوان دوازده امام در تورات: »نگاهی نو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش«، 

به پیشینۀ این بشارت در کتب مقدس پرداخته و به‌طور خاص با بررسی نسخه‌های کهن 

عبری و سریانیِ عهد عتیق، به بررسی بشارت خداوند به ابراهیم در آیۀ 17: 20 از سفر تکوین 

می‌پردازد. مقالۀ دوم: »رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی‌اسرائیل: در حدیث 

ابراهیمی  نبوی کعدة نبقاء بنی‌اسرائیل« نیز با کاوش در سنت دوازده منتخب در ادیان 

و با بررسی موردی جایگاه نقبای بنی‌اسرائیل با استفاده از آیات تورات و قرآن، سعی در 

رمزگشایی از حدیث معروف پیامبر دارد که در پاسخ سؤال از عدد ائمه فرمودند: »الاثناعشر، 

کعدة نقباء بنی‌اسرائیل«.

1. مفید، محمد بن محمد، المسائل الجارودیة، 35؛ خزاز رازی، علی بن محمد، همان، 304_307
2. به عنوان یک نمونه از تحقیقات جدید دربارۀ نقل‌های سنی این حدیث: ر.ک: مصلايی پور يزدی، 
عباس و امرايی، رحيم؛ تحليل انتقادی شروح و تفاسير حديث »يَكُونُ بَعْدِي اثْنَاعَشَرَ خَلِيفَة«، 
دو فصلنامۀ مطالعات قرآن و حديث، و برای نقل‌های شیعی، ر.ک: وهابی، محمدرضا، منابع 
احادیث اثناعشر در کتب شیعه از سه قرن نخست، علوم حدیث،  شماره 1_2 )پياپی 60(. آندره 
نقد  به  این حدیث  نقل‌های شیعی  را دربارۀ  برخی تحلیل‌های شیعه‌پژوهان غربی  نیز،  نیومن 
کشیده است. ر.ک: The Formative Period of Twelver Shiism, p. 66, 84-5, 150 )این 
دوازده  تشیع  دورۀ شکل‌گیری  آندره جی،  نیومن،  ترجمه شده است:  زیر  با مشخصات  کتاب 

امامی، شیعه شناسی، قم، 1386(
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مقالۀ سوم: »حدیث بشارت رسول خدا به دوازده امام در متون اهل سنت«، به جست‌وجو 

و بررسی شواهدی می‌پردازد که حاکی از جلوگیری از نقل صحیح و کامل بشارت پیامبر به 

امامان پس از خود است که محتملا شامل ویژگی‌های دقیق‌تری از این امامان بوده است. 

البته همان‌طور که گفته آمد، برخی از این ویژگی‌ها، در لابلای احادیث باقی‌مانده در میراث 

اهل سنت قابل پی‌جویی است که مقالۀ چهارم: »شناخت و تمییز امامان حقّ از امامان 

جور بر پایۀ شاخصه‌ها با محوریت ائمۀ اثناعشر«، متکفل این امر است.

مقالۀ پنجم: »بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی«، با منبع یابی روایات باب 

»الائمة اثناعشر« در الکافی، اصالت و قدمت داده‌های این باب را محک زده و برخی از 

اشکالات مطرح شده دراین‌باره را پاسخ می‌گوید.

دو مقالۀ آخر به‌طور خاص به اشکالات مرتبط با دو روایت از همین باب پرداخته‌اند. مقالۀ 

ابوالجارود،  موردی  نمونۀ  عشر؛  اثنا  امامان  اخبار  به  متقدم  زیدیه  باور  در  جستاری  ششم: 

از حدیث لوح  ابوالجارود  با بررسی شواهد تاریخی متعدد، سعی در راستی‌آزمایی گزارش 

)حدیث نهم این باب( داشته و  از  این رهگذر، تصور  مرسوم  از  باور  زیدیان متقدم را به چالش 

کشیده است. علاوه بر این، حدیث نخست از این باب الکافی نیز با پرسش‌های گوناگونی 

مواجه شده است. مقالۀ هفتم و آخر: حدیث شهادت خضر بر دوازده امام: بررسی اصالت 

و نحوۀ انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی، با روش‌شناسی برقی در بخش کتاب العلل از 

المحاسن، کوشش کرده است تا به چرایی تفاوت‌های سندی و متنی نقل این حدیث در 

المحاسن با الکافی و دیگر منابع نقل این خبر بپردازد.

در انتها یادآور می‌شویم که این پرونده فتح بابی است برای بازخوانی تاریخ اعتقاد به دوازده 

امام؟عهم؟ و مسائل مرتبط با این بشارت ابراهیمی و نبوی که در کتاب‌های متکلمین عمدتاً 

در صدر ادلۀ اثباتی تشیّع قرار داشته است؛ بنابراین تمامی نظرات تکمیلی و انتقادات 

خوانندگان گرامی را پذیراییم.�
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دوازده امام در تورات
نگاهی نو به بشارت ابراهيم در سفر پيدايش*

هادی علی تقوی1 / محمد قندهاری2 /محسن فیض‌بخش3

چکیده
یکی از پرسش‌های مربوط به آیات 17: 18 و 17: 20 از سفر پیدایش تورات، این است که 

آیا این آیات را می‌توان اشارت و بشارتی به پیامبر اسلام و دوازده امام شیعیان دانست؟ 

با تأملی دقیق در دعای ابراهیم برای فرزندش اسماعیل؟عهما؟ )پیدایش 18: 17( و نیز 

17( می‌توان ادعا کرد که خداوند به ابراهیم؟ع؟  نحوۀ استجابت الهی )پیدایش 20: 

بشارت داده که امامت را در پیامبر اسلام و دوازده امام از نسل اسماعیل؟عهم؟ قرار دهد. 

از سویی با توجّه به قرائن درون‌متنی و برون‌متنی‌ای که نشان می‌دهد مقصود از »مئود 

مئود«، پیامبر اسلام است و از سوی دیگر، با ریشه‌شناسی واژه »ربّی« و هماهنگی آن 

20، اشاره‌ای به دوازده  با مفهوم »امام«، می‌توان نشان داد که دوازده ربّانی در آیه 17: 

امام شیعیان دارد. هم‌چنین، هماهنگی ریشه‌شناختی نام‌های برخی از دوازده امام با 

شماری از نام‌هایی که به‌عنوان اسامیِ فرزندان اسماعیل در آیات 25: 13_ 15 ذکر شده 

است، ادّعای پیش‌گفته را تقویت می‌کند.

تکوین،  بشارت فصل هفدهم سفر  از عهد عتیق،  پیدایش  بشارات سفر  کلیدواژه‌ها: 

مئودمئود، ربّانی، دوازده امام، امامان از نسل اسماعیل، امامت در تورات.

* تاریخ دریافت: 93/6/15، تاریخ پذیرش: 93/9/20.

.h.taghavi@ut.ac.ir 1. دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه تهران
.ghandehari@ut.ac.ir 2. دانشجوی دکترای قرآن و حدیث، دانشگاه تهران

.feyzbakhsh@ut.ac.ir 3. دانشجوی دکترای فلسفه دین، دانشگاه تهران

�

فصلنامه امامت پژوهی 
سال ســـــــوم، شماره 12 
صفحــــــــــــــــه     17 _  55 
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مقدمه
بشارت پیامبران پیشین به پیامبر اسلام و اهل‌بیت وی؟عهم؟ همواره یکی از موضوع‌های 
آیات،  از  پاره‌ای  قرآن کریم در  بوده است.  و یهود و مسیحیت  مورد گفتگو بین اسلام 
بشارات تورات و انجیل و انبیای پیشین به پیامبر اسلام را گوشزد کرده است؛ 1 روایات 
بشاراتِ  به  اشاره  آن‌ها  در  که  مطرح‌شده  اهل‌بیت؟عهم؟  و  پیامبر  سوی  از  نیز  فراوانی 

پیامبران پیشین شده است.2

فصل هفدهم سفر پیدایش، به‌ویژه آیات 17: 18 و 17: 20، یکی از بخش‌های مهم کتاب 
مقدّس در این زمینه است که در طول تاریخ، گفتگوهای زیادی را به وجود آورده است: 

وجه  برای  )اسماعیل(  ییشماعِل  ای‌کاش  گفت:  خداوند  به  ابراهیم  و 
ییشماعِل  مورد  در  و  گفت:(  چنین  پاسخ  را  او  )خدا  بماند...  باقی  تو 
و  کرد  خواهم  برکت  را  او  اینک  کردم.  اجابت  را  تو  )حرف(  )اسماعیل( 
به وجود خواهد  امام  دوازده  مئودمئود؛  به‌واسطۀ  گردانید  بزرگش خواهم 

آورد و به قوم بزرگی مبدلش خواهم ساخت.3

شـمار زیـادی از دانشـمندان مسـلمان بـه ایـن آیـات به‌مثابـۀ بشـارتی بـه پیامبـر اسالم 

اهـل  میـان  از   می‌تـوان  جملـه  ایـن  از   نگریسـته‌اند.  امـام(  )دوازده  ایشـان  اهل‌بیـت  و 

تسـنن از  اسـماعیل بـن عبدالرحمـن سـدی4 )د. 127 ق(‌ و نیـز مـورخ اهـل سـنت، ابـن 

 لِما بَینَ یدَی مِنَ 
ً
قا یکمْ مُصَدِّ

َ
هِ إِل  اللَّ

ُ
 عیسَى ابْنُ مَرْیمَ یا بَنی‏ إِسْرائیلَ إِنیِّ رَسُول

َ
1. صف/6: >وَ إِذْ قال

ی  مِّ
ُ
أ

ْ
بِی ال  النَّ

َ
سُول بِعُونَ الرَّ

َ
ذینَ یتّ

َّ
حْمَد<؛ أعراف/157: >ال

َ
تی‏ مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أ

ْ
 بِرَسُولٍ یأ

ً
را وْراةِ وَ مُبَشِّ التَّ

کتابَ یعْرِفُونَهُ 
ْ
ذینَ آتَیناهُمُ ال

َّ
إِنْجیل‏<؛ بقرة/146: >ال

ْ
وْراةِ وَ ال  عِنْدَهُمْ فیِ التَّ

ً
ذی یجِدُونَهُ مَکتُوبا

َّ
ال

وَ  کتابٍ  مِنْ  آتَیتُکمْ  ما 
َ
ل بِیینَ  النَّ میثاقَ  هُ  اللَّ خَذَ 

َ
أ إِذْ  >وَ  آل‏‌عمران/81:  بْناءَهُم‏<؛ 

َ
أ یعْرِفُونَ  کما 

ه‏<. تَنْصُرُنَّ
َ
تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ ل

َ
قٌ لِما مَعَکمْ ل  مُصَدِّ

ٌ
حِکمَةٍ ثُمَّ جاءَکمْ رَسُول

2. برای نمونه رجوع کنید به روایات طویل مناظرۀ امام رضا؟ع؟ با اهل ادیان مختلف که در آن‌ها، 
بشارات متعددی از سوی امام رضا؟ع؟ مطرح می‌شود: ابن بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار 

الرضا؟ع؟، 154/‌1.
3. ترجمۀ فارسی تورات که از قدیمی‌ترین نسخۀ عبری موجود )نسخۀ لنینگراد WTT مربوط به قرن 

دهم میلادی( توسط نویسنده انجام شده است.
4. اسماعیل بن عبدالرحمن بن ابی‌کریمة السدی از اصحاب امام سجاد و امام باقر؟عهما؟ و مفسر 
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قتیبـۀ دینـوری1 )د. 276 ق( و از میـان علمـای شـیعه، از نعمانـی2 )د. 360 ق( و شـیخ 

مفیـد3 )د. 413 ق( یـاد کـرد. جالـب آنکـه عالـم بـزرگ اهـل سـنت، ابـن کثیـر دمشـقی 

)د.‌‌774ق( نیـز ایـن آیـۀ تـورات را بشـارتی بـه دوازده خلیفـه پـس از پیامبـر اکـرم می‌دانـد 
کـه مهـدی یکـی از  آنـان اسـت.4

علاوه بر این، شماری از دانشمندان اهل کتاب5 نیز این آیات را بشارتی برای پیامبر 

متقدم  قرون  در  دانشمندان  این  از  برخی  دانسته‌اند.  او  نسل  از  امام  دوازده  و   اسلام 

ایــــن  از جملۀ  اکــرم می‌زیسته‌اند؛  پیامبـــــر  نســـــل  از  امام  دوازده  تکمیــــل  از  پیــــش   و 

شیعی معروف که تفسیر او باقی نمانده است؛ اما طبق نقل ابن طاووس )الطرائف، 172/‌1( و 
تستری )إحقاق الحق، 7/ 478( وی در تفسیر خود، این بشارت را به‌صورت تأویل شده در مورد 

نبی اکرم و ذریۀ او آورده است.

 1. تاریخ‌نــگار مســلمان، ابومحمـــــــد عبــدالله بــن مســـــــلم دینـــــــوری مــــــــروزی، معــروف بــه ابــن قتیبــۀ
  دینـــــوری )۲۱۳ _ ۲۷۶ هجـــــــری قمـــــــری(، در ابتــــــــدای کتــاب أعــام النبــوة )در بــاب بشــارات 
 کتــاب مقــدس(، ایــن آیــه و آیــات تکویــن 16: 8_ 12 را آورده و در توضیــح مــراد آن‌هــا می‌نویســد: 
 »فتدبّــر هــذا القــول فــإن فیــه دلیــا بیّنــا عــى أن المــراد بــه رســول‌اللَّه؟ص؟، لأن إسماعیــل لم تکــن 
یده فوق ید إسحاق،... فلما بعث رسول‌اللَّه انتقلت النبوة إلى ولد إسماعیل، فدانت له الملوک وخضعت 
لافة والملک فی أهل بیته إلى آخرالزمان،  ، وجعل الخ له الأمم، ونسخ‌اللَّه به کل شرعة، وختم به النبیین
 Schmidtke, The( »...ضــوع میــع مبســوطة بالخ میــع، وأیــدی الج فصــارت أیدیهــم فــوق أیــدی الج
)Muslim reception of biblical materials: Ibn Qutayba and his Aʿlām al-nubuwwa, p. 254 

 طبق برداشت وی از این بشارت، خلافت پیامبر تا  آخر الزمان، از  آنِ »اهل بیت او« خواهد بود.
2. نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، 108.

3. مفید، محمد بن محمد، المسائل السرویة، 43.

4. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، 59، ذیل آیۀ 12 سورۀ مائده: »... فی التوراة البشارة 
لفاء الاثنا عشر المذکورون فی  بإسماعیل؟ع؟، و أن اللّه یقیم من صلبه اثنی عشر عظیما، و هم هؤلاء الخ
حدیث ابن مسعود و جابر بن سمرة«. هرچند وی بدون ارائه هیچ دلیل نقضی، دوازده امام شیعه را 

مصداق این دوازده خلیفه نمی‌داند.
ســپس و  بــوده  کتــاب  اهــل  از  کــه  اســت  افــرادی  از  اعــم  کتــاب،  اهــل  دانشــمندان  از  مقصــود   .5 

 مسلمان شده‌اند.
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بن  عمران  أوسوا3،  ابن  عثوا  الیرموکی2،  سرج  الاحبار1،  کعب  به  می‌توان  اشخاص 

خاقان4 و الحسین بن سلیمان5 اشاره کرد. همچنین در روایات شیعه، از حداقل یک 

1. ابو اسحاق کعب بن ماتع الحمیری الاحبار، پسر یک خاخام یهودی در یمن بود که مسلمان شده 
و در روزگار عمر بن خطاب می‌زیست. در منابع اسلامی، روایات متعددی به نقل از کعب الاحبار 
وجود دارد که طبق آن‌ها نام پیامبر در متون مقدس »ماذماذ« )یا کلماتی شبیه آن( بوده است. 
المصطفی،  حقوق  بتعریف  الشفا  موسی،  بن  عیاض  عیاض،  قاضی  ر.ک:  نمونه   )به‌عنوان 
1/ 234 و ابن طاووس، علی بن موسی، التشریف بالمنن، 81( همچنین نعیم بن حماد مروزی 
)د. 228 ق( به سند خود از کعب نقل کرده است که در پاسخ سؤالی در مورد تعداد ملوک این 
امت، گفته است: »أجد فی التوراة اثنی عشر ربّیا« )الفتن، 55، ح 225( طبق نقل ابن عیاش، وی 
اسامی ذکر شده در تورات برای فرزندان اسماعیل را )ر.ک: بخش دوم همین مقاله( در حقیقت 
اسامی امامان می‌دانسته است که اولینشان حضرت علی؟ع؟ بوده است )مقتضب الأثر، 26(. 
آگاهی کعب از این بشارت، مورد سوءاستفاده راویان بعدی قرارگرفته و هرکدام به‌دلخواه خود، 

اسامی برخی از خلفا را نیز در این مجموعه وارد کرده‌اند. )الفتن، 55، ح 224(
2. نعیم بن حماد از سرج الیرموکی، صحابی پیامبر که قبل از اسلام از یهودیان منطقۀ یرموک )نام 
إثنا  الأمة  هذه  »أن  است:  یافته  این‌گونه  تورات  در  که  می‌کند  نقل  بوده،  اردن(  در  رودخانه‌ای 
نبیهم فإذا وفت العدة طغوا وبغوا ووقع بأسهم بینهم« )الفتن، 55، ح 223(.  عشر ربیا أحدهم 
والأسماء، الکنی  در  هـ(   310 )د.  الدولابی  أحمد  بن  محمد  تفاوت،  اندکی  با  را  روایت   همین 

 2/ 883 و ابن بابویه در الخصال، 474/‌2 با اسانیدی متفاوت نقل کرده‌اند؛ ولی حلقۀ مشترک 
هر سه سند، حماد بن سلمة، محدث بصری )د.167 ق( است. لازم به ذکر است که قسمت 
زیرخط‌دار در نقل ابن بابویه به‌صورت صحیح ضبط شده است: »و جدهم نبیهم«. بخش پایانی 

روایت نیز مطابق نقل سنی احادیث اثناعشر به آخر نقل سرج افزوده شده است.
3. طبق نقل ابن عیاش جوهری، وی از اولاد هارون و »حبر الیهود« در منطقۀ حیرة در اطراف کوفه 
بن ‌أبی‌عبدالله  ابوبکر هشام  از محدث بصری،  ابن عیاش  قرن دوم می‌زیسته است.  در  و  بوده 
شده  ذکر  اسامی  که  است  شنیده  یهودی  عالم  این  از  که  می‌کند  نقل  ق(  )د.154  الدستوائی 
در تورات برای فرزندان اسماعیل )ر.ک: بخش دوم همین مقاله( در حقیقت صفات اوصیای 

حضرت محمد؟عهم؟ است. )مقتضب الاثر، 28(
4. حاکم یهودیان جزیره که در زمان منصور مسلمان شده بود و اسامی حضرت محمد و دوازده وصی 

او را در تورات یافته بود. )همان، 39(
یهودی  آن  ساکنین  که  بهبهان  شمال  در  تاریخی  )شهری  ارگان  شهر  در  سوم  قرن  یهودی  عالم   .5
بوده‌اند(. نعمانی به یک واسطه از او نقل می‌کند که تعداد و اسامی عبرانی ائمه؟عهم؟ را در تورات 

دیده است؛ سپس وی به بشارت موردبحث اشاره می‌کند. )الغیبة، 108(
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عالم یهودی1 و نیز یک راهب نصرانی2 نقل شده است که بشارت به 12 امام پس از 

پیامبر اکرم را در کتاب‌های پدرانشان دیده‌اند. جالب‌تر از تمامی این موارد که همگی 

در سنت اسلامی نقل شده بودند، نقل مسیحی ماجرای بحیرا است که در کتابی به 

نام مکاشفات بحیرا3 آمده است. در این نقل چنین آمده که بحیرا به طور سینا می‌رود 

و از سوی خدا، الهاماتی بر قلبش می‌شود.4 او سپس با پیامبر اسلام روبه‌رو می‌شود و 

ایشان را از روی قرائن می‌شناسد و بشاراتی که راجع به ایشان شنیده را بازگو می‌کند.5 

در بخشی از مکالمه، بحیرا به پیامبر می‌گوید: 
و در آن سال، وحی خداوند که با اسماعیل با آن چنین سخن گفته است 
برآورده خواهد شد: »دوازده مَلِک برای تو متولد خواهند شد« و نیز »دوازده 

مَلِک از دودمان تو پدید خواهد آمد«6.

1. خبر پرسش و پاسخ عالم یهودی از نسل هارون از امیرالمؤمنین و اخبار ایشان به دوازده امام، از 
معروف‌ترین احادیث این باب است که در  کتاب‌های متعدد با اسانید مختلف نقل شده است. 
در چند نقل این حدیث، عالم یهودی اظهار می‌دارد که عدد ائمۀ عدل پس از پیامبر را در کتابی 

به خط هارون و املاء موسی دیده است. )ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 530/1(
2. در کتاب سلیم بن قیس )متعلق به قرن اول هجری(، ماجرای نصرانی‌ای آمده است که پس از 
جنگ صفین نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده و به نقل از  کتاب‌های مقدس نزد خود، خبر از 13 بزرگ 
از نسل اسماعیل می‌دهد که عیسی بن مریم پشت آخرینشان نزول کرده و نماز می‌گزارد. )هلالی، 

سلیم بن قیس، کتاب سلیم، ‌2/ 705 و 706(
با  است.  کرده  ضبط  میلادی   12 و   11 قرن  در  اشوعیب  نام  به  شخصی  را  بحیرا  مکاشفات   .3
پژوهش‌هایی که اخیراً بر روی این منبع صورت گرفته، به نظر می‌رسد که چهار منبع مسیحی از 
قدیمی‌ترین منابعی هستند که داستان بحیرا را نقل کرده‌اند؛ دو منبع به زبان سریانی، دو منبع 
به زبان عربی. نسخه‌های سریانی، یکی حدود سال 810 میلادی و دیگری حدود 850 میلادی 

شکل‌گرفته است. منابع عربی از این دو نسخه متأخرترند: 
krisztina Szilagyi, Muhammad and the monk: the making of the christian Bahira 

legend, pp. 185-192.

4. Barbara Roggema, The Legend of Sergius Bahira, p378,379.

5. همان، 394.
6. همان، 411.
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این گزارش نشان می‌دهد که در فضای مسیحیت در قرون ابتدایی اسلام، دوازده امام 
از نسل اسماعیل بر دوازده امام از نسل پیامبر منطبق می‌شده است.

 لازم بــه ذکـــــر اســـــت اکثــــــر علمــــــای یهــــــودی و مسیـــــحی کــه بــه اســــــام گرویده‌انـــــد و 
 در باب بشارات قلــــم زده‌اند، در نگاشته‌های خود به این بشــــارت نیز استناد کرده‌اند. 
ــن طبــری1، ســموئل مغربــی2 و ســعید بــن حســن اســکندری3 تنهــا   برخــی ماننــد ابــن ربّ
 از بشــارت آیــۀ پیدایــش 17: 20 بــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ بحــث کــرده و برخــی دیگــر ماننــد 
محمدرضــا جدیــد الاســام4، بــه بخــش دوم آیــه5 نیــز اشــاره کرده‌انــد. همچنیــن شــواهد 
ــز ــان6 و نی ــام آوردن یهودی ــی در اس ــش مهم ــه نق ــن آی ــه ای ــت ک ــی از آن اس ــی حاک  تاریخ

1. ابوالحسن علی ابن سهل ربان طبری، پزشک معروف ایرانی در اوایل قرن سوم که ابتدا مسیحی بوده و سپس 
ن، الدین و الدولة، 131 و 132. به اسلام گرویده است. برای ذکر  این بشارت ر.ک: طبری، علی بن ربَّ

2. السموأل بن یحیی المغربی )د. 559 ق( منجم، ریاضیدان و پزشک یهودی که 17 سال قبل از 
فوتش مسلمان شد. برای ذکر این بشارت ر.ک: همو، إفحام الیهود، 115.

3. Halft, Saʿīd b. Ḥasan al-Iskandarī, A Jewish Convert to Islam; Editio princeps of the 
Later Recension (732) of His Biblical Testimonies to the Prophet Muḥammad, p. 285.

از  یکی  رییس  و  تهران  یهود  خاخام  دو  از  یکی  ملارحمیم،  فرزند  م(   1849_1771( ملاآقابابا   .4
آورد و  نراقی اسلام  کنیسه‌های محلۀ عودلاجان که در سال 1822 میلادی در حضور ملااحمد 
نام خود را به محمدرضا تغییر داد. جایگاه ملاآقابابا در بین یهود آن‌چنان رفیع بوده که حبیب 
بر پیکر  آوردنِ ملاآقابابا را ضربۀ سهمگینی  ایران، اسلام  لوی، نویسندۀ یهودیِ کتاب یهودیان 
نحیفِ یهودِ آن زمان تلقی می‌کند )تاریخ یهود ایران، 3/ 1023(. هم‌زمان با ایشان، هفتاد نفر از 
خاندانشان نیز اسلام آوردند. نگارنده نسبتِ خویشاوندیِ سببیِ نزدیکی با نوادگانِ محمدرضا 
جدید الاسلام دارد. هم‌اکنون نسلِ کثیری از ایشان به‌جای مانده که از این جمله‌اند خاندان‌های: 
سلیمانی، وکیلی، جواهریان، رحمانی، جواهری، ساعتچی، مظفریان، واعظ تهرانی، زمردیان، 

نقره‌چی و عظیم‌زاده.
5. »دوازده سرور که از ذریۀ حضرت اسماعیل به هم رسد باید همان دوازده امام شیعیان بوده باشد« 

)جدیدالاسلام، محمد رضا، اقامة الشهود فی رد الیهود، 48(و
6. ابن طاووس در ص 81 التشریف بالمنن، با نقل روایتی از کعب الاحبار، ذکر نام مید )مئودمئود( 
را در تورات، دلیل اسلام وی می‌داند. همچنین ابن قیم جوزیه از یکی از علمای یهودی که اسلام 
آورده نقل می‌کند که وی گفته هیچ‌یک از علمای یهودی در مصداق این بشارت شکی ندارد. 

)ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر، هدایة الحیاری فی أجوبة الیهود والنصاری، 370(.
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 تشیع1 آنان داشته است.2

ــلمان، در  ــوران مس ــوی دانش ــاً از س ــدّدی، عمدت ــای متع ــز پژوهش‌ه ــر نی در دوران معاص

ــاش ارزشــمندی را به‌طــور  ــدری3 ت ایــن زمینــه صــورت پذیرفتــه اســت. ســید ســامی ب

مبســوط در راســتای تبییــن ایــن بشــارت کــرده اســت. غیــر از وی، نویســندگان دیگــری 

نیــز به‌اجمــال بــه ایــن بشــارت پرداخته‌انــد؛ از ایــن جمله‌انــد: جمال‌الدیــن شــرقاوی4، 

رحمــة‌الله هنــدی5، دکتــر حبیــب بــن عبدالملــک6، دکتــر منقــذ بــن محمــود الســقار7 و 

صالــح بــن الحســین الجعفــری8.

از  یکی  ق(،   728 )د.  تیمیه  ابن  بشارت،  این  خاطر  به  یهودیان  تشیع  خبر  ناقل  آن‌که  طرفه   .1
متعصب‌ترین مخالفان تشیع است؛ شاگرد وی، ابن کثیر، از او نقل می‌کند که دربارۀ دوازده بزرگ 
از نسل اسماعیل که در بشارت یاده شده‌اند، گفته است: »غلط کثیر ممن تشرف بالإسلام من 
الیهود فظنوا أنهم الذین تدعو إلیهم فرقة الرافضة فاتبعوهم« )البدایة والنهایة، 250/‌6( ابن کثیر در 
تفسیر خود نیز تشرف تعداد زیادی از یهودیان به تشیع را ذکر می‌کند: »فیتشیع کثیر منهم جهلا و 

سفها« )تفسیر القرآن العظیم، همان(.
مبشرین  از  برخی  نیز  حاضر  عصر  در  و  نبوده  گذشته  زمان‌های  مختص  امر  این  آن‌که  جالب   .2
مسیحی نیز به ارتباط این بشارت با دین اسلام اعتراف کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، جاناتان کالور، 
 )School of World Mission( جهانی  تبشیر  دانشکدۀ  از  دکترا  مدرک  دارندۀ  مسیحی  مبلغ 
زیرمجموعه حوزۀ علمیۀ مسیحی فولر )Fuller Theological Seminary(، که بزرگ‌ترین حوزۀ 
آیه را بشارتی  علمیۀ مسیحی آمریکاست، در مقالۀ خود دربارۀ بشارت سفر پیدایش: 17، این 

دربارۀ امت اسلام تلقی می‌کند. 
.Jonathan Culver, The Ishmael Promise and Contextualization Among Muslims :ر.ک 	

إبراهیم و إسماعیل  3. محقق عراقی معاصر، صاحب مجله تراث النجف. ایشان در مقالۀ دعوة 
عند رفع القواعد من البیت، به طور مبسوط راجع به این بشارت و ربط آن به امامت دوازده امام 

سخن گفته است.
4. مباحث هامة فی المسیحیة و الاسلام، 39؛ و کتاب نبی ارض جنوب، 14.

تصر اظهار الحق، 355/1. 5. مخ
6. کتب و مقالات للدکتور حبیب بن عبدالملک، 143.

ر الکتاب المقدس بالنبی محمد؟ص؟، 27_34.
َ

7. هل بَشّ
یل، 176_178. جیل من حرف التوراة والإنج 8. تخ
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به نظر نگارنده، علی‌رغم حجم بالای پژوهش‌های صورت گرفته، هنوز  قرائنِ درون‌متنیِ 
بسیار محکمی از خودِ نسخه‌های قدیمیِ تورات به زبان‌های عبری، سریانی، آرامی، 
یافت می‌توان  امام  دوازده  و  اسلام  پیامبر  بر  آیات  این  دلالتِ  برای  لاتین  و   یونانی 
به  تنها  پژوهش‌ها  این  همۀ  دیگر  سوی  از  است.  نشده  پرداخته  بدان  تاکنون  که    
آیۀ 20: 17 سفر پیدایش پرداخته و از آیات فصل 25 که در آن‌ها اسامی دوازده فرزند از 
نسل اسماعیل آمده، غفلت کرده‌اند. این نوشته تلاشی است برای ارائۀ شواهدی تازه 
ابتدا  از آیات موردبحث در عهد عتیق. در این نوشته،  برای دستیابی به فهمی بهتر 
متن آیۀ 17: 18 سفر پیدایش در نسخه‌های عهد عتیق به زبان‌های مختلف تحلیل 
بررسی متن به  بررسی شده است. پس‌ازآن،  آیه در موضوع موردبحث،  این   و دلالت 
آیۀ 17: 20 سفر پیدایش در نسخه‌های عهد عتیق پرداخته شده و تحلیلی برای معانی 
واژگانی از این آیه که در بحث تأثیرگذارند )یعنی »مئودمئود« و »ربی«( ارائه شده است. 

در انتها نیز دربارۀ اسامی دوازده امام در عهد عتیق بحث شده است.

آنچه این تحقیق را از موارد مشابه پیش‌گفته متمایز می‌کند، عمدتاً سه ویژگی است: 
واژگان  تجزیه‌وتحلیل  و  موردمطالعه  آیات  کهن  نسخه‌های  بررسی  برای  تلاش  اول، 
کلیدی آن‌ها در زبان‌های عبری، آرامی، سریانی و یونانی؛ دوم، بررسی ارتباط نام‌های 
دوازده فرزند اسماعیل با نام‌های دوازده امام؛ و سوم، بررسی این بشارت در گفته‌های 

بحیرا که از طریق متونِ مسیحی به ما رسیده است.

1_ مقام امامت در نسل اسماعیل )پیدایش 17: 18(
یکی از آیات مهم تورات در موضوع بشارت به پیامبر اسلام و دوازده امام، آیۀ 18 از فصل 

17 سفر پیدایش است. در این بخش، ابتدا متن این آیه را بر اساس نسخه‌های مهم و 

کهن نقل می‌کنیم و سپس دربارۀ دلالتِ این آیه گفتگو خواهیم کرد.

1_ 1_ متن سفر پیدایش 17: 18 در نسخه‌های مهم و کهن

متن آیۀ 17: 18 در شماری از نسخه‌های مهم عهد عتیق ازاین‌قرار است: 
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مَامَكَ!«1
َ
 يَعِيشُ أ

َ
اعِيل يْتَ إِسَْ

َ
 إِبْرَاهِيُم  لِِله: »ل

َ
AVD وَقَال

KJV And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before 
thee!2

LXX εἶπεν δὲ Αβρααμ πρὸς τὸν θεόν Ισμαηλ οὗτος ζήτω ἐναντίον 
σου3

Samaritan ואמר אברהם לאלהים לוי ישמעאל יתוחי לרחותך4

1. نسخۀ AVD ترجمۀ کتاب مقدس به عربی است که در سال 1800 تحت نظر کشیش الی اسمیت 
)Eli Smith( آغاز شد و همکارش دکتر کرنیلیس ون دایک )Dr. Cornelius Van Dyke( کار او  را 

به سرانجام رساند. این ترجمه در سال 1860 کامل شد.
 KJB که عموماً به نسخۀ کتاب مقدس پادشاه جیمز King James Version 2. نسخۀ پادشاه جیمز
معروف است، ترجمه انگلیسی بایبل است که نگارش آن برای کلیسای انگلیس در سال 1604 
شروع شد و در 1611 پایان یافت. در سال 1604، شاه جیمز چهارم، مجلس همپتون را در دربار 
تشکیل داد که در آن نسخۀ جدیدی به زبان انگلیسی نوشته شود که مشکلات نسخه‌های قبل را 
نداشته باشد. این نسخه توسط 47 دانشمند که همگی آن‌ها از اعضای کلیسای انگلیس بودند 
ترجمه شد. همانند اکثر ترجمه‌های دیگر، عهد جدیدِ این نسخه از زبان یونانی و عهدِ قدیم از 

زبان عبری و آرامی ترجمه‌شده است، درحالی‌که آپوکریفا از یونانی و لاتین ترجمه‌شده است.
LXX .3 )به لاتین: Septuaginta، در عربی: سبعینیه( نسخه‌ای از عهد عتیق است که در قرن سوم 
قبل از میلاد و در دوران فرمانروایی بطلمیوس فیلادلفوس در مصر، توسط یهودیان اسکندریه از 
عبری به یونانی ترجمه شد. نام این نسخه برگرفته از این روایت است که این کتاب را نزدیک 
داشت.  تفاوت‌هایی  عبری  متن  با   LXX کرده‌اند.  ترجمه  یهودی  دانشمندان  از  تن  هفتاد  به 
مهم‌ترین تفاوت‌های آن این بود که کتاب‌هایی در این نسخه وجود داشت که متن عبری آن در 
دست نبود. این هفت کتاب عبارت‌اند از: طوبیت، جودیت، حکمت سلیمان، حکمت یشوع 
بن سیراخ، باروخ و کتب مکابیان. نسخۀ LXX برخلاف نسخۀ عبری که دارای ۳۹ سفر است، 
دارای ۴۶ سفر می‌باشد. در بین سال‌های ۲۰۰ ق.م تا ۱۰۰ ب.م بسیاری از یهودیان و مسیحیان، 

از این نسخه استفاده می‌کردند.
Samaritan Targum .4 تارگوم سامری که بر اساس لهجۀ سامری به زبان آرامی شکل‌گرفته، یکی 
از کهن‌ترین ترجمه‌های تورات سامری است. تورات سامری نسخه‌ای عبری از تورات است که 
دانست  باید  سامریان  شناخت  برای  می‌کنند.  استفاده  آن  از  ماسوری  تورات  به‌جای  سامریان 
که بعد از وفات حضرت سلیمان، بنی‌اسرائیل به دو فرقه تقسیم شدند؛ فرقۀ نخست، دو سبط 
یهودا و بنیامین بودند و فرقۀ دوم نیز  بقیۀ بنی‌اسرائیل را شامل می‌شدند. سامری‌ها ادعا می‌کنند 
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 WTT ויּאֹמֶר אַבְרָהָם אֶל־הָֽאֱלֹהִים לוּ יִשְׁמָעֵאל יִחְיֶה לְפָניֶֽך1ָ

 NFT ואמר אברהם קדם ייי אלווי לווי ישׁמעאל יחי קדמכמיך2

PJT ואמר אברהם קדם ייי הלואי ישׁמעאל יתקיים ויפלח קומך3

مرگ  از  پس  که  لاوی  و  یوسف  نسل  از  و  هستند  شمال  در  اسرائیل  پادشاهی  نسل  از  آن‌ها  که 
سلیمان از پادشاهی یهودا در جنوب اسرائیل جداشده بود )اول پادشاهان 12(. البته یهودیان 
هیچ‌گاه این مطلب را در مورد ریشۀ سامری‌ها قبول نکرده‌اند. سامری‌ها تلمود را قبول ندارند و 
از  بر اساس همین نسخه  اعمال سامری‌ها  دارند.  را  به خود  مربوط  سنت‌های شفاهی خاص 
پنج کتاب موسی است که در اختیار دارند. بسیاری بر این باورند که نسخۀ سامری، در قرن سوم 
پیش از میلاد وجود داشته است. فیفر از این دیدگاه بسیار حمایت می‌کند و می‌گوید: می‌توان 
به‌عنوان  را  خمسه  اسفار  میلاد،  از  قبل   400 حدود  در  شکل‌گیری  پس از  سامری  جامعۀ  گفت 
کتاب مقدس پذیرفت و ما شواهدی داریم که نسخۀ سامری مانند ماسوری، در آن زمان وجود 
داشته و می‌توان گفت از همان ابتدا سامریان آن را به‌عنوان کتاب مقدس خود برگزیده‌اند. یکی 
از مهم‌ترین شواهد موجود، نسخه‌های قمران است که در سال 1947 یافت شد. در یافته‌های 
قمران، دستخط‌های زیادی وجود دارند که دارای بافت نوشتاری مانند نسخۀ سامری هستند 
که حاکی از وجود این نسخه در دوران قبل از میلاد است. سامریان، تاریخ کتابت تارگوم سامری را 
سال 20 پیش از میلاد می‌دانند و آن را به شخصی به نام ناتانایل )Nathanael( نسبت می‌دهند.
1. نسخۀ WTT نسخه‌ای عبری از عهد عتیق است که بر پایۀ متن میشیگان_ کلارمونت در سال‌های 
 Biblia 1981 و 1982 در دانشگاه میشیگان آمریکا شکل‌گرفته است. این نسخه بر پایۀ نسخۀ
عبری  نسخۀ  احیای  برای  تلاشی  نیز  آن  که  گشته  استوار   )1977(  Hebraica Stuttgartensia

قدیمی لنین‌گراد بوده است. نسخۀ لنین‌گراد، قدیمی‌ترین نسخۀ کامل عبری بایبل است که بر 
پایۀ متن عبری ماسوری استوار گشته و تاریخ کتابت آن سال 1008 میلادی است.

2. تارگوم نئوفیتی )NFT(، ترجمه‌ای آرامی از بیشتر بخش‌های تورات است. شرح آیات تورات در 
این تارگوم از تارگوم اونکلوس طولانی‌تر و از تارگوم یوناتان کوتاه‌تر است. تاریخ نگارش این تارگوم 
مشخص نیست. تاریخ کتابت نسخه‌ای از این تارگوم که اکنون موجود است، به سال 1504 در 

رُم بازمی‌گردد.
مارتین مک نامارا معتقد است که تاریخ نگارش این تارگوم به قرن چهارم میلادی بازمی‌گردد. 
زبان نگارش این تارگوم، آرامی فلسطینی است؛ به‌عکس تارگوم اونکلوس که آرامی بابلی است.
در  تورات  از  شرح‌گونه  ترجمه‌ای   )PJT(  )Targum Pseudo-Jonathan( یوناتان  سودو_  تارگوم   .3
 Targum( سرزمین اسرائیل به زبان آرامی است. )برعکس تفسیر شرقی بایبلی یعنی تارگوم اونکلوس
در  که  است   )Targum Yerushalmi( اورشلیمی  تفسیر  کتاب،  این  صحیح  عنوان   .))Onkelos
قرون‌وسطی به این نام شناخته می‌شده، اما به علت اشتباهات چاپی، بعدها تفسیر  یوناتان نام گرفت 
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 TAR וַאֲמַר אַברָהָם קדם יוי לְויֵ יִשׁמָעֵאל יִתקַייַם קְדָמָך1

Peshitta ܘܐܡܼܪ ܐܒܪܗܡ �ܠܐܠܗܐ܂ ܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܐܝܫܡܥܝܠ ܢܚܼܐ ܩܕܡܝܟ2 

لت آیه )دعای ابراهیم برای نسل اسماعیل( 1_ 2_ دلا

در آیه 18 فصل 17 سفر پیدایش، ابراهیم برای فرزندش اسماعیل دعا می‌کند. باید به 

مضمون دعای ابراهیم برای اسماعیل دقت کرد؛ او از خدا چنین تمنا می‌کند: »کاش که 

اسماعیل در حضور تو زیست کند«؛ در ترجمۀ عربی نسخۀ سامری چنین آمده است: »یا 

ویرایش‌های  از  برخی  امروزه هنوز  اوزّیِل )Jonathan ben Uzziel( منسوب است.  بن  یوناتان  به  که 
 Yonatan( تورات، این کتاب را همچنان تارگوم یوناتان می‌خوانند. بنا بر نقل تلمود، یوناتان بن اوزیل
پیامبران  از کتب  آرامی  زبان  به  ترجمه‌ای  که  بوده است  از هیلل  تحقیق  اهل  ben Uziel( طلبه‌ای 

تمامی  بنابراین  است؛  بوده  تورات  مترجم  او  که  نشده  اشاره  منبعی  هیچ  در  نوشت.  بنی‌اسرائیل 
دانشمندان بر این موضوع که این تفسیر به یوناتان بن اوزاییل غیر مرتبط است، اتفاق‌نظر دارند. دی 
رُسی )de Rossi( در قرن 16 مدعی است دو نسخۀ کامل از تفسیر تورات دیده است که بسیار به هم 
شبیه بوده‌اند. یکی از آن‌ها به نام تفسیر  یوناتان بن اوزاییل و دیگری به نام تفسیر اورشلیمی بوده است.

1. تارگوم اونکلوس TAR( ،Targum Onkelos( یک ترجمۀ آرامی رسمی از تورات در بین یهودیان 
شرقی )بابلی( بوده است. گفته می‌شود این ترجمه توسط یک تازه کیش یهودی به نام اونکلوس 
معتقد  لوتزاتو  ساموئل  است.  گرفته  صورت  میلادی   120 تا   35 سال‌های  حدود  در  )אונקלוס( 
است که تارگوم اونکلوس برای فهم عموم مردم بوده است. تارگوم اونکلوس به همراه تورات عبری 
به‌صورت آیه به آیه با صدای بلند و از حفظ در کنیسه‌های یهود خوانده می‌شده است و این امر 
هنوز در بین یهودیان یمن ادامه دارد. جایگاه این تارگوم در بین یهودیان تا بدان جاست که به 
گفته تلمود: »یک شخص باید سهمش از کتاب مقدس را به همراه جماعت یهودیان به این نحو 

کامل کند: >کتاب مقدس را دو بار و تارگوم را یک‌بار بخواند<«.
Peshita Old Testament .2 پشـیتا یـا پشـیطا )ܦܫܝܛـܬܐ Pšîṭtâ( بـه معنـی سـاده، متداول و بسـیط، 
نسـخۀ معیـار کتـاب مقـدس در کلیسـاهای مسـیحی آشـوری سـریانی زبـان اسـت. اعتقـاد عمومی 
بـر ایـن اسـت کـه عهـد عتیـق پشـیتا از عبـری بـه سـریانی در قـرن دوم میالدی ترجمه‌شـده اسـت. 
کرافـورد بورکیـت بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه ترجمـۀ عهـد عتیـق پشـیتا احتمـالًا  کار یهودیانـی که در 
اُدسـا زندگـی می‌کرده‌انـد بـوده اسـت. عهـد عتیقـی کـه بـرای کلیسـای سـریانی شناخته‌شـده بـوده 
متعلـق بـه جامعـه یهودیـان فلسـطینی بـوده اسـت. نسـخۀ فعلـی کـه ایـن آیـات از آن اخـذ گردیـده 
اسـت، مشـهور به 7a1 اسـت که آن را به قرن 6 یا 7 میلادی نسـبت می‌دهند. این نسـخه در سـال 

1866 توسـط آنتونیـو سـریانی، کشـف و بیـن سـال‌های 1876 تـا 1883 چاپ‌شـده اسـت.
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لیت اسماعیل یحیی فی طاعتک«1 )ای‌کاش اسماعیل در اطاعت تو زندگی کند(.

از  live before thee 2 می‌باشد که ترجمه‌ای  این عبارت در نسخه‌های انگلیسی 

יִחְיֶה לְפָנֶֽיךָ در عبری است؛ اما ترجمۀ دقیق‌تر آن، »برای وجه تو زیست کند« است.

در نسـخۀ آرامـی سـودو یوناتـان יתקיים ויפלח קומך آمـده اسـت کـه معنـای آن ایـن 

اسـت: »اسـماعیل در برابـر تـو اقامـه شـود و عبـادت کنـد«.

حال باید دید معنای »زیستن در حضور خدا« چیست؟ آیا مگر همگان در حضور خدا 

از  آیا این مضمون در آیات دیگر  زیست نمی‌کنند؟ برای فهم این جمله باید دید که 

عهد عتیق نیز تکرار شده است یا خیر؟ با دقت در نسخه‌های تارگوم می‌بینیم که این 

مضمون در مورد ادریس )اخنوخ(، نوح، ابراهیم، اسحاق و داود نیز به کار رفته است. در 

نسخۀ تارگوم سفر پیدایش 5: 22 آمده است که اخنوخ به‌واقع بنده‌ای در برابر خدا بود. 

در تارگوم نئوفیتی آیۀ 6: 9 آمده است که نوح بنده‌ای در مقابل خدا بود3. این مضمون 

همچنین در سفر پیدایش، آیه 17: 1 راجع به ابراهیم؟ع؟ آمده است.

حال سؤال این است که خداوند به بندگانی که دارای این ویژگی‌اند، یعنی به تعبیر 

تارگوم،  تعبیر  به  و  می‌کنند«  سلوک  خدا  وجه  »برای  ماسوری،  عبری  تورات  دقیق 

این سؤال در  پاسخ  »بنده‌ای در پیش روی خدا هستند«، چه وعده‌ای داده است؟ 

وصیت داود به سلیمان معلوم می‌شود. در این وصیت، داود ضمن توصیه به فرزند 

من  پسران  به  خداوند  می‌گوید:  او  به  الهی،  سنت‌های  تمام  دقیق  اجرای  برای  خود 

وعده داده که اگر »به‌راستی برای وجه خدا سلوک کنند«، همواره یکی از آن‌ها بر کرسی 

پادشاهی اسرائیل تکیه زند4.

1. شحاده، حسیب، الترجمة العربیة لتوراة السامریین، المجلد الاول لسفر التکوین و الخروج، 69.
.KJV 2. پیدایش 17: 18 نسخه

3. تارگوم NFT  آیه 6: 9.

4. اول پادشاهان، فصل 2، آیات 3 و 4: »)3( وصایای یهُوَه، خدای خود را نگاه داشته، به طریق‌های 
وی سلوک نما، و فرایض و اوامر و احکام و شهادات وی را به‌نوعی که در تورات موسی مکتوب 
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باز در جای دیگر، سلیمان از عهد الهی با بندگانی که با تمام قلب خویش در حضور 
خدا سلوک نمایند سخن می‌گوید که این عهد الهی همان مُلک از سوی خداست که 

خداوند به پسران داود وعده داده است.1

از مجموع آنچه گفته شد معلوم می‌شود که در تورات هرگاه عبارت‌هایی چون »سلوک 
در برابر خدا« یا »زیستن در پیش روی خدا« یا »بنده‌ای در پیش روی خدا بودن« به کار 
الهی  مُلکِ  آنان  به  با بندگانی است که خداوند می‌خواهد  الهی  از عهد  رفته، نشان 

بخشیده یا آنان را پیشوا و امام مردمان قرار دهد.

ابراهیم؟ع؟  به  خداوند  فصل،  این  ابتدای  در  بازمی‌گردیم؛  تورات   17 فصل  به  حال 
می‌گوید: »برای وجه من سلوک کن« یا به تعبیر تارگوم: פלח קדמי 2 )بنده‌ای در پیش 

روی من باش(. سپس به او وعده می‌دهد که من عهد خویش را با تو محکم می‌کنم3 .

حضرت  با  امامت  عهد  یا  امامت  مقام  اعطای  همان  این  شد،  گفته  آنچه  اساس  بر 
ابراهیم؟ع؟ است. در چنین شرایطی ابراهیم همین مقام امامت را برای فرزندش اسماعیل 
نیز درخواست می‌کند و می‌گوید: »ای‌کاش اسماعیل در پیش روی تو زیست کند«. این 
دعا در پیشگاه الهی موردقبول واقع می‌شود 4و خداوند به ابراهیم وعده می‌دهد که نسل 

اسماعیل بمئود مئود برکت خواهد یافت و  از  او  دوازده پیشوا متولد خواهند شد5.

به پدید آمدن  و وعده  ابراهیم در مورد مئودمئود  بیان خداوند در استجابت دعای  از 

است، محافظت نما تا در هر کاری که کنی و به هرجایی که توجه نمایی، برخوردار باشی. )4( و تا 
آنکه خداوند، کلامی را که دربارۀ من فرموده و گفته است، برقرار دارد که اگر  پسران تو، راه خویش را 
حفظ نموده، به ‌تمامی دل و  به ‌تمامی جانِ خود در حضور من به‌راستی سلوک نمایند، یقین که 

از تو کسی که بر کرسی اسرائیل بنشیند، مفقود نخواهد شد«.
1. اول پادشاهان، فصل هشتم، آیات 23 تا 25.

2. تارگوم اونقلوس سفر پیدایش، آیه 17: 1.
3. سفر پیدایش، فصل 17، آیه 2.

20: »اما در مورد اسماعیل؛ من درخواست تو را دربارۀ او شنیدم )قبول کردم(«. به  4. پیدایش 17: 
تعبیر تارگوم: »در مورد اسماعیل دعای تو را پذیرفتم«.

5. پیدایش 17: 20.
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دوازده پیشوا و امتی عظیم از نسل اسماعیل، معلوم می‌شود که ابراهیم در مورد امامت 

در نسل اسماعیل دعا کرده است.

به  را  ابراهیم  خداوند  است1.  آمده  نیز  قرآن  در  ماجرا  این  شبیه  که  است  این  جالب 

به مقام امامت  را  او  ابتلا، خداوند  این  از  از سربلندی  کلماتی امتحان می‌کند و پس 

مشرف می‌کند؛ آنگاه ابراهیم از خداوند برای فرزندانش نیز تقاضای امامت می‌کند2؛ 

خداوند در جواب می‌گوید که عهد الهی به ظالمان نمی‌رسد3.

2_ دوازده امام از نسل اسماعیل )پیدایش 17: 20(
دومین آیه‌ای که در این نوشته موردبررسی قرار می‌گیرد، آیۀ 20 از فصل 17 سفر پیدایش 
است. برای بررسی این آیه نیز، پیش از آن‌که دلالت‌های آیه را موردبررسی قرار دهیم، 
به  را  آیه  دلالت‌های  آن،  پس‌از  و  می‌کنیم  نقل  کهن  و  مهم  نسخه‌های  از  را  آیه  متن 

تفکیک موردبررسی قرار می‌دهیم.

1. از نکاتِ جالب در این تحقیق این بود که پس از توجه به تشابه آیاتِ فصل هفدهم سفر پیدایش با 
آیۀ 124 سورۀ مبارکه بقره و نگارش و نتیجۀ این تطبیق همان‌گونه که در مقاله آمده،  روایتی از پیامبر 
اکرم؟ص؟ یافت شد که به این ارتباط به‌وضوح اشاره دارد؛ راوی این روایت عبدالله بن مسعود است 
 الِلَّه! وَ کیفَ صِرْتَ 

َ
نَا: یا رَسُول

ْ
بِ‏ إِبْرَاهِیم‏َ. فَقُل

َ
نَا دَعْوَةُ أ

َ
 الِلَّه؟ص؟: أ

ُ
 رَسُول

َ
که چنین می‌گوید: قَال

 
َ

، فَاسْتَخَفّ
ً
اسِ إِماما ک لِلنَّ

ُ
 إِبْرَاهِیم‏َ إِنِّ جاعِل

َ
( إِل

َّ
وْحَى الُلَّه )عَزَّ وَ جَل

َ
: أ

َ
بِیک إِبْرَاهِیَم؟ قَال

َ
دَعْوَةَ أ

نْ یا إِبْرَاهِیُم، إِنِّ 
َ
یهِ: أ

َ
( إِل

َّ
وْحَى الُلَّه )عَزَّ وَ جَل

َ
ةً مِثْلِ؟ فَأ ئَِّ

َ
یتِ‏ أ ، وَ مِنْ ذُرِّ : یا رَبِّ

َ
فَرَحَ، فَقَال

ْ
إِبْرَاهِیُم ال

عْطِیک لِظَالِمٍ 
ُ
 أ

َ
: ل

َ
 تَفِ لِ بِهِ؟ قَال

َ
ذِی ل

َّ
عَهْدُ ال

ْ
! مَا ال : یا رَبِّ

َ
ک بِهِ. قَال

َ
فِ ل

َ
 أ

َ
 ل

ً
عْطِیک عَهْدا

ُ
 أ

َ
ل

: مَنْ سَجَدَ لِصَنٍَ مِنْ 
َ

 عَهْدَک؟ قَال
ُ

 ینَال
َ

ذِی ل
َّ
دِی ال

ْ
الِمُ مِنْ وُل

َ
! وَ مَنِ الظّ : یا رَبِّ

َ
یتِک. قَال مِنْ ذُرِّ

صْنامَ، 
َ ْ
نْ نَعْبُدَ ال

َ
 إِبْرَاهِیُم: وَ اجْنُبْنِ وَ بَنِ أ

َ
. قَال

ً
نْ یکونَ إِمَاما

َ
 یصِحُّ أ

َ
، وَ ل

ً
بَدا

َ
 أ

ً
هُ إِمَاما

ُ
جْعَل

َ
 أ

َ
دُونِ ل

ْ یسْجُدُ  خِی عَلِ لَ
َ
 أ

َ
ّ وَ إِل عْوَةُ إِلَ تِ الدَّ بِ؟ص؟: فَانْتََ  النَّ

َ
اسِ‏. قَال  مِنَ النَّ

ً
نَ کثِیرا

ْ
ل
َ
ضْل

َ
نَّ أ ُ رَبِّ إِنَّ

. )طوسی، محمد بن حسن، الأمالی، 379؛ و 
ً
 وَصِیا

ً
، وَ عَلِیا

ً
ذِنی الُلَّه نَبِیا خَ ، فَاتَّ ا لِصَنٍَ قَطُّ حَدٌ مِنَّ

َ
أ

حسکانی، عبیدالله بن عبدالله، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ‏1/ 411( قابل توجه است که 
بِ‏ إِبْرَاهِیم« را بسیاری از علمای شیعه و سنی نقل کرده‌اند.

َ
نَا دَعْوَةُ أ

َ
روایتِ »أ

2. به تعبیر قرآنی ابراهیم می‌گوید: »ومِن ذریتی«؛ یعنی خدایا آیا ممکن است از نسل من نیز امامانی 
قرار دهی؟
3. بقره/124.
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2_ 1_ متن سفر پیدایش 17: 20 در نسخه‌های مهم و کهن

. اِثْنَ 
ً
 جِدّا

ً
رُهُ کثِیرا کثِّ

ُ
رُهُ وَأ ِ

ْ
ث

ُ
بَارِکهُ وَأ

ُ
نَا أ

َ
ک فِیهِ. ها أ

َ
عْتُ ل ا اسماعیل فَقَدْ سَِ مَّ

َ
AVD وَأ

ةً کبِیرَةً. مَّ
ُ
هُ أ

ُ
جْعَل

َ
 یلِدُ، وَأ

ً
عَشَرَ رَئِیسا

KJV And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, 
and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve 
princes shall he beget, and I will make him a great nation.
LXX περὶ δὲ Ισμαηλ ἰδοὺ ἐπήκουσά σου ἰδοὺ εὐλόγησα αὐτὸν καὶ 
αὐξανῶ αὐτὸν καὶ πληθυνῶ αὐτὸν σφόδρα δώδεκα ἔθνη γεννήσει 
καὶ δώσω αὐτὸν εἰς ἔθνος μέγα

NFT ולישׁמעאל שׁמעית לקל צלותך הא ועל־עסק ישׁמעאל שׁמעית בקלך הא ברכת 

יתה ותוקפת יתיה וסגית וסגיית יתיה לחדא חדה לחדא תרין־עשׁר רברבין יולד תלד 
ואשׁוי יתה לאחסנה לאומה רבה

לחדא  יתיה  ואסגי  יתיה  ואפישׁ  יתיה  בריכית  הא  צלותך  קבילית  ישׁמעאל  ועל   PJT 
לחדא תריסר רברבין יוליד ואיתיניניה לעם סגי

יָתֵיה  וְאַפֵישִׁית  יָתֵיה  בָרֵיכִית  הָא  צְלוֹתָך  קַבֵילִית  ולישׁמעאל  שׁמָעֵאל  וְעַלִ   TAR

וְאַסגִיתִי יָתֵיה לַחדָא לַחדָא תְרֵי־עֲסַר רַברְבִין יוֹלִיד וְאִתְנִינֵיה לְעַם סַגִי
 WTT וּֽלְיִשְׁמָעֵ֘אל שְׁמַעְתִּיךָ֒ הִנֵּ֣ה בֵּרַ֣כְתִּי אתֹ֗וֹ וְהִפְרֵיתִ֥י אתֹ֛וֹ וְהִרְבֵּיתִ֥י אתֹ֖וֹ בִּמְאֹ֣ד מְאֹ֑ד 

שְׁנֵים־עָשָׂ֤ר נְשִׂיאִם֙ יוֹלִ֔יד וּנְתַתִּ֖יו לְג֥וֹי גָּדֽוֹל
Peshitta ܘܥܠ ܐܝܫܡܥܝܠ ܫܡܥܬܟ܂ ܗܐ ܒܪܟܬܗ ܘܐܣܓܝܬܗ܂ ܘܐܟܒܪܬܗ ܛܒ 

ܛܒ܂ ܬܪܥܣܪ̈ ܪ̈ܘܪܒܢܝܢ ܢܘܠܕ ܘܐܬܠܝܘܗܝ ܠܥܡ�ܐ ܪܒܐ܂
Samaritan ולישמעאל שמעתך אה ברכת יתה והפרית יתה והסגית יתה בשריר שריר 

תרי עסר נסיאים יולד ואתננה לגוי רב

2_ 2_ معنای مئود مئود

خداوند در پاسخ دعای ابراهیم می‌گوید: 
اما در مورد اسماعیل دعایت را استجابت کردم، اکنون او را برکت داده، 

بارور کرده )کثرت بخشم( و عظمت می‌دهم1 به مئود مئود... .

1. واژۀְ הִרְבֵּיתִי در عبری به معنای »عظمت می‌دهم«، »فزونی می‌بخشم« و »کثرت می‌بخشم« است. 
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تبیین معنای مئودمئود، نقشی کلیدی در فهم مراد این آیه خواهد داشت. جستجو در 

کتاب مقدّس نشان می‌دهد که واژۀ عبری מְאדֹ )مِئود(1 در هیچ آیه‌ای از عهد عتیق 

به همراه حرف اضافۀ باء به‌صورت בִּמְאדֹ )بمئود( به کار نرفته است. هرگاه این کلمه 

به‌صورت قید به کار رود، به معنای »خیلی« یا »زیاد« است و در این صورت، دیگر نیازی 

به حرف اضافۀ باء ندارد.

 بنابراین می‌توان حکم کرد که کاربرد בִּמְאֹ֥ד מְאֹֽד )بمئودمئود( به معنای »بسیار زیاد«، 

علی‌القاعده نادرست است و به‌ناچار باید به دنبال معنای دیگری برای آن بگردیم.

که مئود مئود را به‌عنوان  از راه‌های پیشنهاد شده برای فهمِ بهترِ آیه این است  یکی 

گیریم؛ در این صورت آیۀ 17: 20 به‌روشنی معنا می‌شود:  م در نظر 
َ
اسمی عَل

 خداوند به ابراهیم می‌گوید نسل اسماعیل را به‌واسطۀ مئودمئود برکت و 

کثرت و عظمت می‌بخشم.

اما این مئودمئود کیست؟ آیا شخصی از نسل اسماعیل وجود دارد که نامش مئودمئود 

باشد؟ قرائن درون‌متنی و برون‌متنیِ فراوانی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها نتیجه گرفت 

که مئود مئود، همان مشهورترین فرزند از نسل اسماعیل، یعنی پیامبر اسلام است که 

او )اعراب( به برکت وجود ایشان، بزرگی، کثرت و برکت یافته‌اند و  اسماعیل و نسل 

واژگان  به  می‌توان  درون‌متنی  قرائن  ازجملۀ  است.  شده  بلندآوازه  جهان  در  نامشان 

هم‌ریشۀ این لغت و دیگر کاربردهای آن در کتاب مقدّس اشاره کرد. מוֹדֶה )مُودِه( صیغۀ 

)یادا(2  ידה  از ریشۀ عبری   )Hiphil( اول شخص مضارع مفرد مذکر در باب هیفیل

ر.ک: Strong, James, Strong’s Hebrew Lexicon, ذیل کد 07235 اما با توجه به این‌که برکت 
و باروری )کثرت در نسل( قبلًا در این آیه آمده است، لذا برای عدم تکرار بهتر استְ הִרְבֵּיתִ را به 

معنای »عظمت می‌بخشم« گرفت.
1. منظور زمانی است که این کلمه به‌تنهایی به کار رفته نه به‌صورت مئودمئود.

2. ایـن ریشـه و مشـتقات آن در هـر آیـه از کتـاب مقـدس کـه بـه کار رفتـه در ترجمه‌هـای عـربی بـه »حمد« 
برگردان شده است )تکوین 35: 29، اشعیا 1: 12، 1: 25 و بیش از دوازده آیه از مزامیر داود(. برای 

.H3034 ذیل کد Strong, James, Strong’s Hebrew معنای ریشـۀ این کلمه نگاه کنید به



33

ت
ورا

در ت
ام 

ه ام
زد

دوا
 

ش
دای

 پی
فر

 س
 در

یم
راه

ت اب
شار

ه ب
و ب

ی‌ن
گاه

ن

دقیقاً به معنای احمد است و بنابراین واژۀ مئودمئود )که در روایات اسلامی به‌صورت 

مودمود آمده( معادل احمد احمد یا برگردان صحیحِ آن در عربی محمد خواهد بود1. 

آرامی  و  طاب(2  )طاب  ܛܒ  ܛܒ  سریانی  نسخه‌های  در  مئودمئود  واژۀ  معادل‌های 

حدا(3 نیز به طرز جالب توجّهی این نظریه را تقویت می‌کند.
َ
حدا ل

َ
לחדא לחדא )ل

به‌عالوه، قرائـن برون‌متنـی بـرای اثبـات مدّعـای مذکـور، شـاملِ شـواهد تاریخـی، اقـوال 

شـواهد  ایـن  بررسـی  اگرچـه  می‌شـود.  و...  اسالمی  روایـات  شـده،  مسـلمان  یهودیـانِ 

)درون‌متنـی و برون‌متنـی( نقـش مهمـی در فهـمِ معنـای آیـه دارد، در اینجـا بـرای احتـراز 

از طولانـی شـدن نوشـته و دور افتـادن از موضـوع اصلـی )دوازده امـام در تـورات(، از بحث 

ه گفته شد به معنای احمد معنا شود، در این حالت مئود مئود شکل مضاعف  1. اگر مود یا مئود چنانچ
مئود )احمد( و به معنای بسیار ستوده شده )محمّد( است.

‌نشـده، بـا همـان  2. طـاب طـاب بـه معنـای طیـب طیـب اسـت کـه بـه معنـای مرغـوب فیـه یـا تحسی
معنـای احمـد یـا محمـد در عـربی کاملاً سـازگار اسـت و بـا توجـه بـه این‌کـه مکـررِ واژۀ مئـود یـا طیـب 
به‌صـورت مئودمئـود یـا طیـب طیـب بسـیار به‌نـدرت در کتـاب مقـدس به‌کاررفتـه اسـت و نیـز در آیـۀ 
17: 20 سـفر پیدایش با حرف اضافۀ باء به کار گرفته‌شـده اسـت. در روایات اسلامی نیز مئودمئود 
: طَیـبْ‏ طَیـب‏...« 

َ
ـا مَعْىَن میدمیـد؟ قَـال َ

َ
یِب: ف ـهُ النَّ

َ
 ل

َ
را بـه طیـب طیـب معنـا کرده‌انـد: »... فَقَـال

)ابـن شـاذان قمـی، فضائـل امیرالمؤمنن�ی عیل بـن ابی طالـب؟عهما؟، 222.( همچنن�ی در بسـیاری از 
روایـات شـیعه و اهـل سـنت، نـام پیامبـر در تـورات یـا صحـف ابراهمی، طـاب طـاب دانسـته شـده 
اسـت. )به‌عنـوان نمونـه، ر.ک: ابـن حمـزه، محمـد بـن عیل، الثاقـب فی المناقـب، 269 بـه نقـل از 
امیرالمؤمنن�ی در پاسـخ یهـودی‌ای کـه اسـامی پیامبـر و اهل‌بیـت؟عهم؟ را از تـورات م‌یپرسـد. همچنن�ی 

)87 ، ر.ک: نبهـانی، یوسـف بـن اسماعیـل، حجـة‌الله عیل العالمن�ی فی معجـزات سـید المرسـلین
3. معادل عربیِ واژه لحدا لحدا، حادّ به معنای تیز، تند و شدید است که از ریشۀ حدد می‌باشد. 
این واژه و هم‌خانواده‌های آن در زبان عربی و آرامی، گاهی برای اشخاص نیز استفاده می‌شود. 
می‌توان نشان داد که چه بر پایۀ زبان عبری و چه آرامی، می‌شود واژۀ חדה را به »الحادّ« معنا کرد. در 
این صورت این واژه تداعی‌کنندۀ اسمِ خاص دیگری برای پیامبر اسلام است به معنای »الحادّ«، 
یعنی کسی با دشمنان خدا حِدّت دارد و دشمنی می‌کند؛ اما نکتۀ جالب این است که اَلحادّ 
دقیقاً همان نامی است که در برخی متون روایی اسلامی به‌عنوان »نام پیامبر اسلام در تورات« 
بابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، 177/4؛  آمده است. )به‌عنوان نمونه، ر.ک: ابن 

همچنین: همو، الامالی، 171 به نقل از امام باقر؟ع؟(.
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مبسـوط دراین‌بـاره خـودداری می‌کنیـم و آن را بـه موضـع دیگـری وا‌می‌گذاریـم1 ؛ در اینجـا 

صرفـاً می‌پذیریـم کـه می‌تـوان نشـان داد کـه ترکیـب »בִּמְאֹ֣ד מְאֹ֑ד )بمئودمئـود(« در آیـۀ 

ـم باشـد کـه بـه »بمحمـد« یـا »باحمـد 
َ
پیدایـش 17: 20 بایـد اشـاره‌ای بـه یـک اسـم عَل

ترجمـه می‌شـود.3 احمـد«2 

2_ 3_ معنای ربّانی

در آیۀ 17: 20 سفر پیدایش به حضرت ابراهیم بشارت داده شده که دوازده شخص عظیم 

نام‌های آن‌ها  و  این دوازده عظیم کیان‌اند  این‌که  آمد.  از نسل اسماعیل پدید خواهند 

چیست و این‌که آیا این‌ها فرزندان مستقیم اسماعیل‌اند یا خیر، در ادامه خواهد آمد. در 

نسخۀ عبری به‌جای واژۀ عظیم، נשיאם )نِسیئیم( و در نسخۀ سریانی ܪܘܪܒܢܝܢ )روربنین( 

و در نسخه‌های آرامی רברבין )ربربین( آمده است. נשיאם جمع נשיא )نِسی یا ناسی( 

به معنای پیشوا، رهبر، امیر، رئیس، مَلِک و کسی است که ترفیع یافته است4.

ربوبیت  و  است. معنای رب  )رب(  ܪܒ  ریشۀ  از  ܪܒܢ )ربن(  )روربنین( جمع  ܪܘܪܒܢܝܢ 
در سریانی، آرامی و عربی یکی است و آن، مالکیت و صاحب چیزی بودن، سروری و 

ولایت است. معنای لغویِ رِبّی، مولای ما، بزرگِ ما، آقای ما و ربّ ما است. این واژه 

1. در آینده، مقاله‌ای از همین نویسنده در این موضوع منتشر خواهد شد.
2. سعید بن حسن الاسکندری، یهودیِ مسلمان شده در قرن هفتم نیز این معنا را تأیید می‌کند. او 
می‌گوید: »مفسران لغت عبری، در شرحِ لفظ ماذماذ، شروحی متفاوت داده‌اند. یک عده از آن‌ها 

گفته‌اند که ماذماذ به معنای احمد احمد است... «. 
)Halft, Saīd b. Hasan al-Iskandarī: A Jewish Convert to Islam, Mideo(30), P267 (

دلالت  حمد  ریشۀ  از  خاصی  اسم  بر  عبری  زبانِ  در  که  است  واژه‌ای  مئودمئود  که  کنید  دقت   .3
می‌کند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت این واژه هم‌ردیف احمد و حامد و محمود و محمد و حمید 
است با این تفاوت که صیغۀ تأکید شدۀ حمد است؛ بنابراین همان‌طور که اگر مئود در معنای 
معنا  زیاد  بسیار  بلکه  نمی‌کنیم،  معنا  زیاد  زیاد  را  مئود  مئود  فارسی،  ترجمۀ  در  رود،  کار  به  زیاد 
می‌کنیم، در اینجا نیز روش صحیحِ ترجمه آن است که به‌جای این‌که آن را دقیقاً احمد احمد 

معنا کنیم، آن را حمید و محمّد )بسیار ستوده شده( بدانیم.
.Strong, James, Strong’s Hebrew Lexicon # 5954 4. ر.ک: واژه נשיא
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در عهد عتیق برای روسای اسباط بنی‌اسرائیل و دیگر روسایی که ولایت و سرپرستی 

عده‌ای را بر عهده داشته‌اند، به کار رفته است.

و  »بزرگِ ما«  به معنای  ܪܒܢ )ربن(  قابل‌تأمل است.  واژه در عهد جدید  این  کاربرد  اما 

ܪܒܝ )رِبی( به معنای »بزرگِ من« یا »آقای من«، به‌صورت مطلق و بدون این‌که به کلمۀ 

بعدی اضافه شود، به‌هیچ‌وجه برای هیچ‌کسی جز حضرت عیسی به کار نرفته است. 

واژۀ ܪܒܝ )رِبی( در عهد جدید سریانی درمجموع 72 مرتبه و واژۀ ܪܒܢ )ربن( نیز در انجیل 

پشیتای سریانی، 17 مرتبه به‌کاررفته است که مخاطب همگی آن‌ها حضرت عیسی 

است و نه شخصی دیگر1. در ابتدای فصل 23 انجیل متی، حضرت عیسی می‌گوید: 

که  دارند  دوست  و...  زده‌اند...  تکیه  موسی  کرسی  بر  فریسیان  و  کاتبان 

مردم در بازارها آن‌ها را احترام کنند و به آن‌ها بگویند ܪܒܝ ܪܒܝ )ربی ربی(. 

آنگاه رو به حواریون می‌گوید: اما شما هیچ‌گاه نباید ܪܒܝ خوانده شوید زیرا 

رب شما یکی است و شما همه باهم برادرید2.

بر این اساس به نظر می‌رسد که واژۀ رِبّی یا ربّان در عهد جدید، به عالمِ الهی بلندمرتبه‌ای 

اشاره دارد که وقتی در موضوعی حکم می‌کند، باید از حکمِ او تبعیت شود؛ یعنی کسی 

که جنبۀ سرپرستی و ولایت بر گروهی دارد و حتی حواریونِ حضرت عیسی با آن مقام و 

منزلتی که داشته‌اند، لایق این عنوان نبوده‌اند.

آیۀ 44  مائده  به‌کاررفته است3. خداوند در سورۀ  آیه  »رَبّانی« در سه  واژۀ  نیز  قرآن  در 

می‌فرماید: 
ذينَ 

َّ
لِل مُوا 

َ
سْل

َ
أ ذينَ 

َّ
ال ونَ  بِيُّ النَّ ا  بَِ يَحْكُمُ  نُورٌ  وَ  وْراةَ فيها هُدىً  التَّ نَا 

ْ
نْزَل

َ
أ ا  إِنَّ

را  تورات  ؛ ما  كِتابِ اللَّه‏...  مِنْ  اسْتُحْفِظُوا  ا  بَِ حْبارُ 
َ ْ
ال وَ  ونَ  انِيُّ بَّ الرَّ وَ  هادُوا 

1. البته به‌صورت اضافی به کاهنان و مجمع اضافه‌شده است که معنای آن بزرگ کاهنان یا بزرگ 
مجمع یهودیان و... است.

2. ر.ک: انجیل پشیتا، متی 23: 1 تا 23: 8.
3. آل‌عمران/79؛ مائده/44 و 63.
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فرو فرستادیم، در آن هدایت است و نور. پیامبرانی که اسلام آوردند برای 

یهودیان به آن حکم کنند، نیز ربانیون و احبار به‌واسطۀ آنچه از کتاب خدا 

حفظ کنند... .

ذیل این آیه، روایتی جلب‌توجه می‌کند. امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه فرموده‌اند: 
منظور از ربانیون در این آیه، امامان‌اند که غیر از پیامبران‌اند. آنان مردم را 

با علمشان تربیت می‌کنند و احبار نیز غیر از ربانیون‌اند و به کسانی گفته 

می‌شود که مردم را به‌سوی ربانیون دعوت می‌کنند1.

درمجموع، از روایات اسلامی معلوم می‌شود که منظور از »رَبّانی«، امام معصوم است که 

با علمِ الهی خویش، مردم را پرورش می‌دهد و مردم نیز ملزم به اطاعت از اویند.

از  راوی  روایتی،  در  اشاره شده است.  »رَبّانی«  یا  »رِبّی«  لفظ  به  نیز  روایات دیگری  در 

امیرالمؤمنین؟ع؟ از مصداق »دابة الارض« سؤال می‌کند. حضرت در جواب می‌گوید: 
يَها، وَ ذی قَرْنَيْیَها«.2 ةِ، وَ فَارُوقُهَا، وَ رِبِّ مَّ

ُ ْ
يقُ هَذِهِ ال »صِدِّ

بـر اسـاسِ ایـن روایـت، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خویشـتن را به‌عنـوان رِبّـیِ امتِ اسالم معرفی 

می‌کند.

در روایت دیگری به ابوذر غفاری _ صحابی جلیل‌القدر پیامبر اسلام_ می‌گویند وصیت 

کن. می‌گوید وصیت کرده‌ام، به او می‌گویند به امیرالمؤمنین عثمان وصیت کرده‌ای؟ 

امیرالمؤمنین علی بن  امیرالمؤمنین است یعنی  به‌حق  به کسی که  بلکه  نه  می‌گوید 
ابی‌طالب؛ و  او  به‌ یقین میخِ )محکم کننده( زمین است و او رِبّیِ این امت است.3

در روایتی نیز پیامبر اسلام می‌فرماید: »علی، رَبّانیِ این امت است«‌4.

مْ«.  مْ وَ هُمْ دُعَاتُُ حْبَارُ دُونَُ
َ ْ
مِهِمْ وَ ال

ْ
اسَ بِعِل ونَ النَّ ذِینَ یرَبُّ

َّ
نْبِیاءِ ال

َ ْ
ةُ دُونَ ال ئَِّ

َ ْ
انِیونَ هُمُ ال بَّ 1. »...فَالرَّ

)ابن حیون، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، ‌1/ 37(
2. حلی، حسن بن سلیمان، مختصر البصائر، 147، به نقل از کتاب سلیم بن قیس.

3. ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، 37 / 331.
4. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، المناقب، 2 / 45.
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2_ 3_ 1_ دوازده ربّانی در بشارت پیدایش 17: 20

با توجه به مطالبی که ذکر شد، »رِبّی« یا »ربّان«، واژه‌ای است به معنای مولا، پیشوا، 

رهبر و رئیس که در اسفار عهد عتیق برای امیرانی که سرپرستی قوم خویش را بر عهده 

داشته‌اند، به‌کاررفته است؛ و در عهد جدید، تنها حضرت عیسی؟ع؟ از چنان مقام 

رفیعی برخوردار بوده که به او »رِبّی« اطلاق شده است؛ پس این واژه اگر از سوی خداوند 

به کسی اطلاق شود، به معنای ولی‌الله، پیشوا و رهبری است که دارای علم الهی بوده 

و جایگاهی آسمانی دارد.

اسماعیل،  نسلِ  از  که  داده  بشارت  ابراهیم  به  خداوند  پیدایش،  سفر   20  :17 آیۀ  در 

دوازده رِبّی پدید خواهند آمد. این دوازده مردِ ربّانی، مقامشان از حواریان عیسی بالاتر 

است. حتی دوازده فرزند یعقوب نیز به این مقام نائل نشده‌اند. با این وصف، باید به 

دنبال یافتن مصداق این دوازده ولیِ الهی در طول تاریخ بود. به نظر می‌رسد که منظور 

از ایشان، دوازده فرزند صلبیِ مستقیمِ حضرت اسماعیل نباشد؛ زیرا در هیچ کتاب 

یا رهبری آسمانی، در فرزندان مستقیم  از علم الهی  یا منبع تاریخی، نشانی  آسمانی 

اسماعیل یافت نمی‌شود. تنها افرادی که به‌عنوان دوازده پیشوای آسمانی از فرزندان 

اسماعیل شناخته‌شده‌اند، همان دوازده ‌امامی‌اند که پیامبر اسلام ایشان را به‌عنوان 

آخرینشان  و  ابی‌طالب  بن  علی  آن‌ها  اولین  که  است  کرده  معرفی  اسلام  امت  رَبّانی 

مهدی؟عهم؟ است.

3_ نام دوازده ربانی در تورات
در فصلـی دیگـر در تـورات، نـام دوازده ربانـی از فرزنـدان اسـماعیل آمـده اسـت. در ایـن 

بخش بر آنیم که مصداقِ روشنی از این نام‌ها را بیان کنیم. در بدوِ امر می‌توان چهار گروهِ 

مختلف را به‌عنوان مصداق محتمل دوازده نفر از نسـلِ اسـماعیل در نظر گرفت. دسـتۀ 

اول: پسـران بلا واسـطۀ اسـماعیل، دسـتۀ دوم: اجدادِ پیامبر اسالم )از نسـل اسـماعیل(، 

از  امامـان معصـوم  میالد، دسـتۀ چهـارم:  از  پیـش  هـزارۀ  در  عـرب  قبائـل  دسـته سـوم: 
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اهل‌بیـت پیامبـر اسالم. در ادامـه بـا بررسـیِ ایـن نام‌هـای توراتـی نشـان خواهیـم داد کـه 

کدام‌یک از  این چهار دسـته مصداقِ کاملی برای دوازده ربانی از فرزندان اسـماعیل‌اند.

3_ 1_ اسامی دوازده ربانی در نسخه‌های قدیمی کتاب مقدس و معانی آن‌ها

یخ ایام، نام دوازده فرزند اسماعیل آمده است:  کتاب اول توار در تورات و نیز 
به‌حسب  ایشان  موافق اسم‌های  پسران اسماعیل،  نام‌های  این است  و 

پیدایش ایشان. نخست‌زادۀ اسماعیل، نَبایوت و قیدار و اَدَبئیل و مِبسام 

و مشماع و دومه و مسا و حدار و تیما و یطُور و نافِیش و قِدْمَه1.

نبایوت )عبری: נְבָיֹ֔ת، سریانی: ܢܒܝܘܬ، آرامی: נְבָיוֹת، یونانی: Ναβαιωθ و در تارگوم 

سامری: נבאות( هم‌ریشه با نبی و به معنای نبأ و  وحی است.

قیدار )عبری: קֵדָ֥ר، سریانی: ܩܕܪ، آرامی: ‌קדר، یونانی: Κηδαρ( در عبری به معنای 

تیره، سیاه و در آرامی به معنای تقدیر است.

ادبئیل )عبری و آرامی: ‌אַדְבְּאֵ֖ל، سریانی: ܐܪܒܠ )اربیل(، یونانی: αβδεηλ )ابدئیل(2، 

لاتین: Abdeel(3 به معنای ادب شدۀ خداست. در مورد ادبئیل باید گفت که این 

اسم در قدیمی‌ترین نسخۀ تورات که نسخۀ سبعینۀ یونانی است و نیز در نسخۀ قدیمی 

و مشهور ولگات، به‌صورت ابدئیل آمده است؛ حال اگر ابدئیل را به‌جای ادبئیل در 

نظرگیریم، به معنای کسی است که در راه خدا کشته شده یا کسی که اعضایش برای 

خدا تکه‌تکه شده4.

1. سفر پیدایش 15 _ 25: 13؛ سفرِ اولِ تواریخ ایام آیات 29 تا 31.
.ABP 2. نسخۀ

.VUL 3. نسخۀ
4. ابد در عربی و نیز عبری به معنای از بین رفتن و قطع شدن و متفرق شدن و ایل در عبری به معنای 
خداست. بَادَ الشی‌ءُ یبِیدُ بَیاداً: إذا تفرّق و توزّع ‌)مفردات راغب اصفهانی ذیل بید(. بَید: فنا، از 
 koehler-baumgartner,Hebrew بین رفتن )قاموس قرآن ذیل واژه بید(. نیز در عبری نگاه کنید به

and Aramaic lexicon ذیل واژه אבד )ابد( که به معنای to get lost, perish است.



39

ت
ورا

در ت
ام 

ه ام
زد

دوا
 

ش
دای

 پی
فر

 س
 در

یم
راه

ت اب
شار

ه ب
و ب

ی‌ن
گاه

ن

ם )مبوسام(، سریانی: ܡܒܣܡ )مبسم(، آرامی: ‌מִבשָׁם )میوشام(،  مبسام )عبری: מִבְשָֽׂ
به  عبری  در  )بسم(  בשם  ریشۀ  از   )Mabsam لاتین:  )مَسّام(،   Μασσαμ یونانی: 

معنای خوشبو و طیّب و موردپسند است.1

 )Masma :لاتین ،Μασμα :مشماع )عبری و آرامی: מִשְׁמָ֥ע، سریانی: ܡܫܡܥ، یونانی
از ریشۀ שׁמע به معنای شنوایی و پذیرش2 یا به معنای شیوع، شهرت و مشهور است.

)ایدوما(،   Ιδουμα یونانی:  )روما(،  ܪܘܡ�ܐ  سریانی:  آرامی: ‌דוּמָ֖ה،  و  )عبری  دومه 
لاتین: Duma( در عبری به معنای سکوت، آرامش و سکونت دائم است3.

یونانی:  )مسا(،  ܡܣܐ  سریانی:  )مَشّا(،  מַשָׁא  آرامی:  )مسّا(،  א  מַשָּֽׂ )عبری:  مَسّا 
Μασση )مَسّه(، لاتین: Massa( در عبری از ریشۀ נשֵֹׂא دقیقاً به معنای حَمل است 

که به معنای تحمّل، بار، وحی و بالا آوردن4  نیز به کار می‌رود.

حَدار )آرامی و عبری: חדר، سریانی: ܚܕܪ، یونانی: Χοδδαδ )حَدّاد(، لاتین )نسخه 
جوف  در  و  کشیدن  حصار  کردن،  احاطه  معنای  به   ،)Hadar ولگات(:  کلمنتین 

قرار‌دادن است5.

تیما )عبری و آرامی: ‌תֵימָ֔א، سریانی: ܬܝܡ�ܐ، یونانی: )Θαιμαν Thaiman(، لاتین: 
Thema( ریشه‌اش در عبری معلوم نیست؛ اما در آرامی ‌תימָ و תֵמה به معنای تحیّر، 
وله و سرگشتگی است6. واژه تیم در عربی، شبیه آرامی و به معنای حیرت شدید و زایل 
»العبد«  به معنای  »التّیم«  ازاین‌رو  به خاطر محبت شدید چیزی است.  شدن عقل 
و در خدا متحیر  ولهی  به خدا  که معرفتش نسبت  واقعی کسی است  و عبد  است7 

1. koehler-baumgartner,Hebrew and Aramaic lexicon ذیل واژۀ דוּמָה.

2. همان، ذیل واژۀ שׁמע.
3. koehler-baumgartner,Hebrew and Aramaic lexicon ذیل واژۀ דוּמָה.

4. همان، ذیل واژۀ שׁמע.
5. Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon ذیل واژۀ חדר.

6. Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushlami, 
and the Midrashic Literature (ذیل واژۀ תמה)

7. قاموس المحیط و لسان العرب ذیل واژۀ تیم.
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یم به عبد  است و این معرفتِ تحیری او را به تذلل و عبودیت می‌کشد. بر این اساس التَّ
یا عابد اطلاق می‌شود1.

یطور )عبری و آرامی: ‌יְט֥וּר، سریانی: ܢܛܘܪ، یونانی: Ιετουρ، لاتین: Itur( هم‌ریشه با 
טִּירה به معنای لشکرگاه، اردوگاهِ نظامی )عسکر( است، که در این صورت יְט֥וּר به 

معنای کسی است که در پادگان محصور شده است 2.

از   ،)Naphis Ναφες، لاتین:  ܢܦܫ، یونانی:  آرامی: ‌נָפִ֖ישׁ، سریانی:  نافیش )عبری و 
تازه  روح  نفس،  تجدید  تنفس،  جاندار،  شخص،  روح،  نفس،  معنای  به  נפשׁ  ریشۀ 
بخشیدن است3. در عربی از ریشۀ نفس، واژه‌های نافس و نفیس به معنای کریم و جواد 

و سخی به کار می‌رود4 .

قدمـه )عبـری: קֵ֥דְמָה، آرامـی: ‌קֵ֥דְמָה یـا קדומא )1Ch 1: 31(، سـریانی: ܩـܕܡ، یونانـی: 
Κεδμα، لاتیـن: Cedma( در عبـری بـه معنـای مشـرق، فجـر و محـل طلـوع شـمس5 

اسـت و در بیـش از سـی آیـه در عهـد عتیـق به‌کاررفتـه اسـت. معـادل یونانـی קֵ֥דְמָה، واژۀ 
ἀνατολὰς از ریشـه ἀνατολὴ دقیقـاً بـه معنـای طلـوع خورشـید یـا بـالا آمـدن سـتاره یا 

طلـوع فجـر اسـت و در برخـی آیـات در عهـد عتیق و نیز در عهد جدیـد، برای ظهور منجی 
و مسـیح، واژۀ ἀνατολὴ یـا مشـتقات آن به‌کاررفتـه اسـت6. در آرامـی نیـز، واژۀ קידומ بـه 

معنـای شـرق یـا فجر اسـت7.

1. این مطلب بسیار دقیق و لطیف است که در جایگاه دیگری باید به آن پرداخته شود.
Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon .2 ذیل همین واژه.

3. همان، ذیل واژۀ נפש.
ـمِّ  ءُ بِالضَّ

َ
4. مصبـاح المنیـر، ذیـل واژۀ نفـس: کـرم الشی‌ء کرمـا: نفـس و عـزّ، فهـو کـریم. نَفُـسَ الشیّ

سـد. و رجـل لـه  ـذی بـه حیـاة الج
ّ
نَفَاسَـةً کـرُمَ فَهُـوَ نَفِیـسٌ کـریم؛ العیـن 7/ 270: النفـس: الـروح ال

نفـس، أی خلـق و جلادة و سـخاء.
Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon .5 ذیل همین واژه.

.Friberg, Analytical Greek Lexicon در ἀνατολὴ 6. ذیل واژۀ
7. Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushlami, 

and the Midrashic Literature, P1355.
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برای یافتنِ مصداق اسامی پیش‌گفته، توجّه به چند ملاحظۀ تاریخی لازم می‌نماید که 

در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

3_ 2_ ملاحظاتی تاریخی در یافتن مصادیق نام‌های ذکر شده برای فرزندان اسماعیل

همان‌طور که بالاتر ذکر شد، در هیچ کتاب آسمانی یا منبع تاریخی، نشانی از علم الهی 

یا رهبری آسمانی در فرزندان مستقیم اسماعیل یافت نمی‌شود. اگر بزرگ بودن یا ربانی 

م بود، باید با جست‌وجو در کتب تاریخی، 
ّ
بودن دوازده فرزند مستقیم اسماعیل مسل

اثری از آنان به دست می‌آمد.

کرد:  پس برای فهم مصادیق این نام‌ها و حلّ این معمّا، باید به نکات زیر دقت 
واسطۀ اسماعیل  بلا  فرزندان  نمی‌توانند همگی  نام‌های ذکر شده،  1_ صاحبان 
باشند که در یک نسل می‌زیسته‌اند؛ بلکه ایشان در نسل‌ها و ادوار  زمانی مختلف 
پدید آمده‌اند؛ زیرا در ابتدای آیۀ 25: 13 چنین آمده است: »و این است نام‌های 

پسران اسماعیل، موافق اسم‌های ایشان به‌حسب پیدایش ایشان«.

به‌جای عبارت »پیدایش ایشان« در نسخۀ عربی، »موالیدهم«؛ در نسخه عبری 
یا سلسلۀ نسب  زمانی  و عصر  دوره  یا  پیدایش  به معنای  )تُولدُتام(«  »תוֹלְדתָֹם 

نامۀ آن‌ها و دوره تاریخی آن‌ها1؛ و در نسخه یونانی »γενεῶν« است2. این واژه 

1. Strong, James, Strong’s Hebrew Lexicon، 08435 کد .ذیل 

2. اصولًا واژۀ γενεῶν برای ذکر فرزندانِ بلا واسطۀ یک شخص به کار نمی‌رود. برای نمونه در آیات 
ابتدایی فصل اول سفر خروج چنین آمده است: »1 و این است نام‌های پسران اسرائیل که به ‌مصر 
آمدند، هر کس با اهل خانه‌اش همراه یعقوب آمدند: 2 رؤبین و شمعون و لاوی و یهودا، 3 یساکار 
و زبولون و بنیامین، 4 و دان و نفتالی، و جاد و اشیر«. )نسخۀ Old Persian( در اینجا می‌بینیم که 
آیات  در  نیز  به‌حسب نسل‌هایشان.  اسرائیل  پسران  نام‌های  این است  که  نیست  این  از  سخنی 
دیگری از تورات، نسب‌نامۀ نسل عیسو چنین بیان‌شده است: »9 و این است پیدایش عیسو پدر 
ادوم در جبل سعیر 10 این است نام‌های پسران عیسو: الیفاز پسر عاده، زن عیسو، و رعوئیل، پسر بسمه، 
زن عیسو...« )آیات 9 و 10 فصل 36 سفر پیدایش، نسخۀ Old Persian(. در این آیات نیز دقتِ 
مذکور  اعمال‌شده است. در آیۀ 9 وقتی‌که نسب نامۀ نسل‌هایی که از  عیسو  پدید می‌آیند بیان‌شده 
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در بیش از بیست آیه در عهد عتیق یونانی به‌کاررفته که همگی بدون استثنا به 
معنای اجیال، ادوار، زمان‌ها و نسل‌ها ترجمه‌شده است؛ بنابراین معلوم می‌شود 
که دوازده اسم مذکور همگی مربوط به فرزندان مستقیم اسماعیل که همه در یک 
به‌حسب  که  افرادی است  به  مربوط  بلکه  نیست؛  و یک نسل می‌زیستند،  دوره 

زمانی، در نسل‌های مختلف پدید آمده‌اند.

قابل‌توجهـی در  مـورد دوازده پسـرِ اسـماعیل، اطلاعـات  بایـد گفـت در  2_ اساسـاً 

عهدیـن1 یـا تاریـخ2 نمی‌یابیـم. تنهـا جایـی کـه از ایـن دوازده نفـر سـخن بـه میـان 

می‌آیـد، فصـل 25 سـفر پیدایـش3 اسـت4. در میـراث روایـی اسالمی نیـز _ چنانکـه 

است، گفته‌شده: این است پیدایش )یا نسل‌های( عیسو  و  واژۀ תלְדוֹת )تُلدُوت( به معنای »نسل‌ها« 
به‌کاررفته است. اما در آیۀ 10، وقتی پسرانِ مستقیمِ عیسو  را نام می‌برد، این واژه دیگر به کار  نمی‌رود.

42 و  21 و 11:  21 و 17:  1. از بین این دوازده نام، تنها نامِ قیدار در عهد عتیق در کتاب اشعیا )16: 
7: 60( و کتاب ارمیا )10: 2 و 28: 49 تا 33: 49( و حزقیال )21: 27( و مزامیر )5: 120( و امثال 
سلیمان )5: 1( و نام نبایوت در پیدایش )9: 28 و 3: 36( و اشعیا )7: 60( و نام یطور و نافیش در 
اول تواریخ )19: 5( آمده است. بقیۀ اسامی به‌عنوان فرزندان اسماعیل در جای دیگری از عهد 

عتیق نیامده است.
یهودی،  تاریخ‌نگار  تنها  نیست.  اسماعیل  پسر  دوازده  این  از  تاریخ  در  قابل‌اعتمادی  ذکر  هیچ   .2
جوزفوس، این فرض را مطرح کرده که بر اساس شباهت آوایی بین نَبَطیان )Nabataeans( که در 
 این‌ها باید نبطیان از نسل نبایوت 

ً
دورۀ هلینستیک در منطقۀ اردن حاکم بوده‌اند و نبایوت، قاعدتا

 The complete works of Flavius Josephus, translated by William Whiston,( باشند 
Thompson & thomas, Chicago, 1901, P43(. ژروم )Jerome( به تبعیت از جوزفوس و دیگر 

مورخین کتاب مقدس به تبعیت از ژروم، همین مطلب را تکرار کرده‌اند. مورخان جدید هیچ ارتباطی 
ی نیز که از قیدار به دست آمده،  بین نبطیان و قبیلۀ نبایوت نیافته‌اند. در قدیم‌یترین سند تاریخ
باستان شناسان تنها کتیبه‌هایی از نئوآشوریان در قرن 8 و 7 قبل از میلاد را کشف کرده‌اند که در 
آن‌ها نام تعدادی پادشاهان قیداری آمده که از اعراب بوده‌اند و با نئوآشوریان جنگیده و شکست 
خورده‌اند )Saana Teppo, Women and their agency in the Neo-Assyrian Empire, P.47(؛ 
نیست.  م 

ّ
تاریخ‌دانان مسل برای  قیداری،  پادشاهان  این  و  پسر اسماعیل  قیدار  ارتباط بین  البته 

وضعیت بقیۀ اسامی در مکتوباتِ تاریخ‌نگاران از قیدار و نبایوت بسیار ضعیف‌تر است.
3. همین دوازده نام با اندکی تفاوت در اول تواریخ ایام )29: 1 تا 31: 1( نیز تکرار شده است.

4. از بندِ قبل معلوم شد که با دقت در متن آیاتِ فصل 25 سفر پیدایش نیز می‌توان دریافت که حتی 
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خواهیـم گفـت _ قیـدار به‌عنـوان پسـرِ بـزرگ اسـماعیل و نبایـوت )نبیـت یـا نبـت( 

به‌عنـوان پسـر )و نـه بـرادرِ( قیـدار آمـده اسـت.

3_ به نظر می‌رسد واژه‌هایی که برای دوازده فرزند از نسل اسماعیل در تورات به 

کار رفته است، بیانگر صفت و ویژگی این افراد است و نه لزوماً اسم خاصی برای 

آن‌ها. این دوازده اسم در حقیقت ویژگی این افراد است که در سرزمین خود بدان 

 بر این مطلب وجود دارد: 
ّ

شهرت یافته‌اند. دو قرینه دال

قرینۀ اول این است که در ابتدای آیۀ 25: 13 سفر پیدایش در ترجمۀ AVD عربی 

ـمْ«. ایـن ترجمـه نمی‌توانـد  ائِِ سَْ
َ
ـاءُ بَیِن اسماعیـل بِأ سَْ

َ
چنیـن آمـده اسـت: »وَهـذِه أ

ترجمۀ صحیحی باشـد، زیرا تکرار »اسـماء« بی‌معنی اسـت. »باسـمائهم« برگردانِ 

واژۀ »בִּשְׁמתָֹם )بیشـمیتام(« اسـت کـه هـم بـه معنـی »بـه نام‌هـای ایشـان« اسـت و 

هـم بـه معنـی »بـه شـهرت و وصـف ایشـان«1. بـر ایـن اسـاس بهتـر اسـت آیـه چنیـن 

 معنا شـود: »و این اسـت نام‌های فرزندان اسـماعیل به‌حسـب اشتهارشـان )اسم یا 

صفـت معروفشـان(«. پـس ایـن اسـامی بایـد اسـم یـا وصـف مشـهور ایـن افـراد در 

باشـد. سرزمینشـان 

قرینـۀ دوم بـر صفـت بـودن ایـن اسـامی آن اسـت کـه برخـی از متقدمیـنِ شـارحینِ 

 ،PST تـورات، ایـن اسـامی را ترجمـه و نقـل بـه معنـا کرده‌انـد. بـرای مثـال در تارگـوم

قیـدار  )נבט(،  نبـط2  بـه  نبایـوت  شـده‌اند:  ترجمـه  این‌گونـه  نام‌هـا  ایـن  از  برخـی 

آرام  و  سـاکت  بـه  دومـه  )צייתא(،  شـنوا  و  مطیـع  بـه  مشـماع  )ערב(،  عـرب  بـه 

)שׁתוקא(، مَسّـا بـه حامـل و بـارور )מסוברא(، حـدد بـه تندوتیـز )חריפא( و تیمـا 

بـه معنـای جنـوب )אדרומא(3. ایـن در حالـی اسـت کـه با بررسـی نسـب‌نامه‌های 

تورات نیز این دوازده نفر از نسلِ اسماعیل را به عنوانِ پسران بلا واسطۀ او معرفی نمی‌کند.
Strong, James, Strong’s Hebrew Lexicon .1, ذیل کد 08034

2. گفته شد که نَبَطیان گروهی در هزارۀ پیش از میلاد بوده‌اند که در منطقۀ اردن می‌زیسته‌اند. ربط 
نبایوت به نبط یک تفسیر است نه ترجمه.

3. تارگوم PST ذیل سفر پیدایش، آیات 25: 13 تا 25: 15.
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تـورات و نویسـندگان  آیـه‌ای نیسـت کـه در آن، شـارحان  تـورات درمی‌یابیـم هیـچ 

تارگـوم، نام‌هـا را نقـل بـه معنـا کـرده باشـند. در سـفر پیدایـش، اسـامی نسـل آدم و 

نوح و ابراهیم و اسـحاق و عیسـو و یعقوب و دیگران به‌طور مبسـوط آمده اسـت؛ اما 

هیچ‌یـک از این‌هـا به‌صـورت وصـف توسـط صاحبـان تارگـوم نقـل بـه معنـی نشـده 

اسـت. ایـن مبحـث، قرینـه‌ای دیگـر بـر ایـن مطلـب اسـت که ایـن اسـامی، اوصاف 

و ویژگی‌هایـی بـرای فرزنـدان اسـماعیل اسـت؛ چراکـه در غیـر ایـن صـورت، نقـل بـه 

معنـا کـردنِ ایـن اسـامی، بی‌وجـه خواهـد بـود.

4_ در مورد دقت ثبت و ضبط اسامی موجود در تورات، باید توجه داشت که این اسامی، 

مسیر بسیار ناهموار 3300 ساله‌ای1 را تا به امروز طی کرده‌اند. قدیمی‌ترین نسخۀ عبریِ 

موجود که حاویِ این اسامی است، نسخۀ لنینگراد و حلب است که هر دو در قرن نهم 

میلادی استنساخ شده است. قدیمی‌ترین نسخه‌های موجود تورات عبری )طومارهای 

قمران2 (، همگی فاقد آیات موردنظر این مقاله هستند3.به گفتۀ دانشمندان و محققانِ 

جدید، توراتی که امروز به دست ما رسیده، عیناً توراتی نیست که بر موسی نازل‌شده 

است؛ بلکه مکتوبی است که در طی 6 قرن از 4 منبع مختلف گردآوری شده است4. 

1. رابی‌های یهود، محدوده زندگی موسی را بین سال‌های 1391 تا 1271 پیش از میلاد، ژروم، سال 
تولد موسی را 1592 و آشر ، 1612 پیش از میلاد دانسته‌اند.

2. این طومارها در سال 1947 کشف شده‌اند و حاوی مکتوباتی بین سال‌های 100 پیش از میلاد تا 
200 میلادی هستند.

شده،  کشف  قمران  در  تورات  پیدایش  سفر  از  که  نسخه‌ای  پنج  هر  در  که  است  عجیب  بسیار   .3
قسمتی از طومارها که شامل متنِ فصل 17 راجع به اسماعیل و این آیات است، از بین رفته است.
4. Riches, The Bible: A Very Short Introduction, pp. 19–20.

جدیدتریـن و معتبرتریـن نظریـه‌ای کـه راجـع به زمان کتابـتِ تورات وجود دارد، نظریۀ »فرضیۀ مسـتند« 
یا نظریۀ »ولهوسـن« اسـت. این نظریه در قرن 18 و 19 برای تلاش در وفق دادنِ برخی تناقضات کتاب 
مقـدس شـکل گرفتـه اسـت. بـر طبـق ایـن نظریـه، تـورات، مأخـوذ از منابـع مسـتقل اولیـه‌ای اسـت کـه 
جمعـی ویراسـتار آن را بـه شـکل کنونـی ترکیـب کرده‌انـد. ایـن منابـع عبارت‌انـد از: منبـع J کـه مخفـف 
عبـارت Jahwist  اسـت، منبـع E کـه اشـاره بـه Elohist دارد، منبـع D کـه بـه Deuteronomist اشـاره 

دارد و منبـع P کـه Priestly بـه معنـای نوشـته‌های احبـار و بـزرگان یهـود اسـت.
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بنابراین بسیار طبیعی است که در ثبت و ضبط نام‌ها، تغییراتی اتفاق افتاده باشد.

مسیحیت  اول  شخصیت  که  مسیح  عیسی  نام  مورد  در  حتی  نمونه  به‌عنوان 

یک  عیسی  این‌که  با  می‌یابیم؛  انجیل  ترجمه‌های  در  فراوانی  اختلافات  است، 

شخص شناخته‌شده و معروف بوده و 500 سال پس از اسارت بابلی به دنیا آمده 

 Ιησοῦς یونانی  در  )یِشوع(،  ܝܫܘܥ  به‌صورت  سریانی  زبان  در  نامش  است، 

)یهسوس(، در لاتین Iesus )یسوس( و در قرآن، عیسی ضبط شده است. دیده 

می‌شود که در تلفظ یونانی، نام عیسی به‌کلی به شکلی متفاوت از تلفظ سریانی 

تغییر یافته است1.

5_ تذکر این نکته نیز لازم است که نمی‌توان به ترتیب ذکر شدۀ این دوازده نام در 
تورات یقین داشت. نمونه‌های متعدد و مختلفی از فهرست اسامی در تورات امروز 
وجود دارد که نام‌های موجود در آن‌ها با اختلاف در ترتیب ذکرشده‌اند. برای نمونه 
می‌توان به اختلاف در ترتیبِ ذکرِ نام‌های فرزندان یعقوب بین فهرست‌های ارائه 

شده در پیدایش 20: 32 تا 30: 24 و خروج 1: 1 تا 1: 4 اشاره کرد.

6_ با توجه به این‌که بعضی از این دوازده نام2 )مثل تیماء و دومه(، نام برخی قبائل 
یا شهرهای هزارۀ پیش از میلاد است، بد نیست به نظریۀ مشهور ولهوسن راجع به 
شجره‌نامه‌های  ولهوسن،  گفتۀ  به  کنیم.  توجه  کنونی  توراتِ  آمدنِ  وجود  به  نحوۀ 

زمان نگارش منبع J حدود 950 سال قبل از میلاد و منبع E حدود 850 سال قبل از میلاد است. 
این نظریه بیان می‌کند که زمان نگارش منبع P بین 400 تا 600 قبل از میلاد است. این مطلب به 
معنای این نیست که اصلِ توراتِ امروزی هیچ ارتباطی به توراتی که بر موسی نازل‌شده ندارد؛ 
از میلاد شکل گرفته است  تورات در هزارۀ پیش  ویرایشِ  بلکه بدین معناست که شکلِ فعلیِ 
امروز  به  تا  کرده‌اند  طی  گوناگون  لغت‌های  و  زبان‌ها  در  را  طولانی  بس  مسیری  توراتی،  اسامی  و 

)Harris, Understanding the Bible :رسیده‌اند. )ر.ک
1. اختلاف کتابت اسامی در عهدین بیش از آن است که بتوان در این مقاله آن را احصا کرد. برای 

نمونه می‌توانید برخی از آن‌ها را در این پایگاه مشاهده کنید: 
www.familysearch.org/learn/wiki/en/Variations-of-Biblical-Names-in-Old-Documents

2. به این مطلب دقت کنید که گفته شد برخی از این دوازده نام، اسامیِ قبائل در هزارۀ پیش از میلاد 
بوده، نه همۀ آن‌ها.
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)نسب‌نامه‌های( تورات برای امت‌های غیرِیهود، توسط احبارِ یهود در نسخهP شکل 

گرفته است. خصوصاً شجرۀ فرزندان اسماعیل در فصل 25 سفر پیدایش، ساختۀ 

 )P ِاحبارِ یهود است1. بر این اساس برخی از این دوازده نام که احبارِ یهود )مولفان

به‌عنوان فرزندان اسماعیل به او نسبت داده‌اند، نام برخی قبایل عربی بوده که در 

هزارۀ پیش از میلاد، معاصر آن احبار بوده‌اند و مؤلفانِ P، نام اسماعیل را به‌عنوان نیای 

اعراب، نامی مناسب برای نیای بزرگ قبایلِ عربِ هم‌عصر خویش دیده‌اند2.

3_ 3_ بیان مصادیق برخی از دوازده نامِ توراتی در میراث اسلامی

با بررسی دقیق این دوازده نام در روایات اسلامی معلوم می‌شود که از این دوازده نام، 

ترجمۀ  مسّا که  پیامبر اسلام‌اند. همچنین  از اجداد  نبیت(  یا  )نبت  نبایوت  و  قیدار 

عربی آن حمل است، از اجداد ایشان محسوب می‌شود؛ اما بقیۀ نام‌ها در بین اجدادِ 

پیامبر یافت نمی‌شود.3 از سوی دیگر برخی از این اسامی، نام‌ها یا ویژگی‌هایی است 

که دوازده امام از خاندانِ پیامبر اسلام به آن شهرت یافته‌اند.

1. Noble, John Travis, “Let Ishmael Live Before You!” Finding a Place for Hagar’s Son 
in the Priestly Tradition, p.68.

2. همان، ص 141.
لِـبِ بْـنِ هَاشِـمِ بْـنِ عَبْدِ مَنَافِ  طَّ ُ ـدُ بْـنُ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ عَبْـدِ الْ حَْ

َ
ـدٌ وَ أ مَّ قَاسِـمِ مَُ

ْ
بُـو ال

َ
 الِلَّه؟ص؟ أ

ُ
3. »رَسُـول

ضْـرِ بْـنِ کنَانَةَ بْـنِ خُزَیَمةَ  ـوَی بْـنِ غَالِـبِ بْـنِ فِهْـرِ بْـنِ مَالِـک بْـنِ النَّ
ُ
ةَ بْـنِ ل بِ بْـنِ مُـرَّ

َ
بْـنِ قُصیَ بْـنِ کل

مَیسَـعِ بْنِ  َ یسَـعِ بْنِ الْ
ْ
دَدَ بْنِ ال

ُ
دِّ بْنِ أ

َ
یاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ بْنِ أ

ْ
بْنِ مُدْرِکةَ بْنِ إِل

 ابْنُ بَابَوَیهِ عَدْنَانُ 
َ

لِیل... . وَ قَال خَ  بْـنِ إِبْرَاهِیَم الْ
َ

اعِیل ـلِ بْـنِ قَیدَارِ بْنِ إِسَْ بْـتِ بْـنِ حََ مَانَ بْـنِ النَّ
َ

سَلا
 ابْنُ 

َ
 وَ قَـال

َ
اعِیل مَیسَـعِ بْـنِ نَبْـتِ بْـنِ قَیذَارِ بْـنِ إِسَْ َ دَدَ بْـنِ زَیـدِ بْـنِ یعـدد بْـنِ یقْـدُمَ بْـنِ الْ

ُ
دِّ بْـنِ أ

َ
بْـنُ أ

 ابْـنُ یامِن�یَ بْـنُ یحشـب بْـنِ منحـد بْنِ 
ُ

مَیسَـعِ وَ یقَـال َ یسَـعِ بْـنِ الْ
ْ
دَدَ بْـنِ ال

ُ
دِّ بْـنِ أ

َ
ـاسٍ عَدْنَـانُ بْـنُ أ عَبَّ

 بْـنِ إِبْرَاهِمی... «. )حیل، عیل بـن یوسـف، 
َ

اعِیـل مَیسَـعِ بْـنِ نَبْـتِ بْـنِ قَیـذَارِ بْـنِ إِسَْ َ صابـوع بْـنِ الْ
العـدد القویـة لدفـع المخـاوف الیومیة، 134(؛ همچنین طبرسی، نسـب حضـرت را اینگونه ذکر کرده 
دَدَ 

ُ
: مَعَدُّ بْنُ عَدْنَانَ بْنِ أ

ُ
بِ؟ص؟ یقُول عْتُ النَّ تْ: سَِ

َ
بِ؟ص؟ قَال مَةَ زَوْجِ النَّ

َ
مِّ سَـل

ُ
اسـت: »وَ رُوِی عَنْ أ

 
ُ

اعِیل ـرَی إِسَْ
َ
عْـرَاقُ الثّ

َ
یسَـعٌ وَ ثَـرَا نَبْـتٌ وَ أ مَةَ: زَیـدٌ هََ

َ
مُّ سَـل

ُ
ـتْ أ

َ
ـرَی. قَال

َ
عْـرَاقِ الثّ

َ
بْـنِ زَیـدِ بْـنِ ثَـرَا بْـنِ أ

 
ً
 بَن�یَ ذلِـک کثِیـرا

ً
سِّ وَ قُرُونـا صْحـابَ الـرَّ

َ
ـودَ وَ أ ُ

َ
 وَ ث

ً
 الِلَّه؟ص؟: وَ عـادا

ُ
 رَسُـول

َ
َّ قَـرَأ ـتْ: ثُ

َ
بْـنُ إِبْرَاهِمَی. قَال

 اللَّه« )طبـرسی، فضـل بـن حسـن، إعلام الوری بأعلام الهدی، 6(
َّ

مُهُـمْ إِل
َ
 یعْل

َ
ل
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ܚܕܪ( نام مشهور امیرالمؤمنین علی؟ع؟ است؛ به‌گونه‌ای  חדר، سریانی  حدار )عبری 

هنگامی‌که  خیبر،  جنگ  ماجرای  در  می‌شناختند.  را  نام  این  نیز  یهودیان  حتی  که 

قرار  خیبر،  قلعۀ  جنگاور  مرحب،  مقابل  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  اسلام،  رشید  سردار 

گرفت، خود را چنین معرفی کرد: »من کسی هستم که مادرم مرا حیدرة نامید«1. مرحب 

دایه‌اش  از  چراکه  فراگرفت؛  را  وجودش  تمام  ترس  شنید،  را  نام  این  این‌که  به‌محض 
شنیده بود که قاتل او شخصی به نام حیدر خواهد بود.2

در روایـتِ دیگـری از پیامبـر اسالم؟ص؟ خطـاب بـه یـک یهـودی چنیـن آمـده اسـت: »یـا 

یـل حیـدار«3 در  یهـودی! وصیی عیل بـن ا‌بیطالـب؟ع؟، و اسمـه فی التـوراة إلیـا و فی الإنج

حدیثـی آمـده اسـت کـه راهبی بـا امیرالمؤمنین؟ع؟ گفتگو کرد و نهایتاً زنّار درید و اسالم 

آورد و گفـت: »مـن نـام تـو را در کتـب پیشـینیان، حیـدره یافتـم«4.

جالــب ایــن اســت کــه در بیــن اعــراب، اولیــن کســی کــه نامــش حیــدر نامیــده شــده، 

امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ بــوده و قبــل از ایشــان، ایــن نــام در عــرب ســابقه نداشــته اســت5. 

 در کتاب‌هــای لغــتِ عــرب، ذیــل ریشــۀ »حــدر« از ازهــری نقــل شــده کــه حیــدر نــام

ی حَیدَرَةَ«. در مدارکِ فراوانی به این مصرع اشاره شده است. به عنوان نمونه،  مِّ
ُ
تْنِ أ

ذِی سََّ
َّ
نَا ال

َ
1. »أ

ر.ک: نصر بن مزاحم، وقعة صفین، 390.
2. طوسی، محمد بن حسن، الامالی، 4.

3. ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید، 397.
4. طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، 1/ 207.

5. نگارنده دو شاهد بر این مدعا دارد: یکی این‌که با جستجوی کلیدواژه‌های حیدره و حیدر در نرم‌افزار 
»المکتبة الشاملة«، با بیش از دویست عنوان کتابِ مشهورِ تاریخی و سی عنوان کتابِ انسابِ 
عرب، اثری از این نام پیش از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب؟عهما؟ یافت نمی‌شود. دیگر این‌که با 
بررسی کتب لغت عرب )شامل معجم‌ها و لغتنامه‌ها و کتب علم لغت( معلوم می‌شود که حیدر  یا 
حیدره، یکی از اسامیِ شیر )اسد( بوده و پیش از امیرالمؤمنین؟ع؟ کسی به این نام شهرت نداشته 
یَ عَلّیُ بنُ  اءِ الأسَدِ، و به سُِّ سَْ

َ
است. به عنوان نمونه، صاحب بن عباد می‌نویسد: »الَحیْدَرَةُ: من أ

أبی طالبٍ _ رضی اللَّه عنه _ حَیْدَرَةَ«. )المحیط فی اللغة، 3/ 36(. ابن منظور نیز در لسان العرب 
تصریح می‌کند یکی از نام‌های امام علی؟ع؟ حیدر بوده است. )لسان العرب، ۳/ ۲۶۱(
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ــدارد1. یکــی از  ــوده و در ایــن مطلــب هیــچ اختلافــی وجــود ن  امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ ب
قدیمی‌تریــن لغــت دانــان عــرب، خلیــل بــن احمــد فراهیــدی2، در مــورد ایــن نــام چنیــن 
ــز فقــال: أنــا الــذی  آورده اســت: »حیــدره: اســم عــی بــن ا‌بیطالــب؟ع؟ فی التــوراة، وارتج

سمتــی أمــی حیــدره«3.

یکی دیگر از این دوازده نام »ابدئیل« است. ابدئیل _ چنان‌که گفتیم _ به معنای کشتۀ 
خدا یا کسی است که برای خدا اعضایش تکه تکه و متفرق شده است؛ این معنا نیز 

به‌روشنی منطبق بر امام حسین بن علی بن ابی‌طالب؟عهم؟ است.

نهایت  یا کسی است که در  به معنای عابد  نام است که  این دوازده  از  نیز یکی  تیما 
عبادت است. این نام منطبق بر  زین‌العابدین فرزند امام حسین؟عهما؟ است4.

مشهورترین  از  عسکری،  معنای  به  است،  اسم  دوازده  این  از  نام  دهمین  که  نیز  یطور 
القابِ امام هادی؟ع؟، دهمین امام از خاندان پیامبر؟عهم؟ است.

سـرانجام دوازدهمین نام از بین دوازده فرزندِ اسـماعیل، قیدمه اسـت؛ این نام چنان‌که 
گفتـه شـد در زبـان عبـری و آرامـی بـه معنـای فجـر اسـت. فجـر در روایـات اسالمی یکـی 
از نام‌هـای مشـهور حضـرت مهـدی؟ع؟، دوازدهمیـن فرزنـد از دودمـان پیامبـر اسالم و 
 منجـی آخرالزمـان اسـت. در روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ ذیـل آیـۀ اول سـورۀ فجـر نقـل

ذیـل  دیگـر  اسـت.«5 در حدیـث  قائـم )حضـرت مهـدی؟ع؟(  »فجـر همـان  کـه   شـده 

ـرج  آیـۀ آخـر سـورۀ قـدر چنیـن آمـده اسـت: »سلام هـی حیت مطلـع الفجـر یعین حیت یخ

1. همان، 174/4؛ زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس، 6/ 253.
2. خلیل بن احمد )100 تا 175 هجری( صاحب کتاب لغتنامه العین که قدیمی‌ترین کتاب لغتِ 

عرب است.
3. خلیل بن احمد، العین، ذیل لفظ حدر.

ذِینَ 
َّ
ةُ ال ئَِّ

َ ْ
ءِ ال

َ
هُ عَبْدُ الِلَّه بْنُ مَسْعُودٍ: مَا هَؤُل

َ
 ل

َ
4. خزّاز، علی بن محمد، کفایة الأثر، 83: »... فَقَال

 
ً
تَ عَظِیما

ْ
ل
َ
: یا عَبْدَ الِلَّه! سَأ

َ
سَهُ وَ قَال

ْ
َّ رَفَعَ رَأ  ثُ

ً
طْرَقَ مَلِیا

َ
؟ فَأ سَینِ ُ بِ الْ

ْ
 الِلَّه فِ صُل

َ
مْ یا رَسُول ذَکرْتَُ

ی  دٌ مُبَارَک سَِ
َ
بِهِ وَل

ْ
رُجُ مِنْ صُل ؟ع؟ یخْ سَینِ ُ  کتِفِ الْ

َ
نَّ ابْنِ هَذَا وَ وَضَعَ یدَهُ عَل

َ
خْبِرُک أ

ُ
کنِّ أ

َ
وَ ل

عَابِدَ«.
ْ
ی ال هِ عَلِ؟ع؟ یسَمَّ جَدِّ

5. بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، 650/5.
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القـائم؟ع؟.«1 ایـن لقـب از این‌جهـت بـه ایشـان اعطا شـده اسـت کـه این بزرگـوار، منجی 

نهایـی جهـان اسـت و در وقتی‌کـه جهـان آکنـده از تاریکـی کفـر و ظلـم و جهـل اسـت، 

همچـون فجـر طلـوع می‌کنـد و زمانـه را بـه نـورِ توحیـد و عـدل و علـم روشـن می‌سـازد.

3_ 4_ جمع‌بندی

ما با چهار گروهِ مختلف به‌عنوان مصداق دوازده نفر از نسلِ اسماعیل روبه‌روییم. دستۀ 

اول: پسران بلا واسطۀ اسماعیل، دستۀ دوم: اجدادِ پیامبر اسلام )از نسل اسماعیل(، 

از  معصوم  امامان  چهارم:  دستۀ  میلاد،  از  پیش  هزارۀ  در  عرب  قبائل  سوم:  دستۀ 

اهل‌بیت پیامبر اسلام. ما گزیری نداریم جز آن‌که یک دسته از این چهار گروه را به‌عنوان 

مصداق بشارت خدا به فرزندان اسماعیل انتخاب کنیم2. اما ابتدا باید توجه کرد که 

این گروه منتخب، باید شرایط زیر را دارا باشند: 

باید  شخص  دوازده  این  دوم:  باشند.  دوازده‌نفری  مجموعۀ  یک  باید  افراد  این  یکم: 

ازلحاظ وجهۀ الهی، رَبّانی یا امام به شمار آیند و جایگاهشان به‌گونه‌ای باشد که حتی 

حواریون حضرت عیسی؟ع؟ نیز به مقام و منزلتشان نرسند. سوم: این اشخاص باید 

با پیامبر اسلام )مئودمئود( ارتباط نزدیک داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که شاید بتوان گفت 

فرزندان ایشان باشند.

حـال بـر پایـۀ ملاحظاتـی کـه بـرای یافتـن مصادیـق ایـن دوازده نـام از فرزنـدان اسـماعیل 

در سـفر پیدایـش 17: 20 بیـان شـد، و نیـز بـر اسـاس ایـن سـه شـرط، به‌روشـنی و بی‌تردیـد 

معلـوم خواهـد شـد کـه منظـور  از  ایـن بشـارت الهـی بـه نسـل اسـماعیل، دسـتۀ چهـارم، 

1. کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات کوفی، 285.
2. هرچند برخی محققان احتمال داده‌اند که مصداق این دوازده نفر از نسل اسماعیل، منحصر در 
یک گروه نباشد و علاوه بر افراد ذکر شده در فصل 25 سفر پیدایش، شاید بتوان در آینده مصداق 
دیگری برای این دوازده نفر یافت؛ چنانکه کتاب مقدس در مورد دوازده نفر از پیشوایان فرزندان 
است.  کرده  تعیین  متفاوت  مصداق  دو  مختلف،  زمان  دو  در  بنی‌اسرائیل(  )نقباء  اسرائیل 

)امامی، مسعود، دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه، 171(.
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اول،  دسـتۀ  سـه  درحالی‌کـه  اسالم‌اند.  پیامبـر  خانـدان  از  معصـوم  امـام  دوازده  یعنـی 

مجموعـۀ دوازده‌تایـی مشـخصی نیسـتند، رَبّانـی نبـوده و ارتبـاط نزدیکـی نیـز بـا پیامبـر 

اسالم ندارنـد.

از سوی دیگر راجع به نام‌های ذکر شده به‌عنوان دوازده فرزند اسماعیل در فصل 25 

سفر پیدایش، با توجه به انطباق برخی از این دوازده نام با اسامی مختص دوازده امام 

نیز در بین  از آن‌ها در بین اجداد پیامبر اسلام و  از خاندان پیامبر؟ص؟ که هیچ ذکری 

نام‌های  این  نیامده است، می‌توان دریافت که یگانه مصداق  از اسلام  اعراب پیش 

توراتی، همین دوازده امام از خاندان پیامبر اسلام‌اند. به‌عبارت‌دیگر، این ادعا معقول 

است که در اصلِ تورات و نه لزوماً در توراتِ کنونی، خداوند نام همۀ این دوازده امام از 

خاندان پیامبر را برای موسی و بنی‌اسرائیل بازگو کرده بود که برخی از این نام‌ها در تورات 

کنونی باقی مانده‌اند. البته این دوازده نام قطعاً در دسترس پیامبران بنی‌اسرائیل در 

از میلاد،  بنی‌اسرائیل در طول هزارۀ پیش  احبارِ  و  بوده است  نیز  از میلاد  هزارۀ پیش 

برخی از این اسامی را به‌عنوان نسل اسماعیل، در نسب نامه‌های توراتی ذکر کرده‌اند.

ـــا وصـــف( بعضـــی از دوازده ـــام )ی ـــا ایـــن واقعیـــت روبه‌روییـــم کـــه ن  امـــا از ســـوی دیگـــر مـــا ب

 امام از دودمان پیامبر، به طور صریح در این فهرست دوازده‌تایی تورات یافت نمی‌شود 

ـــا اجـــداد پیامبـــر، جایگزیـــن  ـــام برخـــی از قبائـــل عـــرب پیـــش از اســـام و ی  و به‌جـــای آن، ن

 آن شـــده اســـت؛ ایـــن نشـــان می‌دهـــد کـــه یـــا همیـــن دوازده نـــام موجـــود توراتـــی، نـــام دوازده

  امـــام از خانـــدان پیامبـــر بـــه زبـــان عبـــری اســـت و ایـــن مشـــکل ماســـت کـــه قـــادر بـــه 

ـــن  ـــه ولهوس ـــا چنان‌ک ـــتیم؛ ی ـــام نیس ـــامی دوازده ام ـــر اس ـــا ب ـــی از آن‌ه ـــق برخ ـــن و تطبی  تبیی

 گفتـــه، احبـــار یهـــود در ویرایـــش نهایـــی تـــورات، نام‌هـــای قبائـــل بـــزرگ عـــرب در زمـــان 

خویـــش را کـــه برخـــی از آن‌هـــا همـــان نـــام اجـــداد پیامبـــر اســـام بـــوده اســـت، در میـــان 

اســـامی گنجانده‌انـــد.
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در این مقاله، تلاش کردیم تا نشان دهیم شواهد متعدّد و مورد اعتمادی وجود دارد که 

بیان‌ می‌دارد آیات 17: 18 و 17: 20 در سفر پیدایش تورات، بشارتی برای ظهور پیامبر 

اسلام و دوازده امام است. این شواهد، از بررسی لغوی واژگان به کار رفته در این آیات 

در زبان‌های مختلف تا واکاوی کاربرد واژگان موردنظر در دیگر آیات تورات و هم‌چنین 

روایات اسلامی را شامل می‌شد. نتایجی که از این بررسی‌ها به دست آمد را می‌توان 

در چهار بخش تقسیم کرد: یکم: مفهوم امامت در دعای ابراهیم برای نسل خود؛ دوم: 

معنا و مصداق مئود مئود؛ سوم: معنای دوازده فرزند ربانی از نسل اسماعیل؛ و چهارم: 

مصادیق این دوازده فرزند بر اساس آیات مذکور در سفر پیدایش 25. به‌هرتقدیر، این 

نوشته می‌تواند آغازی باشد برای پژوهش بیشتر در شواهد ارائه شده از آیات و یافتن 

قرائن تطبیقی محکم‌تر جهت تبیین نام دوازده ربانی از نسل اسماعیل.
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ق.  1401



53

ت
ورا

در ت
ام 

ه ام
زد

دوا
 

ش
دای

 پی
فر

 س
 در

یم
راه

ت اب
شار

ه ب
و ب

ی‌ن
گاه

ن

الدولابـــی الـــرازی، محمـــد بـــن أحمـــد، الکنـــی والأســـماء، المحقـــق: أبـــو قتیبـــة نظـــر محمـــد 
الأولـــی، 1421 ق. الطبعـــة:  لبنـــان،  بیـــروت/  ابـــن حـــزم،  یابـــی، دار  الفار

ـــر الکتـــاب المقـــدس بمحمـــد صلـــی‌الله علیـــه وســـلم، 
ّ

 الســـقار، منقـــذ بـــن محمـــود، هـــل بَشَ
یع، بی‌جا، 1428 ق. دار الإسلام للنشر والتوز

ی، جمال‌الدین، مباحث هامه فی المسیحیة و الاسلام، نرم افزار المکتبة الشامله. شرقاو

ــادف  ــیحیة، دار هـ ــة والمسـ ــفار الیهودیـ ــی الأسـ ــوب فـ ــی أرض الجنـ ــن، نبـ ی، جمال‌الدیـ ــرقاو شـ
یـــع، قاهـــره، بـــی تـــا. للنشـــر والتوز

ـــاپ  ـــروت، چ ـــاب، بی ـــم الکت ـــة، عال ـــی اللغ ـــط ف ـــاد، المحی ـــن عب ـــماعیل ب ـــاد، اس ـــن عب ـــب ب صاح
اول، 1414 ق.

طبرســـی، احمـــد بـــن علـــی، الإحتجـــاج علـــی أهـــل اللجـــاج، نشـــر مرتضـــی، مشـــهد، چـــاپ اول، 
1403 ق.

ـــلم،  ـــه وس ـــی‌الله علی ـــد صل ـــی محم ـــوة النب ـــات نب ـــی اثب ـــة ف ـــن والدول ـــن، الدی بَّ ـــن ر ـــی ب ـــری، عل الطب
حققـــه وقـــدم لـــه: عـــادل نویهـــض، دار الآفـــاق الجدیـــدة، الطبعـــة الأولـــی، 1393 ق.

طوسی، محمد بن الحسن، الأمالی، 1 جلد، دار الثقافة، قم، چاپ اول، 1414 ق.

ــة  ــر لطباعـ ــی، دار الفکـ ــوق المصطفـ ــفا بتعریـــف حقـ ــی، الشـ ــن موسـ ــاض بـ ــاض، عیـ ــی عیـ قاضـ
یـــع، قـــم، 1409 ق. والنشـــر والتوز

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407 ق.

الکیرانـــوی الهنـــدی، رحمـــة‌الله بـــن خلیـــل الرحمـــن، مختصـــر اظهـــار الحـــق، تحقیـــق محمـــد 
ی، وزارة الشـــئون الإســـامیة والأوقـــاف والدعـــوة والإرشـــاد، المملکـــة  أحمـــد عبـــد القـــادر ملـــکاو

العربیـــة الســـعودیة، 1415 ق.

یخ یهود ایران، بروخیم، 1339 ش. لوی، حبیب، تار

ــة،  ــة التوفیقیـ ــة، المکتبـ ــد عرفـ ــد محمـ ــن محمـ ــق: أیمـ ــن، محقـ ــاد، الفتـ ــن حمـ ــم بـ ــروزی، نعیـ مـ
القاهـــرة، 1412 ق.

یـــاه  المغربـــی، الســـموأل بـــن یحیـــی بـــن عبـــاس، إفحـــام الیهـــود، وقصـــة إســـام الســـموأل، ورؤ
ی، دار الجیـــل، بیـــروت الطبعـــة:  النبـــی صلـــی‌الله علیـــه وســـلم، المحقـــق: محمـــد عبـــد‌الله الشـــرقاو

الثالثـــة، 1410 ق.

یة، المؤتمـــر العالمـــی لألفیـــة الشـــیخ المفیـــد، قـــم،  مفیـــد، محمـــد بـــن محمـــد، المســـائل الســـرو
چـــاپ: اول، 1413 ق.

منقـــری، نصـــر بـــن مزاحـــم، وقعـــة صفیـــن، مکتبـــة آیـــة‌الله المرعشـــی النجفـــی، قـــم، چـــاپ: دوم، 
ق.  1404



54
13

92
ن 

ستا
  زم

م  _ 
ده

واز
ه د

مار
  ش

ی _
ژوه

ت پ
مام

ه ا
نام

صـل
ف

نبهانـــی، یوســـف بـــن اســـماعیل، حجـــة‌الله علـــی العالمیـــن فـــی معجـــزات ســـید المرســـلین، دار 
الکتـــب العلمیـــة، بیـــروت، 1417 ق.

نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، نشر صدوق، تهران، چاپ: اول، 1397 ق.

هلالـــی، ســـلیم بـــن قیـــس، کتـــاب ســـلیم بـــن قیـــس الهلالـــی، الهـــادی، ایـــران؛ قـــم، چـــاپ: اول، 
ق.  1405

Brown, F., S. R. Driver, and C. A. Briggs. Brown-Driver-Briggs Hebrew Lexicon. 
With an appendix containing the Biblical Aramaic based on the lexicon of W. 
Gesenius as translated by E. Robinson. Oxford: Clarendon Press 1907

Culver, Jonathan, “The Ishmael Promise and Contextualization Among Muslims”, 
International Journal of Frontier Missions, Vol. 17: 1 Spring 2000

Friberg, Analytical lexicon of the Greek New Testament, Baker Books, 2000

Halft, Denis, “Sa،īd b. Hasan al-Iskandarī, A Jewish Convert to Islam; Editio princeps 
of the Later Recension (732) of His Biblical Testimonies to the Prophet Muhammad”, 
Mideo 30 (2014), p. 285

Harris, Stephen, Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985

Jastrow, Marcus, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushlami, 
and the Midrashic Literature, London and NewYork, 1903

Josephus, Flavius, The complete works of Flavius Josephus, translated by William 
Whiston, Thompson & thomas, Chicago, 1901

koehler-baumgartner, Hebrew and Aramaic lexicon

Noble, John Travis, “Let Ishmael Live Before You!” Finding a Place for Hagar’s Son 
in the Priestly Tradition, doctoral Dissertation, Harvard University, 2013

Riches, John, The Bible: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 
2000

Roggema, Barbara, The Legend of Sergius Bahīrā. Eastern Christian Apologetics 
and Apocalyptic in Response to Islam (History of Christian-Muslim Relations, 9.) 
Leiden and Boston: Brill, 2009.

Schmidtke, Sabine, “The Muslim reception of biblical materials: Ibn Qutayba and his 
A،lām al-nubuwwa”, Islam and Christian–Muslim Relations, 22: 3, 249-274

Strong, James, Strong’s Hebrew Lexicon. (http: //www.sacrednamebible.com/
kjvstrongs/index2.htm)

Szilagyi, Krisztina, “Muhammad and the Monk: The Making of the Christian Bahīrā 
Legend”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 34, 2008.



55

ت
ورا

در ت
ام 

ه ام
زد

دوا
 

ش
دای

 پی
فر

 س
 در

یم
راه

ت اب
شار

ه ب
و ب

ی‌ن
گاه

ن

Teppo, Saana, Women and their agency in the Neo-Assyrian Empire. Master thesis, 

University of Helsinki, 2005

نسخه‌ها
ترجمۀ فارسی تورات ماشاءالله رحمان پور، خاخام مشه زرگری، انجمن کلیمیان تهران، چاپ 

اول 1364

KJV, (1769 Blayney Edition of the 1611 King James Version of the English Bible 
- with Larry Pierce’s Englishman’s-Strong’s Numbering System, ASCII version) 
1988-1997 by the Online Bible Foundation and Woodside Fellowship of Ontario, 
Canada.

AVD, (Van Dyke Arabic Bible. Copyright (c) 1998-2005, Arabic Bible Outreach 
Ministry, P.O. Box 486, Dracut, MA 01826.)

LXX, Septuaginta (LXT) (Old Greek Jewish Scriptures) edited by Alfred Rahlfs, 
Copyright © 1935 by the Württembergische Bibelanstalt / Deutsche Bibelgesellschaft 
(German Bible Society), Stuttgart.

WTT, (Codex Leningradensis Hebrew Text. Includes changes as of Westminster 
Morph 4.14.)

NFT, PJT, TAR, Samaritan Targum, Peshitta (TAR/TAM Targumim: Aramaic 
Old Testament) The Targum material is derived from the Hebrew Union College 
CAL (Comprehensive Aramaic Lexicon) project. For information, see http: //cal1.
cn.huc.edu/searching/targum_info.html.





 رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه 
به نقبای بنی‌اسرائيل:
»در حد يث نبوی کعد ة نقباء بنی‌اسرائيل« *

امیررضا حقیقت خواه1 / محمدرضا معینی2

چکیده
این مقاله به بررسی روایات تشبیه اوصیای پیامبر اکرم؟ص؟ به نقبای بنی‌اسرائیل و همچنین 
امکان وجود معنایی فراتر از تساوی عددی برای این روایات، پرداخته و درصدد پاسخ به این 
پرسش برآمده است که آیا در این تشبیهات، تنها عدد دوازده، بار شباهت را به دوش می‌کشد 
یا آن‌که شباهت دیگری نیز بین مشبّه و مشبّهٌ به در میان است؟ برای پاسخ به این پرسش، با 
بررسی جایگاه نقبا در تورات و ریشه‌شناسی واژۀ »نقیب« در نسخه‌های کهن تورات به زبان‌های 
عبری، آرامی، سریانی و یونانی، گوهر معنایی »منتخب و منصوص الهی بودن نقیب«، واکاوی 
شده است. از این منظر، نشان داده خواهد شد که می‌توان »انتخابی، انتجابی و منصوص 
بودن از سوی خداوند« را ویژگی مشترک دو سوی تشبیه مذکور در روایات دانست. در انتها، 
شواهد دیگری برای این ادّعا ارائه خواهد شد؛ یعنی امور دوازده‌گانه‌ای که اگرچه در روایات 
بیان‌کنندۀ تعداد اوصیای پیامبر خاتم؟ص؟ به کار نرفته‌اند، ولی دارای ویژگی منتجب بودن از 

جانب خداوندند.

حاصل این پژوهش، به فهم عمیق‌تر روایات تشبیه عددی انجامیده و جایگاه الهی ائمه 
و منصوص بودن آن‌ها را در منظومۀ فکری شیعه تقویت می‌کند. همچنین بر این واقعیت 

تأکید می‌ورزد که روایات دوازده وصی پیامبر اکرم، فقط بر امامان شیعه تطبیق می‌کند.

عدد دوازده، نقبای بنی‌اسرائیل، انتخاب، ائمۀ اثناعشر، اوصیاء دوازده‌گانه،  کلیدواژه‌ها: 
تشبیه عددی، نسخه‌های کهن تورات.

* تاریخ دریافت: 93/8/22، تاریخ پذیرش: 93/9/25.
.Ahaqiqatkhah@gmail.com 1. دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات

.moini.m.reza@gmail.com 2. دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

فصلنامه امامت پژوهی 
سال ســـــــوم، شماره 12 
صفحـــــــــــــه     57 _  88 �
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مقدمه 1
در میراث حدیثی شیعه و اهل سنت، روایات متعدّدی به نقل از نبی اکرم؟ص؟ وجود 

دارد که در آن‌ها، عدد خلفا و اوصیای پس از پیامبر خاتم به عدد نقبای بنی‌اسرائیل، 

اسباط بنی‌اسرائیل، حواریون حضرت مسیح و ماه‌های سال تشبیه شده است2. از 

مجموعۀ این روایات، به‌روشنی می‌توان دوازده‌گانگی اوصیای پیامبر خاتم را دریافت؛ 

عددی که به‌صراحت در بیشتر آن‌ها یاد شده است.

یکی از مهم‌ترین روایات این باب در میراث حدیثی مسلمین، این حدیث مشهور نبوی 

« که مضمون آن، با تعابیر مختلف 
َ

‏ إِسْرَائِیل ةِ نُقَبَاءِ بَنِي فَاءُ بَعْدِي اثناعشر، كَعِدَّ
َ
ل خُ است: »الْ

از آن حضرت نقل شده است. نظر به اهمیت این روایت و نیز مجال نوشتۀ حاضر، تنها به 

بررسی آن پرداخته و بحث پیرامون روایات دیگر را به مجالی دیگر واگذار می‌کنیم.

از  دانشمندان مسلمان، به این احادیث به‌مثابۀ بشارت به آمدن دوازده خلیفه بعد 

پیامبر اکرم؟ص؟ نگریسته‌اند. این نگرش عمدتاً ناظر به تعبیر »اثناعشر« در متن حدیث 

است که مؤیدات بسیاری نیز در میراث حدیثی شیعه و سنی دارد.3 در کنار این نگرش، 

تعدادی از متکلمین و محدثین، فهم عمیق‌تری نسبت به این احادیث داشته و به 

بررسی تشبیه موجود در این روایات پرداخته‌اند.

اکنون جای این پرسش است که چرا نبی اکرم به گاه سخن از اوصیای پس از خود، به 
ذکر عدد دوازده اکتفا نکرده و ایشان را به نقبای بنی‌اسرائیل _ و نیز تشبیه به اسباط 
بنی‌اسرائیل، حواریون حضرت مسیح و ماه‌های سال، در احادیث دیگری که بدان‌ها 

1. نگارندگان از آقای محمد قندهاری، دبیر علمی پرونده به جهت بیان نظرات مناسب و همچنین 
تذکرات  بیان  بابت  تهران  و عرفان دانشگاه  ادیان  استاد دانشکده  زروانی  آقای دکتر مجتبی  از 

عالمانه تشکر می‌نمایند.
2. برای دیدن فهرستی از احادیث شیعی که شامل این تشبیه‌هاست، ر.ک: آل طه، سید حسن، 

جامع الاثر فی امامة الائمة الاثنی عشر؟ع؟، باب پنجم، فصل دوم.
3. یکی از قرائن این ادعا آن است که این روایات بیشتر در ابواب »نص بر ائمۀ اثناعشر« آمده است 

و نه در ابواب »صفات ائمه«.
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نپرداختیم _ تشبیه نموده‌اند؟ آیا در این تشبیه، تنها عدد دوازده بار معنایی را به دوش 
می‌کشد یا آن‌که معنای دیگری نیز میان مشبّه و مشبّهٌ به اراده شده است؟

در پاسخ به این پرسش، این پژوهش درصدد آن است که ابتدا به واکاوی معنای صحیح 

این تشبیه پرداخته و ارکان آن را مورد تدقیق و تحقیق قرار دهد. به این منظور، با التفات به 

قواعد بلاغی و ادبی، به امکان وقوع تصحیف در متن حدیث اشاره شده است. سپس 

از این رهگذر، به مطالعۀ جایگاه نقبای بنی‌اسرائیل )مشبّهٌ به در  روایات( در نسخه‌های 

کهن تورات و منابع اسلامی پرداخته تا به شناختی دقیق‌تر از این گروهِ دوازده‌گانه دست 

یابد. در ادامه، با بررسی و شناخت جایگاه خلفای پیامبر اکرم )مشبّه در روایات( در میان 

مسلمانان، این پژوهش در پی آن است که تبیین بهتری از این ‌روایات ارائه داده و به فهم 

معنایی دقیق‌تر در شباهت میان نقبای بنی‌اسرائیل و خلفای پیامبر نائل شود.

بی‌تردید این پژوهش مدعی نیست که تناظر و تشابه کاملی میان خلفا و نقبا وجود دارد؛ 

بلکه تنها در پی آن است تا تبیین دقیق‌ترِ جنبۀ مشابهت میان این دو گروه را ارائه دهد1.

آنچه این تحقیق را از موارد مشابه آن متمایز می‌کند، عمدتاً سه ویژگی است: اول، تلاش 

نسخه‌های  بررسی  دوم،  روایات؛  این  در  شده  وارد  تشبیه  از  بهتر  معنایی  تبیین  برای 

کهن تورات در شناخت معنایی دقیق‌تر از نقبای بنی‌اسرائیل که ناشی از تحلیل واژگان 

بهتر  تبیین  سوم،  و  است؛  یونانی  و  سریانی  آرامی،  عبری،  زبان‌های  در  آن‌ها  کلیدی 

روایاتی که در آن‌ها لفظ نقیب به‌کاررفته است.

حاصل این پژوهش، به فهم عمیق‌تر روایات تشبیه عددی انجامیده و جایگاه الهی ائمه 

و منصوص بودن آن‌ها را در منظومۀ فکری شیعه تقویت می‌کند. همچنین بر این واقعیت 

تأکید می‌ورزد که روایات دوازده وصی پیامبر اکرم، فقط بر امامان شیعه تطبیق می‌کند.

1. نظر به یکسان نبودن جایگاه، کارکرد و شئون نقبای بنی‌اسرائیل و جانشینان پیامبر اکرم؟ص؟، اساساً 
امکان اقتباس جایگاه جانشینی پیامبراکرم؟ص؟ از جایگاه نقبای بنی‌اسرائیل از میان می‌رود.
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1_ طرح مسئله
کامل حدیث یاد شده به روایت احمد بن حنبل )د. 241 هـ(، محدث بزرگ اهل  متن 

سنت، چنین است: 
مسروق گفت: »ما نزد عبداللَّه بن مسعود نشسته بودیم و او برای ما قرآن 

می‌خواند، مردی به او گفت: ›یا ابا عبد الرحمن! آیا رسول خدا صلی‌الله 

علیه به شما نگفت که بعد از او چند خلیفه خواهند آمد؟‹ عبداللَّه گفت: 

›آری ]از ایشان پرسیدیم[، فرمودند: ”خلفای من دوازده نفرند، مانند عدۀ 
نقبای بنی‌اسرائیل. “‹«1

از 19 صحابی2 و 6 امام معصوم3 نقل شده است  مانند این روایت با همین تشبیه، 

1. ابن حنبل، احمد، مسند، 398/1.
صحابی:  هشت  از  سند  ذکر  بدون  را  پاسخ  و  پرسش  این  عین  ق(   588 )د.  شهرآشوب  ابن   .2
أبو هریرة و أنس نقل می‌کند  أبو قتادة،  ابن مسعود، واثلة، حذیفة بن أسید،  أبو أیوب،  سلمان، 
)ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل أبی طالب؟عهم؟، ‌300/1(. خزاز قمی )د. 401 ق( 
از 16  سنت  اهل  طرق  با  را  روایت  این  شبیه  عشر،  الإثنی  الأئمة  علی  النص  فی  الاثر  کفایة  در 
صحابی: ابن عباس )14_17(، ابن مسعود )25_27(، ابوذر )36_ 38(، سلمان )47(، جابر بن 
عبدالله انصاری )58(، انس بن مالک )74_ 78(، ابوهریره )89(، زید بن أرقم )104(، واثلة بن 
130(، عمران بن حصین  أنصاری )114(، حذیفة بن أسید )129_  ابوأیوب   ،)112 الأسفع )110_ 
)131_ 133(، حذیفة بن یمان )136 و 137(، أبو قتادة بن الحارث )139 و 140(، ام سلمة )182(، 
امام  و   )168( حسن؟ع؟  امام  فاطمه؟عها؟)197(،  حضرت   ،)155 و   154( علی؟ع؟  حضرت 
حسین؟ع؟ )173( نقل کرده است )خزاز رازی، علی بن محمد، کفایة الاثر فی النص علی الائمة 

الانثی عشر(. این روایت از بیشتر این صحابه با چند نقل و یا با چندین طریق نقل شده است.
بن  احمد  )جوهری،  می‌کند  روایت  نیز  الاحبار  کعب  از  را  حدیث  این  جوهری  عیاش  ابن 
عبدالعزیز، مقتضب الأثر فی النصّ علی الأئمة الإثنی عشر، 27( اما معلوم نیست کعب آن را از 

پیامبر شنیده باشد.
به‌هرحال، در منابع حدیثی اهل سنت، فقط طریق عبدالله بن مسعود باقی مانده است.

3. خزاز رازی در کفایة الاثر، شبیه این روایت را از حضرت علی؟ع؟ )همان(، امام حسن )همان(، 
امام حسین؟ع؟ )همان و 231 و 233(، امام سجاد؟ع؟ )238(، امام باقر؟ع؟ )244 و 252( و 
امام صادق؟ع؟ )166( نقل می‌کند. در منابع روایی شیعه موارد دیگری نیز از این نوع تشبیه‌ها 
به نقل از ائمه موجود است. برای نمونه ر.ک: ابن شهرآشوب، محمد بن علی، متشابه القرآن و 
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که معروف‌ترین طریق اهل سنت، طریق ابن مسعود است و در کتب حدیثی شیعی و 
سنی با اسناد متعددی از او نقل شده است.1

به‌صورت معمول، بسیاری از مسلمانان، وجه شباهت بین این دو گروه را در یکسان بودن 

تعداد مشبّه )ائمه( و مشبّهٌ به )نقباء( می‌پندارند. بسیاری از متکلمان و دانشمندان قدیم 

و جدید شیعه و اهل سنت نیز در تبیین تشبیه موجود در این روایات به مشابهت و تساوی 

عددی اکتفا کرده‌اند و به‌طور غیرمستقیم، وجه شبه را صرفاً دوازده‌گانه بودن تعداد خلفای 

پیامبر اکرم؟ص؟ و نقبای بنی‌اسرائیل دانسته‌اند. این گروه از دانشمندان، این احادیث را 

تنها به‌مثابۀ بشارتی به آمدن دوازده خلیفه بعد از رسول خدا؟ص؟ دانسته‌اند.

مدلول  شهرت  پشت  در  که  می‌گوید  سخن  نیز  دیگر  مدلولی  از  تشبیه  این  آیا  اما 

دوازده‌گانه بودن خلفای پیامبر مغفول مانده باشد؟ آیا اساساً این روایات به معنایی 

است  لازم  منظور  این  برای  می‌کنند؟  اشاره  نیز  عدد  در  مماثلت  و  مشابهت  از  فراتر 

نخست در باب تشبیه، سخنی کوتاه بیان شود و سپس برای فهم دقیق مراد تشبیه در 

این روایت تلاش گردد.

2_ تشبیه
تشبیه در اصطلاح علوم بلاغی، بیان مشارکت و مشابهت دو چیز در یک یا چند امر 

است.2 ارکان اصلی تشبیه، مشبّه )مانند شده(، مشبّهٌ به )مانسته شده به آن(، وجه 

شبه )امر مشترک بین دو طرف تشبیه( و ادات تشبیه است. توجه به این نکته اهمیت 

مختلفه، 53/2_ 54؛ جوهری، احمد بن عبدالعزیز، مقتضب الأثر، 7؛ بیاضی عاملی، علی بن 
محمد، الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم، ‌116/2 و 128.

546/4؛  الصحیحین،  علی  المستدرک  عبدالله،  بن  محمد  نیشابوری،  ر.ک:  نمونه  به‌عنوان   .1
أبو‌یعلی، أحمد بن علی، مسند أبی یعلی، 222/9؛ ابن أبی شیبة، عبدالله بن محمد، المسند،  
ح274؛ المروزی، نعیم‌بن‌حماد، الفتن، ح217؛ الطبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 

ح 10116؛ و دیگر منابع، با اختلاف اندکی که در الفاظ وجود دارد.
2. تفتازانی، مسعود بن عمر، مختصر المعانی، 287.
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دارد که در تشبیه ممکن است وجه شبه، واحد یا متعدد و مرکب یا بسیط باشد1 که این 
امر وابسته به ارادۀ متکلم است.2

عام  معنای  شود.  استعمال  عام  یا  خاص  معنای  به  است  ممکن  تشبیه  اصطلاح 

مشابهت شامل مماثلت )همانندی( و مشابهت با اختلاف است. اگر وجه شبه در هر 

دو سوی تشبیه دقیقاً مماثل و همانند باشد )برای مثال هر دو دقیقاً دارای یک‌شکل و 

یک وزن باشند( بهتر است از تعبیر تماثل و همانندی به‌جای تشبیه استفاده شود.3 در 

معنای خاص، تشبیه به معنای مشابهت میان مشبّه و مشبّهٌ به است که در وجه شبه 

با هم نزدیکی دارند.4 به تعبیر دیگر ساختار تشبیه، برای دو معنا به کار می‌رود؛ یکی 

بیان مشابهت میان دو چیز و نزدیکی در وجه شبه )معنای خاص تشبیه( و دیگری 

بیان مماثلت و این‌همانی در وجه شبه.

به عدد در چه شرایطی  این است که تشبیه عدد  اینجا مطرح می‌شود  سؤالی که در 

ممکن است و در چه شرایطی وجه شبه می‌تواند عدد باشد؟ علمای بلاغت به‌درستی 

که  گیرد  قرار  مورداستفاده  شبه  وجه  به‌عنوان  می‌تواند  چیزی  فقط  که  کرده‌اند  اشاره 

کیفیتی پیوسته باشد؛ چراکه اصولًا در کیفیت‌های گسسته، هر کیفیت، منفصل از 

دیگری تعریف شده است و امکان وجود تشابه میان آن‌ها وجود ندارد. بهترین مثال 

این امر در تشبیهِ اعداد است. ما نمی‌توانیم سه سیب سرخ را از حیث تعداد به چهار 

1. همان، 299.
اراده  کالأسد«، وجه شبه آن چیزی است که متکلم  2. همان، 293؛ مثلًا وقتی گفته می‌شود »زیدٌ 
کرده است، وگرنه ممکن است زید و اسد در بسیاری از صفات )جسم بودن، حیوان بودن و...( 
با هم مشترک باشند. البته توجه به این نکته نیز شایسته است که صفت قصد شده نباید بدون 

مناسبت اراده شده و می‌بایست مورد قبول ذوق سلیم نیز باشد.
هذه  »لون  می‌آورد:  مثال  این‌گونه  سکاکی  448؛  العلوم،  مفتاح  محمد،  بن  یوسف  سکاکی،   .3

العمامة کلون تلک«؛ رنگ این عمامه بسان آن دیگری است.
4. وقتــی می‌گوییــم روی محبــوب چــون مــاه درخشــان اســت، منظــور ایــن نیســت کــه میــان آن‌هــا 
ــنایی  ــه روش ــبیه ب ــک و ش ــرۀ او را نزدی ــنایی چه ــه، روش ــه از روی مبالغ ــت، بلک ــرار اس ــت برق مماثل

مــاه توصیــف کرده‌ایــم.
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انار تشبیه نماییم، چراکه »سه و چهار« کاملًا منفصل از یکدیگر تعریف شده‌اند؛ لکن 

اگرچه رنگ آن‌ها  به هم تشبیه کنیم،  بودن  از حیث سرخ  را  می‌توانیم همین میوه‌ها 

کاملًا همسان نباشد. چراکه »سرخی« کیفیتی پیوسته است و همه مصادیق آن با هم 
در »سرخ بودن« مشترک هستند.1

با توجه به دو نکتۀ اخیر، می‌توان نتیجه گرفت که ساختار تشبیه تنها در مورد معدودهایی 

به  )و  همانندی  و  مماثلت  معنای  در  تنها  و  طبیعی(،  )اعداد  یکسان  معین  عدد  با 

تعبیری هم‌عددی( به کار می‌رود؛ مانند تشبیه »علی ازنظر سن مانند حسن است«. 

البته می‌توان معدود با تعداد زیاد را به معدودی با تعداد بسیار بیشتر تشبیه کرد؛ مانند 

»دانسته‌های او به تعداد ستاره‌های آسمان است«.2 واضح است که وجه شبه در این 
موارد »کثرت« است و نه عددی خاص.3

نوع دیگری از کاربرد نزدیک به این دو نیز وجود دارد: »به تعداد پاسخ‌های اشتباهتان 

جریمه خواهیم شد«. که نه تشبیه است و نه مماثلت، بلکه بیان نوعی تناظر یک‌به‌یک 

یا  »کعدد  لفظ  از  اول  کاربرد  دو  برای  زبان عربی معمولًا،  در  میان دو مجموعه است. 

1. تفتازانی، مسعود بن عمر، مطوّل، 316؛ دقت شود که »معدود و قابل‌شمارش بودن« یک کیفیت 
پیوسته است، به خلاف »سه تا بودن« و »چهارتا بودن« که کیفیت‌هایی گسسته‌اند.

2. این نوع از تشبیه در روایات اسلامی و کتاب مقدس، شواهد بسیاری دارد. مثال بسیار روشن و 
 الُلَّه عَدَدَ 

َّ
هَ إِل

َ
إِل  

َ
مشهور آن، بخشی از دعایی است که در ماه مبارک رجب وارد شده است: »ل

 
َّ

هَ إِل
َ
 إِل

َ
جَرِ ل

َ
وْک وَ الشّ

َ
 الُلَّه عَدَدَ الشّ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
بُحُورِ... ل

ْ
مْوَاجِ ال

َ
 الُلَّه عَدَدَ أ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هُورِ ل یالِ وَ الدُّ

َّ
الل

عُیون«‌ )ابن بابویه، 
ْ
حِ ال ْ  الُلَّه عَدَدَ لَ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
دَرِ ل َ جَرِ وَ الْ َ  الُلَّه عَدَدَ الْ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
وَبَرِ ل

ْ
عْرِ وَ ال

َ
الُلَّه عَدَدَ الشّ

محمد بن علی، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، 72(.
در عهد جدید نیز عدد یأجوج و مأجوج، به تعداد شن‌های دریا تشبیه شده است: »... یأجُوج 
بَحْرِ«. )کتاب مکاشفات یوحنا، 20: 8. 

ْ
 رَمْلِ ال

ُ
ذِینَ عَدَدُهُمْ مِثْل

َّ
حَرْبِ، ال

ْ
وَمَاجُوجَ، لِیجْمَعَهُمْ لِل
.)ADV ترجمه عربی

3. به‌عنوان‌مثـــال در بیـــان ثـــواب یـــاد کـــردن از مظلومیـــت سیدالشـــهدا و لعـــن قاتـــان ایشـــان فرموده‌انـــد: 
جُـــوم«‌ )راونـــدی، ســـعید بـــن هبـــة‌الله،  ــدَدِ النُّ ــوْ كَانَـــتْ كَعَـ ـ

َ
ــهُ وَ ل  بِذَلِـــكَ ذُنُوبَـ

َّ
ــزَّ وَ جَـــل ــحُ الُلَّه عَـ  »‌یْمـ

الدعوات، 162(.
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عدد« و برای کاربرد سوم از لفظ »بعدد«1 استفاده می‌شود.2

شاهد دیگر، بیانی است که کمال‌الدین بن الهمام )د. 861 هـ .( در کتاب فقهی خود 

ف« بیان کرده و تشبیه 
ْ
ل
َ
ة ا به نام شرح فتح التقدیر، در توضیح عبارت »انتِ طالق کعِدَّ

به عدد را مفید معنی در کمیّات نمی‌داند و ازاین‌رو معنای تشبیه را کثرت می‌داند.3

حال بر مبنای توضیحاتی که در باب تشبیه بیان شد، شایسته است روایات موضوع 

تحقیق با دقت بیشتری بررسی شود.

بنا بر نقل ابن حنبل، از پیامبر اسلام در مورد تعداد خلفا و جانشینان ایشان سؤال شده 

است؛ پیامبر در پاسخ به این سؤال، نخست جواب را به‌صراحت ذکر کردند و فرمودند: 

»خلفای بعد از من دوازده نفر هستند«.

تا اینجا، پرسشگر )ابن مسعود( پاسخ خود را به‌صورت تام و کامل دریافت کرده است؛ 

نقبای  عدۀ  »مانند  می‌کنند:  بیان  تشبیهی  ضمن  در  و  داده  ادامه  پیامبر  بااین‌حال 

بنی‌اسرائیل«!

بیان این تشبیه چه ضرورتی داشته است و مراد نبی مکرم اسلام از این تشبیه چه بوده 

است؟ ارکان این تشبیه چه هستند؟

در نـــگاه اول بـــه نظـــر می‌رســـد در ایـــن تشـــبیه، وجـــه شـــبه میـــان خلفـــای پیامبـــر و نقبـــای 

بنی‌اســـرائیل، صـــرف تشـــابه عـــددی میـــان ایـــن دو گـــروه و دوازده‌گانـــه بـــودن آن‌هـــا 

باشـــد. فـــرض کنیـــم ایـــن وجـــه شـــبه صحیـــح باشـــد؛ ببینیـــم آیـــا ادامـــۀ روایـــت بـــا ایـــن 

فـــرض، قابل‌فهـــم و قابل‌قبـــول اســـت؟

فْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ 
َ
1. به عنوان مثال در بیان کفارۀ افطار عمدی روزه از روی نذر فرموده‌اند: »وَ إِنْ كُنْتَ أ

‏« )کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 456/7(. ِ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِني
ّ

قْ بِعَدَدِ كُل ةٍ فَتَصَدَّ
َّ
غَيْرِ عِل

2. البته این قاعده همیشگی نیست و چه‌بسا مثال‌هایی مخالف نیز برای آن پیدا شود. ولی غالباً 
در استعمال به همین شکل به‌کاررفته است.

3. ر.ک: حنفی، کمال‌الدین بن همام، شرح فتح التقدیر، 43/4_ 50: »...و معلوم أنّ التشبیه بالعدد 
لیس له معنی فی خصوص الکمیة«.
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 پیش‌تــر اشــاره شــد کــه تشــبیه اعــداد بــه یکدیگــر )در معنــای خــاص( ممکــن نیســت؛ 

و استفاده از ادات و ساختار تشبیه بین دو گروه با عدد محدود، فقط درجایی امکان‌پذیر 

 اســت کــه مماثلــت و هم‌عــددی وجــود داشــته باشــد. حــال ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود 

ــای  ــت در معن ــن روای ــا ای ــت، آی ــه مماثل ــوان وج ــدد دوازده به‌عن ــن ع ــر گرفت ــا در نظ ــه ب  ک

کــرده  بیــان  پیش‌تــر  پیامبــر  اســت؟  قابل‌پذیــرش  عــددی  این‌همانــی  و   مماثلــت 

بودنــد کــه تعــداد خلفــا، دوازده عــدد اســت؛ ســؤال‌کننده )ابــن مســعود( نیــز از پیــش 

 می‌دانســت کــه نقبــا دوازده نفــر هســتند!1 آیــا می‌تــوان غــرض پیامبــر را صرفــاً تســاوی 

 تعــداد نقبــای بنی‌اســرائیل و خلفــای پیامبــر دانســت؟ آیــا ذوق ســلیم می‌پذیــرد کــه 

پیامبر بدون هیچ غرض دیگری، ســخن خود در مورد تعداد خلفا را تکرار کرده باشــند؟ 

 اگــر وجــه شــبه تنهــا »دوازده‌تــا بودن« باشــد، با توجه بــه ذکر عدد دوازده در ابتدای پاســخ، 

 آیــا در ایــن فــرض، فایــده‌ای بــر این تشــبیه مترتب اســت؟ باید این نکته را در نظر داشــت

 کــه پیامبــر، متکلمــی فصیــح و حکیــم اســت و بی‌جهــت و بی‌غــرض ســخن نمی‌گویــد. 

فرض تأکیدی بودن این فراز  نیز  قابل‌قبول نیست. با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های 

 کلام بلیــغ، عــدم تطویــل و رســاندن معنــا در کمتریــن کلمــات اســت، 2 متکلــم فصیــح

دوازده‌  عــدد  بــر  روشــن‌تر،  و  کوتاه‌تــر  اســلوب‌های  از  اســتفاده  بــا  می‌توانــد  بلیــغ   و 
تأکید کند.3

فصیح  و  بلیغ  متکلمِ  اگر  که  می‌نماید  شایسته  نیز  نکته  این  به  اشاره  این،  بر  علاوه 

باید غرضی داشته  بیان کند، همواره  تشبیه  به‌صورت  را  تا کلام خود  بگیرد  تصمیم 

از حالت عادی خارج کند. علمای بلاغت  را  بدون غرض، کلام خود  نباید  و  باشد 

< )مائدة/12(.
ً
هُ ميثاقَ بَني‏ إِسْرائيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقيبا خَذَ اللَّ

َ
قَدْ أ

َ
1. >وَ ل

يَ  ا سُِّ َ مُهُ فِيهِ وَ إِنَّ
َ

 كَل
َّ

 قَل
ً
؟ع؟: »مَنْ عَرَفَ شَيْئا

َ
غَةُ؟« فَقَال

َ
بَل

ْ
هُ ]=الامام الصادق؟ع؟[: »مَا ال

َ
 ل

َ
2. قِيل

هْوَنِ سَعْيِه«‌ )حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، 359(.
َ
غُ حَاجَتَهُ بِأ

ُ
هُ يَبْل نَّ

َ
بَلِيغَ‏ لِ

ْ
ال

3. به‌رغم جست‌وجوی بسیار در متون کهن و معاصر عربی، هیچ شاهد دیگری بر این نحوه تأکید بر 
عدد یافت نشد. درحالی‌که عموماً از اسلوب‌های دیگری برای تأکید استفاده می‌شود. مثلًا با ذکر 

»حقا، حتماً و...« یا با تکرار لفظ عدد.
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بیان کرده‌اند که غرض تشبیه یا به مشبّه بازمی‌گردد و یا به مشبّهٌ به. گاه مشبّهٌ به، نمود 

و روشنی بیشتری در صفت دارد و گاه مشهورتر است.1 در این حالات، تشبیه موجب 

می‌شود شنونده به صفت موجود در مشبّه توجه بیشتری پیدا کند.2 به نظر می‌رسد 

روشن است که وجه شبهِ »دوازده‌تا بودن« در این روایت، فایدۀ خاصی نداشته و غرض 

ویژه‌ای را حاصل نمی‌نماید و قطعاً چیزی بیشتر از دوازده‌گانه بودن میان خلفا و نقبا، 

موردتوجه پیامبر بوده است.

آن،  در  و وجه شباهت موجود  از حدیث  اولیۀ خود  برداشت  با  رابطه  در  باید  ازاین‌رو 

نقبای  میان  در  دوازده  عدد  از  فراتر  شباهتی  وجه  جستجوی  به  و  کنیم  تجدیدنظر 

بنی‌اسرائیل و خلفای پیامبر بپردازیم.

از تشبیه و وجه شباهتی فراتر از عدد دوازده، به متن حدیث  برای تبیین بهتر غرض 

آمده است.  نُقَبَاء«  ةِ  »کَعِدَّ ترکیب  ابن حنبل،  از  نقل  به  بازمی‌گردیم. در متن حدیث 

اشیاء معدود  آن،  از  ة« روشن می‌شود که مقصود 
َ

»عِدّ با دقت در معنای دقیق کلمۀ 

ة« را به معنای 
َ

یا گروه اشیاء است و با عدد تفاوت دارد. به فارسی روان، می‌توان »عِدّ

به  مشبّهٌ  نُقَبَاء«،  ةِ  »کَعِدَّ در  پس  گرفت.3  نظر  در  خاص«  عدد  با  گروهی  و  »جماعت 

1. سکاکی، یوسف بن محمد، مفتاح العلوم، 449.
2. وجه شبه باید در مشبّهٌ به واضح و مشهور باشد. مثلًا متکلم فصیح هیچ‌گاه زید را به حاتم طائی 
از حیث »عرب بودن« تشبیه نمی‌کند! چراکه خصوصیت بارز حاتم و آنچه از وی به ذهن متبادر 

می‌شود، جود و بخشش اوست، نه عرب بودنش.
ةَ كُتُبٍ  نْفذْتُ‏ عِدَّ

َ
ةَ نساءٍ، و أ ةَ رجالٍ و عِدَّ يت‏ عِدَّ

َ
و كَثُرَتْ؛ تقول: رأ

َ
تْ أ

َّ
ماعة، قَل : الج

ً
یضا

َ
3. العِدّةُ أ

‏ء  ي جماعة كتب.‏ )ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ذیل ماده عدد(؛ العدة: هي الشي
َ
أ

المعدود. )راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، 550( به‌عبارت‌دیگر، لفظ 
»عِدّة« برای گفتگو از »چند تا شیء« یا »اشیاء چندگانه« استفاده می‌شود و لفظ عدد برای سخن 
ذینَ 

َّ
 فِتْنَةً لِل

َ
تَهُمْ إِلاّ نا عِدَّ

ْ
گفتن از »تعداد اشیاء«. به عنوان نمونه، نوع کاربرد »عِدّة« در آیۀ >وَ ما جَعَل

هِ اثْنا عَشَرَ شَهْرا< )توبه/36( با مفهوم »اشیائی  هُورِ عِنْدَ اللَّ
ُ

ةَ الشّ کفَرُوا< )مدثّر/31( یا آیۀ > إِنَّ عِدَّ
با عدد خاص« هماهنگ است و نه »عددی خاص«؛ و احتمالًا به همین دلیل است که تمییز 

»شهراً« در آیه ذکر شده است.
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»جماعت و گروه نقباء« است و نه تعداد آن‌ها.1 به‌بیان‌دیگر مشبّهٌ به مرکب و غیر واحد 

است. با این توجه، به سراغ مشبّه می‌رویم.

به نظر می‌رسد که مناسب است مشبّه را نیز »جماعت دوازده‌گانۀ خلفا« در نظر بگیریم. 

به تعبیر دیگر، پیامبر ابتدا فرموده‌اند که خلفا دوازده نفر هستند و سپس این جماعت 

را به جماعت دیگری تشبیه کرده‌اند که آن جماعت دوم نزد شنوندۀ کلام پیامبر، به 
سبب قرائت قرآن، آشنا و شناخته شده بوده‌اند.2

در این فرض، وجه شبه نیز به‌راحتی می‌تواند اعم از تعداد دانسته شود که منطقی‌تر به 

نظر می‌رسد. در استعمالات عرفی نیز می‌بینیم که تشبیه عددی، غالبا3ً در معنایی 

فراتر از تشبیه در عدد و برای بیان مشابهت مشبّه و مشبّهٌ به در صفاتی به کار می‌رود. 

برای مثال می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد: 

دانشجویی درصدد پاسخ به دوست خود پیرامون تعداد واحدهای باقی‌مانده از درس 

خود است. وی تمایل دارد در پاسخ، به‌جای ذکر مستقیم عدد هفت، از یک تشبیه 

عجایب  می‌کند:  مرور  خود  ذهن  در  را  هفتگانه  مشهور  امور  ازاین‌رو،  کند.  استفاده 

هفتگانۀ جهان، هفت شهر عشق عطّار، هفت‌آسمان، هفت‌خوان رستم، هفت روز 

هفته و...؛ کدام مورد برای تشبیه مناسب‌تر است؟ آیا نزد شخص ادیب که با بلاغت 

آشنایی دارد، تشبیه به همه این موارد یکسان است؟ درنهایت، وی ترجیح می‌دهد 

پاسخ دوست خود را این‌گونه بدهد. »هفت واحد به تعداد خوان‌های رستم!« به نظر 

می‌رسد دلیل انتخاب او روشن است؛ او با خود اندیشید که اگر از این تشبیه استفاده 

1. در اینجا ذکر نکته‌ای جانبی خالی از فایده نیست؛ در بعضی نسخه‌ها و نقل‌های این حدیث، 
نُقَبَاء« آمده است. به نظر می‌رسد که با توجه به معنای یاد شده  نُقَبَاء« یا »عَدَدَ  عبارت »کَعَدَدِ 
برای روایت، بهتر است این عبارات را مصحّف »عدة« بدانیم؛ چراکه این معنا تطابق بیشتری با 

فضای صدور و گفتار متکلم بلیغ دارد.
آنان،  دربارۀ  متقدمین  از  تفسیری  اقوالی  وجود  و  تورات  در  نقبا  حضور  نبودن  پررنگ  به  توجه  با   .2

به‌احتمال‌زیاد پیامبر در مورد آنان توضیحاتی داده بودند.
3. به‌خصوص هنگامی‌که متکلم، آشنا به قواعد زبانی و زیباسازی‌های بلاغی باشد.
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به دوست خود  نیز  را  آن‌ها  باقی‌مانده، دشواری  تعداد واحدهای  بیان  بر  کند، علاوه 

انتقال داده است و ازاین‌رو، ادیبانه‌تر سخن گفته است.

این کتاب است. وی  باب‌های  تعداد  پیرامون  در گلستان  بیان سعدی  مثال دیگر، 

تعداد باب‌های این کتاب را »هشت باب به تعداد باب‌های بهشت« معرفی می‌کند1؛ 

چراکه از طریق التزام به محتوای این ابواب، می‌توان به بهشت رسید. طبیعتاً اگر کتاب 

وی هفت باب داشت آن را به تعداد باب‌های جهنم مانند نمی‌کرد!

مثال بسیار روشن دیگری نیز  در  اینجا وجود دارد که ارتکاز  و  فهم نخستین بیشتر اشخاص 

تعداد  متعدد،  روایات  طبق  که  می‌دانیم  است.  عددی  تماثل  از  بیشتر  چیزی  آن،  در 

اصحابی که به همراه صاحب‌الزمان؟عج؟ قیام خواهند کرد، به تعداد اصحاب بدر و 

به تعداد اصحاب جناب طالوت، 313 نفر خواهند بود.2 هر ذوق سلیم در مواجهه با این 

روایات به دنبال وجه شبهی بالاتر از تساوی عددی می‌گردد. یک احتمال آن است که وجه 

شبه در میان این سه گروه )که در مورد دو گروه اصحاب بدر و اصحاب طالوت به‌صراحت 

در قرآن ذکرشده است3( پیروزی در برابر دشمنانی است که به‌مراتب از آن‌ها قدرتمندتر و 

پرتعدادتر بوده‌اند. به همین سان، سپاه حجة‌بن الحسن؟ع؟ با عددی کم در برابر تمام 

جهان قیام می‌کند، ولی به اذن و یاری الهی بر سراسر جهان سایه می‌گستراند، إن شاء‌الله.

در کنــار همــه ایــن ســخنان، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اذهــان مخاطبان ســخن 

ــد.  ــا نقبــای بنی‌اســرائیل و صفــات آن‌هــا آشــنا بودن ــرآن، ب ــدن ق ــه ســبب خوان پیامبــر، ب

پــس وقتــی پیامبــر »گــروه خلفــا« را بــه »گــروه نقبــا« تشــبیه می‌کننــد، ذهــن مخاطــب ســریعاً 

بــه صفــات پیــش دانســته از نقبــا هدایــت می‌شــود. بــا ایــن نگــرش در کلام پیامبــر، متوجه 

1. آخرین بند دیباچۀ گلستان چنین است: »مصلحت دید تا بر این روضۀ غنا و حدیقۀ علیا، چون 
بهشت، هشت باب اتفاق افتاد... «.

2. خزاز رازی، علی بن محمد، کفایة الاثر فی النص علی الائمة الانثی عشر، 267؛ ابن شهرآشوب، 
محمد بن علی، مناقب آل أبی طالب؟عهم؟، 187/1 و منابع دیگر.

3. بقره/269 به بعد؛ آل‌عمران/12 و 13.
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می‌شــویم در ایــن روایــات، ابتــدا به‌صراحــت از دوازده امــام ســخن گفتــه شــده و ســپس 

میــان ایــن گــروه و گــروه نقبــا، تشــبیه صــورت گرفتــه اســت.

تنها منحصر در دوازده‌گانه بودن مشبّه و مشبّهٌ  بالا، وجه شبه  به توضیحات  با توجه 

به نیست، بلکه صفات مشترک دیگری را نیز میان آن‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد. در 

میان برخی دانشمندان مسلمان نیز فهم معنایی فراتر از تشبیه عددی برای این دسته از 

روایات مشاهده می‌شود. ابن کثیر در تفسیر خود پس از نقل حدیث ابن مسعود از پیامبر 

اکرم؟ص؟، معنای این حدیث را بشارت به آمدن دوازده خلیفۀ صالح می‌داند که حق را 

اقامه و به عدل و داد عمل می‌کنند.1 با توجه به اینکه خلفا در حدیث ابن مسعود بدون 

هرگونه صفتی یاد شده‌اند، به نظر می‌رسد ابن کثیر معنای تشبیه موجود در این روایت را 

علاوه بر تشبیه عددی به تشبیه صفاتی از معدود نیز تعمیم داده است. وی این صفات 
را صالح بودن دوازده وصی پیامبر و برپای کنندۀ عدل و قسط بودن آن‌ها می‌داند.2

آنچه ما را در برداشت خود از معنای این تشبیه استوارتر می‌کند، نقل‌های دیگر این 

حدیث است. در برخی از کتب زوائد3بخش نهایی این حدیث به‌گونه دیگری است و 

به شکلی کاملًا صریح، پیامبر خلفای خویش را »نقیب« خوانده‌اند.

1. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، 59/3.
خلفای  این  بر  شیعه  ائمۀ  تطبیق  منکر  و  شده  شیعیان  متعرض  جلوتر  کمی  کثیر  ابن  البته   .2
دوازده‌گانه می‌شود؛ اما آنچه فعلًا برای ما اهمیت دارد همین نکته است که او دریافته این تشبیه، 
به چیزی بیشتر از مشابهت و تساوی عددی اشاره دارد. شایان‌ذکر است هرچند منبع ابن کثیر 
اینجاست ویژگی‌هایی که  اما جالب  و خلفا معلوم نیست،  نقبا  به  این صفات  انتساب  برای 
وی برای ائمۀ مذکور در حدیث ابن مسعود برداشت کرده، شباهت عجیبی با نقل شیعی همین 
حدیث از امام باقر؟ع؟ دارد. حضرت در این حدیث دربارۀ پدران بزرگوارشان می‌فرمایند: »قال 
و  الحسین  صلب  من  تسعة  إسرائیل،  بنی  نقباء  عددَ  عشر،  اثنا  بعدی  الأئمة  رسول‌الله؟ص؟›إن 
رج فی آخر الزمان فیملأها عدلا کما ملئت جورا و ظلم.‹« )خزاز رازی، علی بن  التاسع قائمهم، یخ

محمد، کفایة الاثر فی النص علی الائمة الانثی عشر، 252(.
3. زوائد‌نویسی از سنت‌های رایج حدیثی در میان اهل سنت است. در این سنت‌نوشتاری، زیاده و 

نقصان‌های موجود در نقل‌های مختلف یک حدیث جمع‌آوری می‌شود.
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به عنوان مقال ابن حجر عسقلانی در کتاب زوائد خود، پاسخ پیامبر به ابن مسعود را 

این چنین نقل می‌نماید:

؛ آنان همچون گروه نقبای موسی، 
ً
ةَ نقباء موسٰی اِثْنٰی عَشَر نقیبا یَکونُونَ عِدَّ

دوازده نقب خواهند بود.1

در این نقل‌ها2 تصریح شده است که خلفای پیامبر »نقیب« هستند. با این توجه لازم 

است به دنبال شناختی دقیق‌تر از »نقباء« به‌عنوان مشبّهٌ به باشیم.

3_ شناخت مشبّهٌ به )نقبای بنی‌اسرائیل(
انگارۀ مطرح شده در بخش پیشین، زمانی روشن‌تر می‌شود که از طرفی به بررسی جایگاه 

نقبا )مشبّه به( در تورات، علی‌الخصوص در نسخه‌های کهن آن، و از سوی دیگر به آیات و 

روایات اسلامی در مورد خلفای پیامبر، به‌عنوان رکن دیگر تشبیه )مشبّه(، پرداخته شود. از 

خلال این بررسی کاملًا روشن خواهد شد که وجه شبه می‌تواند فراتر از شباهت عددی بوده و 

معطوف به صفاتی مشترک از مشبّه و مشبّهٌ به نیز باشد. ازاین‌رو، در  ادامه باید به بررسی این 

نکته پرداخت که نقبا در بنی‌اسرائیل که بوده و از چه خصوصیات ویژه‌ای برخوردار  و  به چه 

اوصاف برجسته‌ای متصف بوده‌اند؟ از این رهگذر،  وجه شبه اصلی یافت خواهد شد.

وجود  اسلامی  دانشمندان  میان  یکسانی  نظر  بنی‌اسرائیل،  نقبای  مصادیق  بیان  در 

می‌کند  استشهاد  اسحاق  ابن  از  نقلی  به  ابتدا  نقبا،  اسامی  بیان  در  کثیر  ابن  ندارد. 

که نام نقبا را ذکر کرده است؛ ولی پس‌ازآن اشاره می‌کند که خود در تورات نام آن‌ها را 

مخالف نقل ابن اسحاق یافته است.3 در این پژوهش نیز برای بررسی وجه مشترک 

میان ائمه و نقبای بنی‌اسرائیل، ابتدا به جستجوی نقبا در تورات پرداخته شده است.

1. العسقلانی، احمد بن علی بن حجر، المطلب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، ح 2093.
العشرة،  المسانید  بزوائد  المهرة  الخیرة  إتحاف  شهاب‌الدین،  البوصیری،  در  را  دیگر  نمونه   .2 

ح 5685 ببینید.
3. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، همان، 58/3.
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بیابان  در  خداوند  توسط  موسی  حضرت  گرفتن  قرار  خطاب  ماجرای  اَعداد،  سفر  در 

تمام  سرشماری  به  تا  می‌دهد  مأموریت  ایشان  به  خداوند  است1.  شده  نقل  سینا 

جمعیت فرزندان ییسرائل )اسرائیل( برحسب قبیله و خانوادۀ پدری‌شان اقدام کند2. 

موسی و هارون؟عهما؟ مأمور می‌شوند افرادی را که بیش از بیست سال دارند، برحسب 

جمعیتشان شماره کنند3. از هر سبطی یک نفر، کسی که رئیس خاندان پدری خود 

با آن دو  باید  را که  افرادی  نام  باید همراه موسی و هارون؟عهما؟ باشد.4 خداوند  است، 

همراه باشند را به‌صورت زیر مشخص می‌کند5: 

 شِـلومیئِل  بـرای )سـبط( شـیمعُون،  شِـدِاور6؛ 2.  اِلیصـور پسـر  رِئـووِن،   بـرای )سـبط(   .1  
پسـر صـوری شَـدای؛ 3. بـرای )سـبط( یهـودا،  نَحشُـون پسـر عَمی‌نـاداو؛ 4.   برای )سـبط( 
ون؛ 6. برای فرزندان 

ُ
ییساخار،  نِتَن‌اِل پسر صوعار؛ 5. برای )سبط( زِوولون،  اِلی‌آو پسر حِل

ملیئِـل 
َ
یوسـف، )سـبط( اِفرَئیـم،  اِلی‌شـاماع پسـر عَمی‌هـود؛ 7. بـرای )سـبط( مِنَشِـه،  گ

)سـبط(   بـرای   .9 گیدعُونـی؛  پسـر   اَویـدان  بینیامیـن،  )سـبط(  بـرای   .8 پِداصـور؛  پسـر 
دان،  اَحیعِـزِر پسـر عَمی‌شَـدای؛ 10.   بـرای )سـبط( آشِـر،  پَگعیئِـل پسـر عُوخـران؛ 11.بـرای 

)سـبط( گاد،  اِلیاسـاف پسـر دِعوئِـل؛ و  12. بـرای )سـبط( نَفتالـی،  اَحیـرَع پسـر عِنـان.

1. سفر اعداد 1: 1: »در اولین روز ماه دوم از دومین سال خروج آن‌ها )فرزندان ییسرائل )اسرائیل(( از 
سرزمین مصر، خداوند در بیابان سینَی )سینا( در چادر محل اجتماع، به مُشه )موسی( چنین 

گفت... .« )ترجمه فارسی تورات ماشاءالله رحمان پور، خاخام مشه زرگری(.
2. سفر اعداد 1: 2: »تمام جمعیت فرزندان ییسرائل )اسرائیل( را برحسب قبیله و خانوادۀ پدری‌شان 

سرشماری کنید، سرشماری آن‌ها از روی تعداد اسامی مردها باشد«. )همان(.
3. سفر اعداد 1: 3.
4. سفر اعداد 1: 4.

5. سفر اعداد 1: 5: »نام‌های آن کسانی که با شما حضور خواهند یافت این‌ها هستند...«. در ادامه، نام‌های 
این افراد در آیات 5_ 15 آورده شده است. )ترجمۀ فارسی تورات ماشاءالله رحمان پور، خاخام مشه زرگری(

בֶּן־שְׁדֵיאֽוּר  אֱלִיצוּר   _1 از  عبارت‌اند   WTT عبری  نسخۀ  اساس  بر  ترتیب  به  افراد  این  اسامی   .6 
2_ שְׁלֻמִיאֵל בֶּן־צוּרִֽישַׁדָּֽי 3_ נַחְשׁוֹן בֶּן־עַמִּינָדָֽב 4_ נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעָֽר 5_ אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹֽן 6_ אֱלִישָׁמָע 
בֶּן־עַמִּיהוּד 7_ גַּמְלִיאֵל בֶּן־פְּדָהצֽוּר 8_ אֲבִידָן בֶּן־גִּדְענִֹֽי 9_ אֲחִיעֶזֶר בֶּן־עַמִּֽישַׁדָּֽי 10_ פַּגְעִיאֵל בֶּן־

עָכְרָֽן  11_ אֶלְיָסָף בֶּן־דְּעוּאֵֽל 12_ אֲחִירַע בֶּן־עֵינָֽן.
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هزاره‌های  سران  پدری‌شان،  قبیله‌های  رؤسای  و  جمعیت  دعوت‌شدگان  افراد،  این 
آمده  آیۀ 17،  در  اَعداد  کتاب  اول  ادامۀ فصل  در  اسرائیل هستند.1 سپس  )فرزندان( 
اَهَرُون )هارون( این اشخاص را که به نام معرفی شده بودند  است: » مُشه )موسی( و 
به همکاری خود برگزیدند«.2 متن تورات به‌صراحت اعلام می‌کند که این اشخاص 

از سوی خداوند برگزیده شده بودند و نام‌های آن‌ها نیز  از  پیش مشخص بوده است.

 برای دست‌یابی به فهمی دقیق‌تر از معنای این آیه از تورات )سفر اعداد 1: 17(، به 
شماری از نسخه‌های مهم عهد عتیق3 به زبان‌های عبری، آرامی، سریانی و یونانی 

مراجعه می‌کنیم: 
مْ.4 ائِِ سَْ

َ
نُوا بِأ ذِينَ تَعَيَّ

َّ
 ال

َ
جَال خَذَ مُوسَ وَهَارُونُ هؤُلاءَِ الرِّ

َ
AVD فَأ

KJV And Moses and Aaron took these men which are expressed by 
their names 5

LXX καὶἔλαβεν Μωυσῆς καὶ Ααρων τοὺς ἄνδρας τούτους τοὺς 
ἀνακληθέντας ἐξ ὀνόματος6

تارگوم سامری: ונסב משה ואהרן ית גבריה אלין דאכרזו בשמהתה.7

WTT: וַיִּקַּח משֶֹׁה וְאַהֲרןֹ אֵת הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר נִקְּבוּ בְּשֵׁמֽוֹת.8

1. سفر اعداد 1: 16)ترجمۀ فارسی تورات ماشاءالله رحمان پور، خاخام مشه زرگری(
2. همان.

تشکر  تورات  های  نسخه  دادن  قرار  اختیار  در  جهت  به  تقوی  علی  هادی  آقای  از  نگارندگان   .3
می‌کنند. ]دبیر پرونده: برای آشنایی با نسخه‌ها و مطالعۀ بیشتر در مورد آن‌ها، به مقالۀ دوازده 

امام در تورات، نوشته آقای هادی علی تقوی در همین شمارۀ فصلنامه مراجعه کنید.[
4. نسخۀ AVD ترجمۀ کتاب مقدس به عربی.

.)King James Version( 5. نسخۀ پادشاه جیمز
LXX .6 )به لاتین: Septuaginta، در عربی: سبعینیه(، نسخه‌ای از عهد عتیق است که در قرن سوم 

قبل از میلاد از عبری به یونانی ترجمه شد.
Samaritan Targum .7 )تارگوم سامری( که بر اساس لهجۀ سامری به زبان آرامی شکل‌گرفته است.

بر پایۀ متن میشیگان_ کلارمونت در دهۀ 1990  WTT، نسخه‌ای عبری از عهد عتیق است که   .8
میلادی در دانشگاه میشیگان آمریکا شکل‌گرفته است.
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NFT: ונסב משׁה ואהרן ית גבריא האילן גוברייא האיליין די אתפרשׁו בשׁמהן.1

PJT: ודבר משׁה ואהרן ית גובריא האילין דאתפרשׁו בשׁמהן.2

 TAR: וּדבַר ונסיב משַֹׁה ואהרן יָת גֻברַיָא הָאִלֵין דְאִתפָרַשֻׁו בִשׁמָהָן.3

پشیتا: ܘܕܒܪܘ ܐܢܘܢ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܠܓܒܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܦܪܫܘ ܒܫ̈ܡܗܐ.4

در این آیه، خداوند بیان می‌کند که موسی و هارون؟عهما؟، افرادی را که »به نام معرفی شده 

نُوا  تَعَيَّ ذِينَ 
َّ
»ال به‌صورت  این عبارت در نسخۀ عربی  برگزیدند.  به همکاری خود  بودند«5 

 »which are expressed by their names«7 مْ«6، و در نسخۀ انگلیسی به‌صورت ائِِ سَْ
َ
بِأ

)نیقو  בְּשֵׁמֽוֹת  נִקְּבוּ  عبری  عبارت  از  ترجمه‌ای  عبارات،  این  است.  شده  ترجمه 

נקב )نقو( است. عبارت  از ریشه  נִקְּבוּ )نیقو(  بشموت( است. در این عبارت، فعل 

خداوند(  )توسط  شده  )منصوب(  »معیّن  معنای  به  بشموت(  )نیقو  בְּשֵׁמֽוֹת  נִקְּבוּ  

ܐܬܦܪܫܘ )اتپارشو( آمده  به اسامی« است8. این لفظ در نسخۀ سریانی9 به‌صورت 

است که دارای معادل عربی منتجب/منتخب است10. در نسخه‌های تارگوم آرامی 

NFT .1 )تارگوم نئوفیتی(، ترجمه‌ای آرامی از بیشتر بخش‌های تورات است.
در  تورات  از  گونه  شرح  ترجمه‌ای  یوناتان(   _ سودو  )تارگوم   PJT یا   Targum Pseudo-Jonathan  .2

سرزمین اسرائیل به زبان آرامی است.
TAR( ،Targum Onkelos .3( )تارگوم اونکلوس( یک ترجمۀ آرامی رسمی از تورات در بین یهودیان 

شرقی )بابلی( است.

Peshita Old Testament .4 پشیتا یا پشیطا )ܦܫܝܛܬܐ( به معنی ساده، متداول و بسیط، نسخۀ 
معیار کتاب مقدس در کلیساهای مسیحی آشوریِ سریانی زبان است.

5. اعداد 1: 17 )ترجمۀ فارسی تورات ماشاءالله رحمان پور، خاخام مشه زرگری(.
.ADV 6. سفر اعداد 1: 17 نسخه
.KJV 7. سفر اعداد 1: 17 نسخه

 PONSو  H5344 کد  با  נקב  ریشۀ  ذیل  در   Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Lexicon  .8
Kompaktwörterbuch Althebräisch ذیل ریشۀ נקב با کد 5590.

9. سفر اعداد، 1: 17 نسخۀ پشیتا.
10. این کلمه دارای ریشۀ ܦܪܫܐ )پرشا( به معنای انتخاب و انتجاب است که هم‌اکنون در باب اتپاعل 
ریشۀ  ذیل   Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule(.به‌کاررفته است

ܦܪܫܐ، صفحه 1637(.
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 نئوفیتی، سودو _ یوناتان و اونکلوس1، این لفظ به‌صورت אתפרשׁו )اتپارشو(2 استعمال

تارگوم  در نسخۀ  بیان/تعیین/اظهار شده« است3.  ویژه  »طور  به  به معنای  که   شده 

شده  »اعلام  معنای  به  که  است  آمده  )اخرزو(  אכרזו  اصطلاح  با  لفظ  این  سامری، 

نیز  شده«  داده  »بشارت  معنای  در  کلمه  این  می‌باشد4.  آسمان«  در  شده(  )نامیده 
 ἀνακληθέντας به‌صورت  عبارت  این  نیز  یونانی6  نسخۀ  در  است.5.  به‌کاررفته 

)آناکلتنتاس( آمده که به معنی »نامیده شده« است7.

)نقو( است.  נקב  ریشۀ  از  این فعل  که  )نیقو( نشان می‌دهد  נִקְּבוּ  لغوی فعل  بررسی 
معادل  است8.  کردن«  منصوب  »معیّن/مشخص/  معنای  به  נקב  ریشۀ  عبری،  در 
נִקְּבוּ،  این ریشه در عربی »نقب« بوده که کلمه نقیب از آن مشتق شده است.9 فعل 

.NFT/PJT/TAR 1. سفر اعداد 1: 17 نسخه‌های
2. این کلمه در حقیقت به‌صورت דאתפרשׁו )دِاتپارشو( بوده که ترکیبی از ד )دِ( به معنای کسانی که 

)الذین( و אתפרשׁו )اتپارشو( به معنای منتخب شده است.

 Dictionary of the Targumim, Talmud Bavli,( .3. این کلمه از ریشۀ פרשׁ در باب اتپاعل است
Talmud Yerushalmi and Midrashic Literature ذیل ریشۀ פרשׁ صفحه 1243(

 Dictionary of the Targumim, Talmud Bavli, Talmud( است.  כרז  ریشۀ  از  کلمه  این   .4
Yerushalmi and Midrashic Literature ذیل ریشۀ כרז صفحه 665(

Syriac-English Dictionary .5  ذیل ریشۀ ܟܪܙ صفحۀ 162.
6. سفر اعداد 1: 17 نسخۀ LXX )سبعینه(.

A Greek-English Lexicon of the Septuagint .7 ذیل ریشۀ ἀνακαλέω به شمارۀ 578.
8. شایان‌ذکر است که ریشۀ נקב در زبان عبری، همانند عربی دارای معنای اول »سوراخ کردن« است. 
)Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Lexicon در ذیل ریشۀ נקב با کد H5344(. این ریشه در 
»سوراخ  معادل  دارای  اول  معنای  در   PONS Kompaktwörterbuch Althebräisch واژه‌نامۀ 
 bestimmen,( و در دیگر معانی به معنای معیّن/تصریح/مشخص کردن )durchbohren( »کردن
ریشه  spezifizieren, festlegen( است. )PONS Kompaktwörterbuch Althebräisch ذیل 

נקב با کد 5590(
זהב )ذِهو( به معنای  ב )و(، معادل‌های عربی ب دارند )مانند  9. بسیاری از کلمات عبری دارای 
ذهب )طلا((؛ زیرا در عبری بین בּ )ب( و ב )و( تنها یک نقطه فاصله است و این دو حرف درواقع 

حرف »ب« هستند که تلفظ متفاوت دارند. در زبان عبری حرف واو )ו( حرفی مستقل است.
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حالت صرف شدۀ ریشۀ נקב در باب1 נפעל )نیفعل( است که این باب برای مجهول 
شده  »معیّن/مشخص/منصوب  معنای  به  נִקְּבוּ  ازاین‌رو،  می‌شود.2  استفاده  کردن 
و  پیشین  آیات  به  توجه  با  که  است3  اسلامی(«  متکلمین  اصطلاح  در  )»منصوص« 

سیاق کلام، فاعل این فعل خداوند است.

کـه مشـاهده شـد، بـا تحلیـل واژگانـی نقیـب و معـادل عبـری آن )נִקְּבוּ( و  همان‌گونـه 
بـا یاری‌گرفتـن از عبـارات معـادل آن‌هـا در نسـخه‌های کهـن تـورات، دو نتیجـۀ مهـم بـه 

دسـت می‌آیـد: 
معنـای  بـه  »نقیـب«  آن،  عربـی  معـادل  و  )نیقـو(  נִקְּבוּ  عبـری  عبـارت  آن‌کـه  نخسـت 
»منتخـب و منصـوص« اسـت کـه در گوهـر معنایـی خویـش، »مـورد نـص الهـی بـودن« را 
دارا اسـت؛ یعنـی اصـولًا از منظـر زبانـی، در زبـان عبـری و عربـی بـه کسـی نقیـب اطالق 

می‌شـود کـه انتخـاب و اصطفـا شـده باشـد.

دوم آن‌کـه کسـانی کـه در ایـن آیـات از آن‌هـا یاد شـده اسـت، افرادی هسـتند کـه از جانب 
خداونـد برگزیـده شـده‌اند و بـه دلیـل ایـن برگزیدگـی، »نقیـب« خوانـده شـدند؛ بنابرایـن 

اسـامی افـرادی کـه در ایـن فصـل آمـده اسـت، اسـامی نقبـای بنی‌اسـرائیل هسـتند.

به‌عبارت‌دیگر، همان‌گونه که تحلیل واژه شناختی و پیشینۀ تاریخی مندرج در کتاب 
مقدس برای ما توضیح می‌دهد، نقبای بنی‌اسرائیل افرادی بوده‌اند که توسط پروردگار 
متعال، انتخاب شده بودند و نام‌های آن‌ها به حضرت موسی و حضرت هارون؟عهما؟ 

ابلاغ شده بود.

نیز  برداشت کردیم، در متون اسلامی  تورات  واژگان نسخه‌های  از تحلیل  آنچه  آیا  اما 
قابل‌ردیابی است؟

1. בּנין )بنیان(.
2. توجه به این نکته شایسته است که با صَرف ریشۀ נקב در باب נפעל، حرف נ )ن( ریشه حذف 
 ‌נחום מאיר ברונזניק، לובה  נִקְּבוּ صرف می‌شود. )برای مطالعه بیشتر ر.ک:  شده و به‌صورت 

יובילר، היסוד: ספר למוד להוראת יסודות הלשון העברית، שיעור מז(
 PONS و   H5344 کد  با  נקב  ریشۀ  ذیل   Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Lexicon  .3

Kompaktwörterbuch Althebräisch ذیل ریشۀ נקב با کد 5590.
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هُ  اللَّ خَذَ 
َ
أ قَدْ 

َ
ل >وَ  در قرآن کریم به »بعثت نقبا« در میان بنی‌اسرائیل اشاره شده است: 

1>
ً
ميثاقَ بَني‏ إِسْرائيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقيبا

معنای  به  »بَعْث«  است.  داده  نسبت  خویشتن  به  را  بعث  فعل  آیه،  این  در  خداوند 
فعل  این  استعمال  که  گفت  می‌توان  دقت  اندکی  با  و  است  فرستادن  و  برانگیختن 
به‌خودی‌خود به مفهوم »انتخاب نقبا« دلالت می‌کند؛ و ازآنجاکه این بعثت از جانب‌الله 
است، نقبا، منتخبین الهی به شمار می‌روند. به خاطر داریم که در کلام الهی، »بَعَثْنَا« 

در بسیاری اوقات به معنای »فرستادن رسول الهی« استعمال شده است.2

در میـان مفسـرین مسـلمان، ابومسـلم محمـد بـن بحـر اصفهانـی3، ذیـل ایـن آیـه، کلمـۀ 

»نقیـب« را در وزن فعیـل بـه معنـای اسـم مفعـول و به معنای »منتخب« می‌داند.4 شـیخ 

طوسـی در تفسـیر تبیـان در بیـان معنـای ایـن آیه، چهار نظـر، ازجمله نظر ابومسـلم را نقل 

می‌کنـد. بعضـی از ایـن معانـی به‌طـور ضمنـی اشـاره بـه مقامـات الهـی دارنـد.5 بعضـی 

1. مائده/12.
2. در بین آیات قران کریم مشتقات فعلی »بَعَثَ« 24 بار تکرار شده است. کلمۀ »بَعَثْنَا« مجموعاً 11 بار و 
تنها در رابطه با برگزیدگان و رسولان الهی و  یا برانگیخته شدن در  روز  قیامت استعمال شده است. 
ولاهُما بَعَثْنا 

ُ
در این میان تنها مورد استثنا، وجود این واژه در آیۀ 5 سوره اسراء است: >فَإِذا جاءَ وَعْدُ أ

نا«، دانسته می‌شود که 
َ
سٍ شَديدٍ<؛ که در این آیۀ شریفه نیز  به قرینۀ »عِباداً ل

ْ
ولي‏ بَأ

ُ
نا أ

َ
 ل

ً
مْ عِبادا

ُ
يْك

َ
عَل

در  تأویلی است که در کافی، 8 /206  تفسیر،  این  الهی‌اند. شاهد درستی  برگزیدگان  ایشان هم، 
تفسیر این آیه آمده است مبنی بر آن‌که خداوند پیش از ظهور قائم؟عج؟ قومی را برمی‌انگیزد تا هر 

که را  که خونی از خاندان محمد؟ص؟ بر گردن اوست، وانمی‌گذارند مگر آن‌که او  را بکشند.
3. ابومســلم محمــد بــن بحــر اصفهانــی از مفســرین و لغویــان قــرن چهارم هجری اســت. شــیخ الطایفه، 
محمــد بــن حســن طوســی، در مقدمــۀ تفســیر تبیــان او را ســتوده اســت. فخــر رازی در تفســیر مفاتیح 
 الغیــب بیــش از ســایر مفســرین بــه بیــان اقــوال و آرای او پرداختــه اســت. شــیخ ابوعلــی فضــل بــن 
بــرای شــناخت  کــرده اســت.  او اســتفاده  آراء  از  البیــان  نیــز در تفســیر مجمــع  حســن طبرســی 
جایــگاه علمــی وی ر.ک: تویســرکانی، ســید احمــد، ابومســلم محمــد بــن بحــر اصفهانــی نخســتین 
ــزرگ اصفهــان )323_ 254 هـــ ق(، مجلــۀ دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی )دانشــگاه  مفســر ب

اصفهــان(، شــمارۀ 28 و 29.
4. اصفهانی، محمد بن بحر، تفسیر محمد بن بحر، 209.

5. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، 466/3.
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مفسـرین و علمـای دیگـر نیـز در تبییـن معنـای »نقیـب«، وجـوه دیگـری را برشـمرده‌اند.1

او نیز  لفظ »نقیب« برای دیگر گروه‌های منتخب از جانب خداوند متعال و باواسطۀ 

به‌کاررفته است. در منابع متعدد، به ماجرای تاریخی انتخاب شدن دوازده نفر از اوس 

و خزرج اشاره شده است. طبق نقل‌های تاریخی، پیامبر به اشاره جبرئیل از میان اوس 

و خزرج دوازده نفر را به‌عنوان نقبا انتخاب می‌کنند.2 توجه داریم که این نقیبان، وظیفۀ 

جانشینی پیامبر را در میان انصار داشته‌اند و ضمناً توسط خداوند انتخاب و نام آن‌ها 

به‌واسطۀ جبرئیل به پیامبر انتقال داده شده است.

مسئلۀ دیگری که از برخی روایات استفاده می‌شود، سنت »نقبای دوازده‌گانه داشتن« 

برای تمامی پیامبران است. به نظر می‌رسد خداوند متعال این‌گونه اراده کرده است که 

هرگاه رسولی به‌سوی مردم فرستاد، او را به‌وسیلۀ دوازده نقیب و جانشین یاری کند؛ و 

همان‌گونه که نبوت، مقامی اصطفائی و انتخابی است، جانشین نبی بودن و نقابت نیز 

تنها به اصطفاء و اجتباء الهی حاصل خواهد شد.

به‌عنوان‌مثال در روایتی، جناب سلمان این‌چنین نقل می‌کند: 
پیامبـر بـه مـن فرمودنـد: »ای سـلمان! خداونـد تبارک‌وتعالـی هیـچ نبـی و 
رسـولی نفرسـتاده اسـت جـز آنکـه بـرای او دوازده نقیـب قـرار داده اسـت«. 
عـرض کـردم: »ای رسـول خـدا! مـا پیش‌تر این کلام را از طریـق اهل تورات و 
انجیـل دانسـته بودیـم«. پیامبـر فرمودنـد: »ای سـلمان! پـس آیـا می‌دانی که 
نقیبـان مـن و آن دوازده شـخص کـه خداونـد بـرای امـت اسالم پـس از مـن 

برگزیـده اسـت، کیسـت‌؟«

1. علامـۀ مجلسـی بـه نقـل از شـیخ صـدوق می‌نویسـد: »النقیـب: الرئیـس مـن العرفـاء؛ و قـد قیـل إنـه 
؛ و قـد قیـل إنـه الشـهید عیل قومـه؛ و أصـل النقیـب فی اللغـة مـن  ؛ و قـد قیـل إنـه الأمن�ی الضمن�ی
النقـب و هـو الثقـب الواسـع؛ فقیـل نقیـب القـوم لأنـه ینقب عـن أحوالهم کما ینقب عن الأسـرار و عن 
مکنـون الإضمـار« )مجلسـی، محمدباقـر، بحارالانـوار، 103/22(. روشـن اسـت کـه صفاتـی ماننـد 

علـم بـه احـوال و مکنونـات و شـهید بـودن بـر قـوم، از ویژگی‌هـای مقـام امامـت اسـت.
2. ر.ک: قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ‌272/1 و 273؛ ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، 491/2.
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در ادامۀ حدیث، پیامبر ائمۀ دوازده‌گانۀ شیعه را به ترتیب نام می‌برند.1

دقت به چند نکته در این روایت می‌تواند راهگشا باشد؛ نخست آنکه پیامبر  برای همۀ 

برای  خاص  به‌طور  آنکه  دوم  کرده‌اند؛  استفاده  »نقیب«  تعبیر  از  پیامبران  جانشینان 

جانشینان خود نیز اصطلاح »نقیب« را به‌کاربرده‌اند؛ سوم آنکه پیامبر در مورد جانشینان 

خود بعد از اطلاق لفظ »نقیب«، ایشان را افرادی معرفی می‌کنند که خداوند آن‌ها را 

انتخاب کرده است )الذِینَ اختَارَهُم‌الله(؛ چهارم آنکه سلمان پیش از سخن پیامبر، از 

سنت نقابت آگاه بوده است؛ امری که مؤید وجود نقابت در عهد عتیق است.

درنهایت می‌توان ادعا کرد که یکی از مهم‌ترین و روشن‌ترین صفات نقبا که به عقیدۀ ما 

خلفای پیامبر نیز حداقل در این صفت با آن‌ها مشترک بوده‌اند، انتخاب از سوی خدا 

و سنت اصطفاء است.

4_ شناخت مشبّه )خلفا( در متون اسلامی
و  انتخابی  امام و جایگاه  الهی  به نصب  زیادی در سنت فکری شیعه  روایات بسیار 
اصطفائی او اشاره دارد. در اینجا تنها به ارائۀ یک شاهد مثال از این مجموعه اکتفا 

می‌کنیم و طالبان را به منابع دست‌اول درزمینۀ امامت ارجاع می‌دهیم.2

و بلندی در این  یاد  ز تعابیر  امام رضا؟ع؟ در مسجد جامع مرو،  از  در روایت مشهور 
که بخش‌هایی از آن چنین است:  رابطه بیان شده است 

هُ 
َ
ل

َ
، وَ ل

ٌ
يُوجَدُ مِنْهُ بَدَل

َ
هُ عَالِمٌ، وَ ل

ُ
يُعَادِل

َ
حَدٌ، وَ ل

َ
يُدَانِيهِ أ

َ
مَامُ: وَاحِدُ دَهْرِهِ، ل ِ

ْ
ال

1. این روایت با دو طریق از جناب سلمان در کتاب‌های شیعه نقل شده است: خصیبی، حسین 
بن حمدان، الهدایة الکبری، 375؛ طبری آملی، محمد بن جریر، دلائل الإمامة، 448؛ جوهری 

بصری، احمد بن عبد العزیز، مقتضب الأثر فی النصّ علی الأئمة الإثنی عشر، 69.
در روایتی دیگر در کافی، تعداد ائمه به تعداد حواریون حضرت عیسی؟ع؟ تشبیه شده است. 

)کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 532/1(
2. مشاهدۀ عنوان ابواب بصائر الدرجات و کتاب الحجة کافی برای اذعان به این واقعیت کفایت 
می‌کند. برای اطلاع دقیق‌تر ر.ک: سید وکیلی، سید هادی، بررسی شواهد نصب الهی امام با 

تکیه بر روایات کتاب کافی، امامت پژوهی، 6.
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اكْتِسَابٍ، بَلِ 
َ

هُ وَ ل
َ
بٍ مِنْهُ ل

َ
هِ مِنْ غَيْرِ طَل ِ

ّ
فَضْلِ كُل

ْ
صُوصٌ بِال نَظِيرٌ، مَخْ

َ
 وَ ل

ٌ
مِثْل

اب1ِ. وَهَّ
ْ
فْضِلِ ال ُ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْ

امام، یگانه روزگار خود است، هیچ‌کس به پایۀ او نمی‌رسد و هیچ عالمی با مقام 

وی برابری نکند. جانشینی برایش یافت نمی‌شود و مانند و مثلی ندارد. )همه 

این‌ها( به فضل الهی به او  اختصاص داده شده است، بی‌آنکه آن را بخواهد و در 

راه کسبش تلاش کند، بلکه )تنها( ویژه کردنی از جانب خداوند بخشنده است.

4_ 1_ تبیین وجه شبه

دیدیم که یکی از مشخصه‌های اصلی نقبا در متون کهن ادیان ابراهیمی پیش از اسلام، 

و همچنین در متون اسلامی، انتخاب، اصطفاء و اجتباء آنان توسط خداوند است. از 

سوی دیگر دانستیم که یکی از ویژگی‌های اصلی امام در دیدگاه شیعی، اصطفای او از 

جانب خداست.

از روایات تشبیه عددی تعداد ائمه به  با توجه به این امور، می‌توان تبیین عمیق‌تری 
تعداد نقبای بنی‌اسرائیل مطرح کرد. در این تبیین، تشبیه اوصیای پیامبر اکرم؟ص؟ به 
نقبای بنی‌اسرائیل، علاوه بر تأکید بر دوازده‌گانه بودن تعداد آن‌ها، بر موضوع »نص و 
نصب الهی« نیز دلالت دارد. بر مبنای این تبیین می‌توان گفت همان‌گونه که نقبای 
بنی‌اسرائیل به‌واسطۀ انتخاب الهی »نقیب« خوانده شدند، ائمه نیز در برخی روایات 
»نقیب« خوانده شده و در احادیثی دیگر، تعدادشان به تعداد نقبای بنی‌اسرائیل تشبیه 
شده است. این تبیین همچنین به تقویت جایگاه امام در منظومۀ فکری شیعه به‌عنوان 
»منصوص الهی« می‌انجامد. در حدیث سلمان بیان شد که پیامبر از جانشینان خود 

با عنوان »نقیب« یاد می‌کنند که »خداوند آن‌ها را انتخاب کرده است«.

که می‌فرمایند: »از صلب من یازده  در جای دیگری نیز از آن حضرت نقل شده است 
که نجباء )منتجب/منتخب( نیز هستند«:  نقیب بیرون می‌آیند 

بـاء محدثـون مفهمـون،  قـال رسـول‌الله؟ص؟: مِن ولـدی أحـد عشـر نقیبـا نج

1. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 201/1.
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آخرهـم القـائم بالحـق، یملأهـا عـدلا کمـا ملئـت جـورا.1

ث 
َ

محدّ که  نجیب  نقیب  یازده  من  فرزندان  از  فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول 
م )از سوی خداوند به آنها حدیث می شود و فهم اعطا می گردد(  و مفهَّ
را  زمین  و  است  به‌حق  قیام‌کننده  آن‌ها  آخرین  بود؛  خواهند  هستند، 

همان‌گونه که از ظلم پر شده بود، از عدالت پر خواهد کرد.

در این روایت، ائمه؟عهم؟ به‌صراحت »نقیب« خوانده شده و صفت »نجباء« نیز به آنان 
نسبت داده شده است که به منتخب و مصطفی بودن آن‌ها اشاره دارد.2

مقدس  کتاب  در  امامت  ریشه‌های  بررسی  به  خود  کتاب  در  نیز  الیون3  مک  توماس 

پرداخته است. او معتقد است امامت شیعه به‌عنوان جایگاهی الهی و افرادی که از 

مصادیق آن، پیمانی الهی گرفته شده است، مسئله‌ای اساسی و دارای ریشه‌هایی در 

کتاب مقدس است. او برخی مشخصه‌های ائمه، مانند شهادت بر یگانگی خداوند، 

به  و  داده  قرار  موردتوجه  را  بودن  نفر  دوازده  و  امام  با عالم غیب، غایب شدن  ارتباط 

بررسی این شئون در کتاب مقدس می‌پردازد.

فراتر از این، برخی محققان دانشگاهی معتقدند که بین عدد دوازده و پیمان الهی نیز 

ارتباط قابل‌توجهی وجود دارد4 و بیان می‌دارند حضرت مسیح بر همین اساس در زمان 

1. عده‌ای از علماء، الاصول الستة عشر، 139.
2 یکـی از معانـی مـادۀ »نجـب« در لغـت، همـان انتخـاب و اصطفـاء اسـت. لـذا گفتـه شـده اسـت: انتَجَبْتُـهُ‏، 

صْتُهُ و اصطفيتـه اختيـارا على غيـره‏ )فراهیـدی، خلیـل بـن احمـد، کتـاب العیـن، 152/6(.
َ
أي اسـتَخل

3. McElwain, Thomas, Islam In The Bible, Chapter 3: The Character and Development 

of Divine Guidance in Bible History

4. یکی از موارد مهم در مورد عدد دوازده، ارتباط آن با عهد و پیمان الهی است. زمانی که بنی‌اسرائیل 
وارد سرزمین کنعان می‌شوند، خداوند پیمان الهی خود را با ابراهیم کامل می‌کند )سفر پیدایش 
بخش 12 و 15(. در این پیمان، عدد دوازده، نقش مهمی را ایفا می‌کند: »یوشع بن نون از جانب 
یهوه، خدای بنی‌اسرائیل، مأمور می‌شود تا دوازده مرد را از هر قوم )از هر سبط یک نفر( برگیرد« 
)کتاب یوشع 4: 1(؛ »او ایشان را امر نمود تا ازاینجا از میان اردن تا از جایی که پای کاهنان ایستاده 
است دوازده سنگ را بردارند و آن را با خود برده در منزلی که فرود می‌آیند بنهند«. )همان 4: 3(؛ 
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زندگانی خود دوازده حواری را انتخاب نمود.1

5_ سنت الهی انتخاب گروه‌های دوازده‌گانه
با دوازده نقیب  را  گفتیم که به نظر می‌رسد سنت خداوند چنان است که هر پیامبر 
یاری کند. علاوه بر این می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از گروه‌های منتخب از سوی 
گروه‌های  با  تنگاتنگی  رابطۀ  دوازده  عدد  به‌طورکلی،  بوده‌اند.  دوازده‌گانه  خداوند، 
به  یهودیت،  در  تاریخچۀ عدد دوازده  بر  مروری  با  این بخش  در  دارد.  الهی  منتخب 
بررسی گروه‌های دوازده‌گانۀ دیگری پرداخته شده است که اگرچه از نقبا نیستند، اما در 

ویژگی »منتخب الهی بودن« با آن‌ها شریک‌اند.

در میان یهودیان، عدد دوازده دارای پیشینه‌ای دیرینه است2 و به فرزندان آدم؟ع؟ که 
برابر با نقل سفر تکوین، دوازده نفر بوده‌اند3، برمی‌گردد.

د( به معنای »به دنیا می‌آورد« نیز دوازده بار در این فصل تکرار شده است.
َ
فعل יָלַד )یال

در سفر تکوین، الوهیم، خدای بنی‌اسرائیل، دعای ابراهیم را در حق فرزندش اسماعیل 
مستجاب کرده و او را به‌وسیلۀ מְאדֹ מְאדֹ )مؤد مؤد(4 برکت می‌دهد و از نسل وی دوازده 

اردن،  در وسط  یوشع  »و  7(؛  بود«. )همان 4:  ابدی خواهند  یادگار،  به جهت  این سنگ‌ها  »و 
درجایی که پاهای کاهنانی که تابوت عهد را برداشته بودند، ایستاده بود، دوازده سنگ نصب 
کردند، سنگ‌هایی که در آنجا تا امروز هستند«. )کتاب یوشع 4: 9(؛ »یوشع این سنگ‌ها را در 
جلجال نصب کرد«. )همان 4: 20(؛ »او به این قبایل دوازده شهر اختصاص داده است«. )کتاب 

)215 ،Jesus and the Twelve ،Mcknight ،Scot یوشع 18: 24، 19: 15، 21: 7( )به نقل از
1. اسکات مک نایت )Scot Mcknight(، در مقالۀ خود، Jesus and the Twelve ، به اهمیت عدد 
دوازده در میان مسیحیت و تاریخچۀ آن در میان یهودیان پرداخته است. او بعد از بیان شواهد 
خود، به این نکته اشاره می‌کند که حضرت عیسی؟ع؟ در زمان حیاتش دوازده نفر از حواریون را 
انتخاب کرده است. او در این مقاله همچنین نشان می‌دهد که انتخاب دوازده حواری حضرت 

مسیح، بر مبنای سنت دوازده وصی و منتخب در یهودیت بوده است.
2. שְׁנֵים־עָשָׂר.

3. سفر پیدایش، 4: 1 _ 26.
4. ]دبیر پرونده: بسیاری از محققین اسلامی، »مؤد مؤد« را به معنای محمد گرفته‌اند. برای مطالعۀ بیشتر، 
به مقالۀ دوازده امام در تورات، نوشته آقای هادی علی تقوی در همین شمارۀ فصلنامه، مراجعه کنید.[
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رئیس1 و امتی عظیم به وجود می‌آورد.2
در مورد فرزندان یعقوب نیز چنین است. او دوازده فرزند داشت3 که قبایل بنی‌اسرائیل 
را تشکیل دادند. تقسیم‌بندی دوازده‌گانۀ قبایل بنی‌اسرائیل، به عدد دوازده اهمیت 
ویژه‌ای داده است. ازاین‌رو، برای این‌که تعداد اسباط بنی‌اسرائیل دوازده باقی بماند، 
بعد از این‌که سبط لاوی در میان قبایل پذیرفته نشد، قبیلۀ یوسف به دو قبیلۀ جداگانۀ 

مِنَشه و اِفرَئیم تقسیم شدند4.
طبـق نقـل عهـد قدیـم، حضـرت موسـی؟ع؟ در پـای کـوه، مذبحی بـا دوازده سـتون، برابر 
بـا دوازده سـبط بنی‌اسـرائیل بنـا می‌کنـد.5 در جـای دیگـر به جهـت قربانی گناهـان برای 
تمامی بنی‌اسـرائیل، عزرا دوازده بُز را موافق شـماره اسـباط اسـرائیل پیشـنهاد می‌کند.6

در کتاب مقدس، اشـخاص و اشـیاء معیّن، معمولًا مرتبط با تعداد نقبای بنی‌اسـرائیل 
بوده‌انـد7؛ ماننـد دوازده چشـمۀ آب در ایلیـم8، دوازده سـنگ قیمتـی بـر ردای کهانـت 

هـارون9، دوازده سـنگی کـه یوشـع از رود اردن برداشـت تـا در هیـکل بگـذارد.10
ضرایب دوازده در 24 طبقات روحانیان و لاویان مشهود است11.

ازآنجایی‌که بنی‌اسرائیل با قربانی کردن پیوند دارند، بین قربانی کردن و عدد دوازده رابطه 
است.12

1. שְׁנֵים־עָשָׂר נְשִׂיאִם.
2. سفر پیدایش، 17: 20.

3. سفر پیدایش، 35: 22_ 26.
.)Tribes, The twelve( 138/20 ذیل مدخل )Encyclopedia Judiaca(.4

5. سفر خروج، 24: 3.
6. کتاب غزراء، 6: 17.

7. سفر خروج، 24: 4، 28: 12؛ سفر اعداد، 7: 3، 17: 17؛ سفر لاویان، 12: 5؛ سفر اول پادشاهان؛ 
10: 20، 18: 31؛ سفر عزرا، 6: 17، 8: 35؛ سفر حزقیال نبی، 48: 31.

8. سفر اعداد، 33: 9.
9. سفر خروج، 28: 9 _ 12.

10. سفر یوشع، 4: 5.
11. سفر اول تواریخ، 24: 4، 24: 31.

12. سفر خروج، 24: 4؛ سفر اعداد، 7: 87.
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در کتـاب داوران1ِ عهـد عتیـق کـه روایتگـر وقایـع بعـد از مـرگ یوشـع بـن نـون اسـت، بـه 

ایـن  بـرای هدایـت و راهنمایـی بنی‌اسـرائیل اشـاره شـده اسـت. در  انتخـاب قضاتـی 

کتـاب، از دوازده قاضـی بعـد از یوشـع بـن نـون نـام بـرده شـده اسـت کـه خداونـد آن‌هـا را 

برمی‌انگیـزد تـا بنی‌اسـرائیل را از دسـت تـاراج کننـدگان نجـات دهنـد2. ایـن مسـئله در 
روایـات نیـز موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت.3

در سفر تثنیه، همچنین به ماجرای انتخاب دوازده جاسوس، از هر سبط یک نفر، از 
سوی حضرت موسی؟ع؟ برای جاسوسی وادی اشکلول4 اشاره شده است.5و6

در جای دیگر، یوشع بن نون از جانب یهوه مأمور می‌شود تا دوازده نفر )از هر قبیله یک 
نفر( را انتخاب کند تا مأموریتی را انجام دهند.7

را  یهــود  دیــن  در  منتخــب  دوازده  ســنت  بــودن  شــده  شــناخته  از  دیگــر   شــاهدی 

می‌تــوان در داســتان مســلمان شــدن یکــی از یهودیــان خیبر مشــاهده کــرد. در فتح خیبر، 

ــن  ــرده و ای ــت ک ــن ؟ع؟ صحب ــر؟ص؟ و امیرالمؤمنی ــا پیامب ــر، ب ــام حِبْ ــه ن ــودی ب ــردی یه  ف

دو را مصــداق بشــارات تــورات دانســته و بــه آن‌هــا ایمــان مــی‌آورد. آنــگاه بــه امیرالمؤمنیــن 

رو کــرده، شــهادتین را بــر زبــان جــاری ســاخته و خطــاب بــه ایشــان می‌گویــد: »از نســل 

1. ספר שופטים.
2. کتاب داوران، 2: 16.

3. در حدیثی به وجود یازده نفر جانشین بعد از یوشع بن نون اشاره شده است که ظاهراً همان داوران 
هستند. )ابن بابویه، محمد بن علی، کمال‌الدین و تمام النعمة، ‌153/1(

)WTT 4. נַחַל אֶשְׁכּלֹ )سفر تثنیه، 1: 23، به نقل از نسخۀ عبری
5. سفر تثنیه 1: 23: »این کار به نظر من خوش آمد. دوازده مرد را، از شما، از هر سبط یک نفر انتخاب 

کردم«. )ترجمۀ فارسی تورات ماشاءالله رحمان پور، خاخام مشه زرگری(
م‏< 

ُ
ك

َ
ل هُ  اللَّ كَتَبَ  تي‏ 

َّ
ال سَةَ  مُقَدَّ

ْ
ال رْضَ 

َ
أ

ْ
ال وا 

ُ
>ادْخُل آیۀ  تفسیر  در  کلبی   .24  _22  :1 تثنیه،  سفر   .6

است.  کرده  اشاره  بنی‌اسرائیل  جاسوس  دوازده  و  بنی‌اسرائیل  سبط  دوازده  به   )مائده/21(، 
)به نقل از ابن طاووس در سعد السعود للنفوس منضود، 212(

7. سفر یوشع، 3: 12.
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شــما یــازده نقیــب خــارج می‌شــود کــه ایــن افــراد هماننــد نقبــای بنی‌اســرائیل از فرزنــدان 
یعقــوب، هســتند«.1

نتیجه‌گیری

بررسی  به  بنی‌اسرائیل،  نقبای  با  ائمه  عددی  تشبیه  روایات  بر  تمرکز  با  پژوهش،  این 

امکان وجود معنایی فراتر از تساوی عددی برای این روایات پرداخته و درصدد پاسخ 

به این پرسش برآمده است که آیا در این تشبیه، تنها عدد دوازده بار شباهت را به دوش 

می‌کشد یا آن‌که شباهت دیگری نیز بین مشبّه و مشبّهٌ به در میان است؟ برای پاسخ به 

این پرسش، با تدقیق بلاغی و ادبی در این روایات، به بررسی ارکان این تشبیه پرداخته 

شده و وجود وجه شبهی فراتر از تساوی عددی به اثبات رسید. با این دریافت از دلالت 

این دسته از احادیث، به بررسی جایگاه نقبا در تورات و ریشه‌شناسی واژۀ »نقیب« در 

نسخه‌های کهن تورات به زبان‌های عبری، آرامی، سریانی و یونانی پرداخته شد و وجود 

گوهر معنایی »منتخب و منصوص الهی بودن« در »نقیب« موردتحقیق قرار گرفت. در 

ادامه، ضمن اشارۀ اجمالی به نگاه کلامیِ شیعه به جایگاه خلفا، نتیجه گرفته شد 

که یکی از مهم‌ترین وجوه شباهت میان خلفای پیامبر و نقبای بنی‌اسرائیل، جایگاه 

اصطفائی و منصوص بودن از جانب خداوند است؛ به‌عبارت‌دیگر، از متن این روایات 

که در کتب اهل سنت به طرق متعدد نقل شده است، نه‌تنها دوازده‌گانه بودن خلفای 

به  روایات  این  کرد که ظاهر  ادعا  آن، می‌توان  بر  بلکه علاوه  استفاده می‌شود،  پیامبر 

منصوص و منصوب بودن خلفا و در یک‌کلام بر »امامت الهی« دلالت دارد؛ صفتی 

که تنها در ائمۀ شیعه؟عهم؟ یافت می‌شود. ازاین‌رو، این پژوهش نه‌تنها به تقویت تطبیق 

دلالت روایات دوازده وصی پیامبر اکرم بر امامان شیعه منجر شده، بلکه امکان فهم 

بهتری از دیگر روایات تشبیه عددی را نیز فراهم کرده است.

1. ابن شاذان قمی، شاذان بن جبرئیل، الروضة فی فضائل أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب؟عهما؟، 167.
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حديث بشارت رسول خـدا به 
12دوازده امام در متون اهل سنت

                 					                                        علی کورانی1     

چکیده

رسول خدا؟ص؟ در خطبه‌های حجة الوداع، از امامان دوازده‌گانۀ بعد از خویش خبر داده 
است؛ این روایت در کتاب‌های اهل سنت از طریق سه تن گزارش شده است؛ علمای 
اهل سنت تنها به یکی از آن احادیث که از جابر بن سمره نقل شده و انتهای آن مبهم 

است، توجه نشان داده‌اند.

نویسنده در این نوشتار، ضمن نقل روایت بشارت دوازده امام، برخورد علمای حدیث 
را با این روایت به چالش کشیده است؛ ازجمله ایجاز گویی بخاری و مسلم دراین‌باره، 
ترجیح روایت یک کودک بر نقل دیگر روات، تطبیق سؤال‌برانگیز  این حدیث بر خلفای 

اموی و عباسی.

کلیدواژه‌ها: حدیث بشارت امامان دوازده‌گانه؛ جابر بن سمره _ بشارت ائمه اثنی‌عشر؛ 

امامان دوازده‌گانه _ خلفای اموی؛ امامان دوازده‌گانه_ خلفای عباسی.

* تاریخ دریافت: 93/7/5، تاریخ پذیرش: 93/9/20.
.www.alameli.net 1. پژوهشگر عقاید و تاریخ اسلام، دارای درجۀ اجتهاد

فصلنامه امامت پژوهی 
سال ســـــــوم، شماره 12 
صفحــــــــــــــه  89 _  123 �
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درآمد1

م بود؛ این سنت پیامبران پیشین 
ّ
برگزیدن جانشین برای رسول خدا ؟ص؟ امری مسل

به  را  نبوت  مقام  و  حکومت  کتاب،  درستکار،  و  صالح  ذریّۀ  که  است  الهی  قانون  و 

از خود به‌جای  را  برند؛ اما رسول خدا ؟ص؟ به‌جای نبوت و کتاب، مقام امامت  ارث 

مَا 
ّ
>إنَ داشته:  پاک  پلیدی  و  شرّ  از  را  پیامبر  عترت  خداوند،  ازآنجایی‌که  و  گذاشتند؛ 

رَکمْ تَطْهِیرًا<؛ و آنان را برگزیده است:  بَیتِ وَیطَهِّ
ْ
هْلَ ال

َ
أ جْسَ  یرِیدُ‌الله لِیذْهِبَ عَنکمُ الرِّ

قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ  نَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ ِ
ّ
ذِینَ اصْطَفَینَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ ل

َّ
کتَابَ ال

ْ
وْرَثْنَا ال

َ
>ثُمَّ أ

خَیرَاتِ بِإِذْنِ‌الِله<؛ مقام امامت، خاص اهل‌بیت ؟عهم؟ است.
ْ
سَابِقٌ بِال

امـر گـواه اسـت کـه حضـرت ؟ص؟ پیوسـته در زمـان  ایـن  بـر  نیـز  سـیرۀ رسـول خـدا ؟ص؟ 
رسالتشـان، به‌تدریـج، و بـا درایـت و حکمـت، به‌صراحـت و کنایـه از ولایـت عترتشـان 

می‌گفتنـد.2 سـخن 

یکـی از روایاتـی کـه بـر امامـت امامـان دوازده‌گانـه از نسـل رسـول خـدا ؟ص؟ دلالـت دارد، 
حدیـث بشـارت بـه دوازده امـام در خطبـۀ حجـة الـوداع اسـت کـه در نگاشـته‌‌های اهـل 

سـنت نیـز نقـل شـده اسـت.

ایــن نوشــتار می‌کوشــد ضمــن گــزارش حدیــث بشــارت در کتاب‌هــای اهــل ســنت، 
 ارزیابــی آنــان از ایــن حدیــث را نقــل کــرده و در ادامــه بــا ذکــر نکاتــی، دیدگاه‌هــای آنــان را بــه 

چالش کشد.

1_ حدیث بشارت به دوازده امام
حدیث بشارت به دوازده امام، از روایات خطبۀ حجة الوداع است؛ به گواهی راویان، 

1. این نوشتار برگرفته از کتاب بشارة النبی؟ص؟ بالأئمة الأثنی عشر؟عهم؟ فی خطب حجةالوداع، اثر 
مولف محترم است که توسط جناب آقای عباسعلی مردی به صورت مقاله فعلی درآمده است.
2. برخی از این موارد که در  کتاب‌های شیعه و سنی نقل شده، در مقالۀ غدیر،  آخرین جایگاه اعلام 
عمومی جانشینی امیرالمؤمنین ؟ع؟، نوشتۀ آیة‌الله سید علی حسینی میلانی، نشان داده شده 

است. رک: مجلۀ امامت پژوهی، شمارۀ 9.
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رسول خدا هم در عرفات و منا، و هم در مدینه، از امامان دوازده‌گانۀ بعد از خویش و 

که  حدیثی  اما  است؛  گفته  سخن  جانشین،  دوازده  این  حضور  تا  اسلام  عزتمندی 

راوی می‌داشت،  باید ده‌ها  نفری مسلمانان،  به زمان صدور و حضور هزاران  توجه  با 

در کتاب‌های اهل سنت تنها از سه راوی نقل شده و از میان آن سه، فقط به یکی از 

روایت‌ها توجه شده است. افزون بر سانسور روات و عدم نقل از راویان مختلف، متن 

روایت نیز کامل نقل نشده است.

کتاب‌های حدیث اهل سنت چنین است:  ی در  متن حدیث این سه راو

1_ 1_ روایت جابر بن سمره

بخاری از جابر بن سمره این‌چنین روایت می‌کند: 
من  که  گفت  چیزی  سپس  امیر؛  »دوازده  گفت:  خدا  رسول  شنیدم 

نشنیدم. پدرم گفت که ]پیامبر[ گفته همگی از قریش‌اند«.1

کرده است:  مسلم نیز چنین روایت 
جابر بن سمره می‌گوید: شنیدم که رسول خدا ؟ص؟ گفت: »اسلام تا دوازده 

جانشین، پیوسته عزتمند و مقتدر است«. سپس کلمه‌ای گفت که من 

نفهمیدم؛ از پدرم پرسیدم: »چه گفت؟« او گفت: »همه از قریش‌اند«.

مسلم بار دیگر چنین نقل کرده است: ]پیامبر[ چیزی گفت که من نفهمیدم.

کتاب مسلم چنین آمده است:  سوم بار، روایت جابر در 
پدرم  از  نشنیدم،  و  شد  گم  مردم  همهمۀ  در  که  گفت  کلمه‌ای  ]پیامبر[ 

پرسیدم: »چه گفت؟« گفت: »همگی از قریشیان‌اند«.2

گفته است:  طبرانی نیز به نقل از ابن سمره 
شنیدم رسول خدا درحالی‌که بر منبر خطبه می‌خواند، گفت: »دوازده قیّم 

1. بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، 8 / 127.
2. نیشابوری، مسلم بن حجاج، الصحیح، 6 / 3.
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از قریش هستند که دشمنی دشمنان ضرری به آنان نمی‌زند«. گفت: به 
پشت سرم نگاه کردم، عمر بن خطاب و پدرم را در میان مردم دیدم؛ آنان 

این حدیث را همان‌گونه که شنیده بودم برایم نوشتند.1

مجمع الزوائد نیز این روایت را از سمره آورده با این فزونی: 
سپس پیامبر به‌سوی خانه‌اش رفت و من با او بودم، گفتم: »پس‌ازآن چه خواهد 

شد؟« پیامبر فرمود: »فتنه و آشوب می‌شود«. راویان این روایت ثقه هستند.2

1_ 2_ روایت عون بن ابی‌جحیفه

کم به نقل از عون بن ابی جحیفه نقل شده است:  در مستدرک حا
مــن بــا عمویــم نــزد پیامبــر بــودم. پیامبــر گفــت: »امــور امتــم همــواره بــه خیــر و 
صــاح اســت تــا دوازده خلیفــه بــه پایــان رســند«. ســپس ســخنی را آهســته 
گفــت. بــه عمویــم کــه جلــوی مــن بــود گفتــم: »عمــو، چــه گفــت؟« عمویــم 

پاســخ داد: »گفــت: همــۀ آن‌هــا از قریــش هســتند«.3

هیثمی می‌گوید: 
این روایت را طبرانی در کتاب اوسط و کبیرش و بزّار روایت کرده‌اند و رجال 

طبرانی، رجالی صحیح هستند.4

1_ 3_ روایت عبدالله بن مسعود

ی در مجمع الزوائد چنین است:  متن روایت و
از مسـروق نقـل شـده اسـت کـه گفـت: »نـزد عبـد‌الله نشسـته بودیـم و او بـه 
مـا قـرآن می‌آموخـت. مـردی گفـت: ›ای ابـا عبدالرحمـن! آیـا از رسـول خـدا 
پرسـیدید کـه ایـن امـت چنـد خلیفـه خواهنـد داشـت؟‹ عبـدالله گفـت: 

1. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 256/2.
2. هیثمی، نورالدین علی، مجمع الزوائد، 19/5.

3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، 618/3.
4. هیثمی، نورالدین علی، همان، 190.
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›قبـل از آمدنـت بـه عـراق، کسـی دربـارۀ ایـن مسـئله از مـن سـؤال نکـرده 
بـود؛‹ و ادامـه داد: ›بلـه، از رسـول خدا پرسـیدیم و پیامبر گفـت: دوازده نفر، 

بـه تعـداد نقبـای بنی‌اسـرائیل‹«.

این روایت را احمد، ابو یعلی و بزّار نقل کرده‌اند. در سند آن، مجالد بن 

سعید است که نسایی او را ثقه دانسته است و بیشتر علما او را تضعیف 
کرده‌اند؛ ولی بقیۀ رجالِ سند ثقه هستند.1

گفت:  که ابن مسعود  کرده است  ابن خزاز چنین نقل 
از رسول خدا ؟ص؟ شنیدم که فرمود: »امامان پس از من دوازده نفرند؛ نُه تن 

از نسل حسین که نهمین تن، مهدی آنان است«.2

1_ 4_ روایت ابن‌خزاز قمی به نقل از راویان سنی از عمر

ی این روایت را با سندش به نقل از مفضل بن حصین از عمر چنین نقل کرده است:  و
نفر  دوازده  من  بعد  ›امامان  می‌گوید:  خدا  رسول  »شنیدم  گفت:  عمر 
هستند‹ سپس صدایش را آهسته کرد و شنیدم که می‌گوید: ›همۀ آن‌ها 

از قریش هستند.‹«3

2_ ارزیابی حدیث بشارت در متون اهل سنت
کرده‌اند:  ی نقل  متون اهل سنت، حدیث دوازده امام را به سه صورت و با سه راو

همۀ منابع، به اتفاق، حدیث ابن سمره را صحیح دانسته‌اند.4

حدیــث ابــی جحیفــه را کــه بــه حدیــث ابــن ســمره شــباهت دارد، حَسَــن5 ارزیابــی 

1. همان.
2. ابن خزاز قمی، محمد بن علی، کفایة الأثر، 23.

3. همان، 90.
4. هیثمی، نورالدین علی، همان، 19.

5. گفتنی است که حدیث حسن در دیدگاه اهل سنت، روایتی است که واجد تمام شرایط حدیث 
صحیح است اما راویان آن نسبت به روایت صحیح از قدرت ضبط کمتری برخوردارند.
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کرده‌انــد؛ گرچــه برخــی ایــن روایــت را نیــز صحیــح می‌داننــد. امــا دربــارۀ حدیــث ابــن 

مســعود _ کــه مخالــف جریــان ســقیفه اســت _ اختلاف‌نظــر دارنــد. آن‌هــا علــت صحیــح 

ندانســتن حدیــث ابــن مســعود را وجــود شــخصی بــه نــام مجالــد بــن ســعید در ســند 

ــد. روایــت می‌داننــد؛ کســی کــه جــز نســایی، همــۀ عامــه او  را تضعیــف کرده‌ان

ابن حجر و سیوطی، روایت ابن مسعود را حَسَن ارزیابی کرده و گفته‌اند: »از نظر احمد و 
بزّار، روایت ابن مسعود حسن است«.1

این  و احمد،  یعلی  ابو  ابی شیبه،  ابن  راهویه،  ابن  گفته است: »مسدد،  نیز  بوصیری 
روایت را با سندی حَسَن نقل کرده‌اند«.2

همچنین مصادر دیگر اهل سنت همچون احمد بن حنبل در مسند )398/1 و 406(، 

کنز العمال )89/6( به نقل از ابن سعد و ابن عساکر )32/12( به نقل از احمد و طبرانی 

و ابن حماد و غیره، آن را روایت کرده‌اند.

اما این حدیث در منابع شـیعی با سـندی روایت شـده اسـت که مجالد در میان رجال 
آن نیسـت؛ ماننـد اختصـاص مفیـد )233(؛ خصـال شـیخ صـدوق )466(؛ کفایـة الأثر 

)73(؛ و غیبـت نعمانی )106(.

اگرچـه ایـن نقل‌هـا هـم اهـل سـنت را بـرای پذیرفتـن ایـن روایـت مجـاب نمی‌کنـد؛ زیـرا 
امامـان را تنهـا حاکمـان دینـی پـس از پیامبـر معرفـی کـرده و خلافـت بانیـان سـقیفه را 

نمی‌داننـد. غیرقانونـی 

3_ برخورد علمای اهل سنت با روایت بشارت
علمای اهل سنت به روایت بشارت دوازده امام واکنش‌های مختلفی نشان داده‌اند؛ 

مطالب پیش رو، برخی از این واکنش‌ها را به حدیث نشان داده است: 

1. ابــن حجــر عســقلانی، شــهاب‌الدین علــی، الصواعــق المحرقــة، 20؛ ســیوطی، جلال‌الدیــن، تاریــخ 
الخلفــاء، 10/1.

2. متقی هندی، علی بن حسام، کنز االعمال، 89/6.
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3_ 1_ ایجاز‌گویی بخاری و مسلم دربارۀ این حدیث مهم

کـه ایـن  ی اشـاره‌ای نکـرده  کـرده امـا به‌هیـچ‌رو بخـاری، حدیـث جابـر بـن سـمره را نقـل 
سـخن پیامبـر، بخشـی از خطبـۀ حجـة الـوداع اسـت. گرچـه برخـی دیگـر از منابـع بدان 

تصریـح دارند: 
در مسند احمد آمده است: »به نقل از جابر بن سمره که گفت: ›پیامبر ؟ص؟ در عرفات 
در میان ما سخنرانی کرد‹«1؛ یا »در حجة الوداع فرمود«2 و یا »شنیدم که رسول خدا در 

مِنا خطبه خواند«.3

این عبارات نشان می‌دهد که پیامبر بارها در عرفات و منا از این موضوع سخن گفته و 
در پایان، در غدیر خم، آن را با قاطعیت و صراحت تمام اعلام کرده است.4

جالب است بدانیم که ایجاز گویی بخاری در مورد وقایع حجة الوداع، مختص این 
موضوع است؛ ولی او در مسائلی دیگر، مانند حائض شدن عایشه و چاره کردن این 

مشکل توسط پیامبر ؟ص؟، روایات زیادی را به‌تفصیل و با شفافیت نقل کرده است!5

مسلم برخلاف بخاری، واژه‌های بیشتری از حدیث را نقل کرده، اما او نیز انتهای حدیث 
را مبهم رها کرده است؛ چراکه به دوازده جانشین رسول خدا ؟ص؟ اشاره می‌کند؛ اما در 

ادامه نه آن دوازده نفر را می‌شناساند و نه می‌گوید از کدام قوم و قبیله‌اند!

3_ 2_ توجه به روایت یک کودک از فرزندان طُلقا و بزرگنمایی او

روایـت بشـارت از سـه طریـق در کتاب‌هـای اهـل سـنت نقـل شـده اسـت؛ امـا آنـان تنهـا 

1. ابن حنبل، احمد، المسند، 87/5.
2. همان.

3. همان، 99.
4. طبق نقل سـلیم‌بن‌ قیس از امیرالمؤمنین؟ع؟، پیامبر؟ص؟ در خطبه غدیر به هنگام ذکر اوصیاءشـان، 
بـه عـدد آنـان اشـاره کـرده و آنـان را اینگونـه معرفـی کرده‌انـد: »علـي أخـی و وزیـری و وصیـي و وارثـي 
وخلیفتي فی أمتي و ولي کل مؤمن بعدی وأحد عشـر اماماً من ولده أولهم إبني الحسـن ثم الحسـین 
ثم تسـعة من ولد الحسـین واحداً بعد واحد«. )کتاب سـلیم، ح25، 759/2( این حدیث را نعمانی 

)الغیبـة، 70( و برخـی از دیگـر محدثیـن شـیعه بـه نقل از سـلیم آورده‌اند.
5. بخاری، محمد بن اسماعیل، همان، 1/ 79 _ 81؛ 171/2، 189و 201؛ 5 /201؛ 235/6.
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بـه روایـت جابـر کـه کودکـی حـدوداً ده سـاله بـوده، توجـه نشـان داده‌انـد و تمـام سـخنان و 
یافته‌هـای خـود را بـر آن بنـا نهاده‌انـد.

افزون بر کودکیِ راوی، پدر وی از طلقا بوده و حتی برخی دربارۀ مسلمانی وی تردید داشته‌اند. 

پدر جابر »سمرة بن جناده سوائی« است. ابن حجر دربارۀ نسب وی گفته است: 
می‌گویند او پسـر عمرو، پسـر جندب، پسـر حجیر، پسـر رئاب، پسـر حبیب، 
پسـر عامـر بـن صعصـه سـوائی اسـت؛ و یـا می‌گوینـد او از قبیلـۀ عامـر بـن 

صعصـه اسـت.1 )یعنـی تردیـد اسـت کـه از ایـن قبیلـه باشـد(

ذهبی هم نوشته است: »او و پدرش از هم‌پیمانان قبیله زهره‌اند«.2 این سخن ذهبی بر 

تردید ابن حجر صحّه می‌گذارد.

که در تهذیب التهذیب آمده است:  سمره از طلقا بود؛ چرا
دستخط ذهبی را خوانده‌ام که پسرش جابر در زمان ولایت عبدالملک 
مرد، اما سمره بسیار پیش از او درگذشت. ابن سعد می‌گوید: او در زمان 
به  شد،  بیان  قبلًا  آنچه  جز  وفاتش،  زمان  دربارۀ  و  آورد  اسلام  مکه  فتح 

چیزی دست نیافتیم.3

ذهبی خود دربارۀ مسلمان شدن سمره اظهارنظر نکرده و به بیان نظر ابن سعد بسنده 
می‌کند؛ این یعنی او در مسلمان شدن سمره شک دارد؛ ولی بخاری او را در تاریخ خود 

از صحابۀ رسول خدا به شمار آورده است.4

جابر  به هنگام فتح مکه بچه‌سال بوده است؛ خودِ او می‌گوید که من از بچه‌هایی بودم که 
در مدینه در مسجد نماز خواندم و پیامبر بر صورتمان دست کشید.5

او بعد از فتح مکه، حدوداً در ده‌سالگی، به مدینه آمد و با دایی‌اش سعد بن ابی وقاص 

1. ابن حجر عسقلانی، شهاب الدین علی، تهذیب التهذیب، 35/2.
2. ذهبی، محمد بن احمد، سیر أعلام النبلاء، 206/3.

3. ابن حجر عسقلانی، شهاب‌الدین علی، همان، 206/4.
4. بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، 177/4.

5. نیشابوری، مسلم بن حجاج، همان، 81/7.
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زندگی کرد؛ سپس در کوفه ساکن شد و در سال 76 درگذشت.1 با توجه به این روایات، 

آشکار است که بعضی شک کنند که او پیامبر را درک کرده باشد. برای پاسخ دادن به 
این تردید نقل شده است که او بیش از صدبار در محضر پیامبر بود.2

بـر دو حدیـث آن  کـه شـیخین  کـرده اسـت  نقـل  »او 146 حدیـث  عینـی گفتـه اسـت: 
دارنـد«.3 اتفاق‌نظـر 

3_ 3_ نسبت دادنِ وعدۀ مبهم به خداوند

برابر با حدیث بشارت، خداوند به مردم وعده داد که بعد از پیامبر، دوازده امام جانشین 

او خواهند بود؛ وعده‌ای حکیمانه از سوی خدای حکیم و خبیر و بشارتی بر پایۀ سنتی 

پیامبرشان  از  پس  که  مشکلی  مهم‌ترین  حل  برای  گذشته،  امت‌های  تمام  در  الهی 

گریبان گیر امت می‌شود؛ مشکل جانشینی پیامبر.

باوجوداین سنت الهی، عقل چگونه می‌پذیرد که خدا به پیامبرش دستور داده باشد 

مردم را به جانشینانی بشارت دهد که شناخته‌شده نبوده و در میان بیست قبیلۀ قریش 

گم شده‌اند!

به‌  و  داد  مژده  را  او  نبوت  اکرم،  پیامبر  ظهور  از  پیش  سال   500 ؟ع؟  عیسی  حضرت 

یکم 
َ
إِل رسول‌الله  إِنیِّ  بنی‌اسرائیل  یا  مَرْیمَ  ابْنُ  عِیسَی   

َ
قَال >وَإِذْ  برد:  نام  او  از  صراحت 

حْمَدُ<.
َ
تیِ مِن بَعْدِی اسْمُهُ أ

ْ
 بِرَسُولٍ یأ

ً
را وْرَاةِ وَمُبَشِّ مَا بَینَ یدَی مِنَ التَّ

ّ
 لِ

ً
قا صَدِّ مُّ

حال کدام عقل می‌پذیرد که پیامبر خاتم به آمدن جانشینانی که بی‌درنگ بعد از او 

می‌آیند، خبر دهد ولی نامی از آن‌ها نبرده و دست‌کم نخستین آن‌ها را مشخص نکند و 

تنها به این بسنده کند که ایشان از میان بیست قبیله‌ای که به حضرت اسماعیل؟ع؟ 

منسوب‌اند، ظهور خواهند کرد؟!

1. ابن اثیر، علی بن محمد، اسد الغابة، 254/1.
2. ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، 372/1.

3. عینی، محمود بن احمد، عمدة القاری، 5/6.
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آیا پذیرفتن این سخن به این معنا نیست که خداوند متعال با معرفی نکردن این دوازده 

را بین قبایلی شعله‌ور کرده است که بر سر اسب و شتر و  تن، آتش جنگ و اختلاف 

مسائلی بسیار کم‌ارزش‌تر از حکومت، هزاران بار جنگ و خونریزی کرده‌اند، چه رسد به 

مسئلۀ مهم ریاست و حاکمیت مسلمانان؟!

3_ 4_ نسبت نادرست دادن به پیامبر و مسلمانان مُحرِم در محضر رسول خدا؟ص؟

کــه مقصــر مبهــم  کــه نقــل شــد، چنیــن وانمــود شــده اســت   در میــان روایــات مختلفــی 

 مانــدن فــراز پایانــی روایــت، رســول خــدا ؟ص؟ و یــا مســلمانان هســتند! روایــات زیــر از 

این دسته‌اند: 

3_ 4_ 1_ آهسته گویی رسول خدا؟ص؟

را  عبارت  آن  به‌عمد  خود  پیامبر،  گویی  که  کرد  روایت  را  حدیثی  حنبل  بن  احمد 

گفته‌اند:  آهسته 
]پیامبر[ کلمه را آهسته گفت و من نشنیدم؛ به پدرم گفتم: »چه گفت؟« 

گفت: »همگی از قریش‌اند«.1

نیز نقل کرده است: »پس آن را آرام گفت، از کسی که مقابلم بود پرسیدم...«.2

کم نیز آمده است:  در مستدرک حا
کلمه‌ای گفت درحالی‌که صدایش را آهسته کرده بود؛ از عمویم که جلویم 

بود پرسیدم: »عمو، چه گفت؟« گفت: »پسرم ]پیامبر[ گفت: ›همگی از 
قریش‌اند‹«.3

کبیر طبرانی آمده است:  در معجم 
از جابر بن سمره نقل شده که پیامبر گفت: »این امت دوازده قیّم خواهند 

1. ابن حنبل، احمد، همان، 90/5، 98.
2. همان، 99و 108.

3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، همان، 617/3.
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داشت، اگر کسی تنهایشان بگذارد ضرری به آنان نمی‌زند. سپس رسول 

خدا کلمه‌ای را بسیار آهسته گفت که من نشنیدم؛ به پدرم گفتم: »کلمه‌ای 
که آهسته گفت چه بود؟« گفت: »همگی از قریش‌اند«.1

3_ 4_ 2_ همهمۀ مسلمان مُحرِم در محضر رسول خدا

بعضــی روایــات دیگــر نیــز می‌گوینــد چیــزی کــه باعــث شــد آن کلمــه شــنیده نشــود، 
همهمــۀ مــردم بــود، نــه راوی و  پیامبــر! امــا چگونــه می‌شــود مســلمانانی کــه مُحــرم و در 
عرفــات بودنــد و در آخریــن دیدارشــان بــا پیامبــر، هــر کلمــه‌ای را کــه ایشــان می‌فرمــود بــه 
گــوش جــان می‌شــنیدند، آنگاه‌کــه پیامبــر قصــد دارنــد موضــوع مهمــی را بیــان دارنــد، 
همهمــه کننــد و‌الله‌اکبــر ســر دهنــد و باهــم ســخن گوینــد و بنشــینند و برخیزنــد تــا مــردم 

کلمــات رســول خــدا را نشــنوند؟!2

 در سنن ابی داود آمده است: 
جابـر گفـت: »مـردم تکبیـر گفتنـد و فریـاد کردنـد، سـپس پیامبـر کلمـه‌ای 

از  ›پـدر! چـه گفـت؟‹ گفـت: ›همگـی  پـدرم گفتـم:  بـه  را آهسـته گفـت، 
قریش‌انـد.‹«3

احمد روایت می‌کند: 
سپس کلمه‌ای گفت که سروصدای مردم باعث شد آن را نشنوم. از پدرم 

پرسیدم: »چه گفت؟« گفت: »همگی از قریش‌اند«.4

همو نقل کرده است: »مردم سروصدا و همهمه کردند... باهم صحبت کردند... کلمۀ 
بعد از »همگی« را نفهمیدم...«.5

1. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 213/2 و 214.
2. به‌خصوص که در دیگر روایات بشارت به هیچ‌وجه مانند این قضیه مشاهده نمی‌شود.

3. ابی داود، سلیمان بن اشعث، سنن، 309/2.
4. ابن حنبل، احمد، همان، 98/5.

5. همان، 93.
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کرده است:  نیز نقل 
تـا زمانـی کـه دوازده جانشـین باشـند، ایـن دیـن عزتمند و قدرتمنـد خواهد 

بـود و بـر مخالفانـش پیـروز خواهـد شـد. پـس مـردم شـروع کردنـد به نشسـتن 
و برخاسـتن... .1

3_ 5_ تشتت در تعیین مصداق و تطبیق امامان دوازده‌گانه

نقـل مبهـم حدیـث بشـارت در کتـب اهـل سـنت، بـه اختالف دیگـری بین آن‌هـا دامن 

زده است؛ برخی از علمای اهل سنت با توجه به حدیث، تلاش کرده‌اند که آن امامان 

کننـد؛ امـا انتخاب‌هایشـان بـا  دوازده‌گانـه را شناسـانده و بـرای آن‌هـا مصـداق تعییـن 

یکدیگـر بسـیار متفـاوت اسـت؛ علمـای امـوی، اشـخاصی را برمی‌گزینند کـه طرفداران 

دولـت عباسـی آن‌هـا را برنمی‌تابنـد؛ و علمـای عباسـی، اشـخاصی را معرفـی می‌کننـد 

کـه رفتـار و کـردار آن‌هـا بـا رفتـار امـام ربّانی فاصلـۀ بسـیار دارد. بنگرید: 

3_ 5_ 1_ نفسیر اموی از روایت دوازده امام

در عون المعبود آمده است: 
دربـارۀ دوازده خلیفـه، برخـی چـون ابـو حاتـم بـن حبـان می‌گوینـد: »آخریـن 

نفرِ این دوازده خلیفه، عمر بن عبد العزیز اسـت؛ اول، خلفای چهارگانه، 

بعـد معاویـه، سـپس پسـرش یزیـد، سـپس معاویـه پسـر یزیـد، سـپس مـروان 

بـن حکـم، بعـد پسـرش عبدالملـک، بعـد ولیـد پسـر عبدالملـک، سـپس 
سـلیمان پسـر عبدالملـک و بعـد عمـر بـن عبدالعزیـز کـه در سـال 100 مُـرد«.2

3_ 5_ 2_ تفسیر عباسی از روایت دوازده امام

گذاشتند و  کنار  در حکومت عباسیان، علمای عباسی، تفاسیر امویِ این حدیث را 

بعضی از خلفای عباسی را جزء دوازده امام به شمار آوردند: 

1. همان.
2. عظیم آبادی، محمد شمس الحق، عون المعبود، 361/11.
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سیوطی نوشته است: 
قاضـی عیـاض می‌گویـد: »شـاید منظـور از دوازده امـام در ایـن احادیـث و 
احادیـث مشـابه آن، خلفایـی اسـت کـه در زمانـی بـه خلافـت می‌رسـند 
کـه دورۀ عـزّت خلافـت و قـدرت اسالم اسـت، امـور اسـتقرار دارد و مـردم 
اختلافـی بـر سـر شـخص خلیفـه ندارند. خلفا ایـن ویژگی‌هـا را دارا بودند تا 
زمانـی کـه حکومـت امـوی متزلـزل شـد و در زمـان ولیـد بـن یزیـد در بینشـان 
اختلاف افتاد و این اختلافات ادامه داشـت تا حکومت عباسـی برپا شـد 

و حکومـت آنـان را به‌کلـی از بیـن بـرد«.

شیخ‌الاسالم ابن حجر در شـرح بخاری گفته اسـت: »کلام قاضی عیاض 
بهتریـن چیـزی اسـت کـه دربـارۀ ایـن حدیـث گفتـه شـده و بـر همـۀ نظـرات 
رجحـان دارد؛ زیـرا سـخنش بـا بعضـی روایـات صحیـح تأییـد می‌شـود کـه 

گفتـه اسـت: ›همـۀ مـردم بـر ایـن دوازده تـن اجتمـاع می‌کنند.‹

خلفـای  از:  عبارت‌انـد  خلیفـه  دوازده  اسـاس  ایـن  بـر  معتقـدم،  بنابرایـن 
چهارگانـه، حسـن، معاویـه، ابـن زبیر، عمر بن عبدالعزیز، که این‌ها هشـت 
نفـر هسـتند. احتمـال دارد یکـی دیگـر از ایـن افـراد مهتـدی عباسـی باشـد 
کـه جایـگاه او در میـان بنی‌عبـاس همچـون جایـگاه عمـر بـن عبدالعزیـز در 
بنی‌امیـه اسـت؛ چنان‌کـه ظاهـر امـر اسـت، بـه خاطـر عدالتـی که خـدا به او 
ارزانـی داشـته بـود. دو نفـر دیگـر از ایـن دوازده نفـر بعداً خواهنـد آمد که یکی 

از آن‌هـا مهـدی اسـت؛ زیـرا او از اهل‌بیـت محمـد اسـت«.1

همان‌طـور کـه ملاحظـه شـد، سـیوطی و ابـن حجـر بـر عبـارت »همـۀ مـردم بـر ایـن دوازده تـن 

تأکیددارنـد. می‌کننـد«.  اجتمـاع 

کثیر دربارۀ ائمۀ دوازده‌گانه 3_ 5_ 3_ سخن ابن 

کثیـر در النهایـه، وجـوه ایـن روایـت و بحث‌هـای بیهقـی و دیگـران را در تفسـیر آن  ابـن 

1. سیوطی، جلال‌الدین، تاریخ الخلفا، 10/1.
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کـرده و می‌گویـد:  بیـان 
قریــش  از  همــه  کــه  می‌کنــد  صحبــت  دوازده‌گانــه‌ای  ائمــۀ  از  روایــات، 

هســتند و دوازده‌نفــری نیســتند کــه رافضیــان مدعــی امامتشــان هســتند. 

از میــان کســانی کــه رافضیــان ادعــا می‌کننــد، غیــر از علــی بــن ابی‌طالــب 

و پســرش، هیچ‌کــدام بــه حکومــت نرســیدند. آخرینشــان بــه ادعــای آنــان، 

مهــدی اســت کــه منتظرنــد در ســرداب ســامرا ظهــور کنــد. او نــه وجــود دارد، 

نــه علامــت و اثــری از او هســت؛ بلکــه منظــور از دوازده جانشــین اینان‌انــد: 

امامــان چهارگانــه: ابوبکــر، عمــر، عثمــان، علــی و عمــر بــن عبدالعزیــز... .

ــا او در ایــن نظــر  ایــن روشــی اســت کــه بیقهــی داشــته اســت و گروهــی نیــز ب

موافــق هســتند کــه منظــور از دوازده جانشــینی کــه در ایــن حدیــث بیــان 

ــن عبدالملــک، یکــی  ــد ب ــن یزی ــا زمــان ولیــد ب ــرادی هســتند کــه ت شــده، اف

پــس از دیگــری بــر ســر کار آمدنــد؛ امــا ولیــد بــن یزیــد، فاســق بــود و احادیثــی 

در مذمــت او  و  تهدیــدش ]یعنــی انطبــاق اعمــال او بــر آیــات هشــدار   و 

تهدیــد خداونــد[ را پیش‌تــر بیــان کردیــم؛ ایــن روشــی اســت کــه در آن جــای 

شــک و تأمــل اســت. خلفــا را تــا زمــان ولیــد بــن یزیــد هــر طــور حســاب کنــی 

ــر،  ــر، عم ــه، ابوبک ــای چهارگان ــینیِ خلف ــتند. جانش ــر هس ــش از دوازده نف بی

عثمــان و علــی، بــه نــص حدیــث ســفینه حتمــی اســت: »خلافــت پــس از 

مــن ]=پیامبــر[ تــا ســی ســال اســت«. خلیفــۀ پــس از اینــان، حســن بــن علــی 

اســت؛ همان‌طــور کــه در تاریــخ اتفــاق افتــاد؛ زیــرا علــی بــه جانشــینی او 

وصیــت کــرد و اهــل عــراق بــا او بیعــت کردنــد؛ او قیــام نمــود و مــردم بــا او قیــام 

کردنــد و همــراه او بــا اهــل شــام جنگیدنــد تــا بــا معاویــه صلح کــرد؛ همان‌گونه 

ــد. ــخن می‌گوی ــاری از  آن س ــح بخ ــره در صحی ــی بک ــث اب ــه حدی ک

پس از حسـن، معاویه، سـپس پسـرش یزید، بعد معاویه پسـر یزید، پس از او 

مروان بن حکم و بعد پسـرش عبدالملک سـپس ولید پسـر عبدالملک که 
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تـا اینجـا پانـزده نفـر شـدند. بعد از آنان ولید بن یزید بن عبدالملک اسـت. 

البتـه اگـر حکومـت زبیـر  را  نیـز  کـه شـانزده مـاه  بـه طـول کشـیده، پیـش از 

حکومـت عبدالملـک در نظـر بگیریم، شـانزده نفر می‌شـوند.

درهرصورت، جانشـینان تا قبل از عمر بن عبدالعزیز، دوازده نفرند و کسـی 

کـه ایـن روش را پذیرفتـه، یزیـد بن معاویه را جزء دوازده جانشـین قرار داده و 

عمر بن عبدالعزیز  را  از  آنان به حسـاب نیاورده اسـت. عمر بن عبدالعزیز 

کسـی اسـت کـه امامـانِ ]مذاهـب[ بـر مـدح و سـتایش او هم‌داسـتان‌اند و 

او  را جـزء خلفـای راشـدین دانسـته‌اند. اکثـر مـردم هـم اتفاق‌نظـر دارنـد کـه 

او عـادل بـود و در دوران حکومتـش، عـدل و دادِ بیشـتری برقـرار بـود؛ حتـی 

رافضی‌هـا نیـز بـه آن اعتـراف کرده‌انـد.

گـرد  بـر  را جانشـین می‌دانـم کـه مـردم  اگـر بگوینـد: مـن فقـط کسـانی  پـس 

بـه  جانشـینان  از  را  حسـن  پسـرش  و  علـی  بایـد  پـس  شـدند،  جمـع  آنـان 

شـمار نیـاوری، زیـرا تمـام مـردم از آن دو پیـروی نکردنـد و همـۀ اهـل شـام بـا 

آنـان بیعـت نکردنـد. معاویـه، پسـرش یزیـد و پسـرِ پسـرش معاویـه را در زمـرۀ 

جانشـینان قـرار بـده، امّـا مـروان و ابـن زبیـر را بـه حسـاب نیـاور؛ زیـرا مـردم 

نـدارد چنیـن  امـکان  ولـی  از آن دو اجتمـاع نداشـتند؛  اطـراف هیچ‌کـدام 

روش انتخابـی را پذیرفـت؛ زیـرا لازمـۀ این روش، خارج کردن علی و پسـرش 

حسـن از  زمـرۀ ایـن دوازده نفـر اسـت کـه ایـن به‌صراحـت برخالف نصـی 

اسـت کـه سـنی و شـیعه دارنـد، و خالف مضمونـی اسـت کـه در حدیـث 

سـفینه از  پیامبـر صلـی‌الله علیـه آمـده کـه فرمود: »خلافت پس از من تا سـی 
سـال اسـت و پـس‌از آن پادشـاهان خشـن و ظالـم خواهنـد بـود«.1

3_ 5_ 4_ تعارض با روایت سفینه

بودنـد، چـون  را سـفینه )کشـتی( گذاشـته  نامـش  اُمّ سـلمه اسـت.  نـام غالم  سـفینه، 

1. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، 284/3.
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می‌توانسـت بـار زیـادی را بـر پشـتش حمـل کنـد. علمـای رجـال سـنی، او را فـردی مـورد 

اعتمـاد دانسـته‌اند، بخـاری و دیگـران احادیثـی در بـاب ایـن موضـوع از او نقـل کـرده و آن 

را صحیـح دانسـته‌اند.

ترمذی می‌گوید: 
از سـعید بـن جمهـان نقـل شـده کـه گفـت: »سـفینه بـرای مـن روایـت کـرد 
بـه طـول  کـه رسـول‌الله صلـی‌الله علیـه فرمـود: ›جانشـینی مـن سـی سـال 

اسـت‹«. ظالـم  و  خشـن  حکومتـی  پـس‌ازآن  می‌انجامـد، 

گفـت:  سـپس  را«  ابوبکـر  خلافـت  کـن  »حسـاب  گفـت:  سـفینه  سـپس 
»خلافت عمر  و  عثمان را« پس گفت: »حسـاب کن خلافت علی را« پس 

دیدیـم کـه آن سـی سـال شـد.

سـعید می‌گویـد: »مـن بـه او گفتـم: ›اما بنی‌امیه ادعـا می‌کنند که خلافت و 
جانشـینی از آن آنـان اسـت؟‹ گفـت: ›فرزندان زرقـاء دروغ می‌گویند! آن‌ها 

پادشـاه‌اند، از بدترین پادشاهان.‹«

پیامبــر  گفتنــد:  کــه  اســت  روایــت شــده  علــی  و  از عمــر  ایــن موضــوع   در 
صلــی‌الله علیــه در مــورد جانشــینی، وصیتــی نکــرد. ایــن حدیــث صحیحــی 
 اســت کــه از  بیــش از  یــک نفــر  به‌واســطۀ ســعید بــن جمهــان نقــل کــرده 

است.1

آن را احمد بن حنبل در مسند روایت کرده، اما سخن سفینه در مورد پادشاهان بنی‌امیه 
را حذف نموده است.2

حاکم دربارۀ حدیث سفینه می‌گوید: »این روایات با سندی متصل و صحیح به پیامبر 
صلی‌الله علیه می‌رسد«.3

1. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، 341/3.
2. ابن حنبل، احمد، همان، 220 و 221.

3. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، همان، 71/3.
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کثیر نیز پس از نقل این روایت، از عبدالرحمن ابوبکرة نقل می‌کند:  ابن 
از رسـول خـدا شـنیدم کـه گفـت: »جانشـینی مـن تـا سـی سـال ادامـه دارد 

و پـس ‌از آن خداونـد حکومتـش را بـه کسـی کـه می‌خواهـد می‌دهـد«. پـس 
معاویـه گفـت: »مـا بـه پادشـاهی هـم راضـی هسـتیم!«1

علمـای اهـل سـنت، حدیـث سـفینه را حدیثـی صحیـح می‌داننـد و آن را خبـری غیبی 

از پیامبر ؟ص؟ دربارۀ منحرف شـدن امتش، پس از سـی سـال و حکم به عدم مشـروعیتِ 

حکومت‌هـای پـس ‌از آن قلمـداد می‌کننـد؛ ولـی هنگامی‌کـه بـه تطبیـق ائمـۀ دوازده‌گانـه 

بـا حـکام اموی و عباسـی می‌رسـد، حدیث سـفینه را فرامـوش می‌کنند!

3_ 5_ 5_ تلاش برای حل تناقض حدیث سفینه با حدیث دوازده امام

کثیر در النهایه نوشته است:  ابن 
اگر بگویند: چگونه می‌توان حدیث جابر بن سمره که در صحیح مسلم 

آمده و ذکر شد و حدیث سفینه را باهم پذیرفت؟ جواب این است: 

گروهی از مردم می‌گویند این دین تا به خلافت رسیدن دوازده خلیفه برپا 

ماند، اما پس‌ازآن در زمان بنی‌امیه هرج‌ومرج شد.

دیگران گفته‌اند: این حدیث دلالت بر وجود دوازده خلیفۀ عادل از قریش 

پس  خلافت  که  متفق‌اند  همه  نباشند،  هم  سر  پشت  اگر  حتی  دارد، 

نیز خلفای  بود. پس‌ازآن  و بلافاصله خواهد  پیامبر، سی سال متوالی  از 

آنان  از  راشدین هستند که عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم اموی، 

است و بیش از یک امام ]از امامان مذاهب[ بر جانشینی و عدالت او حکم 

کرده‌اند و او را از خلفای راشدین دانسته‌اند، تا جایی که احمد بن حنبل 

می‌گوید: از میان تابعین، تنها سخن عمر بن عبدالعزیز حجّت است.

برخی دیگر هم، مهدی بأمرالله عباسی را نیز جزء اینان به حساب آورده‌اند، 

1. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، همان، 198/3.
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همچنین مهدی که به ظهور او در آخرالزمان مژده داده شده است؛ زیرا در 

او  از اهل‌بیت است و نامش محمد بن عبدالله است.  او  منابع آمده که 

همان کسی نیست که در سرداب سامرا به انتظارش هستند، زیرا او اصلًا 
وجود خارجی ندارد و عدّه‌ای از جاهلان رافضی منتظرش هستند.1

3_ 6_ منتقدین حدیث بشارت

بــا توجــه بــه تناقضــات حدیــث بشــارت بــا حدیــث ســفینه و تشــتت در تعییــن و تطبیــق 

کــه ایــن حدیــث  حــکام بــا امامــان دوازده‌گانــه، برخــی از علمــا بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند 

گــزارش شــده اســت؛ مــوارد زیــر از آن جمله‌انــد:  مبهــم اســت و ناقــص 

3_ 6_ 1_ سخن ابن جوزی

ابن جوزی دربارۀ روایت بشارت می‌نویسد: 
دربارۀ معنای این حدیث، بحث‌های طولانی کردم و احتمالات را بررسی 

الفاظ  زیرا  نیافتم؛  دست  آن  مقصود  به  ولی  نمودم،  تحقیق  آن  دربارۀ  و 
مختلفی داشت و شکی ندارم که راویان، آن را به هم ریخته‌اند.2

3_ 6_2_ سخن ابن عربی مالکی )د. 543 ق(

که تطبیق حدیث بر این افراد ما را به بن‌بست  کرده است  کتاب خود اعتراف  ی در  و

حدیث  این  در  آنچه  از  زیرا  است؛  ناقص  حدیث  این  یاد  به‌احتمال‌ز و  می‌کشاند 

به‌جامانده، معنایی فهمیده نمی‌شود: 
ابو عیسی از جابر بن سمره روایت کرده است که او به نقل از پیامبر صلی‌الله 

علیه گفت: »بعد از من دوازده امیر هستند که همگی از قریش‌اند«. این 

روایت صحیح است.

مـا ایـن دوازده امیـر بعـد از پیامبـر صلـی‌الله علیـه را چنیـن برمی‌شـماریم: 

1. همان.
2. ابن حجر عسقلانی، شهاب الدین علی، فتح الباری، 183/13.
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ابوبکـر، عمـر، عثمـان، علی، حسـن، معاویه، یزید، معاویة بـن یزید، مروان، 

عبدالملک تا مروان بن محمد بن مروان، سـفّاح، منصور، مهدی، هادی، 

رشـید، امیـن، مأمـون، معتصـم، واثـق، متـوکل، منتصـر، مسـتعین، معتـز، 

مسـتکفی،  متقـی،  راضـی،  قاهـر،  مقتـدر،  مکتفـی،  معتضـد،  مهتـدی، 

مطیـع، طائـع، قـادر، قائـم و مقتـدی کـه در سـال 484 او را دیـدم، حکومـت 

را بـه پسـرش، مسـتظهر احمـد سـپرد، ]مقتـدی[ در محـرم 486 وفـات کـرد. 

و در سـال  بیعـت گرفـت،  ابومنصـور فضـل  بـرای پسـرش  مسـتظهر احمـد 

495 خلافـت عباسـیان بـه پایـان رسـید. اگـر بخواهیـم از ابتـدا دوازده نفـر 

را بـه ترتیـب بشـماریم، بـه سـلیمان عبدالملـک می‌رسـیم و اگـر بخواهیـم بـا 

توجـه بـه معنـای جانشـینی، دوازده تـن را انتخـاب کنیـم، آن‌هـا پنـج نفرند: 

خلفـای اربعـه و عمـر بـن عبدالعزیـز. مـن معنایی بـرای این حدیـث نیافتم؛ 
شـاید ایـن تنهـا قسـمتی از حدیـث بـوده اسـت.1

4_ نقدی بر عملکرد علمای اهل سنت بر اساس حدیث بشارت
شـیعه معتقد اسـت که رسـول خدا ؟ص؟ جانشـینان خود را در مراحل مختلفی از رسالت 

اعالن  و سـرانجام  ولایـت  آیـۀ  مباهلـه،  آیـۀ  منزلـت،  کرده‌انـد؛ حدیـث  معرفـی  خویـش 

عمومـی روز غدیـر، از آن جملـه اسـت؛ در ایـن بخـش از نوشـتار حاضـر، نکاتـی دربارۀ نقل 

حدیث بشـارت و بیان تعارض آن با متون اصلی و سـیرۀ رسـول خدا ؟ص؟ بیان می‌شـود: 

4_ 1_ اتهام عدم پرسش مسلمانان از آن دوازده نفر

از پیامبر سؤال می‌کردند؛ حتی در میان  مسلمانان دربارۀ همۀ امور کوچک و بزرگ خود 

سخنرانی پیامبر به پا می‌خاستند و سؤال خود را مطرح می‌کردند. اما عجیب است که 

درباره این روایت که دارای خبری مهم و اعتقادی است، کسی سؤال نکرده است! حتی 

این روایت از همان راوی، از مدینه نقل می‌شود اما همچنان بخشی از آن پنهان است.

1. ابن عربی، قاضی ابوبکر مالکی، عارضة الأحوذی بشرح الترمذی، 68/9 و 69.
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آیا یک محقق می‌تواند بپذیرد که کلیدی‌ترین بخش سخنرانی که این امامان ربّانی را 

مشخص می‌کند، گم شود؟ کسانی که پیامبر در فضایی آرام و بی‌صدا، در عرفات و منا 

بشارت آمدنشان را به مردم داده بود، چطور ممکن است هیچ‌کس از میان صدوبیست 

هزار نفر که گوش جان به کلام پیامبر سپرده‌اند و می‌دانند این آخرین دیدارشان با رسول 
خداست، از آن کلمۀ کلیدی نپرسند؟1

سپس بار دیگر، بر فراز منبر در مدینه، در مجلسی آرام، پیامبر همان سخن را می‌گویند، و 

دوباره همان عبارت که امامان را مشخص می‌کرد، درست شنیده نمی‌شود! و نه پیامبر 

دربارۀ آن توضیح می‌دهد و نه کسی دراین‌باره پرسش می‌کند! قریشیان هم پس‌ازآن به 

خانۀ پیامبر رفتند تا از او بپرسند بعدازاین امامان چه خواهد شد؛ ولی نپرسیدند که 

آنان کیست‌اند و چه زمانی خواهند آمد!

کنار گذاشتن روایت دوازده ماه و دوازده امام هدایتگر  _2 _4

پیامبر در خطبه‌های حجة الوداع فرمودند: 

امامان، دوازده نفرند و زمان به همان حالتی که در زمان خلق زمین بوده، بازمی‌گردد، و 

قَ 
َ
 فیِ کتَابِ اللّهِ یوْمَ خَل

ً
هُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرا

ّ
ةَ الشُ این آیه را تلاوت کردند: >إِنَّ عِدَّ

رْضَ...<.2
َ
مَاوَات وَالأ السَّ

که فرمودند:  در صحیح بخاری از پیامبر نقل شده است 
همانا زمان به صورتِ روزِ نخستِ آفریده شدنش، باز خواهد گشت؛ هرسال 
هم،  سر  پشت  ماه  سه  است؛  حرام  ماه  آن  ماه  چهار  که  دارد  ماه  دوازده 
ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم، و ماه رجب که بین جمادی و شعبان است.3

1. طبق نقل شیعی بشارت پیامبر به دوازده امام پس از خود، سلمان از اوصیای نبی پرسش می‌کند 
و درخواست تبیین بیشتر می‌کند. )نعمانی، الغیبة، 70(

2. توبه/36.
اشعث،  بن  سلیمان  داود،  ابو  235/6؛  204؛  و   126/5 همان،  اسماعیل،  بن  محمد  بخاری،   .3

همان، 435/1؛ ابن حنبل، احمد، همان، 37/5.
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که به روش سخن پیامبر نزدیک‌تر  کرده است  گونۀ دیگر نقل  مجمع الزوائد نیز آن را به 

می‌نماید: 
و زمین خواهد  آگاه باشید که زمان به صورت همان روز خلق آسمان‌ها 

 فیِ کتَابِ 
ً
هُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرا

ّ
ةَ الشُ گشت، سپس خواند: >إِنَّ عِدَّ

فَلاَ  قَیمُ 
ْ
ال ینُ  الدِّ ذَلِک  حُرُمٌ  رْبَعَةٌ 

َ
أ مِنْهَا  رْضَ 

َ
وَالأ مَاوَات  السَّ قَ 

َ
خَل یوْمَ  اللّهِ 

تا  بازنگردید  از من به کفر  نفُسَکمْ<؛ هشیار باشید که پس 
َ
أ فِیهِنَّ   

ْ
تَظْلِمُوا

یکدیگر را بکشید.1

مفسران و شارحان، معنی این آیه را »لغو نسیء« دانسته‌اند؛ اما این تفسیر قانع‌کننده 

نیست؛ چراکه این رسم نمی‌توانست تأثیری بر روی زمان و جهان داشته باشد تا با لغو 

آن، زمین به حال اول خود بازگردد.

بهتر است حدیث را این‌گونه تعبیر کنیم: پیامبر که در روزهای آخر حیات و در حال وداع 

با امت هستند، به امتشان می‌گویند که با درگذشت ایشان، زمان به حال اوّلش، یعنی 

همان حالتی که در زمان خلق زمین داشت، بازمی‌گردد و مرحلۀ جدیدی از آزمایش 

خداوند آغاز می‌شود؛ مرحلۀ جدیدی از اجرای سنت الهی در هدایت و گمراهی.

 همان‌طـور کـه گـردش زمـان، دوازده مـاه اسـت، جـاری شـدن قوانیـن هدایـت و گمراهـی 

بشـر نیـز بـر دوازده امـام اسـتوار اسـت و وجـود تکوینـی و مـادی آنان، بـا نظـام دوازده ماه در 

تکوین زمین و آسـمان در ارتباط اسـت؛ و این آیه علاوه بر این معنای ظاهری، حقیقت 

 مهمـی را هـم در دل خـود نهفتـه دارد کـه شـاید همـان حقیقـت قـرآن و باطـن دین باشـد. 

 بـر پایـۀ برخـی روایـات، ماه‌هـای دوازده‌گانـه در ایـن آیـۀ شـریفه، بـه وجـود مقـدس دوازده 

امـام ؟عهم؟ تفسـیر شـده اسـت. البتـه ایـن معنـا از ظاهـر آیـه هـم اسـتفاده می‌شـود؛ چـون 

»شـهر« در لغـت بـه معنـای دانشـمند و عالم هـم آمده و مطابق روایـات، عالمان حقیقی 

همـان ائمه ؟عهم؟ هسـتند.

1. هیثمی، نورالدین علی، همان، 265/3.
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که تأویل این آیۀ شریفه را از امام باقر؟ع؟ پرسیدم؛ حضرت  از جابر جعفی نقل شده 

فرمود: 
ای جابر! مقصود از »سال« جدم رسول خدا ؟ص؟ است و ماه‌های دوازده‌گانۀ 

آن، امیرالمؤمنین تا من و بعد از من، فرزندم جعفر و بعد از او فرزندش موسی 

و فرزندش علی و فرزندش محمد و فرزندش علی تا فرزندش حسن و فرزند او 

محمد الهادی المهدی؟عهم؟؛ دوازده امام که حجت خدا بر خلقش و امناء 

بر وحی و علمش هستند. و مقصود از چهار ماه حرام که دین بر پایه اعتقاد به 

آن‌ها استوار است، چهار امامی هستند که هم نامند و نامشان »علی« است 

یعنی: علی امیرالمؤمنین ؟ع؟ و پدرم علی بن الحسین و علی بن موسی و 

علی بن محمد ؟عهم؟. پس اقرار به آن‌ها همان دین قیّم و استوار است؛ و >فَلا 
م <، یعنی به همۀ ایشان قائل شوید تا هدایت گردید.1

ُ
نْفُسَك

َ
تَظْلِمُوا فیهِنَّ أ

نقیب  دوازده  دارد:  قرآن  در  ویژه‌ای  قداست  دوازده،  عدد  گفت  باید  دیگر،  سوی  از 

بیعت  در  پیامبر  که  نماینده‌ای  دوازده  عیسی،  حضرت  حواری  دوازده  بنی‌اسرائیل، 

اول از انصار خواست انتخاب کنند، و دوازده‌امامی که به امتش بشارت داد پس از او 

خواهند آمد و دوازده امام گمراه در برابر آنان خواهند ایستاد و هشدار داد که از آنان بر 

حذر باشند. از طرفی به‌تصریح برخی روایات، در برابر هریک از این امامان دوازده‌گانۀ 

هدایتگر، امامی گمراه وجود دارد که مردم را به کج‌راهه فرامی‌خواند.

که پیامبر فرمود:  کرده است  مسلم روایت 
 در میـان اصحابـم دوازده منافـق هسـتند کـه هشـت نفرشـان، به‌هیچ‌وجـه 

را گـواه می‌گیـرم  ابـن حذیفـه گفـت: »خـدا   بـه بهشـت نخواهنـد رفـت... 

کـه دوازده نفـر از آنـان بـا خـدا و رسـولش دشـمن‌اند، هـم در دنیـا و هـم در روز 
آخرت«.2

1. حویزی، عبد علی، تفسیر نورالثقلین، ۲۱۵/۲.
2. نیشابوری، مسلم بن حجاج، همان، 122/8؛ نیز ابن حنبل، احمد، همان، 320/4.
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4_ 2_ 1_ سخن آلبانی دربارۀ امامان گمراه‌کننده

آلبانی، عالم بزرگ وهابیان، بعضی از احادیث را در مورد به حکومت رسیدن امامان 

که فهرست‌وار نقل می‌شود:  گمراه‌کننده پس از پیامبر صحیح دانسته 
حدیث شماره 2982: »از میان اصحاب من کسانی هستند که پس‌ازآنکه ترکشان گفتم، 

دیگر آنان را نخواهم دید«.

حدیث شماره 2864: »حکومت شما به دست مردانی می‌افتد که سنت را نابود می‌کنند 

و بدعت می‌گذارند«.

و  شوید  آتش  وارد  نمی‌گذارم  و  گرفته‌ام  را  شما  میان‌بند  »من   :2865 شماره  حدیث 

نزدیک است که رهایتان کنم ]از دنیا بروم[ و شما چون پروانگان و ملخ‌ها به‌سوی آن 

می‌شتابید«.

حدیث شماره 1749: »اولین کسی که سنتم را تغییر خواهد داد، مردی از بنی‌امیه است«.

وی این حدیث را تحت عنوان خبرهای پیامبر از غیب آورده و پس‌ازآن افزوده است: به نظر 

می‌رسد که منظور حدیث، تغییر روش و نظام انتخاب خلیفه و وراثتی کردن آن است!

حدیث شماره 744 را نیز صحیح دانسته است که: »اگر بنی ابی عاص سی نفر شوند، 

دین خدا را پر از نفاق و ریا می‌کنند و بندگان خدا را به بیگاری و بردگی می‌گیرند، اموال 

خدا را میان خود تقسیم می‌کنند«.

جالب اینکه او حدیث سفینه را به شماره 459 صحیح دانسته است و بااین‌حال در 

دفاع از امویان می‌گوید: 
اشــکالی نــدارد کــه خلفــای دیگــر پــس‌ازآن بیاینــد، چراکــه آنــان جانشــینان 

در  آنــان  از  منظــور  اســت،  واضــح  کــه  همان‌طــور  پــس  نیســتند!  پیامبــر 

حدیــث همینان‌انــد. کلام شیخ‌الاســام در رســالۀ نام‌بــرده‌اش، بــه وضــوح 

آن می‌افزایــد کــه گفــت: جایــز اســت کــه خلفــای پــس از خلفــای راشــدین 

را نیــز خلیفــه بنامیــم حتــی اگــر پادشــاه باشــند و جانشــین پیامبــر نباشــند.

اقوال امثال آلبانی و ابن تیمیه، بهانه‌ای به دست مستشرقین داده که پیامبر شما هرروز 
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سخنی می‌گوید؛ روزی شخصی را لعن می‌کند، و روز دیگر به امام شدن همان شخص 

بشارت می‌دهد.

4_ 3_ مشروعیت بخشی به امامت امامان ربّانی با بیعت مردم

ائمه کسانی هستند که خداوند آنان را برگزیده است؛ پس بر امت واجب است که از 

هُمُ 
َ
ن یکونَ ل

َ
 أ

ً
مْرا

َ
هُ أ

ُ
هُ وَرَسُول ا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَّ

َ
آنان پیروی کنند: >وَمَا کانَ لِمُؤْمِنٍ وَل

1.>
ً
بِینا الاً مُّ

َ
هُ فَقَدْ ضَلَّ ضَل

َ
مْرِهِمْ وَمَن یعْصِ‌الَله وَرَسُول

َ
خِیرَةُ مِنْ أ

ْ
ال

اگر خدا کسی را برای رهبری امت انتخاب نکرده باشد، مسلمانان می‌توانند حاکمی 

برای خود انتخاب کنند و این انتخاب باید در چارچوب قوانین شرع باشد؛ اما وقتی 

خدا حاکمی را انتخاب می‌کند، کار پایان یافته است. خداوند، حکیم و خبیر است و 

مصلحت بندگانش را به‌خوبی می‌داند و بی‌شک کسی را که او برمی‌گزیند از انتخاب 

مردم بهتر خواهد بود.

شخص برگزیده نیاز به بیعت مردم ندارد؛ چراکه بیعت، حقی را به او اعطا یا از او سلب 

نمی‌کند؛ و اگر بیعتی هم در کار باشد، برای این است که مردم اثبات کنند در آسایش و 

سختی و جنگ و صلح همراه برگزیدۀ خدایند و تنهایش نخواهند گذاشت.

از همین روست که وقتی رسول خدا ولایت امیرالمؤمنین ؟ع؟ را به مردم ابلاغ نمود، 

دستور دادند که خیمه‌ای به پا کنند و مسلمانان برای ولایتی که خداوند به آن امر کرده 

بود، ابتدا به علی تبریک بگویند و سپس با او بیعت کنند. تقدّم تبریک و شادباش بر 

بیعت، نشان‌دهندۀ نوع این بیعت است؛ یعنی بیعت مردم، به معنای پایبندی به 

خواست خدا و گزینش اوست، نه مشروعیت بخشیدن به خلافت علی ؟ع؟.

4_ 4_ تطبیق نادرست امامان ربّانی بر حکّام جور

که علمای اموی و عباسی هرکدام در تعیین مصداق امامان دوازده‌گانه به  گذشت 

1. احزاب/36.
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خطا رفتند؛ به‌عنوان نمونه در مطابقتی که صاحب عون المعبود از ابو حیان نقل کرده 

است، ترتیب امامان بدین‌صورت است: 
یزید، سپس معاویه  بعد معاویه، سپس پسرش  اول، خلفای چهارگانه، 

پسر یزید، سپس مروان بن حکم، بعد پسرش عبدالملک، بعد ولید پسر 
عبدالملک، سپس سلیمان پسر عبدالملک و بعد عمر بن عبدالعزیز«.1

این مطابقت دارای اشکالات زیر است: 

1_ حضور نام لعن شدگان در میان دوازده امام؛ 

که اینان از امامان ربانی به شمار آورده‌اند، لعنت شدۀ پیامبرند؛  کسانی را  برخی از 

که مورد لعنت رسول خدا واقع شده است:  ازجمله مروان بن حکم 
روزی پیامبرصلی‌الله‌علیــه دیدنــد کــه ابــا ســفیان ســوار بــر شــتری اســت کــه 

 معاویــه افســار آن را گرفتــه و می‌کشــد و پســر دیگــرش را راه می‌بــرد، پــس 
پیامبر صلی‌الله‌علیه سوار و ساربان و راهنما را لعن کرد!2

2_ اطالق امـام ربّانـی بـر شـخصی مثـل یزیـد کـه ننـگ ارتـدادش در تاریـخ اسالم مشـهور 
است؛ 

3_ حـذف نـام امـام حسـن ؟ع؟؛ بااینکـه همـگان اتفاق‌نظـر دارنـد کـه وی خلیفـه بـوده 
اسـت؛ 

4_ عدم یادکرد از حضرت مهدی؟عج؟؛ 

5 _ نادیده گرفتن »حدیث سفینه« که سنی‌ها آن را صحیح می‌دانند.

4_ 5_ حذف نسب قریشی بودن امام

هســتند؛  ؟عهم؟  پیامبــر  عتــرت  همــان  ربانــی  ائمــۀ  اثناعشــری،  شــیعیان  مــا  نظــر   بــه 

نظرهــا غایــب  از  کــه  اســت  مهــدی  امــام  آخرینشــان  فرزنــدش،  یــازده  و   یعنــی علــی 

1. عظیم آبادی، محمد شمس الحق، همان، 361/11.
2. هیثمی، نورالدین علی، همان، 113/1.
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ــودن  اســت؛ البتــه در فقــه شــیعه، حاکمیــت در دوران غیبــت امــام، مشــروط قریشــی ب

نیســت.

به نظر شیعۀ زیدیه، باب امامت باز است و هر عالمی که از خاندان فاطمه و علی ؟عهما؟ 

باشد و با شمشیر قیام کند، امام است.

اما در میان اهل سنت، برخی شرط قرشی بودن امام را لازم ندانسته و حذف کرده‌اند؛ 

ازجمله ابوحنیفه، بر آن بود که قرشی بودن خلیفه ترجیح دارد؛ 1 اما نه به این معنا که 

خلافت حق ویژۀ ‌این قبیله باشد. به نظر وی، راز قریشی بودن خلیفه این بود که در شرایط 

خاص آن روزگار، یک خلیفۀ قریشی بهتر از دیگران می‌تواند انسجام و قدرت مسلمانان 

را حفظ کند. بنابراین به نظر ابوحنیفه، قریشی بودن خلیفه، اقتضای سیاسی آن عصر 
بود نه اینکه ویژگی جدایی‌ناپذیر خلیفه مسلمین برای همۀ دوره‌های تاریخی باشد.2

4_ 5_ 1_ تعصب بر قریشی بودن امام در نظر وهابیان

ابوحنیفه، اکثریت اهل تسنن، و به‌ویژه وهابیّت، روی قریش تعصب  ظاهراً برخلاف 

دارند و قریشی بودن را همچنان شرطی برای حاکم شدن می‌دانند.

گفته است:  کم را صحیح دانسته و  آلبانی شرط قرشی بودنِ حا
بر مسلمین واجب است اگر در تلاش خود برای بازگرداندن دولت اسلامی 

از  برگردند،  او  دین  به  کنند،  توبه  پروردگارشان  درگاه  به  هستند،  صادق 

قریشیان  خلافتِ  احکام،  این  ازجملۀ  که  کنند  پیروی  دینش  احکام 
است؛ البته با رعایت شرایطی که در کتب حدیث و فقه بیان شده است.3

او روایت خلافت قریش را صحیح دانسته و می‌گوید: 
و  پیشـین  گمـراه  فرقه‌هـای  از  بعضـی  صریـحِ  رد  صحیـح،  احادیـث  ایـن 

1. مسعودی، علی، مروج الذهب، 192/2.
2. میان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، 137/2.

3. اَلبانی، محمد ناصرالدین، سلسلة الاحادیث الصحیحة، 70/4، صحیحۀ شماره 1552.
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بعضـی از احـزاب اسالمی جدیـد و نویسـندگان اسـت کـه عـرب و قریشـی 
را شـرط نمی‌داننـد... .1 بـودن خلیفـه 

نیز  را  او حدیث دیگر )الخلافة فی قریش والحکم فی الأنصار والدعوة فی الحبشة( 
صحیح دانسته و بر اساس آن می‌گوید: 

ریاست و خلافت باید از آن قریش باشد، اداره حکومت به دست انصار و 
تبلیغ و دعوت به عهدۀ مردم حبشه.2

بنا بر فتوای او، واجب است که حاکمِ زمان ما از قریش، وزرا از انصار  و  وزیر ارشاد و اوقاف 
و مفتی از آفریقا باشند؛ البته بنا بر احتیاط بهتر است که مورد آخر از  اتیوپی باشد!3

5_ مشخصات امامان دوازده‌گانه بر اساس حدیث بشارت
کامل نقل شده، اما همین مقدار از روایت، دو مشخصه برای  گرچه  حدیث بشارت ا

امامان دوازده‌گانه معرفی می‌کند: 

5_ 1_ قریشی اما از خاندان پیامبر
سـنت،  اهـل  گـر  ا و  پیامبرنـد؛  عتـرت  از  دوازده‌گانـه  امامـان  کـه  اسـت  معتقـد  شـیعه 
قریشـی بـودن امامـان را بـر اسـاس حدیـث بشـارت پذیرفته‌انـد، بـر اسـاس شـواهد ذیـل 

کـه آنـان نمی‌تواننـد از غیـر بنی‌هاشـم باشـند:  نیـز بایـد بپذیرنـد 

5_ 1_ 1_ گواهی امیرالمؤمنین ؟ع؟

و  هستند؛  او  اهل‌بیت  میان  از  امام  دوازده  این  فرمود  پیامبر  که  است  معتقد  شیعه 
که فرمود:  سخن امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج‌البلاغه شاهد بر این مطلب است، آنجا 

به خدا قسم، قریش کینه‌ای از ما ندارد جز آنکه خدا ما را بر آنان برگزید و 
آنان را در زمرۀ خود درآوردیم.4

1. همان، صحیحۀ شماره 1006.
2. همان، صحیحۀ شماره 1851.

3. همان.
4. رضی، سید محمد، نهج البلاغه، خطبۀ 33.
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در خطبه‌ای دیگر فرمود: 
کجایند کسانی که پنداشتند راسخان در علم آن‌هایند نه ما اهل‌بیت؟ بر 

ما دروغ می‌بندند و ستم روا می‌دارند، و لذا خداوند ما را رفعت داد و آنان را 

پایین برد، به ما عطا کرده و آنان را محروم داشته، ما را به درون برده و آن‌ها 

را از در رانده است. راه هدایت به پایمردی ما طلب شود و کوری و گمراهی 

به یاری ما از میان رود. بی‌شک امامان از قریش‌اند و نهال وجودشان را در 

خاندان هاشم کاشته‌اند؛ این منزلت غیر آنان را سزاوار نیست و ولایت را 
کسی جز ایشان شایسته نباشد.1

ایـن سـخن امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ گویـی شـرح و تفسـیر حدیـث بشـارت بـه ائمـۀ دوازده‌گانه 

است.

5_ 1_ 2_ برتری بنی‌هاشم بر دیگران

از  ائمــۀ دوازده‌گانــه  انتخــاب  در  اعتقــاد شــیعه  گــواه  کــه می‌توانــد  مطلــب دیگــری 

ــارۀ  ــنت درب ــل س ــای اه ــه علم ک ــت  ــخنانی اس ــد، س ــت ؟عهم؟( باش ــم )اهل‌بی بنی‌هاش

کرده‌انــد:  برتــری ایــن خانــدان بــر دیگــر قبایــل و تیره‌هــای قریــش نقــل 

در صحیح مسلم دراین‌باره به نقل از واثلة بن اسقع آمده: 
شنیدم رسول خدا می‌گوید: »خدا از میان فرزندان اسماعیل، کنانه را و از میان 

کنانه، قریش را  و  از  قریش، بنی‌هاشم را  و  از  میان بنی‌هاشم، مرا برگزید«.2

ایـن روایـت را ترمـذی هـم نقل کرده و صحیح دانسـته اسـت.3 سـپس احادیث دیگری 
بـا همیـن مضمـون در کتابـش ذکـر کرده اسـت. از جمله به نقل از عبـاس عموی پیامبر 

گفت:  که 
بـه پیامبـر گفتـم: »ای رسـول خـدا! قریـش جمـع شـدند و دربـارۀ حسـب و 

1. همان، خطبۀ 144.
2. نیشابوری، مسلم بن حجاج، همان، 57/8.

3. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، 243/5 و 245.
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نسبشـان باهـم صحبـت می‌کردنـد و گفتنـد: تـو ماننـد نخلـی هسـتی که در 
زبالـه‌دان رشـد کـرده اسـت«.

پیامبر گفت: »خدا مرا آفرید و مرا در بهترین شاخه‌ها قرار داد و از میان دو 
گروه برترینشان؛ سپس قبیله‌ها را ایجاد کرد و مرا در بهترین قبیله قرار داد؛ 
از  داد؛ پس من  قرار  آن‌ها  بهترین  در  مرا  و  کرد  ایجاد  را  سپس خانواده‌ها 

جهت فردی و خانوادگی، برترینشان هستم«. 1

ترمذی این روایت را نیز حسن دانسته و حدیث دیگری مانند آن آورده است و آن را هم 

صحیح دانسته است.

مِینَ... 
َ
عَال

ْ
ی ال

َ
 إِبْرَاهِیمَ وَآل‌عمران عَل

َ
 وَآل

ً
‌الَله اصْطَفَی آدَمَ وَنُوحا بخاری نیز در تفسیر آیۀ >إِنَّ

‌الَله يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ< از ابن عباس نقل می‌کند:  إنَّ
منظور از آل‌عمران، مؤمنان آل ابراهیم است؛ و آل یاسین، همان آل محمد 

هستند.2

احادیثی که دربارۀ انتخاب الهی بنی‌هاشم و برگزیدن آنان و برتری‌شان بر امت واردشده 
پیامبر  از خاندان  امام  دوازده  که  این حقیقت است  بر  و دلیلی دیگر  است، حجت 

هستند.

5_ 1_ 3_ سخن قندوزی

قندوزی حنفی می‌گوید: 
برخـی از محققیـن می‌گوینـد: احادیثـی کـه بـر وجـود دوازده جانشـین پـس 
از پیامبـر صلـی‌الله علیـه دلالـت دارنـد، از طـرق زیـادی روایـت شـده‌اند... 
بـا توجـه بـه زمـان و مـکان و شـرایط ایـن حدیـث، معلـوم می‌گـردد کـه منظور 

رسـول خـدا صلـی‌الله علیـه از ایـن کلام، دوازده امـام از اهل‌بیـت اوسـت؛ 

زیـرا نمی‌تـوان گفـت کـه مقصـود، خلفـای صحابـی بوده‌انـد، چـون کمتـر از 

1. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، 243/5 و 244.
2. بخاری، محمد بن اسماعیل، همان، 138/4.
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دوازده نفرنـد؛ و نمی‌تـوان ادعـا کـرد کـه پادشـاهان امـوی بوده‌انـد، چـون از 
جهتـی بیـش از دوازده نفرنـد و جـز عمر بن عبدالعزیز آشـکارا به مردم ظلم و 
سـتم زیادی روای می‌داشـتند؛ و از جهت دیگر از بنی‌هاشـم نبودند، چون 
طبـق روایـت جابـر، پیامبـر صلی‌الله‌علیـه فرمـود: همگـی از بنی‌هاشـم‌اند. 

پادشـاهان عباسـی نیـز بیـش از عـدد گفتـه شـده‌اند.

پس باید این حدیث را به دوازده امام از اهل‌بیت پیامبر تفسیر کرد که آنان 
پرهیزکارترینشان  و  باتقواترین  و  والامقام‌ترین  و  خود  زمان  مردم  داناترین 

بودند که حسب و نسبشان از همه برتر بود و نزد خدا گرامی‌تر بودند.1

اما شارحان سنی، این تفسیر را نمی‌پذیرند؛ چون با پذیرش آن درواقع شیعه شده‌اند.

ــه دوازده  ــا تفســیرها و تطبیق‌هــای مختلــف، عــدد حاکمــان را ب ــان تــاش می‌کننــد ب آن
برســانند؛ از خلفــای اربعــه گرفتــه تــا پادشــاهان ســلجوقی؛ ولــی باز بــه نتیجه نرســیده‌اند. 
تــا اینکــه کوشــیده‌اند بهتریــن آنــان را گزینــش کننــد و مصــداق یکــی از دوازده امــام قــرار 

دهنــد.2

5_ 1_ 4_ حدیث ام سلمه دربارۀ امیرالمؤمنین ؟ع؟

بسیاری از احادیث پیامبر دربارۀ اهل‌بیت ؟عهم؟، پنهان شده و یا روایت نشده است؛ از 

که برخی از این احادیث را از میان منابع پیشین اهل سنت  کتاب‌های حدیثی مهمی 

کتاب کفایة الأثر ابن خزاز قمی رازی، دانشمند شیعی قرن  گردآورده،  دربارۀ ائمه؟عهم؟ 

چهارم است؛ او در بخشی از کتابش، احادیثی را دربارۀ اهل‌بیت ؟عهم؟ از طریق صحابه 

کرده است؛ دو حدیث ذیل از آن جمله است:  از رسول خدا نقل 
سـداد گفـت: روز جنـگ جمـل، بـا خـود گفتـم: »مـن نه بـه نفع علـی خواهم 
جنگیـد نـه علیـه‌اش!« تـا نیمـۀ روز، جنگـی نکـردم؛ نزدیکی‌های شـب که 
شد، خدا در دلم انداخت که همراه علی بجنگم، پس در رکابش جنگیدم، 

1. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، 446.
2. ر.ک: عظیم آبادی، محمد شمس الحق، همان، 361/11.
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تا آنچه رخ داد، شد. پس من به مدینه بازگشتم و نزد ام سلمه رفتم، از من 
پرسـید: »از کجـا می‌آیـی؟« گفتـم: »از بصره«. گفت: »با کـدام گروه بودی؟« 
گفتـم: »ام‌المؤمنیـن! مـن تـا نیمـۀ روز دسـت از جنـگ بازداشـتم، و خـدا بـه 
 دلـم انداخـت کـه همـراه علـی بجنگـم«. گفـت: »چـه خـوب کـردی! مـن 
مـن  بـا  بجنگـد،  علـی  بـا  کـه  ›هـر  گفـت:  کـه  شـنیدم  خـدا؟ص؟  رسـول  از 
جنگیـده اسـت، هـر کـه بـا مـن بجنگـد، بـا خـدا جنگیـده اسـت.‹« گفتم: 
»پـس بـه نظـر شـما حـق بـا علـی اسـت«. گفـت: »بلـی! علـی بـا حـق اسـت 
و حـق بـا علـی اسـت. امّـت محمـد؟ص؟ در حـق پیامبرشـان بی‌انصافـی 
کردنـد؛ آنـان کسـی را برتـری دادنـد و پیـش بردنـد کـه پیامبـر ؟ص؟ او را عقـب 
رانـده بـود و کسـی را کـه پیامبـر ؟ص؟ جلـودار قـرار داده بـود، عقـب راندنـد. 
نامـوس  و  داشـتند  مصـون  خانه‌هایشـان  در  را  ناموسشـان  و  زنـان  آنـان 
پیامبـر را بیـرون آوردنـد و بـه نابـودی کشـاندند! بـه خـدا قسـم شـنیدم کـه 
پیامبـر‌؟ص؟ فرمـود: ›در میـان امـت مـن، اختالف و چندگانگـی اسـت؛ اگـر 
بـر امـری اجتمـاع کردنـد، جمـع شـوید، و اگـر دچـار تفرقـه شـدند، از میانـه 
جنگیدنـد  اگـر  می‌کننـد،  چـه  اهل‌بیـت  ببینیـد  زمـان  آن  باشـید،  روان 
همراهشـان بجنگیـد و اگـر صلـح کردنـد، صلـح کنیـد، و اگـر کنـاره گرفتند، 

کنـاره بگیریـد. حـق بـا آنـان اسـت، هـر جـا کـه باشـند.‹«

گفتـم: »اهل‌بیـت او کیان‌انـد؟« گفـت: »اهل‌بیـت او کسـانی هسـتند کـه به 

ما دسـتور داده به دامانشـان چنگ زنیم«. گفت: »آنان امامان پس از اویند 

 و چنان‌کـه گفتـه، تعدادشـان بـه تعـداد نقبـای بنی‌اسـرائیل اسـت: علـی 

و دو فرزنـدش و نُـه تـن از نسـل حسـین، اهل‌بیـت پیامبرنـد. آنـان پاکان‌اند و 

امامـان معصوم‌انـد کـه مبـرا از خطـا و اشـتباه‌اند«. گفتـم: »به خدا قسـم ]اگر 

چنیـن اسـت[ پـس مـا هالک شـده‌ایم!« گفـت: »هـر گـروه بـه آنچـه دارنـد، 
خشـنود و خرسـندند«.1

1. ابن خزاز قمی، محمد بن علی، همان، 180. 
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5_ 2_ عدم شرط حکومت، در امامت امامان دوازده‌گانه

حدیث دوازده امام، دلالتی بر حکومت کردن یا نکردن امامان پس از پیامبر ندارد و فقط 

می‌گوید امامان بلافاصله پس از وفات پیامبر خدا به امامت می‌رسند، خواه بر مسند 

قدرت بنشینند، خواه دیگران بر آنان حکمرانی کنند.

که امت پیامبر تنهایشان می‌گذارند و با آنان  در روایت سمره و ابن مسعود هم آمده 

کبیر طبرانی آمده است:  دشمنی می‌کنند. در معجم 
برای این امت دوازده قیم خواهد بود که اگر تنها رها شوند گزندی به آنان 

نرسد... دوازده قیم که دشمنیِ دشمنان ضرری به آنان نخواهد زد.1

با این نشانه‌ها می‌توان حدیث پیامبر را با دوازده نفر از عترتشان مطابقت داد.

همچنین از متن احادیث این‌گونه برمی‌آید که مدت امامتشان بسیار طولانی است و 

ثابت شده که تا آخر دنیا باقی خواهند بود. چنین چیزی ممکن نیست مگر همان‌طور 

که در احادیث آمده، خداوند عمر آخرینشان را بلند گرداند.

کرده است:  ابو صلاح حلبی روایت 
از رسول خدا نقل می‌کند که فرمود: »این دین همچنان  انس بن مالک 

باقی و پابرجاست تا دوازده نفر از قریش وجود دارند، پس اگر پایان یابند، 
زمین اهلش را در خود فرو می‌بلعد«.2

همچنین در إعلام الوری و کافی نقل شده است که ابوحمزه از امام صادق ؟ع؟ پرسید: 
»آیا زمین بدون امام باقی می‌ماند؟« فرمود: »اگر بماند ]اهلش را[ فرو می‌بلعد«.3

پس راهی جز تفسیر این احادیث به دوازده امام از عترت پیامبر؟ص؟ باقی نمی‌ماند؛ زیرا 

هر که را به جای آنان بنشانیم، به تناقض‌ها و اشکالات زیادی برمی‌خوریم!

1. طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 213/2.
2. ابو صلاح حلبی، تقی بن نجم الدین، تقریب المعارف، 173.

3. طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الوری، 364؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 179/1.
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نتیجه‌گیری

حدیث بشارت به امامان دوازده‌گانه، در متون حدیثی اهل سنت نقل شده است. نوع 

گزارش این روایت، ابهاماتی را در متون ایجاد کرده و باعث به خطا افتادن برخی از علما 

شده است؛ تعیین مصادیقی از حکام اموی و عباسی به‌عنوان امامان ربّانی، یکی از 

این موارد است.

تا با گزارشی از متن حدیث بشارت در متون اهل سنت و ارزیابی  این نوشتار کوشید 

راویان آن از دیدگاه اهل سنت، خطاهای راه‌یافته در تفسیر این حدیث را نشان دهد. 

متون  و  مسلمانان  سیرۀ  با  حدیث،  این  به  استناد  که  کرد  اشاره  مواردی  به  ادامه  در 

اسلامی تعارضی ایجاد کرده بود.

در پایان نیز به گواهی دیگر متون، ازجمله سخن امیرالمؤمنین ؟ع؟ و حدیث ام سلمه، 

بیان شد که آن بخش منقول از حدیث بشارت، درست است اما مفسرین حدیث در 

تطبیق آن به خطا افتاده‌اند؛ چراکه امام، قریشی و از خاندان و عترت پیامبر ؟ص؟ است.
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یــخ  یــخ الخلفــا، محمدمحیــی الدیــن عبــد الحمیــد، مکتبــة التار ســیوطی، جــال الدیــن، تار
م. ق/1952   1371 الإســامیة،  والحضــارة 

التراث  احیاء  دار  السلفی،  المجید  عبد  حمدی  الکبیر،  معجم  احمد،  بن  سلیمان  طبرانی، 
العربی، بی تا، بی جا.

طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الوری بأعلام الهدی، مؤسسة آل البیت ؟عهم؟، 1417 ق، قم.

عظیم آبادی، محمد شمس الحق، عون المعبود فی شرح سنن أبی داوود، دار الکتب العلمیة، 
بیروت، 1415 ق، لبنان.
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عینی، محمود بن احمد، عمدة القاری، دار احیاء التراث العربی، بی تا، بی جا.

قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، سید جمال الاشرف الحسینی، اسوه، 1416 ق، قم.

متقی هندی، علی بن حسام، کنز االعمال، الشیخ بکری حیانی، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1409 
ق، لبنان.

مسعودی، علی، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده؛ انتشارات علمی _ فرهنگی، چاپ سوم، 1365، 
تهران.

نشر  مرکز  پورجوادی،  نصرالله  نظر  زیر  ترجمه:  اسلام،  در  فلسفه  یخ  تار شریف،  محمد  میان 
دانشگاهی، چاپ اوّل، 1365، تهران.

نیشابوری، مسلم بن حجاج، الصحیح، دار الفکر، بیروت، بی تا، لبنان.

هیثمی، نورالدین علی، مجمع الزاوئد، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1418 ق/1988 م، لبنان.





شناخت امامان حقّ از امامان جور 
بر پاية شاخصه‌ها
1با محوريت احاديث نبوي »ائمة اثناعشر«

چکيده

در منابع معتبر اهل سنت، احاديث فراوانی با اسناد صحيح از پيامبر اکرم؟ص؟ دربارۀ 

پیش‌گویی حضرت پیرامون ظهور دو گروه از  راهبران جامعه بیان شده است: دستۀ اوّل، 

امامان حقّ و خلفای راستين که عمدتاً در قالب احاديث »اثناعشر« معرفی شده‌اند؛ و 

دستۀ دوّم، امامان و حاکمان جور. زبان احادیث نبوی دربارۀ دستۀ اول، بشارت‌آمیز و 

پیرامون دستۀ دوم، پرهیز آمیز و ترساننده است. پیامبر اکرم؟ص؟ برای شناخت و تمییز 

تبيين  نوشته، ضمن  اين  در  کرده‌اند.  را معرفی  گروه، شاخصه‌هایی  دو  این  از  هر یک 

مضامين احاديث و تفکيک و مقايسۀ شاخصه‌های هر گروه در قبال همديگر، با دستاویز 

قرار دادن قاعدۀ »تُعرَف الاشياءُ باضدادها«، ثابت شده است که ویژگی‌های امامان حقّ، 

فقط بر ائمۀ اثناعشر؟عهم؟ که اماميه باورمند به آن‌ها است، قابل انطباق بوده و تطبيق این 

ویژگی‌ها بر حاکمان جور، با محتوای رواياتی که عالمان اهل سنّت در منابع دست‌اول 

خود نقل کرده‌اند، ناسازگار است.

امامان  يابی  مصداق  ائمه،  تمييز  شاخصه‌های  اثناعشر،  روايات  کلیدواژه‌ها: 

حق، امامان جور.

1. دانش‌آموخته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و فارغ‌التحصیل سطح سه مرکز تخصصی امامت 
اهل‌بیت؟عهم؟.

فصلنامه امامت پژوهی 
سال ســـــــوم، شماره 12 
صفحــــــــــــه  125 _   150  کریم مؤمنی1 
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مقدمه
 شــيعۀ اماميــه و پيــروان اهل‌بیــت؟عهم؟ از زمــان حيــات پیامبــر اکــرم؟ص؟ و بــا در نظــر 
گرفتــن احادیــث آن حضــرت، معتقدنــد كــه مســئلۀ جانشــينی پيامبــر، امــری الهــی 
ــه  ــر ب ــط پیامب ــده و توس ــده ش ــروردگار برگزی ــب پ ــرت، از جان ــينان آن حض ــوده و جانش ب
امّــت اســامی معرفــی گشــته‌اند. پيامبــر در زمــان حيــات خويــش، در مناســبت‌های 
متعــدد و  بــا تعابيــر مختلــف، بــه معرفــی جانشــينان خويــش پرداختــه و معيارهايــی 
را بــرای شــناخت خلفــای راســتين و تمييــز آن‌هــا از حاکمــان جــور بيــان نموده‌انــد؛ 
ــا باوجــود تأکیــدات حضــرت، ايــن معيارهــا پــس از پيامبــر اکــرم؟ص؟ از جانــب اکثــر  امّ
يــا اينکــه در مقــام مصــداق يابــی، مــورد  مســلمانان مــورد بــی توجّهــی قــرار گرفــت؛ 
تحريــف و سوءاســتفاده واقــع شــد، تــا آنجــا کــه شــاخصه‌های امامــان حــق بــه نفــع 

حاکمــان جــور مصــادره گرديــد.

عمده ویژگی‌های امامان حق، در قالب احاديث »اثناعشر« بيان شده است که در آن‌ها 
به‌صراحت از وجود دوازده جانشين برای پیامبر اکرم؟ص؟ تا روز قيامت خبر داده شده 
است. در ادامه، با تمسک به احادیث نبوی، مهم‌ترین شاخصه‌های امامان حقّ و نیز 
امامان جور را برشمرده و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم تا مصادیق هر یک از این دو 

گروه، شناخته شود.

1_ اعتبارسنجی احاديث اثناعشر
صحت و اعتبار احاديث اثناعشر نزد علمای اهل سنت مورد اجماع و اتفاق است؛ 
زیرا علاوه بر اينکه اين احاديث در معتبرترين کتاب‌های حديثی و منابع نخستين اهل 
سنّت مانند صحيح بخاری و تاریخ کبیر وی )با 3 سند صحيح(، در صحیح مسلم 
)با 8 سند صحیح(، در سنن ابو داوود )با 3 سند صحیح(، در سنن ترمذی )با 2 سند 
)با  کبیر طبرانی  )با 33 سند صحیح(، در معجم  صحیح(، در مسند احمد حنبل 

حدود 40 سند صحيح( و... به تواتر از راویانی چون جابر بن سمره1، سمرة بن جناده 

1. بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، 2640/6؛ نیشابوری، مسلم بن حجاج، الصحیح، 3/6.
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)پدر جابر(1، سعد بن ابی‌وقاص2، عبدالله بن مسعود3، عبدالله بن عمر )عمرو(4، ابی 

جحيفه )وهب بن عبدالله(5 و انس بن مالک6 نقل گرديده است.

کرده‌اند؛  اجماع  ادعای  احاديث،  این  صحّت  بر  نيز  سنت  اهل  علمای  از  تعدادی 

تِهِ«7.   صِحَّ
َ

فَقٌ عَل حافظ بغوی در مورد صحت این حديث می‌گوید: »هَذَا حَدِيثٌ مُتَّ

معٌ  همچنين ابن حجر هیتمی پس از نقل حديث اثناعشر می‌گويد: »هذا الَحدِيث مُج

تِهِ«؛8 و در جای دیگر می‌گوید: »احمد با سند صحيح اين را نقل کرده است«.9   صِحَّ
َ

عَل

 ابُو عِيسَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
َ

ترمذی در سنن خود پس از نقل حديث می‌گوید: »قَال

صَحِيحٌ«.10 کوتاه‌سخن آنکه تاکنون هیچ‌یک از علمای فريقين در صحّت اين احاديث 

خدشه و مخالفتی نکرده است و حتی ابن تيمیه در منهاج السنّة، صحت اين روایات 

را پذيرفته و فقط بر دلالت و تطبیق آن‌ها بر مصاديق بحث کرده است.

کرم؟ص؟ 2_ جایگاه‌های ایراد حدیث توسط پیامبر ا
پایــۀ منابــع اهــل ســنت، رســول‌الله؟ص؟ حديــث »اثناعشــر خلیفــة« را در اماکــن و  بــر 

1. طبراني، سلیمان بن أحمد، المعجم الکبير، 197/2.
2. همان، 198.

3. مروزی، نعیم بن حماد، الفتن، 52/1؛ ترمذی، محمد بن عیسی، السنن، 501/4؛ هیتمی، ابن 
حجر، الصواعق المحرقه، 43/1؛ ابن کثیر، اسماعيل، تفسیر القرآن، 134/5.

4. هیتمی، ابن حجر، همان، 53 و 54؛ مروزی، نعیم بن حماد، همان؛ ترمذي، محمد بن عیسی، 
.501/4

المسند، 127/2؛  بن عمرو،  بزّار، أحمد  الكبير، 411/8؛  التاريخ  5. بخاری، محمدبن اسماعیل، 
طبرانی، سلیمان بن احمد، 120/22.

الدین،  حسام  بن  علی  هندی،  متقی  66/18؛  الأحاديث  جامع  الدّین،  جلال  سيوطی،   .6
کنزالعمال، 34/12.

7. بغوي، حسین بن مسعود، شرح السنة، 346/7.
8. هیتمی، ابن حجر، الصواعق المحرقه، 43/1.

9. همان.
10. ترمذی، محمّد بن عیسی، جامع سنن، 4 /501.
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جمعــه‌ای  روز  عشــيّۀ  در  یکــم:  نموده‌انــد:  اعــام  و  بيــان  مختلفــی  مناســبت‌های 
كــه اســلمی در آن رجــم شــد1؛ دوم: در حجــة الــوداع در ضمــن خطبــه‌ای کــه روز عرفــه 
 در عرفــات بیــان فرمودنــد2؛ ســوم: در خطبــه‌ای کــه پيامبــر در منــی ايــراد فرمودنــد3؛ 
چهــارم: درجايــی کــه يــك يهــودی نــزد پيامبــر اکــرم آمــد و از حضــرت در مــورد اوصيائــش 
بردنــد4؛  نــام  را  خويــش  اوصيــاء  اســامی  یک‌به‌یــک،  حضــرت  و  پرســید   ســؤال 
پنجــم: در ضمــن خطبــه‌ای کــه حضــرت در مســجد النّبــی ایــراد فرمودنــد5؛ ششــم: 
هنگامی‌کــه عــده‌ای از قريــش بــرای توضیــح بیشــتر پیرامــون ایــن حدیــث، بــه منــزل 

رفتنــد6. حضــرت 

3_ ویژگی‌های امامان و خلفای راستين با توجّه به احاديث اثناعشر
کــن متعــدد در نقــل احادیــث »اثناعشــر«، بايــد  ــا توجّــه بــه تنــوع بیــان حضــرت در اما ب

کــه در ايــن روايــات  محتــوای همــه نقل‌هــا و قيــود توضيحــی و احتــرازی متعــدّدی 

به‌کاررفتــه را بــرای اســتخراج ايــن مميّــزه هــا و شــاخصه‌ها مــورد تبييــن و بررســی قــرار داد 

تــا مصادیــق امامــان دوازده‌گانــه، به‌درســتی مشــخص شــود. بــا ایــن توضیــح، می‌تــوان 

ایــن ویژگی‌هــا را این‌گونــه برشــمرد: 

3_ 1_ حصر تعداد ائمه و خلفای حقّ در عدد دوازده

دوازده  عدد  در  آن‌ها  عدد  انحصار  مورداشاره،  روايات  همۀ  در  مشترک  ويژگی  اولين   

است که پيامبر اکرم آن را به دو صورت اعلان فرموده‌اند؛ یکی تصريح به عدد دوازده و 

دیگری تشبیه به تعداد نقبای حضرت موسی؟ع؟.

1. نیشابوری، مسلم، همان، 6/ 4؛ ابن حنبل، احمد، المسند 5/ 89.
2. همان، 93/5 _ 96.

3. همان، 99/5 _ 87.
4. جويني، ابراهیم بن محمّد، فرائدالسمطين، 1 /312 و 2 /132.

5. طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 2 /179.
6. همان، 253؛ ابن حنبل، احمد، همان، 92/5.
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3_ 1_ 1_ تصریح به عدد دوازده

این‌گونـه از احادیـث، در غالـب مصـادر دسـت‌اول اهـل سـنت آمـده اسـت. به‌عنـوان 
: يَكُـونُ 

ُ
؟ص؟ يَقُـول بِيَّ عْـتُ النَّ نمونـه، بخـاری از جابـر بـن سـمره چنیـن نقـل می‌کنـد: »سَِ

1.»
ً
اثناعشـر امِيـرا

مسلم نيشابوری نیز به نقل از همین راوی می‌گوید: نزد پيامبر رفتم و پدرم با من بود و 
 اثْنَْ عَشَرَ خَلِيفَةً«.2

َ
 ال

ً
 مَنِيعا

ً
ينُ عَزِيزا  هَذَا الدِّ

ُ
شنیدم پيامبر می‌فرماید: »لا يَزَال

3_ 1_ 2_ تشبيه به نقبای حضرت موسی؟ع؟

کثير در تفسیر خود به نقل از احمد حنبل با سند صحیح از مسروق نقل می‌کند:  ابن 
قرائت می‌کرد؛  قران  ما  برای  او  و  بوديم  بن مسعود نشسته  نزد عبدالله  ما 
سپس مردی به او گفت: »ای ابا عبدالرحمن! آیا از رسول‌الله سؤال کرديد 
وارد عراق  »از وقتی‌که  او گفت:  این امت چند خلیفه خواهد داشت؟« 
است«  نپرسيده  سؤال  من  از  مسئله  اين  مورد  در  تو  از  غير  کسی  شدم، 
وايشان  کریم  از رسول‌الله سؤال  ما ]دراین‌باره[  »آری، همانا  سپس گفت: 

فرمودند: ›دوازده خلیفه، مانند نقبای بنی‌اسرائیل‹«3و4.

3_ 2_ خلفای اثناعشر، خلفای تمام امّت تا روز قيامت هستند

در روايت مورداشاره از ابن مسعود آمده است: »كم يملك هذه الامّة من خليفة؟... فقال 

1. بخاری، محمدبن اسماعیل، همان، 2640/6.
2. نیشابوری، مسلم، همان، 6 /3.

3. ابن کثير، اسماعیل بن عمر، تفسير القران العظيم، 3/ 59.
4. همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، در این نقل‌ها و نیز نقل‌های دیگری که متعرض آن‌ها نشدیم، 
از پيامبر یا صحابه، تنها  ضرورت وجود خليفه برای پيامبر اکرم؟ص؟ مفروغ عنه دانسته شده و 
در مورد عدد آن‌ها سؤال شده است. نکته دیگر آنکه دست‌کم می‌توان دو صفت مشابه در این 
دو گروه یافت: یکی شباهت در عدد؛ زیرا بر پایۀ آیه 12 از سوره مبارکه مائده، نقبای بنی‌اسرائیل 
و دیگری  نَقيبا<؛  عَشَرَ  اثْنَيْ  مِنْهُمُ‏  بَعَثْنا  وَ  إِسْرائيلَ  بَني‏  ميثاقَ  هُ  اللَّ خَذَ 

َ
أ قَدْ 

َ
ل >وَ  بودند:  نفر  دوازده 

شباهت در برگزیده شدن از جانب خداوند؛ همان‌گونه که از فعل »بَعَثْنا« آشکار است، خداوند 
متعال، گزینش این نقبا را به خود نسبت می‌دهد.
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اثناعشر  ةِ  الامَّ ذِهِ  لَِ »یَكُونُ  فرمودند:  حضرت  حنبل،  احمد  روایت  در  اثناعشر...«1؛ 

خَلِيفَةً«2؛ و در نقل طبرانی آمده است: »كيون لهذه الامة اثناعشر قيّما«3.

در تمامی این نقل‌ها و نیز روایات مشابه آن‌ها، از خلفای تمامی امت اسلام بحث شده 

است؛ و می‌دانیم که امت پیامبر تا روز قیامت تداوم خواهد داشت.

است؛  به‌کاررفته  به‌صراحت  قیامت«  روز  »تا  عبارت  نقل‌ها،  برخی  در  این،  بر  افزون 

يْكُمُ 
َ
اعَةُ اوْ يَكُونَ عَل  حَتَّ تَقُومَ السَّ

ً
ينُ قَائِا  الدِّ

ُ
مانند نقل مسلم در الصحیح: »لايَزَال

اثناعشر خَلِيفَةً...«4

3_ 3_ خلفای اثناعشر همه از قريش هستند

هُم مِن قُرَيش« در بسياري از روايات اثناعشر آمده است5 و6. در برخي نقل‌ها نیز 
ُّ
 قيد »کُل

هُم مِن بَنِي هاشم« آمده است7.
ُّ
عبارت »کُل

3_ 4_ ائمه اثناعشر هادیان امّت به دين حق و صراط مستقيم هستند

در برخی از نقل‌های احادیث اثناعشر، بر ویژگی هادی بودن این خلفا به دین حق و 

صراط مستقیم، تصریح شده است.

1. هیتمی، ابن حجر، الصواعق المحرقه، 1/ 54.
2. ابن حنبل، احمد، همان، 5/ 106.

3. طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 196/2.
4. نیشابوری، مسلم، همان، 6 /4.

 5. همــان، 3/6؛ بخــاري، محمدبــن اســماعیل، همــان، 2640/6؛ ابــن حنبــل، احمــد، همــان، 
5 /99 _ 98؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 2 / 197.

هُمْ مِنْ قُرَيْشٍ« با شک و ترديد نقل شده است و حکایت 
ُّ
6. گرچه در غالب گزارش‌ها، عبارت » كُل

از این دارد که در اینجا عدّه‌ای به‌عمد با سروصدا و تکبیر و ضجّه و نشست‌وبرخاست، قصد 
داشتند نگذارند سخن پیامبر درست به گوش مردم برسد. ر.ک: بخاری، محمد بن اسماعیل، 
همان، احمد،  بن  سلیمان  طبرانی،  99؛  و   98  /  5 همان،  احمد،  حنبل،  ابن  /3؛   6  همان، 

.197/ 2 
7. حنفي قندوزي، سلیمان، ينابيع المودّه، 3 / 262.
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ا  ة حَتَّ يَكُونَ مِنَْ مَّ
ْ

لِك هَذِهِ ال  تَْ
َ

هُ ل در روایتی از پيامبر اکرم؟ص؟ نقل شده است: »انَّ

قّ«1. َ دَى وَدِينِ الْ ُ همْ يَعْمَل بِالْ
ّ
اثناعشر خَلِيفَة كُل

در حدیث دیگری، قريب به اين مضمون وجود دارد: »لايزال هذه الامة مستقيم امرها 

حتى كيون اثناعشر خليفة«2. در روایتی نیز رسول‌الله؟ص؟ می‌فرمایند: »لا تزال امتي على 

الحق ظاهرين، حتى كيون عليهم اثناعشر اميرا«3.

3_ 5_ قوام و پايداری دين به‌وسیلۀ اين دوازده خليفه است

تَقُومَ  حَتَّ   
ً
قَائِا ينُ  الدِّ  

ُ
يَزَال »لا  روایت می‌کند:  اکرم؟ص؟  پیامبر  از  به سند خود  مسلم 

هُمْ مِنْ قُرَيْشٍ«4.
ُّ
يْكُمُ اثناعشر خَلِيفَةً كُل

َ
اعَةُ اوْ يَكُونَ عَل السَّ

3_ 6_ اين دوازده خليفه مايۀ عزت و سرافرازی دين اسلام هستند

 اثْنَْ 
َ

 ال
ً
 الاسْلامُ عَزِيزا

ُ
همو در حدیثی دیگر به نقل از پیامبر اکرم؟ص؟ می‌آورد: »لا يَزَال

عَشَرَ خَلِيفَةً«5.

3_ 7_ باوجوداین دوازده خليفه دين اسلام منيع است

 
ً
 هَذَا الامْرُ عَزِيزا

ُ
احمد حنبل و طبرانی به سند خود از پيامبر چنین نقل می‌کنند: »لا يَزَال

 اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً«7.
َ

يْهِ ال
َ
 مَنْ نَاوَاهُمْ عَل

َ
6 يُنْصَرُونَ عَل ً

مَنِيعا

1. عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری، 20 /266؛ ابن جوزی، أبوالفرج، کشف المشکل، 1 /289؛ این 
هر دو، روايت را از مسندالکبير مسدّد نقل کرده‌اند.

2. طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 2 /197.
3. همان، 253/2.

4. نيشابوری، مسلم، همان، 6/ 4؛ ابن حنبل، احمد، همان، 5 /89؛ ابو داوود، سلیمان، همان، ح 
3731؛ بزّار، أبوبکر، مسند، 127/2؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 2 /197.

5. نیشابوری، مسلم، همان، 6 /3؛ ابن حنبل، احمد، همان، 2 /90؛ ابو داوود، سلیمان، همان، 
.508/2

6. منيع: غير قابل نفوذ، غالب و چيره ناپذير. به کتب لغت، ذیل این ماده رجوع کنید.
7. ابن حنبل، احمد، همان، 5 /101 _ 93؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، همان، 2 /197.
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3_ 8_ باوجوداین دوازده نفر، امر امّت در مسير خير و صلاح است
بخـاری از پیامبـر اکـرم؟ص؟ روایـت می‌کنـد: »لا يـزال امـر ام�تي صالحـا حتى يمضي اثناعشـر 

خليفـة كلهم مـن قريش«1.

نقـل می‌کنـد: »لا  از رسـول‌الله؟ص؟ چنیـن  نقـل خطبـه‌ای  همچنيـن طبرانـی در ضمـن 
يـر مـا قـام علكيـم اثناعشـر اميـر«2. تبرحـون بخ

3_ 9_ باوجوداین دوازده خليفه هیچ‌کس به دین ضرری نمی‌رساند
بازگو شده است؛ ازجمله  با درون‌مایۀ یادشده،  از پیامبر اکرم؟ص؟  احادیث متعددی 
ينُ   هَذَا الدِّ

ُ
حدیثی که احمد حنبل و طبرانی با سندهای مختلف نقل کرده‌اند: »لا يَزَال

.3»
ً
تِي اثناعشر امِيرا ضِيَ مِنْ امَّ الِفٌ، وَلا مُفَارِقٌ، حَتَّ يَْ هُ مُخَ  مَنْ نَاوَاهُ، لا يَضُرُّ

َ
 عَل

ً
ظَاهِرا

هُ مَـنْ فَارَقَـهُ اوْ  عبـارات پایانـی ایـن حدیـث، در برخـی گفته‌هـا، چنیـن اسـت: »لا يَضُـرُّ
لِـكَ اثناعشـر«4. فَـهُ، حَىّتَ يَْ

َ
خَال

عَشَرَ  اثْنَيْ   
َ

ال يْهِ 
َ
عَل نَاوَاهُمْ  مَنْ   

َ
عَل »يُنْصَرُونَ  است:  آمده  این‌گونه  نیز  بعضی  در  و 

خَلِيفَةً«5.

در مسند بزّار، فرازهای پایانی این حدیث، چنین است: »لا يضرّهم عداوة من عاداهم 
حتى يليهم اثناعشر خليفة«6.

و ابن حجر نیز به سند خود، چند واژۀ پایانی را این‌گونه آورده است: »إنّ هذا الامر في 

 اكبّه الله...«7.
ّ

قريش لا يعاديهم احدٌ ال

1. بخاری، محمد بن اسماعیل، تاریخ کبیر، 8 /411؛ شبیه این مضمون را ابن حنبل در المسند، 
97/5 نقل کرده است.

2. طبراني، سلیمان بن احمد، همان، 253/2.
3. همان، 196/2؛ ابن حنبل، احمد، همان، 5 / 87.

4. همان، 5 /96.
5. همان، 98 و 99؛ هيتمی، ابن حجر، همان، 1 /53.

6. بزّار، أبوبکر، مسند، 2 /130.
7. عسقلانی، ابن حجر، همان، 2 /554؛ وی این حديث را از احمد و مسلم نقل کرده است.
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3_ 10_ رها شدن و تنها ماندن ائمۀ اثناعشر توسط مردم، ضرری به آن‌ها نمی‌زند

الامّة  آورده است: »كيون لهذه  از پیامبر اکرم؟ص؟  طبرانی در معجم کبیر خود، به نقل 

اثناعشر قيّما لا يضرّهم من خذلهم«1.

 3_ 11_ پايان خلافت اين دوازده نفر، سرآغاز حوادث قيامت است

در بعضـی منابـع آمـده اسـت، پس‌ازآنکـه رسـول‌الله؟ص؟ بـه ظهـور دوازده خليفـه بعـد از 

خويش بشـارت می‌دهند، عده‌ای از قريش به منزل حضرت رفته و از ایشـان می‌پرسـند 

بعـداز ایـن دوازده خليفـه چـه اتّفاقـی رخ خواهـد داد؟ حضـرت در جـواب می‌فرماینـد: 

ـرْج«2. َ
ْ

َّ يَكُـونُ ال »ثُ

ــرْج«،  َ
ْ

َّ يَكُــونُ ال ابــن حجــر در فتــح البــاري از ابــن جــوزی نقــل می‌کنــد کــه مــراد از »ثُ

ــال و  ــه اعــان کننــدۀ برپایــی قيامــت هســتند؛ وقایعــی ماننــد خــروج دجّ فتنه‌هایــی ک

پیدایــش یأجوج‌ومأجــوج هســتند تــا اينکــه دنيــا تمــام شــود3.

سيوطی نیز پس از یادکرد این روايت، مراد از »هَرْج« را همین‌گونه تفسیر می‌کند4.

طبرانــی در معجــم کبیــر، روایتــی شــبیه ایــن مضمــون کــه صراحــت بیشــتری دارد، نقــل 

ــرج كذّابــون  می‌کنــد: »لا يــزال الديــن قائمــا حــى كيــون اثناعشــر خليفــة مــن قريــش ثم يخ

بــن� يــدي الســاعة«5.

3_ 12_ از بين رفتن خلفای اثناعشر، ملازم با از بين رفتن همۀ اهل زمين خواهد بود

 متقی هندی و جلال‌الدین سيوطی از ابن نجار از انس چنین روایت کرده‌اند: »لن يزال 

1. طبراني، سلیمان بن احمد، همان، 196/2.
داوود،  ابو  /130؛   2 همان،  أبوبکر،  بزّار،  /92؛   5 همان،  احمد،  حنبل،  ابن  253/2؛  همان،   .2

سلیمان، همان، 508/2.
3. عسقلاني، ابن حجر، فتح الباري، 20/ 266.
4. سيوطی، جلال الدين، تاريخ الخلفاء، 16/1.
5. طبراني، سلیمان بن احمد، همان، 2 /198.
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الدين قائما الى اثنى عشر من قريش فاذا هلكوا ماجت الارض باهلها«1.

4_ شاخصه‌های امامان حقّ در روايات دیگر
مجموعه  با  را  خویش  از  پس  راستین  امامان  اکرم؟ص؟  پیامبر  شد،  یاد  که  همان‌طور 

احادیث »اثناعشر« معرفی کردند. افزون بر این دسته از روایات، گفتارهای ديگری نیز 

از رسول خدا؟ص؟ پیرامون ائمۀ حقّ در منابع اهل سنّت موجود است که می‌توان آن‌ها 

را مکمل روایات دستۀ نخست دانست که اگرچه در آن‌ها به عدد »اثناعشر« تصریح 

نشده است، ولی از مجموع ویژگی‌های بیان شده در مورد ایشان، معلوم می‌شود که 

مراد از آن‌ها، همان ائمۀ حق و خلفای راستین »اثناعشر« هستند.

یم:  در ادامه، برخی از این ویژگی‌ها را برمی‌شمار

4_ 1_ ایشان، »خیار الائمه« هستند

ئمه و شرارهم«، اين حديث را از رسول خدا؟ص؟ یاد  مسلم نيشابوري در باب »خيار الا

می‌کند: 
مْ  يِْ

َ
عَل ونَ 

ُّ
وَتُصَل يْكُمْ 

َ
عَل ونَ 

ُّ
وَيُصَل ونَكُمْ  وَيُحِبُّ مْ  ونَُ بُّ ِ

ُ
ت ذِينَ 

َّ
ال تِكُمُ  ائَِّ خِيَارُ 

ذین...2.
ّ
تِكُمُ ال وَشِرَارُ ائَِّ

4_ 2_ اطاعت و عصيان ایشان، اطاعت و عصیان خدا و رسول است

 عینی حنفی و زمخشری، از رسول‌الله؟ص؟ روایت کرده‌اند که حضرت همواره می‌فرمودند: 
من اطاعني فقد اطاع‌الله ومن عصاني فقد ع‌صىالله ومن اطاع اميري فقد 

.3 اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني

1. ســيوطي، جــال الديــن، جامــع الأحاديــث 66/18؛ متقــي هنــدي، علــی بــن حســام الدیــن، 
.60/  12 کنزالعمّــال، 

2. نيشابوری، مسلم، همان، 24/6.
3. عينــی حنفــی، بدرالديــن، عمــدة القــاری، 221/24؛ أبــو حيــان، محمــد بــن یوســف، تفســير 

.556/1 کشّــاف،  تفســير  عمــر،  بــن  محمــود  زمخشــری،  290/3؛  بحرالمحيــط، 
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کرده‌اند:  بخاری و مسلم اين حديث را این‌گونه نقل 
قال رسول‌الله ص‌لیالله علیه: »من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد 

.1» ، ومن يعص الامير فقد عصاني عصى الله، ومن يطع الامير فقد اطاعني

در روایت نخستین، اطاعت از امیرِ منسوب به پیامبر اکرم؟ص؟، اطاعت از آن حضرت 

و نیز اطاعت از خداوند متعال است؛ همان‌گونه که نافرمانی او، نافرمانی آن حضرت و 

نیز خداوند خواهد بود. با این توضیح، پیداست که چنین شخصی باید معصوم باشد 

و به این دلیل، نمی‌توان حاکمان ظالم و ستمگر  را مصداق آن دانست.

4_ 3_ ایشان همانند پيامبر، بر گردن مردم حقّ دارند

 از انس بن مالک روایت شده است: 
در منزل پیامبر بوديم، سپس رسول‌الله صلی‌الله علیه بر درب خانه ايستاد 

ه...«2.
ُ
م علكيم مِثل ُ و فرمود: »الأئمةُ مِن قريش، وَ لِيَ علكيم حقٌّ وَ لَ

شبیه این روایت را احمد حنبل، چنین آورده است: 
هُمْ 

ُ
مْ، فَانَّ الَلَّه سَائِل ُ  الُلَّه لَ

َ
ذِي جَعَل

َّ
هُمُ ال

َ
عْطُوهُمْ حَقّ

ُ
فَاءُ... ا

َ
سَيَكُونُ خُل

ا اسْتَرْعَاهُم3ْ. عَمَّ

4_ 4_ لعن و طعن بر اين ائمه، موجب نفاق می‌شود

که در بين آن‌ها شدّاد بن اوس و ثوبان غلام رسول‌الله؟ص؟  از برخی صحابه   طبراني 

هستند، چنین روایت می‌کند: 
رســول‌الله فرمودنــد: »انســانی برخــی کارهــای خيــر  را  انجــام می‌دهــد، بــا 

1. بخاري، محمدبن اسماعیل، همان، 1080/3؛ نیشابوری، مسلم، همان 13/6.
2. أبو يعلي، أحمد، مسند، 7 /94؛ نسائي، أحمد بن شعیب، السنن الکبري، 3 /467؛ هيتمي، 
نورالدین، مجمع الزوائد، 5 / 348؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط، 2 / 342؛ ابن 

حنبل، احمد، همان، 20 /249.
3. همان، 2 /297؛ بخاری، محمد بن اسماعیل، همان، 51/17؛ نیشابوری، مسلم، همان، 17/6؛ 

طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 96/10؛ با اختلافی که در الفاظ وجود دارد.
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اســت  ممکــن  »چگونــه  پرســیدند:  اصحــاب  اســت!«  منافــق  این‌حــال 

ــه شــما ايمــان دارد؟!« حضــرت فرمــود: »امامــان را  منافــق باشــد، بااینکــه ب

لعــن می‌کنــد و بــر آن‌هــا طعــن می‌زنــد«1.

4_ 5_ امامان حقّ، محبوب‌ترین و مقرب‌ترین افراد در پيشگاه خداوند هستند

که حضرت فرمودند:  ابوسعيد خدری از رسول‌الله نقل می‌کند 
، وَإنَّ 

ٌ
، امَامٌ عَادِل

ً
لِسا مْ مِنْهُ مَجْ قِيَامَةِ وَاقْرَبَُ

ْ
 الِله يَوْمَ ال

َ
اسِ ال إنَّ احَبَّ النَّ

 امَامٌ جَائِرٌ.2
ً
هُمْ عَذَابا قِيَامَةِ، وَاشَدَّ

ْ
 الِله يَوْمَ ال

َ
اسِ ال ابْغَضَ النَّ

5_ ویژگی‌های امامان و خلفای جور با توجه به احادیث نبوی
بعدازآنکه به‌تفصیل، برخی از مهم‌ترین شاخصه‌های امامان راستین را از زبان پیامبر 

کنون نگاهی خواهیم داشت به شناسه‌های  کرم؟ص؟ در منابع اهل سنت برشمردیم، ا ا

کمان جور؛ برخی از این ویژگی‌ها بدین قرارند:  حا

5_ 1_ اینان »شرار الائمه« هستند

بیشتر علمای حدیث اهل سنت، در کتاب‌های خود ابوابی با عناوین »علامة خيار 

ةِ وَشِرَارِهِمْ«4 دارند. الائمة وعلامة شرارها«3 و یا »باب خِيَارِ الائَِّ

پيامبر  از  را  حديث  اين  یادشده،  باب  ابتدای  در  نيشابوری  مسلم  نمونه،  به‌عنوان 

کرم؟ص؟ روایت می‌کند:  ا
ــمْ وَيُبْغِضُونَكُــمْ  ذِيــنَ تُبْغِضُونَُ

َّ
تِكُــمُ ال ذِيــنَ... وَ شِــرَارُ ائَِّ

َّ
تِكُــمُ ال خِيَــارُ ائَِّ

عَنُونَكُــم5ْ.
ْ
ــمْ وَيَل عَنُونَُ

ْ
وَتَل

1. همان، 288/7.
2. ابن حنبل، احمد، همان، 3 /55.

3. أبو عوانه، یعقوب بن اسحاق، مسند، باب 24، ح 7182.
4. نيشابوری، مسلم، همان، 24/6.

5. همان.
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همو، در بابی دیگر، از حذیفه از رسول خدا؟ص؟ نقل می‌کند: 
 :

َ
؟« قَال يْرِ شَرٌّ خَ  وَرَاءَ ذَلِكَ الْ

ْ
... فقلتُ: »فَهَل افَةً انْ يُدْرِكَنِي رِّ مَخَ

َ
هُ عَنْ الشّ

ُ
اسْال

دَاىَ...«1. تَدُونَ بُِ ةٌ لا يَْ : »يَكُونُ بَعْدِى ائَِّ
َ

تُ: »كَيْفَ؟« قَال
ْ
»نَعَمْ« قُل

5_ 2_ تعداد این خلفا، زیاد و در عدد معيّنی محصور نیست

با در نظر گرفتن احادیث »اثناعشر« و منحصر بودن امامان حق و خلفای راستین در 
عدد دوازده، آشکار خواهد شد که امامان و خلفایی که تعداد آن‌ها زیاد است، در مقابل 

دستۀ اول قرار خواهند داشت.

شده  نقل  اکرم؟ص؟  پیامبر  از  متفاوتی  واژه‌های  با  مختلف،  منابع  در  مضمون،  این   
فَاءُ فَيَكْثُرُونَ«2، در صحیح مسلم با 

َ
است؛ در صحیح بخاری، با عبارت »سَيَكُونُ خُل

فَاءُ فَتَكْثُرُ«4؛ در سنن 
َ
فَاءُ فَتَكْثُرُ«3؛ در مسند احمد با جملۀ »سَيَكُونُ خُل

َ
فراز »سَتَكُونُ خُل

فَاءُ فكيثروا«5.
َ
ابن ماجه با گزارۀ »تَكُونُ خُل

5_ 3_ اين ائمه، گمراه‌کننده، فتنه‌انگیز و برای سرنوشت امّت خطرناک هستند

کرم فرمودند:  که پیامبر ا احمد حنبل به سند خود از جناب ابوذر نقل می‌کند 
الِ«... قلت: »يَا رسول‌الله! ايُّ  جَّ تِي مِنَ الدَّ  امَّ

َ
الِ اخْوَفُ عَل جَّ »غَيْرُ الدَّ

6.» نيَ ِ
ّ
ضِل ُ ةَ الْ : »الائَِّ

َ
الِ؟« قَال جَّ تِكَ مِنَ الدَّ  امَّ

َ
ءٍ اخْوَفُ عَل شَيْ

ا  َ ›انَّ رسول‌الله؟ص؟   
َ

ثوبان روایت می‌کند: »قَال از  با شش طریق  همو در حدیثی دیگر 
.7»› نيَ ِ

ّ
ضِل ُ ةَ الْ تِي الائَِّ  امَّ

َ
اخَافُ عَل

1. همان، 20؛ بخاري، محمد بن اسماعیل، همان، 9 /136 و 17/ 578.
2. همان، 8 /561، ابن کثير، اسماعیل بن عمر، البداية والنهاية، 6 /220.

3. نيشابوري، مسلم، همان، 6 /17.
4. ابن حنبل، احمد، المسند، 2 /297.

5. ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن، 2 /958.
6. ابن حنبل، احمد، همان، 5 /145.

7. همـان، 145/5؛ حميـدي، محمـد بـن فتـوح، الجمـع بيـن الصحيحيـن، 3 /400؛ ابـن حبـان، 
محمـد، همـان، 16 /221.
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5_ 4_ اینان، از قرآن جدا و دور هستند

کرم؟ص؟ روایت می‌کنند:  طبرانی و قرطبّی به سند خود از پیامبر ا
كِتَابَ 

ْ
لا انَّ ال

َ
كِتَابِ حَيْثُ دَارَ، ا

ْ
لا إنَّ رَحَى الاسْلامِ دَائِرَةٌ، فَدُورُوا مَعَ ال

َ
ا

كُمْ، 
َ
مَرَاءُ يَقْضُونَ ل

ُ
هُ سَيَكُونُ ا لا انَّ

َ
كِتَابَ، ا

ْ
طَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلا تُفَارِقُوا ال

ْ
ل وَالسُّ

وكُمْ...1.
ُ
وكُمْ وَ إنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَل

ُّ
فَإنْ اطَعْتُمُوهُمْ اضَل

5_ 5_ این ائمه، از هدایت و سنّت پیامبر؟ص؟ پیروی نمی‌کنند

کرم؟ص؟ چنین روایت می‌کند:  مسلم به سند خود از حذیفه از پیامبر ا
 

ٌ
تِ وَسَيَقُومُ فِيِهمْ رِجَال ونَ بِسُنَّ دَاىَ وَلا يَسْتَنُّ تَدُونَ بُِ ةٌ لا يَْ يَكُونُ بَعْدِى ائَِّ

يَاطِنيِ فِ جُثْمَانِ اِنْس2ٍ.
َ

وبُ الشّ
ُ
مْ قُل وبُُ

ُ
قُل

5_ 6_ امیرانی هستند که سنت را خاموش و بدعت را آشکار می‌سازند

کرم؟ص؟ روایت شده است:  در منابع متعدد از عبدالله بن مسعود از پیامبر ا

بِدْعَـةً،  وَيُحْدِثُـونَ  ةَ،  ـنَّ السُّ يُطْفِئُـونَ   
ٌ

رِجَـال بَعْـدِي  مِـنْ  مْرَكُـمْ 
َ
ا سَـيَلِي  ـهُ  أنَّ

 ابْـنُ مَسْـعُودٍ: »يَـا رسـول‌الله! كَيْـفَ 
َ

ـا... قَـال لاةَ عَـنْ مَوَاقِيتَِ ـرُونَ الصَّ وَيُؤَخِّ

ـنْ عَىَص الَلَّه«.  يْـسَ يَـا ابْـنَ امِّ عَبْـدٍ طَاعَـةٌ لَِ
َ
: »ل

َ
ـمْ؟« قَـال دْرَكْتُُ

َ
بِي إِذَا أ

ات3ٍ. مَـرَّ ثَلاثَ  قال‌هـا 

1. طبراني، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 90/20؛ ابونعیم، احمد بن عبدالله، حلیة الاولیاء، 
165/5؛ سیوطی، جلال الدین، جامع الاحادیث، 256/12.

578؛ با اختلاف  2. نيشابوري، مسلم، همان، 20/6؛ بخاري، محمد بن اسماعیل، همان، 17/ 
اندکی که در الفاظ وجود دارد.

73/2؛  النبــوّه،  دلائــل  عبــدالله،  بــن  أحمــد  أبونعيــم،  399/1؛  همــان،  احمــد،  حنبــل،  ابــن   .3 
ــنن الکبــري، 107/2؛ همــو،  ــر، الس ــي، أبوبک ــنن، 956/2؛ بيهق  ابــن ماجــه، محمــد بــن یزیــد، س
کنزالعمّــال،  الدیــن،  حســام  بــن  علــی  هنــدي،  متّقــي  396/6؛  و  النبــوّة،73/2   دلائــل 
797/7؛ ابــن هبــة‌الله، علــی بــن حســن، تاريــخ مدينــة دمشــق، 91/49؛ ســيوطي، جــال الدّیــن، 
الخصائــص الکبــري، 214/2 )بــه نقــل از بيهقــي و أبونعيــم(؛ بــا اختــاف اندکــی کــه در الفــاظ 

وجــود دارد.
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5_ 7_ امیرانی از قریش که باعث فساد دين و هلاکت امّت می‌شوند

بخاري از ابو هريره این‌گونه نقل می‌کند: 
مَـةٍ مِـنْ 

ْ
 يَـدَيْ غِل

َ
تِي عَلى كَـةُ امَّ

َ
شـنيدم صـادق مصـدوق می‌فرمایـد: »هَل

قُرَيْـشٍ«.1

ی پیش‌گفته، چنین می‌آورد:  احمد حنبل همانند این روایت را از راو
 

َ
تِي عَل : »هَلاكُ امَّ

ُ
صْدُوقَ، يَقُول َ ادِقَ الْ قَاسِمِ الصَّ

ْ
بَا ال

َ
عْتُ رسول‌الله أ  سَِ

مَرَاء سُفَهَاء مِنْ قُرَيْشٍ«2.
ُ
مَةٍ ا

ْ
رُؤُوسِ غِل

کمانی که حرفشان با عملشان یکی نیست و به آنچه بدان امر نشده‌اند، عمل می‌کنند 5_ 8_ حا

بَعْدِي  مَرَاءُ 
ُ
ا »سَيَكُونُ  فرمود:  روایت می‌کند که حضرت  از رسول‌الله؟ص؟  ابن مسعود   

ونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ«3.
ُ
ونَ، وَيَفْعَل

ُ
ونَ، مَا لا يَفْعَل

ُ
يَقُول

5_ 9_ امرائی که منکرها را معروف و معروف‌ها را منکر جلوه می‌دهند

احمد حنبل، با سند خود از رسول‌الله؟ص؟ روایت می‌کند: 
يْكُمْ مَا 

َ
تُنْكِرُونَ، وَيُنْكِرُونَ عَل فُونَكُمْ مَا  يُعَرِّ  

ٌ
هُ سَيَلِي امُورَكُمْ بَعْدِي رِجَال  انَّ

نْ عَصَ الَلَّه4. تَعْرِفُونَ، فَلا طَاعَةَ لَِ

کرده  کم در المستدرک اين حديث را با طریقی دیگر و تااندازه‌ای متفاوت روایت   حا

ی آمده است:  است. در نقل و
عبادة بن صامت بر عثمان بن عفّان وارد شد و گفت: شنيدم از رسول‌الله 

1. بخاري، محمدبن اسماعیل، همان، 17 /547.
2. ابن حنبل، احمد، همان، 2 /328؛ آلوسی در  روح المعاني، 65/5 یک جا، این حدیث را با این 
عبارت نقل می‌کند: »فساد الدّين على أيدي أغيلمة من سفهاء قريش« )65/5( و در جای دیگر، 

.)48 /5( »... با این فراز »فساد أمّتي
3. ابن حنبل، احمد، همان، 1 /456؛ ابن حبّان، محمّد، الصحيح، 347/1.

4. ابن حنبل، احمد، همان، 5 /325 _ 329 و 321/6؛ هيتمي، نورالدین، مجمع الزوائد، 5 /408؛ 
طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط، 3 /130.
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امراء بعدي يعرفونكم ما تنكرون و ينكرون علكيم ما  که فرمود: »سيلكيم 

تعرفون فمن ادرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله«1.

5_ 10_ امیرانی که نماز را می‌میرانند و آن را از وقت خود به تأخیر می‌اندازند
مسلم و طبرانی از ابوذر چنین روایت می‌کنند: 

 ِ
ّ

لاةَ فَصَل يتُونَ الصَّ مَرَاءُ يُِ
ُ
هُ سَيَكُونُ بَعْدِى ا قال لی رسول‌الله: »يَا ابَا ذَرٍّ انَّ

ا...«2. لاةَ لِوَقْتَِ الصَّ

کرم  طبرانی در نقلی دیگر از جناب ابوذر، روایتی همانند حدیث پیشین را از پیامبر ا

ذکر می‌کند: 
لاةَ عَنْ  رُونَ الصَّ مَرَاءُ يُؤَخِّ

ُ
يْكَ ا

َ
قال لی رسول‌الله: »کیف انت اذَا كَانَتْ عَل

ا تَامُرُنِ... ‹«4.3 َ تُ: › فَ
ْ
: »قُل

َ
ا؟« قَال لاةَ عَنْ وَقْتَِ يتُونَ الصَّ ا اوْ يُِ وَقْتَِ

5_ 11_ از قریش هستند

کرده‌اند:  کم و ديگران از اميرالمؤمنين؟ع؟ این‌گونه نقل   طبراني و حا
ابْرَارُهَا  قُرَيْشٍ،  مِنْ  ةُ  ›الائَِّ رسول‌الله:   

َ
»قَال  :

َ
قَال رضی‌ا‌للهعنه   ٍ

ّ عَلِي عَنْ 
ارِهَا‹«5. مَرَاءُ فُجَّ

ُ
ارُهَا ا مَرَاءُ ابْرَارِهَا، وَفُجَّ

ُ
ا

ــذی،  ــن، 401/3 _ 402؛ ترم ــی الصحیحی ــتدرک عل ــدالله، المس ــن عب ــد ب ــابوري، محم ــم نيش 1. حاک
محمــد بــن عیســی، ســنن، 529/4؛ ســیوطی، جــال الدیــن، جامــع الأحاديــث، 13/ 355. 

ــر ســنن ترمــذی، ایــن حدیــث را صحیــح دانســته اســت. ــز در حاشــیۀ خــود ب ــی نی البان
2. همان، 120/2؛ ابو داوود، سلیمان بن اشعث، سنن، 177/1.

129/3؛  سنن،  یزید،  بن  محمّد  ماجه،  ابن  7/6؛  همان،  احمد،  حنبل،  ابن  165/1؛  همان،   .3
نسائي، أحمد بن شعیب، السنن الکبري، 285/1.

4. همان‌گونه که از واژگانی چون »سیکون«، »سیکون بعدی« و... برمی‌آید، زمان ظهور این حاکمان، 
بسیار نزدیک و پس از زمانی اندک از  رحلت رسول خدا؟ص؟ خواهد بود؛ تا جایی که جناب ابوذر، 

از پیامبر اکرم؟ص؟ تکلیف خود را در آن زمان جویا می‌شود.
28/4؛  الاوســط  المعجــم  همــو،  425/1؛  الصغيــر،  المعجــم  احمــد،  بــن  ســلیمان  طبرانــي،   .5 
حاکــم نيشــابوری، محمدبن‌عبــدالله، همــان، 85/4، ح8982؛ ســيوطي، جلال‌الدیــن، جامــع 

الأحاديــث، حديــث 10088.
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5_ 12_ ظالم و کاذب هستند

کعب بن عجرة  به  از رسول‌الله؟ص؟ خطاب  از جابر  و دیگران،  نسایی، احمد حنبل 

که فرمودند:  روایت می‌کند 
قَهُــــــــمْ  ــــــــمْ فَصَدَّ يِْ

َ
 عَل

َ
مَـــــــرَاءُ سَـــيَكُونُونَ مِـــنْ بَعْـــدِي، مَـــنْ دَخَـــــــــل

ُ
 »ا

 َّ ي
َ

ـــنْ يَـــرِدُوا عَـــي
َ
ـــمُ وَل سْـــتُ مِنُْ

َ
ي وَل يْسُـــوا مِـــيِّ

َ
مِهِـــمْ فَل

ْ
 ظُل

َ
ـــمْ عَـــى ـــمْ وَاعَانَُ بِكَذِبِِ

وْضَ...«1. َ الْ

5_ 13_ جهاد با آن‌ها با دست و زبان و قلب، نشانۀ ايمان است

کرم؟ص؟ روایت می‌کند:  ابن حبّان به سند خود از پیامبر ا
يقولون، فمن  ويفعلون ما لا  يفعلون  يقولون ما لا  امراء من بعدي  سكيون 

جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 

بقلبه فهو مؤمن لا ايمان بعده2.

5_ 14_  دل مردم از آنان بیزار و تنشان لرزان است

در منابع معتبر اهل سنت از ابوسعید خدری از پيامبر روایت شده است: 
مَرَاءُ 

ُ
يْكُمْ ا

َ
وبُ، و سيَكُونُ عَل

ُ
قُل

ْ
مُ ال يِْ

َ
 ال

نُّ
ودُ وَتَطْمَئِ

ُ
ل

ُ
ج
ْ

مُ ال
َُ

مَرَاءُ تَلِنيُ ل
ُ
يَكُونُ ا

ودُ...3.
ُ
ل ُ ج

ْ
مُ ال وبُ، وَتَقْشَعِرُّ مِنُْ

ُ
قُل

ْ
مُ ال تَشْمَئِزُّ مِنُْ

بن  حسین  بغوي،  /92؛   3 همان،  احمد،  حنبل،  ابن  8758؛   /4 کبري  سنن  أحمد،  نسائي،   .1
مسعود، شرح السنّة 3 /454؛ حاکم نيشابوری، محمدبن عبدالله، همان، 1 /151 ح 262. وی 

این حدیث را صحیح دانسته است.

این  است.  دانسته  صحیح  را  حدیث  این  وی   .403/1 صحيح،  محمّد،  حبّان،  ابن   .2 
نيشابوری،  ر.ک:  است.  شده  نقل  نیز  دیگری  منابع  در  الفاظ،  در  اندکی  اختلاف  با  حدیث، 
مسلم، همان 1 /50؛ أبو عوانه، یعقوب بن اسحاق، مسند 1 /43؛ بيهقي، أبوبکر، السنن الکبری، 

.90/10

/473؛   2 مسند  علی،  بن  أحمد  موصلي،  يعلي  أبو  29؛  و   28/ همان، 3  احمد،  حنبل،  ابن   .3
هيتمي، ابن حجر، مجمع الزوائد 5 /392؛ بيهقي، أبوبکر، شعب الإيمان 6 /62؛ متقي هندي، 

علی بن حسام الدین، همان، 6 /103.
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5_ 15_ مستحق لعن و مبغوض مؤمنین هستند

مْ...«1. عَنُونَُ
ْ
مْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَل ذِينَ تُبْغِضُونَُ

َّ
تِكُمُ ال مسلم و دیگران، از پیامبر آورده‌اند: »شَِرَارُ ائَِّ

5_ 16_ مردم را به‌سوی درهای جهنم می‌خوانند

مَنْ   َ جَهَنَّ ابْوَابِ   
َ

ال روایت کرده‌اند: »دُعَاةٌ  پیامبر  از  به سند خویش  و مسلم  بخاری 

ا قَذَفُوهُ فِيَها«2. يَْ
َ
مْ ال اجَابَُ

5_ 17_ مبغوض ترین مردم در روز قیامت بوده و سخت مجازات خواهند شد

ابْغَضَ  »...وَانَّ  فرمود:  حضرت  که  می‌کند  روایت  خدا؟ص؟  رسول  از  خدری  ابوسعید 

 امَامٌ جَائِرٌ«3.
ً
هُمْ عَذَابا قِيَامَةِ، وَاشَدَّ

ْ
 الِله يَوْمَ ال

َ
اسِ ال النَّ

 7_ مصداق يابی امامان حقّ
اکنون پس از برشماری برخی ویژگی‌های امامان حق و امامان جور، باید دید معیارهایی 

بر تمامی  آیا  از دستۀ دوم بیان فرموده‌اند،  که پیامبر اکرم؟ص؟ برای شناختن گروه اول 

خلفا و حاکمانی که پس از رحلت رسول خدا؟ص؟ بر سرکار آمدند، قابل تطبیق است و 

یا فقط ائمۀ اثناعشر از اهل‌بیت پیامبر؟عهم؟ را که شیعه به امامت ایشان معتقد است، 
در برمی‌گیرد؟4

1. نيشابوري، مسلم بن حجاج، همان، 24/6؛ ابن حنبل، احمد، همان، 24/6؛ أبو عوانه، یعقوب 
بن اسحاق، مسند، 424/4؛ دارمي، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن، 417/2؛ ترمذي، محمد بن 
عیسی، همان، 529/4؛ ابن حبّان، محمّد، همان، 449/10 )وی این حدیث را دارای سندی 

قوی می‌داند(.
2. بخاري، محمد بن اسماعیل، همان، 17/ 578 و 9 /136؛ نیشابوری، مسلم بن حجاج، همان، 20/6.

3. ابن حنبل، احمد، همان، 55/3؛ أبو يعلي، أحمد بن علی، همان، 343/2 )فقط قسمت دوم 
الصغير،  المعجم  احمد،  بن  سلیمان  طبراني،  36؛  و   88/10 سنن،  ابوبکر،  بيهقي،  روايت(؛ 

397/1؛ ترمذي، محمد بن عیسی، همان، 617/3.
4. باید توجه داشت که ما در این نوشتار، در پی اثبات سزاواری مجموعۀ امامان دوازده‌گانه هستیم، 

نه مصادیق آنان.
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6_ 1_ شيعۀ اماميه معتقد است که شاخصه‌های یادشده برای امامان حقّ، جز بر ائمۀ 

اثناعشر از اهل‌بیت پیامبر اکرم؟ص؟ قابل تطبیق نیست؛ چراکه اماميه تنها مذهب 

اسلامی است که بعد از رحلت رسول خدا؟ص؟ و از همان دوران صدر اسلام، یعنی 
بیش از هزار سال، باورمند به دوازده خلیفه برای آن حضرت است.1

6_ 2_ تنها پيروان مذهب اماميه هستند که معتقدند برابر با سنّت همیشگی خداوند 

در مورد انبيای پیشین، تمامی پیامبران الهی، دارای اوصیایی منصوب از جانب 

خداوند متعال هستند. رسول خدا؟ص؟ نیز  از  این سنت جدا نبوده و مطابق احادیث 

نبوی که موردپذیرش فریقین است، تعداد ایشان، همانند نقبای حضرت موسی و یا 

حواریون حضرت عیسی؟عهما؟ دوازده نفر است.

قيامت  روز  تا  امّت  همۀ  امیران  و  حاکمان  حق،  امامان  که  شد  بیان  پیش‌تر   _3  _6

زیرا  است؛  سازگار  اماميه  اعتقاد  با  تنها  نیز  ویژگی  این  که  است  آشکار  هستند. 

تمامی کسانی که اهل سنت، آنان را به‌عنوان خلفای اموی یا عباسی برمی‌شمارند، 

در سده‌های پیشین، ازمیان‌رفته و دیگر اثری از آنان باقی نیست! حال‌آنکه برابر با 

برخی احادیث پیش‌گفته، زمین تا قیامت، از امام خالی نخواهد بود.

6_ 4_ با توجه به طولانی بودن زمان رحلت رسول خدا؟ص؟ و نیز منحصر بودن امامان حق 

در عدد دوازده، لازم است یک نفر  از  ایشان، عمری دیرباز داشته باشد تا خلافت 

اوصیای پیامبر؟عهم؟ تا قیامت استمرار پیدا کند. واقعیتی که تنها با باورهای شیعۀ 

امامیه در مورد حضرت مهدی؟عج؟ تطبیق می‌کند.

6_ 5_ یکی از ویژگی‌های امامان حق آن بود که دشمنی و  بی‌توجهی مردم، به آن‌ها هیچ 

ضرری نمی‌رساند. دقت در این ویژگی، آشکار خواهد ساخت که عزل و نصب اين 

امامان، به جعل و نصب پروردگار است و مردم چه ولایت و رهبری آنان را بپذيرند 

1. ر ک: وهابـی، محمدرضـا، أحاديـث إثناعشـر درمنابـع سـه قـرن نخسـت شـيعه، فصلنامـه علمـی 
پژوهشـی علـوم  حدیـث، 59، 85/60.
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و چه نپذيرند، در امامت ایشان خللی وارد نمی‌شود. چراکه اگر برکناری و گماشتن 

امامان، به دست مردم بود، بی‌گمان اقبال مردم به ایشان، آن‌ها را سود می‌بخشید 

و ادبارشان، زیان می‌رسانید.

6_ 6_ از ویژگـی پیش‌گفتـه ایـن نکتـه نیـز فهمیـده می‌شـود کـه حکومـت و خلافـت ایـن 
دوازده امـام، لزومـاً بـه معنـای حکومـت و خلافـت ظاهـری نیسـت؛ چراکـه ناگفتـه 
پیداسـت روی‌آوری و پشـت کـردن مـردم بـه رهبـر جامعـه، از حیـث ظاهـری بـرای او 

سـودمند و زیان‌بـار اسـت.1

6_ 7_ شناسۀ دیگر امامان حق، ویژگی هدایت‌گری ایشان است. امری که به اجماع 
فریقین، فقط در امامان دوازده‌گانۀ مورد اعتقاد شیعه، بروز و ظهور داشته و هر یک از 

ایشان، در عصر خود، مرجعیت دینی و علمی بوده‌اند2.

6_ 8_ امامان دوازده‌گانه از اهل‌بیت پیامبر اکرم؟ص؟ همه از قریش و از شریف‌ترین تبار 
آن، بنی هاشم، هستند.3

از خدا  بری  فرمان  امامان حق،  از  بری  فرمان  برشمردیم،  آنچه پیش‌ازاین  با  برابر   _9 _6
و رسول؛ و نافرمانی ایشان نیز، نافرمانی از خدا و رسول خواهد بود؛ امری که ملازم با 
عصمت جانشینان پیامبر اکرم؟ص؟ خواهد بود. واقعیتی که از اساسی‌ترین باورهای 
از امامیه، هیچ‌یک از مذاهب  شیعۀ امامیه و از اختصاصات آن است؛ چراکه غیر 

اسلامی چنین اعتقادی را نسبت به هیچ‌کدام از خلفای اربعه، اموی و عباسی ندارند.

1. با این توضیح، اشتباه برخی علمای اهل سنت آشکار خواهد شد، آنجا که روایات »امامان حق« و 
»اوصیای رسول« را فقط بر خلفای اموی و عباسی که حکومتی ظاهری داشته‌اند، تطبیق داده‌اند.

2. برای آشنایی با اعتقاد اهل سنت در این باره، ر ک: الهامی، داوود، امامان اهل بيت در گفتار اهل 
سنّت، مکتب اسلام، 1377. برای نمونه، ذهبی پس از ذکر اسامی امامان اهل بيت، از مقام علمی 
و فقاهت و تقوا و بزرگی ایشان به عظمت ياد کرده و به شايستگی آن‌ها برای مقام خلافت و پيشوايی 
امّت، اعتراف می‌کند. او در ستایش برخی از ائمه؟عهم؟ تعبير »سزاوارتر از خلفای عصر خود به مقام 

خلافت« را به کار می‌برد. )ذهبي، شمس الدّین، سير أعلام النبلاء، 119/13(
هم مِن قُرَیش«، عبارت 

ُّ
3. پیش از این گذشت که در برخی احادیث »اثنا عشر«، به جای گزارۀ »کُل

هم مِن بَنی هاشم« آمده است.
ُّ
»کُل
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6_ 10_ بر پایۀ احادیث »اثناعشر«، اوصیای رسول خدا؟ص؟ امامانی عادل و مقرب‌ترین و 

محبوب‌ترین انسان‌ها نزد خداوند متعال هستند. حال به‌غیراز شیعۀ امامیه، کدام 

مذهب اسلامی می‌تواند در خصوص خلفای خود چنین ویژگی‌هایی را ادعا کند؟

6_ 11_ همان‌گونه که گذشت، پيامبر اکرم فرمود: »ائمه بر گردن امّت حقّ دارند، همانند 

حقّی که من بر گردن شما دارم«؛ پس این حقّی که رسول خدا برای ائمه از امت مطالبه 

می‌کنند، بايد حقّی الهی باشد. حال به‌جز شيعۀ اماميه، چه کسی قائل است که 

ائمۀ بعد از پيامبر، خلفای الهی بوده و همۀ شئون پيامبر اکرم را دارا هستند؟

از سوی دیگر، فریقین اتفاق دارند که ائمه، ذوی القربای پیامبرند که قرآن کریم، به ‌حقِ 

مودّت ایشان تصریح کرده است. پرسش اینجاست که چه کسانی غیر از ائمه؟عهم؟ 

چنین حقّی دارند؟ به‌راستی آیا امراء و حاکمانی مانند بنی‌امیه و بنی مروان، حقّی به 

گردن امّت داشتند که پيامبر خدا آن را از امّت، مطالبه و درخواست کند؟!

6_ 12_ در برخی احادیث پیش‌گفته، تصریح شده بود که از بين رفتن اين دوازده نفر، 

مساوی با از بين رفتن و هلاکت همۀ اهل زمين است. این ویژگی نیز فقط با امامان 

دوازده‌گانۀ شیعه هم‌خوانی دارد1؛ چراکه شیعه باور دارد امام دوازدهم، همچنان زنده 

است. حال‌آنکه دودمان خلفای اموی و عباسی، سال‌هاست که ازمیان‌رفته‌اند!

6_ 13_ علاوه بر شواهد مذکور بر صدق مدعای شيعه در تطبيق احاديث اثناعشر بر 

امامان دوازده‌گانه از اهل‌بیت؟عهم؟، برخی از علمای اهل سنّت نيز جانب انصاف را 

رعايت نموده و روايات »اثناعشر« را بر امامان دوازده‌گانۀ اهل‌بیت، تطبيق داده‌اند.

برای نمونه، سليمان حنفی قندوزی، جوينی و موفّق بن احمد خوارزمی، به سند 

1. در برخی منابع اهل سنت، به این واقعیت تصریح شده و اهل بیت پیامبر، امان اهل زمین و مایۀ 
تداوم حیات آن معرفی شده‌اند. برای نمونه، ابن حجر از پیامبر اکرم؟ص؟ روایت می‌کند: »اهل 
، ذهب اهل الارض« )الصواعق المحرقة، 675/2(؛  بيتي امان لاهل الارض، فاذا ذهب اهل بيتي
و در جای دیگر از آن حضرت می‌آورد: »اهل بيتي امان لاهل الارض، فاذا هلك اهل بيتي جاء اهل 

الارض من الآيات ما كانوا يوعدون« )همان، 445(.
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کرم؟ص؟ چنین روایت می‌کنند:  خود از پیامبر ا
؟ع؟ »انت امام، ابن امام، اخو امام؛ و انت  ؟ص؟ قال للحسني عن النبي
حجّة، ابن حجة، اخو حجة، ابو حجج تسعة، تاسعهم قائمهم، المهدي«1.

شيخ سليمان حنفی پس از ذکر روايات »اثناعشر« و بيان شواهد و قرائن بر عدم تطابق 
آن‌ها بر خلفای اربعه و امرای اموی و عباسی می‌گوید: 

فلا بدّ من أن يحمل هذا الحديث على الائمة الاثني عشر من اهل ‌بیته وعترته.

سپس می‌گوید: 
؟ص؟ الائمــة الاثناعشــر مــن اهل‌بیتــه  و يؤيــد هــذا المعــى _ اي أنّ مــراد النــ�ي
ــورة في  ــرة المذك ــث المتكث ــن� و الاحادي ــث الثقل _ و يشــهده و يرجحــه، حدي

هــذا الكتــاب وغيرهــا.2

6_ 14_ شواهدی که ذکر شد، تنها بخش کوچکی از دلايل و روايات فریقین است که 
اثناعشر،  ائمۀ  امامت  بر حقانيّت  بر صدق مدعای خويش، مبنی  را  آن‌ها  اماميه 

شاهد می‌آورد.

نتیجه‌گیری

با توجّه به منابع معتبر اهل سنّت و دقّت در شاخصه‌های ارائه شده در احاديث نبوی، 

واضح می‌گردد که تنها مصاديق قابل انطباق با احاديث »اثناعشر« و »ائمۀ حقّ«، فقط 

و فقط امامان دوازده‌گانه از اهل‌بیت پیامبر اکرم؟ص؟ هستند، نه حاکمان و امیران مورد 

ادّعای برخی علمای اهل سنّت.

همچنین آشکار است که خلط اين شاخصه‌ها و عدم تمايز  بين امامان حقّ و امامان جور 

در مقام مصداق يابی از جانب برخی علمای اهل سنّت و مصادرۀ ویژگی‌های امامان حقّ 

به نفع حاکمان جور، دروغی بزرگ و تحريف سخنان رسول ربّ العالمين؟ص؟ است.

1. حنفی قندوزی، شیخ سلیمان، ينابيع المودّه 3 /264؛ خوارزمی، موفق بن أحمد، مناقب و مقتل 
الحسين؛ جوينی، ابراهیم بن محمّد، فرائدالسمطين، 2/ 133.

2. حنفی قندوزی، شیخ سلیمان، همان.
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 فهرست منابع

قرآن کریم

آلوسي، شهاب‌الدین محمود بن عبدالله، روح المعاني في تفسير القرآان العظيم، بی جا، بی‌نا، 
بی‌تا.

 ابن ابي شيبه، ابو بكر عبد‌الله بن محمد، مُصنّف ابن ابي شيبة، تحقيق: محمد عوامة. بي جا، 
بی‌نا، بی‌تا.

ابن الجوزي، ابو الفرج عبدالرحمن، کشف المشکل، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، 
الرياض، 1418 ق

ابن بطّال، ابو الحسن علي بن خلف، شرح صحيح البخارى، چاپ دوّم، تحقيق: ابو تميم ياسر 
بن ابراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، 1423 هـ _ 2003 م.

اوّل،  چاپ  سالم،  رشاد  محمد  د  تحقيق:  السنة،  منهاج  عبدالحليم،  بن  احمد  تيميه،  ابن 
مؤسسة قرطبة، بي جا، 1406 هجري ق.

ابن حبّان، محمد بن حبان بن احمد، صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بی‌تا.

ابن حجر هيتمي، احمدبن محمّد، الصواعق المحرقة، تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله التركي 
وكامل محمد الخراط، چاپ اوّل، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1997.

ابن کثير، اسماعیل بن عمر، البداية والنهاية، بی‌نا، بی‌تا.

تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمود حسن، چاپ جديد، دار الفكر، بي جا،   ،______________
1414 هجري ق.

ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، 
بيروت، بی‌تا.

ابن هبة‌الله، ابي القاسم علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق محب الدين ابي سعيد 
عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، 1995 م.

ابو عوانه الاسفراينى، يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم، مستخرج ابي عوانة، بی‌نا، بی‌تا.

______________، مسند ابي عوانه، دارالمعرقه، بيروت، بی‌تا.

ابو نعيم اصفهاني، احمد بن عبد‌الله بن احمد، دلائل النبوة، بی‌نا، بی‌تا.

ابوداود، سليمان بن الاشعث السجستاني، سنن ابي داود، دار الكتاب العربي _ بيروت، بی‌تا.

ابو حيّان الاندلسي، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، تحقيق: الشيخ عادل احمد عبد 
الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422 هـ _ 2001 م.

اسد،  يعلي، تحقيق: حسين سليم  ابي  الموصلي، مسند  المثنى  بن  بن علي  يعلي، احمد  ابو 
چاپ اول، دار المامون للتراث، دمشق، 1404 ق.
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احمد بن حنبل، ابوعبدالله احمد بن محمّد بن حنبل، مسند احمد، تحقیق: السيد ابوالمعاطي 
النوري، چاپ اول، عالم الکتب، بيروت، 1419 هجري ق.

 الباني، محمد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة، مكتبة المعارف، الرياض، بی‌تا.

______________، صحيح وضعيف الجامع الصغير، المكتب الاسلامي، بی‌تا.

______________، صحيح و ضعيف سنن الترمذي، بی‌نا، بی‌تا.

بخاري، ابوعبدالله محمدبن اسماعيل، صحيح بخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، 
چاپ اوّل، دارالطوق النجاة، بي جا، 1422 ه ق.

______________، التاريخ الكبير، بی‌نا، بی‌تا.

علوم  مؤسسة  زين‌الله،  الرحمن  محفوظ  د.  تحقيق:  مسندالبزّار،  عمرو،  بن  احمد  بكر  ابو  بزّار،   
القران، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، مدينه، 1409 ق.

 _ النمــر  تحقيــق: محمــد عبــد‌الله  التنزيــل،  معالــم  بــن مســعود،  الحســين  ابــو محمــد  بغــوي،    
عثمــان جمعــة ضميريــة _ ســليمان مســلم الحــرش، چــاپ چهــارم، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، 

1417 هـــ _ 1997 م.

دوّم،  چاپ  الشاويش،  زهير  محمد   _ الارناؤوط  شعيب  تحقيق:  السنّة،  شرح   ،______________
المكتب الاسلامي، دمشق، بيروت، 1403 هـ _ 1983 م.

البيهقي، ابو بكر احمد بن الحسين، دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة، تحقيق: عبد 
المعطي قلعجي، چاپ اول، بيروت + القاهرة، 1408 هـ، 1988 م.

هند،  اباد  حيدر  النظامية،  المعارف  دائرة  مجلس  اول،  چاپ  الکبری،  السنن   ،______________
1344 هـ.

______________، شعب الايمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، چاپ اول، دار الكتب 
العلمية _ بيروت، 1410 ه ق.

ترمذي، محمد بن عيسي ابو عيسى الترمذي السلمي، سنن ترمذي، تحقيق: احمد محمد شاكر 
واخرون، دار احياء التراث العربي، بيروت، بی‌تا.

 ثعلبي، ابو اسحاق احمدبن محمّد، الکشف و البيان، تحقيق: الامام ابي محمد بن عا شور، دار 
احياء التراث العربي، لبنان، 1422 ه ق.

جوزيه، ابن قيم، تهذيب سنن ابي داود، بی‌نا، بی‌تا.

والبتول  مرتضي  فضائل  في  فرائدالسمطين  الجويني،  المؤيّد  بن  محمّد  بن  ابراهيم  جويني، 
والسبطين، تحقيق: شيخ محمّدباقرمحمودي، چاپ اوّل، مؤسسة المحمودي، بيروت، 1398 

هجري/ ق. 1978 م.
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الكتب  دار  اول،  چاپ  الصحيحين،  على  المستدرك  عبدالله،  بن  محمد  النيشابوري،  حاکم 
العلمية، بيروت، 1411 ق _ 1990 م

حنفي قندوزي، شيخ سليمان، ينابيع المودّة لذوي القربي، دار الاسوة للطباعة والنشر، قم، بی‌تا.

 خطيب البغدادي، احمد بن علي ابو بكر، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت، بی‌تا.

خوارزمي، موفق بن احمد خوارزمي، المناقب، تحقيق: مالک محمودي، جامعه مدرّسين، قم، 
بی‌تا.

الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن الدارمي، تحقيق: فواز احمد زمرلي، خالد السبع العلمي، 
چاپ اول، دار الكتاب العربي _ بيروت، 1407.

رشيد رضا، محمد رشيد بن علي رضا، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990 م.

الرزاق  عبد  تحقيق  التنزيل،  حقائق  عن  الكشاف  عمر،  بن  محمود  القاسم  ابو  الزمخشري، 
المهدي، دار احياء التراث العربي، بيروت، بی‌تا.

السيوطي، جلال‌الدین عبدالرحمن ابي بكر، الخصائص الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
1405 هـ _ 1985 م.

مطبعة  اول،  چاپ  عبد‌الحميد،  الدين  محي  محمد  تحقيق:  الخلفاء،  تاريخ   ،______________
السعادة، مصر، 1371 هـ _ 1952 م.

______________، جامع الاحاديث، بی‌نا، بی‌تا.

طبراني، ابو القاسم سليمان بن احمد، المعجم الکبير، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد سلفي، 
چاپ دوّم، مکتبة العلوم والحکم، موصل، 1404 ق.

بن  المحسن  عبد  محمد،  بن  عوض‌الله  بن  طارق  تحقق:  الاوسط،  المعجم   ،______________
ابراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 1415 هجري ق.

______________، المعجم الصغير، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج امرير، چاپ اوّل، المكتب 
الاسلامي، دار عمار، بيروت، عمان، 1405 ه ق.

طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بی‌نا، بی‌تا.

 طیالسي، سليمان بن داود ابو داود الفارسي، مسند ابي داود الطيالسي، دار المعرفة _ بيروت، 
بی‌تا.

 عسقلاني، احمد بن علي بن حجر، فتح الباري، بی‌نا، بی‌تا.

تحقيق:  داود،  ابي  سنن  شرح  المعبود  عون  الحقّ،  شمس  محمد  ابوالطيّب  ابادي،  عظيم   
عبدالرحمن محمد عثمان، چاپ دوّم، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، 1388 هـ، 1968 م.

 عيني الحنفي، بدرالدّين، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، بی‌نا، بی‌تا.



150
13

92
ن 

ستا
  زم

م  _ 
ده

واز
ه د

مار
  ش

ی _
ژوه

ت پ
مام

ه ا
نام

صـل
ف

فخر رازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421 هـ ق _ 2000 م.

 قرطبي، محمد بن احمد، التذكرة في احوال الموتى وامور الاخرة، بی‌نا، بی‌تا.

 متّقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الاقوال والافعال، مؤسسة الرسالة، 
بيروت 1989 م. 

 مروزي، نعيم بن حماد، الفتن، چاپ اول، دار الکتب العلمیة، بیروت 1418ق.

مؤسسة  اول،  چاپ  معروف،  عواد  بشار  د.  تحقيق:  الكمال،  تهذيب  الزكي،  بن  يوسف  مزي،   
الرسالة، بيروت، 1400 ه ق _ 1980 م.

الامام  مكتبة  دوم،  چاپ  الصغير،  الجامع  بشرح  التيسير  الرؤوف،  عبد  الدين  زين  مناوي،   
الشافعي، الرياض، 1408 هـ _ 1988 م.

______________، فيض القدير شرح الجامع الصغير، چاپ اول، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 
1356

سيد  البنداري،  سليمان  الغفار  د.عبد  تحقيق:  الكبرى،  السنن  شعيب،  بن  احمد  نسائي،   
كسروي حسن، چاپ اول، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411 ق _ 1991 م

 نووي، ابو زکريا يحيي بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج، چاپ دوّم، دار احياء 
التراث العربي، بيروت، 1392.

نيشابوري، مسلم بن حجّاج، صحيح مسلم، دارالجيل )دارالافاق الجديدة(، بيروت، بی‌تا.

وهابی، محمدرضا، احادیث اثناعشر در منابع سه قرن نخست شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی 
علوم حدیث، 59 و60، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، بهار 1390. 

هيتمي، نور الدين علي بن ابي بكر، مجمع الزوائد، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ ق.

الحارث، تحقيق: د. حسين احمد صالح  زوائد مسند  الباحث عن  بغية  الدين،  نور   هيثمي، 
الباكري، چاپ اول، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، 1413 ق _ 1992.



1بررسی قدمت احاديث 

2دوازده امام در الکافی

چکیده

ثقة الاسلام کلینی، بیست حدیث را با مضمون وجود دوازده امام پس از پیامبر؟ص؟ در 

م« کتاب الکافی نقل کرده است. این اخبار از  يِْ
َ
صِّ عَل باَبُ مَا جَاءَ فِ الِثْنَيْ عَشَر وَ النَّ «

سوی برخی از معاصران مورد اشکال قرار گرفته و با تردید روبه‌رو شده است. مقالۀ حاضر 

نخست رابطۀ این باب در الکافی را با روایات مشابه در کتاب الغیبة نعمانی سنجیده 

و سپس با بررسی راویانی که به علت حضور آن‌ها، این روایات تضعیف شده‌اند، نشان 

می‌دهد که با توجه به قرائنی مانند طبقۀ این راویان بیشتر این روایات پیش از آغاز غیبت 

ضبط شده‌اند؛ از این‌رو حتی در فرض پذیرش این راویان یا تعلق آنان به فرق دیگر مانند 

واقفیه، نمی‌توان محتوای روایات آن‌ها را باطل دانسته و به جعلی بودن آن‌ها حکم نمود.

کلیدواژه‌ها: احادیث دوازده امام، ائمۀ اثناعشر، کافی، کلینی، نعمانی، واقفه.

* تاریخ دریافت: 93/5/7، تاریخ پذیرش: 93/10/19.
. ghorbaniz@yahoo.com 1. دکتری علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران

فصلنامه امامت پژوهی 
سال ســـــــوم، شماره 12 
صفحــــــــــــه  151 _   181 رین1   رضا قربانی ز
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مقدمه
اخبار دوازده امام، ازجملۀ مشهورات احادیث اسلامی است. در مصادر روایی امامیه 

نیز روایاتی نقل شده که تعداد امامان؟عهم؟ را تعیین نموده است. تعدادی از این روایات، 

تنها وجود دوازده امام پس از پیامبر را بشارت می‌دهد. در تعدادی از این روایات، افزون بر 

تعداد امامان، نام برخی از آن‌ها یا تکرار نام‌هایی خاص، چون محمد یا علی، بیان شده 

است. برخی دیگر از این روایات نیز نام امامان را به صورت کامل نقل کرده‌اند.

یکی از مصادر مهمی که تعدادی از این روایات را در خویش جای داده، کتاب الکافی 

تألیف مرحوم محمد بن یعقوب کلینی است. جناب کلینی در انتهای کتاب الحجّة 

الکافی و ذیل أبواب التاریخ، پس از ابواب مربوط به زندگی هر یک از معصومان؟عهم؟، 

م« گشوده و در آن 20 روایت را از منابع  يِْ
َ
صِّ عَل بابی با عنوان »مَا جَاءَ فِي الِثْنَيْ عَشَرَ وَ النَّ

متقدم پیش از خویش گرد هم آورده است.

این روایات از سوی برخی معاصران، با تردید و انکارهای فراوانی روبرو شده‌اند؛ بعضی 

اساساً اصالت این روایات را موردتردید قرار داده و از الحاق پَسینی این روایات به الکافی 

سخن به میان آورده‌اند1؛ برخی دیگر نیز نقل این اخبار را در الکافی مفروض گرفته اما با 

تضعیف سند این روایات یا نشان دادن مشکلات متنی آن‌ها، سعی نموده‌اند جعلی 
بودن آن‌ها را به اثبات رسانند.2

1_ تبیین مسئله
دلیـل عمـده‌ای کـه بـرای طـرح انـگارۀ عـدم انتسـاب ایـن اخبـار بـه کتاب مرحـوم کلینی 

مطـرح شـده، عـدم نقـل بخـش عمـدۀ ایـن اخبـار توسـط محمـد بـن ابراهیـم نعمانـی در 

کتـاب الغیبـة اسـت.3 طبـق نظـر اشـکال‌کننده، نعمانـی بـه کتـاب الکافـی دسترسـی 

1. مدرسی طباطبایی، سید حسین، مکتب در فرآیند تکامل، 155.
2. به‌عنوان نمونه ر.ک: سلطانی، محمدعلی، تأمّلی در باب حجّت اصول »الکافی«، سرتاسر.

3. نعمانی در کتاب الغیبة در باب »ما روی فی أن الأئمة اثناعشر إماما و أنهم من‌الله و باختیاره«، 



153

فی
کا

ر ال
م د

اما
ده 

واز
ث د

ادی
اح

ت 
دم

ی ق
رس

بر

داشـته و آن‌گونـه کـه از کتـاب وی برمی‌آیـد، او بـه جمـع اخبـار دوازده امـام نیـز اهتمـام 

داشـته اسـت؛ بـر طبـق آنچـه یکـی از استنسـاخ کنندگان ایـن کتاب می‌نویسـد، نعمانی 

بعد از اتمام نگارش کتاب و استنسـاخ آن، دو حدیث با مضمون دوازده امام را به باب 

مربوطـه افـزود.1 وی 16 حدیـث از 20 حدیـث الکافـی را در ایـن بـاب نیـاورده و تنهـا چهـار 

حدیـث را نقـل کـرده اسـت. بـا توجـه بـه این‌کـه نعمانـی بـرای طریـق کلینـی ارجحیـت 

نیـز قائـل بـوده اسـت2، عـدم نقـل ایـن اخبـار در کتـاب الغیبه نتیجـه‌ای نخواهد داشـت 

جـز این‌کـه در نسـخه‌ای کـه او  از  الکافـی در اختیـار داشـته، ایـن احادیـث وجود نداشـته 

اسـت؛ بنابرایـن چـاره‌ای نیسـت جـز این‌کـه گفتـه شـود اخبـار یادشـده بعـداً بـه کتـاب 
مرحـوم کلینـی ملحـق شـده‌اند.3

شـمارِ  و  نـام  »اگـر  کـه  قدیمـی4  سـؤال  ایـن  طـرح  بـا  معاصریـن  برخـی  دیگـر  سـوی  از 
معصومـان؟عهم؟ معلـوم و مشـخص بـوده، چـرا این‌همـه اختالف و تشـتّت در آرا و عقاید 
بـه وجـود آمـده اسـت؟«، بـه بررسـی اسـانید و متـون بیسـت روایـت یادشـده پرداختـه و 

گرفته‌انـد:  نتیجـه  چنیـن 
روایاتی که مرحوم کلینی، دربارۀ مشخص بودن نام امامان معصوم؟عهم؟ در 

روایات 3، 25، 26 و 27 را از جناب کلینی و در تناظر با روایات 4، 11، 15 و 19 از باب موردبحث 
در الکافی آورده است. همچنین روایت چهارم باب خود را نیز از کلینی البته در تناظر با روایتی از 

باب فی الغیبة الکافی )1/ 338/ ح 7( آورده است.
1. »و قال أبو الحسن الشجاعی؟رح؟: هذان الحدیثان مما استدرکهما أبو عبد‌الله؟رح؟ بعد فراغه و نسخی 

الکتابَ«‌ )نعمانی، محمد بن ابراهیم، کتاب الغیبة، 97(.
2. دلیل اشکال کننده بر این مدعا، روایتی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

3. مدرسی طباطبایی، سید حسین، همان، 144.
4. این شبهه، پیشینه‌ای طولانی دارد؛ شیخ صدوق به این شبهه که توسط زیدیان مطرح می‌شده 
اشاره کرده و آن را چنین پاسخ داده است: »قالت الزیدیة: فان کان رسول‌الله؟ص؟ قد عرف أمتَه 
بط العظیم؛ فقلنا لهم: إنکم  أسماءَ الأئمة الاثنی عشر، فلم ذهبوا عنه یمینا و شمالا و خبطوا هذا الخ
تقولون أنّ رسول‌الله؟ص؟ استخلف علیا؟ع؟ و جعله الإمام بعده و نصّ علیه و أشار إلیه و بيّن أمره و 
شهّره، فما بال أکثر الأمة ذهبت عنه...؟!« )ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، 

68/1(. در ادامۀ مقاله، در این باره سخن خواهیم گفت.
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م« آورده، قابل خدشه هستند.  يِْ
َ
صِّ عَل »بَابُ مَا جَاءَ فِي الِثْنَيْ عَشَر وَ النَّ

تنها یک روایت از بین آن‌ها _ که همان روایت پانزدهم باشد _ ، قابل‌اعتماد 
به  بحث  این  در  و  آمده  دیگر  درجاهای  که  روایاتی  از  قطع‌نظر  با  است. 
آن‌ها پرداخته نشده است، به‌احتمال بسیار قوی، شمار و نام امامان؟عهم؟، 

دست‌کم برای عموم شیعیان، مشخص نبوده است... .1

را  این احادیث  راویان  از  امامیه، بعضی  افراد، چون دانشمندان رجال  این  از دیدگاه 

افرادی غیرثقه یا غیرامامی به شمار آورده‌اند، نقل این اخبار توسط پیشینیان کلینی 

موردتردید است؛ ازاین‌رو به این اخبار نمی‌توان اعتنا و اعتماد کرد.

ایـن شـبهات را می‌تـوان در راسـتای تئـوری برخـی محققیـن غربـی دانسـت کـه تمامـی 

روایـات شـیعی مبنـی بـر وجـود دوازده امـام را مولود تحولات پس از غیبت صغرا دانسـته 

و معتقدنـد شـیعیان تـا قبـل از قـرن سـوم، هیـچ روایتـی را در ایـن بـاب روایـت نکرده‌انـد و 

منابع پیش از غیبت صغرا را به‌کلی نسـبت به موضوع دوازده امام، سـاکت می‌دانند2. 

ایـن قبیـل تردیدهـا هرچنـد خاسـتگاه‌هایی متفـاوت دارد، امـا همگـی بـر جعلـی بـودن 

روایـات دوازده امـام کـه در  کتاب‌هـای متقـدم شـیعی موجودنـد، اصـرار دارنـد.

ــۀ ایــن اشــکالات را ناکافــی قلمــداد کــرده و آن‌هــا را  ــل، برخــی محققیــن نیــز ادل در مقاب

بی‌مبنــا دانســته‌اند.3 در بیــن محققــان شــیعه، بــه صــورت خــاص می‌تــوان از ســیدثامر 

هاشــم العمیــدی یــاد کــرد کــه بــا بررســی اســناد برخــی روایــاتِ متهــم بــه ضعــف، نشــان 

داده اســت کــه ضعــف ایــن روایــات بــه قبــل از دوران غیبــت بازمی‌گــردد و از ایــن منظــر 

ــز پی‌گرفتــه  ــۀ حاضــر نی ــور  پاســخ گفتــه اســت4؛ شــیوه‌ای کــه در مقال ــه تردیدهــای مزب ب

1. سلطانی، محمد علی، همان، 31.
2. برای نمونه ر.ک: کلبرگ، اتان، از امامیه تا اثناعشریه، ترجمۀ محسن الویری، دین و ارتباطات، 

.203/2
3. برای نمونه ر.ک: الویری، محسن، نقد نظریه‌ای در پیدایش شیعۀ اثناعشری، دین و ارتباطات، 

.86 _ 51/2
4. العمیدی، سید هاشم ثامر، المهدی المنتظر فی الفکر الاسلامی، 99 و 100.
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شــده اســت. همچنیــن آنــدره نیومــن از محققــان غربــی نیــز تلویحــاً نظریــۀ کســانی کــه این 

اخبــار را ســاختگی قلمــداد کرده‌انــد، مــردود دانســته و بــا توجــه بــه اســناد ایــن اخبــار در 

مصــادر روایــیِ تألیــف شــده پــس از غیبــت، تأکیــد می‌کنــد کــه ایــن اســناد، خــود نشــانگر 

قدمــت ایــن اخبــار و تعلــق آن‌هــا بــه دوران پیــش از غیبــت اســت.1 مقالــۀ حاضــر نیــز بــه 

یِهــم« پرداختــه کــه 
َ
ــصِّ عَل ــیَ عَشَــرَ وَ النَّ بررســی اشــکالات وارد بــر بــاب »مَــا جَــاءَ فِ الِثْ

ــاب و  ــا پژوهش‌هــای یادشــده، در بررســی تفصیلــی تمامــی احادیــث ب ــز آن ب وجــه تمای

تــاش بــرای منبــع یابــی برخــی از آن‌هــا اســت تــا از خــال ایــن بررســی، پیشــینۀ هرکــدام 

از ایــن اخبــار و قدمــت آن‌هــا مشــخص شــود.

مقالـه در گام نخسـت، انـگارۀ الحاقـی بـودن ایـن اخبـار را موردبررسـی قـرار می‌دهـد تـا معلـوم 

شـود که آیا انتسـاب این اخبار به کلینی محرز اسـت یا خیر؟ در گام بعد، با بررسـی تحلیلی 

اسـناد و طـرق ایـن اخبـار، انـگارۀ جعـل آن‌هـا پیـش از کلینی را مـورد قضاوت قـرار می‌دهد.

2_ نقد و بررسی

2_ 1_ ادعای الحاقی بودن این اخبار به الکافی با توجه به عدم نقل نعمانی

همان‌طور که اشاره شد، فرضیۀ الحاقی بودن این اخبار به الکافی، تنها متکی بر عدم 

از سوی سید محمدجواد  نقل نعمانی است. در پاسخ به این مدعا، جوابی درخور 

کرده  رد  و  بررسی  را  اشکال‌کننده  دلایل  تمامی  به‌تفصیل،  که  شده  ارائه  شبیری 

است.2 اجمالًا باید گفت فرضیۀ اشکال‌کننده تنها در صورتی صحیح است که هیچ 

کرده است، قابل‌تصور  کننده ادعا  دلیل دیگری بر عدم نقل نعمانی جز آنچه اشکال 

که نشان می‌دهد عدم نقل  نباشد. درحالی‌که شواهد مهم و متقنی در دست است 

نعمانی، دلیل یا دلایل قابل‌توجه دیگری داشته است که مهم‌ترین آن‌ها احتمال عدم 

1. نیومن، آندره، دورۀ شکل‌گیری تشیع دوازده امامی، 373.
 .237  _  233 الغیبة، علوم حدیث، 3/  النعمانی و کتابه  الکاتب  2. شبیری، سید محمدجواد، 

آنچه در ادامه می‌آید تا حد زیادی منطبق بر محتوای مقالۀ یاد شده است.
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دسترسی او به بخش موردنظر از الکافی در هنگام تألیف کتاب الغیبه است. او خود 

کتاب، به بسیاری از آثار دسترسی  کرده در هنگام نگارش  کتاب تصریح  در مقدمۀ 

نداشته است: 
و قـد جمعـت فی هـذا الکتـاب مـا وفـق‌الله جمعـه مـن الأحادیـث الیت رواهـا 
الشـیوخ عـن أمیـر المؤمنن�ی و الأئمـة الصادقین ع فی الغیبة و غیرها مما سـبیله 
أن ینضـاف إلی مـا روی فیهـا بحسـب مـا حضـر فی الوقت إذ لم یحضرنی جمیع 
مـا رویتـه فی ذلـک لبعـده عین و أن حفظـی لم یشـمل علیـه و الـذی رواه 

النـاس مـن ذلـک أکثـر و أعظـم ممـا رویتـه و یصغـر و یقـل عنـه مـا عنـدی.1

احادیث  با  نعمانی  الغیبة  کتاب  مختلف  ابواب  احادیث  بین  تطبیقی  مقایسه‌ای 

ابواب الکافی، نشان می‌دهد اکثر قریب به‌اتفاق اخبار مشترک بین این دو کتاب، از 

بخش‌هایی نزدیک به هم از کتاب الکافی گرفته شده است. این مطلب این فرضیه را 

تقویت می‌کند که شاید نعمانی در هنگام تألیف الغیبة، تنها به بخش‌هایی از کتاب 

الکافی دسترسی داشته و درنتیجه از سایر بخش‌های آن کتاب، روایات اندکی را نقل 

کرده است. ازقضا باب »ما جاء فی الاثنی عشر« در کتاب الکافی، فاصله‌ای زیادی با 

باب‌های نزدیک به هم مذکور در الکافی دارد که می‌تواند توضیح‌دهندۀ علت عدم 

نقل نعمانی از این باب از الکافی باشد.

پرسشی که در اینجا قابل‌طرح است، وضعیت چهار حدیث مشترک بین روایات باب 

»ما جاء فی الاثنی عشر« الکافی و کتاب الغیبۀ نعمانی است. دقت در متن و سند این 

چهار حدیث نشان می‌دهد نمی‌توان به صورت قطعی گفت نعمانی این چهار حدیث 

را از الکافی برگرفته است. متن، سند و یا متن و سند سه روایت از این چهار روایت، 

در الکافی و کتاب الغیبة متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت به‌احتمال‌زیاد، 

نعمانی آن‌ها را از الکافی اخذ نکرده باشد2. این دو کتاب، فقط در یک حدیث از این 

1. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 29.
2. شبیری، سید محمدجواد، همان، 228.
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چهار روایت، دارای متن و سندی مشابه هستند. در مورد آن‌یک حدیث نیز دلیلی در 

دست نیست که بتوان ادعا کرد الزاماً از کتاب الکافی برگرفته شده است. در مقابل، 

احادیثی نیز در غیبت نعمانی وجود دارند که در سند آن‌ها، نام کلینی آمده است، 

نعمانی  احتمالًا  گفت  می‌توان  بنابراین  نشده‌اند1؛  نقل  شکل  بدان  الکافی  در  ولی 

این روایات را از کتاب دیگر مرحوم کلینی که در آن زمان در اختیار داشته، نقل کرده 

است؛ نیز ممکن است آن روایات را به صورت شفاهی از مرحوم کلینی شنیده باشد؛ 

کرده  نقل  الکافی  از  را  آن‌ها  حافظه‌اش،  بر  تکیه  با  نعمانی،  دارد  احتمال  همچنین 

باشد. پیداست که هر سه فرض، با عدم دسترسی نعمانی به بخش موردنظر از کتاب 

الکافی، سازگاری دارند.

علاوه بر آنچه گفته شد، جا دارد دو نکتۀ حاشیه‌ای از ادلۀ اشکال کننده نیز به صورت 

ویژه موردبررسی قرار گیرد.

2_ 2_ ادعای ارجحیت طریق کلینی نزد نعمانی

گزارش زیر است:  این ادعا، تنها متکی به 
أخبرنـا محمـد بـن یعقـوب عـن عیل بـن محمـد عـن سـهل بـن زیـاد عـن محمـد 

بـن الحسـن بـن شمـون عـن عبد‌الله بن عبـد الرحمن الأصم عن کرام قـال:... و 

.2 جـاء فی غیـر روایـة محمـد بـن یعقـوب الکلیین، بهـذا أنتصـر منهـم و لو بعد حن�ی

استنتاج اهمیت یا اولویت نقل طریق کلینی نزد نعمانی از این گزارش، بسیار عجیب 

است! مطابق با این گزارش، نعمانی ابتدا طریق منقول از کلینی را آورده و در انتهای 

روایت بیان کرده است که این حدیث از غیر طریق کلینی به شکل دیگری نقل شده 

است. مشخص نیست که این روایت از غیر طریق کلینی که نعمانی به آن اشاره کرده، 

با چه سندی و از چه طریقی در اختیار او قرار گرفته و اعتبار آن در چه حدی بوده است. 

1. همان، 229.
2. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 94 و 95.
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چه‌بسا نقلی مرسل یا نظایر آن بوده و اعتباری برای ترجیح بر نقل کلینی نداشته است. 

و  بوده  بسیار مرسوم  روایی  و اختلاف متن‌ها، در نگاشته‌های  افزودن چنین مطالب 

استنتاج »اهمیت یا اولویت نقل« از آن‌ها بسیار عجیب است.

افزون بر آن‌که مراجعه به دیگر اسانید نعمانی در کتاب الغیبة مشخص می‌کند که در 

اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق موارد نقل موازی از کلینی و دیگر مشایخ نعمانی، طریق کلینی 

به‌عنوان طریق دوم و ذیل سایر طرق آورده شده است.1 به‌این‌ترتیب، ادعای ترجیح 

روایات کلینی بر سایر روایات نزد نعمانی، محل اشکال است.

2_ 3_ ادعای اهتمام نعمانی به جمع‌آوری تمامی اخبار باب

بـه  کتـاب،  نـگارش  اتمـام  از  پـس  و  اسـتدراکی  بـه صـورت  نعمانـی  کـه  آیـا دو حدیثـی 

بـاب موردنظـر افـزوده اسـت، مطابـق دیـدگاه اشـکال کننـده، نشـان‌دهندۀ اهتمـام او بـه 

جمـع‌آوری تمامـی اخبـار مرتبـط بـا آن بـاب بـوده اسـت؟

که هیچ شاهدی برای تلاش نعمانی برای جمع‌آوری تمامی  در پاسخ باید متذکر شد 

روایات مرتبط با این موضوع در دست نیست؛ به‌ویژه آنکه نعمانی خود به این مطلب 

که فقط برخی از روایات دوازده امام را آورده است:  تصریح می‌کند 
و إنما أوردنا بعض ما اشتمل علیه الکتاب و غیره مِن وَصْفِ رسولِ‌الله؟ص؟ 

1. موارد تقدم طریق موازی نعمانی از سایر مشایخش که هم‌طبقۀ کلینی بوده‌اند، بر طریق کلینی، در 
الغیبة به این شرح است: 

عبدالواحد بن عبدالله، ص 114، ح 8؛ سلامة بن محمد، ص 134 _ 135، ح 18، ص 149 _ 150، 
ح 6؛ أحمد بن إدریس و محمد بن یحیی، ص 139 _ 140، ح 2؛ علی بن أحمد، ص 163 _ 164، ح 
4؛ علی بن حسین، ص 204 _ 205، ح 7؛ محمد بن همام، ص 152 _ 153، ح ‌10، ص 159 _ 160، 
ح 7، ص 166 _ 167، ح 6، ص 167 _ 168، ح 7، ص 169، ح 11، ص 176، ح 17؛ ابن عقدة، 
ص 136 _ 137، ح 2، ص 158، ح 3، ص 177، ح 21، ص 208 _ 209، ح 16 و ص 279، ح 67.
در مقابل، تنها در یک مورد، طریق کلینی بر طریقی از عبدالواحد بن عبدالله مقدم داشته شده 
است )ص 279، ح 67(. در روایت مورد استناد مستشکل نیز، همان‌گونه که گفته شد، اصلًا 

طریق یا شیخ موازی، مجهول بوده و ذکر نشده است.
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تِم.1 الأئمةَ الاثنی عشر و دلالتِه علیهم و تکریرِه ستایشَ عِدَّ

مطابـق بـا سـند ایـن دو روایـت، ایـن روایـات از آنِ ابـن عقدة اسـت. أحمد بـن محمد بن 
سـعید بـن عقـدة، شـخصیتی زیـدی مذهـب و جـارودی بـوده اسـت کـه از منظـر نعمانی 
و مخاطبانـش، نمی‌توانسـته انگیـزه‌ای در جعـل احتمالـی احادیـث دوازده امـام، پـس 
از آغـاز غیبـت داشـته باشـد. از دیگـر سـو، وی از محدثـان بـزرگ بـوده کـه روایـات تمامـی 
مذاهب اسالمی را روایت می‌کرده و مورد اعتماد سـنی و شـیعه بوده اسـت. ازاین‌رو نقل 
از ابن‌عقـدة دربـارۀ دوازده امـام، نـزد نعمانـی اهمیـت ویژه‌ای می‌توانسـت داشـته باشـد. 
به‌ویـژه آن‌کـه ایـن اسـتدراک، در محیـط حلـب بـه سـال 342 صـورت پذیرفتـه اسـت2؛ 
یعنـی زمانـی کـه کمتـر از ده سـال از آغـاز حکومـت حمدانیـان بـر ایـن دیـار می‌گذشـته 

اسـت و تشـیع آن محیـط، چنـدان پایـدار و مسـتحکم نبـوده اسـت.

بنابراین اضافه کردن دو حدیث مورداشاره به باب یاد شده، شاید مبتنی بر این ویژگی 
خاص ناقل آن‌ها، یعنی ابن عقدة، باشد؛ نه الزاماً از جهت اهتمام نعمانی به گردآوری 

تمامی اخبار در این زمینه.

3_ بررسی اسناد روایات الکافی در باب یاد شده
ازآنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت انگارۀ الحاقی بودن اخبار دوازده امام در الکافی 

مبتنی بر عدم نقل نعمانی، پشتوانۀ قابل‌اعتنایی ندارد. با روشن شدن این مطلب، در 

ادامه به بررسی اسناد 20 حدیث منقول در الکافی می‌پردازیم.

م« را بر اساس مدلول آن‌ها، می‌توان  يِْ
َ
صِّ عَل روایات باب »مَا جَاءَ فِي الِثْنَيْ عَشَرَ وَ النَّ

کلی جای داد:  در سه دستۀ 

دستۀ اول: روایات بیان‌کنندۀ تعداد امامان؟عهم؟

1. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 102.
ــن إبراهــم النعمــانی بحلــب و فی نســخة:... قــال: حدثــی محمــد  ــو عبــد‌الله محمــد ب ــا أب 2. قــال: حدثن
بــن إبراهــم أبــو عبــد‌الله النعمــانی رحمــه‌الله تعــالی فی ذی الحجــة ســنة اثنتــن� و أربعــن� و ثثملاائــة 

ــن ابراهیــم، همــان، 18( ــی، محمــد ب )نعمان
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دستۀ دوم: روایات بیان‌کنندۀ تعداد و نام اجمالی امامان؟عهم؟

دستۀ سوم: روایات بیان‌کنندۀ تعداد و نام تفصیلی امامان؟عهم؟

3_ 1_ روایات بیان‌کنندۀ تعداد امامان؟عهم؟

این دسته از اخبار را بر مبنای سند، می‌توان در زیر دسته‌هایی بدین شرح تقسیم نمود: 
_ روایات برگرفته از کتاب أبوسعید عصفوری: احادیث 6، 17 و 18؛ 

_ روایات برگرفته از کتاب إنا أنزلناه: احادیث 11، 12 و 13؛ 

_ روایات برگرفته از زراره: احادیث 7، 14 و 16؛ 

_ روایات برگرفته از أبوبصیر: احادیث 15 و 20؛ 

_ سایر روایات: احادیث 5، 8، 10 و 19.

پیش از ورود به بررسی هرکدام از این زیر دسته‌ها، باید این نکتۀ مهم را یادآور شویم که 

بدون تردید، مضمون کلیِ یادکرد امامان دوازده‌گانه، در مصادر حدیثیِ قرون نخستین 

اسلامی یافت می‌شده است. دلیل مهم این ادعا، وجود اخبار دوازده امام، در مصادر 

اهل سنت است که به تواتر و با الفاظ متفاوت و اسانید متعدد نقل شده است؛ بنابراین 

نقل همین محتوا در منابع غیر سنی، به‌هیچ‌عنوان پدیده‌ای دور از ذهن نیست. افزون 

بر آن باید توجه داشت نقل این اخبار، ملازمه‌ای با پیوستن به مکتب امامیۀ اثناعشریه 

و باور به امامان دوازده‌گانۀ آن ندارد. به‌ویژه آن‌که در روزگار نقل این اخبار، یعنی درزمانی 

که هنوز دوازده امامِ پیاپی از نسل امام حسین؟ع؟ تحقق خارجی نیافته بود، مشخص 

نبود که منظور از دوازده نفر، چه کسانی هستند و در چه دوره‌هایی خواهند بود. پس این 

تصور که نقل اخبار شمار  امامان، می‌توانسته به‌خودی‌خود از تمام انحرافات پسین درون 

شیعی جلوگیری کند، تلقی صحیحی از طرز تفکر پیشینیان به نظر نمی‌رسد. روشن 

است که این تحلیل را نمی‌توان در مورد اخباری که حاوی اسامی تمامی امامان است، 
مطرح نمود.1

1. البته چنانکه خواهد آمد، اکثریت مطلق روایات این باب، حاوی اسامی امامان نیست.
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3_ 1_ 1_ روایات برگرفته از کتاب أبوسعید عصفوری
سند این روایات بدین شرح است1: 2 3

د. 150 د. 170 _ 172 د. 250 د. 262

عَلِيَّ بْنَ 
حُسَيْن؟ع؟

ْ
ال

بي حَمْزَة
َ
أ عَمْرو بن 

ثابِت
بِي سَعِيدٍ 

َ
أ

عُصْفُرِيِّ
ْ
ال

دِ بْنِ  مُحَمَّ
حُسَيْنِ

ْ
ال

دِ بْنِ  مُحَمَّ
حْمَدَ

َ
أ

دُ بْنُ  مُحَمَّ
یحْیی ‌ 6

بِي 
َ
أ

جَعْفَرٍ؟ع؟
جَارُودِ

ْ
بِي ال

َ
أ * * * * 2 *

17

بِی  
َ
أ

جَعْفَرٍ؟ع؟3 * * * * * *
18

شـده  گرفتـه  عُصفُـری  ابوسـعید  اصـل  از  قریب‌به‌یقیـن،  به‌احتمـال  روایـت،  سـه  ایـن 
اسـت.4 مـراد از ابوسـعید عصفـری، عبّـاد بـن یعقـوب رواجنـی اسـت.5 عبّـاد بـه سـال 
بـه قبـل  ایـن اخبـار بی‌هیـچ تردیـدی  نـگارش  بنابرایـن سـال  از دنیـا رفتـه اسـت.6   250
اسـت7؛  خوانـده  عامـی  را  رواجنـی  عبّـاد  طوسـی،  شـیخ  بازمی‌گـردد.  غیبـت  دوران  از 
 بااین‌حال مصادر اهل تسـنن نوعاً به رافضی بودن وی8 یا غالی بودن او در تشـیع9، اشـاره 

جدید  چاپ  تحقیق  اساس  بر  تصحیفات،  برخی  کردن  برطرف  و  راویان  شناسایی  است  ذکر  به  لازم   .1
الکافی )چاپ دارالحدیث( و نرم‌افزار درایة النور بوده است.

ی در سند است. 2. علامت ستاره، نشان‌دهندۀ تکرار نام راو
بِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ: 

َ
سْنَادِ، عَنْ أ ِ

ْ
3. سند این حدیث، در الکافی این گونه ثبت شده است: »و بِذَا ال

:... .«؛ ما آن را با توجه به سند حدیث پیش از آن، بازسازی کردیم.
َ

بِ جَعْفَرٍ؟ع؟، قَال
َ
عَنْ أ

4. عده ای از علما، الأصول الستة عشر، 139 و 140. علاوه بر این، مدرسی اکثر روایات این اصل )از 
جمله همین سه حدیث( را برگرفته از کتاب عمرو بن ثابت می‌داند. )مدرسی طباطبائی، سید 

حسین، میراث مکتوب، 264_ 265(.
5. نجاشی، احمد بن علی، رجال، 293.

6. ذهبی، محمد بن احمد، سیر أعلام النبلاء، 538/11؛ البته برخی سال وفات وی را 205 ضبط 
کرده‌اند. )باجی، سلیمان بن خلف، التعدیل و التجریح، 1048/3؛ ذهبی، محمد بن احمد، 

تذکرة الحفاظ، 541/2(
7. طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 343.

8. ابن حجر، احمد بن علی، تقریب التهذیب، 469/1 و 470.
9. باجی، سلیمان بن خلف، همان.
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نموده‌انـد.1 وی ایـن روایـات را از عمـرو بـن ثابـت کـه بیـن سـال‌های 170 تـا 172 وفـات 
یافتـه2، روایـت کـرده اسـت؛ بنابرایـن اگـر وثاقـت عبّـاد محـرز  باشـد3، بـا اطمینـان می‌تـوان 
 گفـت ایـن آثـار قبـل از سـال 170 نقـل شـده‌اند. از  دیگر سـو، با توثیق عمرو بـن ثابت4، زمان 
نقـل ایـن روایـات بـه قبـل از سـال 150، یعنـی سـال وفـات ابوحمـزۀ ثمالـی5، بازمی‌گـردد. 
بدیـن ترتیـب، ازلحـاظ تاریخـی، نقـل ایـن اخبـار نمی‌توانسـته بعـد از روشـن شـدن بـاور 
شـیعیان امامـی بـه دوازده امـام، یعنـی پـس از آغـاز دوران غیبـت، صـورت گرفتـه باشـد. 
 حـال بایـد پرسـید بـه چـه دلیلـی بایـد آن‌هـا چنیـن متنـی را در دوران حضـور امامـان جعل

 کرده باشند؟!

روایت ششـم، از شـیخ صدوق با سـندش از محمد بن یحیی6 نقل شـده اسـت. شـیخ 

طوسـی نیـز روایـت هفدهـم را بـا سـند خـود از محمـد بـن أحمـد بن یحیـی7 آورده اسـت. 

ولـی روایـت هجدهـم، در دیگـر مصـادر مشـهور امامـی نیامـده و تنهـا در برخـی منابـع، بـه 
صـورت مرسـل از امـام باقـر؟ع؟ روایـت شـده اسـت.8

1. لازم بـه ذکـر اسـت وجـه جمـع ایـن دو نظـر، در زیـدی جـارودی بـودن اوسـت. ایـن دیـدگاه در برخـی 
مقاتـل علی بن حسـین،  اصفهانـی،  ابوالفـرج  )ر.ک:  اسـت.  یافتـه  بازتـاب  نیـز  جارودیـان   منابـع 
 الطالبییـن، 465(. همچنیـن برخـی معاصریـن نیـز ایـن قـول را اختیـار کرده‌انـد )کولبـرگ، اتـان، 
اصـول اربعمائـه، 108(. در صـورت صحـت ایـن برداشـت، می‌تـوان نقـل متعـدد از عبّـاد را در ایـن 
بـاب از الکافـی، ناشـی از رویکـرد احتجاجـی کلینی دانسـت که در نقل از ابوالجـارود، بزرگ زیدیان 
جـارودی، )حدیـث 9( و دو تـن از بـزرگان واقفـه )حدیـث 7 و 19( نیـز هویداسـت. ایـن رویکـرد در 
نقل‌هـای متعـدد شـاگرد او، نعمانـی، از زیدیانـی ماننـد ابـن عقـده، نیـز آشـکار اسـت. )ر.ک: ادامـۀ 

همیـن مقاله(.
2. ابن حبان، محمد، کتاب المجروحین، 76/2.

3. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، 219/9.
4. همان، 74/13.

5. نجاشی، احمد بن علی، همان، 115.
6. ابن بابویه، محمد بن علی، همان، 318.
7. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 138.

8. ابو الصلاح حلبی، تقی بن نجم، تقریب المعارف، 419.
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3_ 1_ 2_ روایات برگرفته از کتاب إنا أنزلناه
این روایات، شامل احادیث 11، 12 و 13 است: 1 2

11

از اصحاب امام رضا؟ع؟ 
زنده در 274

اصحاب امام 
جواد؟ع؟

امام 
جواد؟ع؟

دُ بْنُ يَحْيَى دِ بْنِ عِيسَىمُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
أ

اسِ  عَبَّ
ْ
حَسَنِ بْنِ ال

ْ
ال

حَرِيش1ِ
ْ
بْنِ ال

د.312
از اصحاب امام جواد تا امام 

عسکری؟عهم؟

بِی عَبْدِ الِلَّه
َ
دُ بْنُ أ مُحَمَّ

یادٍ سَهْلِ بْنِ زِ
حَسَنِ

ْ
دُ بْنُ ال مُحَمَّ

12***

13**2*

ایـن سـه روایـت، به‌احتمال‌قـوی از کتـاب ]ثـواب[ إنـا أنزلناه تألیف حسـن بن عباس بن 
حریـش نقـل شـده اسـت. أحمـد بـن محمـد بـن عیسـی و أحمـد بـن محمـد برقـی، راوی 
ایـن کتـاب بوده‌انـد.3 در طبقـات بعـدی، ابـن ولید نیـز این کتاب را روایت کرده اسـت.4 
دربـارۀ حسـن بـن عبـاس بـن حریـش، اطلاعـات زیـادی در دسـت نیسـت؛ او را در شـمار 
اصحـاب امـام جـواد؟ع؟ برشـمرده‌اند.5 البتـه مطابـق بـا روایـات حسـن بـن عبـاس در 
بصائـر الدرجـات، وی کتـاب إنـا أنزلنـاه را بـر امـام جـواد؟ع؟ عرضـه نمـوده اسـت. چنان 
چـه از ایـن مطلـب بتـوان چنیـن برداشـت نمـود کـه وی ایـن کتـاب را یافتـه، بایـد چنیـن 

دِ بْنِ عِیسی؛ وَ  مَّ دَ بْنِ مَُ حَْ
َ
دُ بْنُ یْحیی، عَنْ أ مَّ 1. طریق این روایت در الکافی این‌گونه است: »مَُ

اسِ  عَبَّ
ْ
سَنِ بْنِ ال َ ، عَنِ الْ

ً
یعا سَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ جَِ َ دُ بْنُ الْ مَّ بِ عَبْدِ الِلّه و مَُ

َ
دُ بْنُ أ مَّ مَُ

انِ؟ع؟:... .«؛ ما آن را با توجه به تحویل سند، بازسازی کردیم.
َ
بِ جَعْفَرٍ الثّ

َ
رِیشِ، عَنْ أ َ بْنِ الْ

:...‌.«؛ 
َ

سْـنَادِ، قَـال ِ
ْ

2. طریـق دو روایـت 12 و 13 در الکافـی، بـه ترتیـب، این‌گونـه اسـت: »و بِـذَا ال
.» ...: سْـنَادݭِ ِ

ْ
»و بِـذَا ال

3. نجاشی، احمد بن علی، همان، 61؛ طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 126.
4. همان، 136.

5. همو، رجال، 374؛ برقی، احمد بن محمد، رجال، 57.
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گفـت کـه بـا تأییـد امـام جـواد؟ع؟ عماًل احادیـث ایـن کتـاب از آن حضرت روایت شـده 
است.1 به‌این‌ترتیب قدمت این دسته از روایات و نقل آن‌ها در دوران حضور ائمه روشن 
 می‌شـود؛ در اینجـا نیـز کلینـی صرفـاً محتوایـی را کـه در کتابـی متعلـق بـه دوران حضـور 

ائمه2 وجود داشته، نقل کرده است.

شیخ مفید، روایت یازدهم و دوازدهم را از جناب کلینی نقل کرده است.3 نعمانی نیز 
به چشم  آن  تفاوت‌هایی در سند  آورده است؛ ولی  از مرحوم کلینی  را  یازدهم  روایت 

می‌خورد.4 روایت سیزدهم نیز تنها در بصائر الدرجات آمده است.5

3_ 1_ 3_ روایات برگرفته از زراره

این روایات، احادیث 7، 14 و 16 را در بر می‌گیرد: 

نیمه قرن 
از اصحاب امام د.263سوم

رضا؟ع؟

دُ بْنُ 7 مُحَمَّ
یحْیی

عَبْدِالِلَّه بْنِ 
دٍ ابِمُحَمَّ

َ
خَشّ

ْ
ابْنِ ال

سَمَاعَةَ
حَسَنِ 

ْ
عَلِی بْنِ ال

بْنِ رِبَاطٍ
ابْنِ 
ذَینَةَ

ُ
امام زُرَارَةَأ

باقر؟ع؟

بُو عَلِی 14
َ
أ

شْعَرِی ‌
َ ْ
ال

الحسین بْنِ 
ابِعُبَیدِالِلَّه

َ
خَشّ

ْ
ابْنِ ال

سَمَاعَةَ
حَسَنِ 

ْ
عَلِی بْنِ ال

بْنِ رِبَاطٍ
ابْنِ 
ذَینَةَ

ُ
امام زُرَارَةَأ

باقر؟ع؟

حُسَینُ 16
ْ
ال

دٍ دٍبْنُ مُحَمَّ ی بْنِ مُحَمَّ
َّ
اءِمُعَل

َ
وَشّ

ْ
بَانٍال

َ
امام زُرَارَةَأ

باقر؟ع؟

1. »حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن العباس بن الحریش قال: عرضت هذا الکتاب علی أبی جعفر؟ع؟ 
فأقرّ به؛ قال: قال أبو عبد‌الله؟ع؟: قال علی؟ع؟ فی صبح أول لیلة القدر التی کانت بعد رسول‌الله؟ص؟...‌«. 
)صفّار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 222 و 223(؛ و نیز این حدیث: »حدثنا الحسن بن أحمد بن 
محمد عن أبیه عن الحسن بن عباس بن حریش أنه عرضه علی أبی جعفر؟ع؟، فأقرّ به؛ قال: فقال أبو 

عظیم الشأن... «. )همان، 223 و 224(.
َ
عبد‌الله؟ع؟: إن القلب الذی یعاین ما ینزل فی لیلة القدر ل

2. دربارۀ این کتاب و احتمالات پیرامون منشأ آن، ر.ک: مدرسی، سید حسین، میراث مکتوب، 
 Ansari, L’héritage ésotérique du chiisme: un livre sur l’exégèse de la sourate 226؛ و نیز

.97, p. 17
3. مفید، محمد بن نعمان، الإرشاد، 345/2 و 346.

4. نعمانی، محمد بن ابراهیم، 60.
5. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 280.
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روایت هفتم و چهاردهم در حقیقت یک روایت است که تنها تفاوت آن‌ها در دو راوی 

اول سند و در ذیلی است که در متن حدیث هفتم اضافه‌تر است1. این روایت را با همین 

ذیل، صفار در بصائر الدرجات به سند خود از حسن بن موسی خشّاب )ادامۀ سند، 

همان سند کلینی است(2 و نعمانی به سند خود از ابان بن عثمان از زرارة3 نقل کرده‌اند.

اسناد کلینی در روایت هفتم موثق است. علت موثق بودن آن، واقفی بودن ابن سماعة 

در عین فقاهت و وثاقت است.4 حسن بن محمد بن سماعة به سال 263 در گذشته 

نیز  و  روایت  این  بر  بوده است.6 اشکالی که  واقفی  نیز  بزرگ‌تر وی جعفر  برادر  است.5 

روایت چهاردهم وارد شده آن است که چگونه ممکن است ابن سماعة که واقفی و 

متعصب در وقف دانسته شده7، روایاتی دربارۀ تعداد امامان؟عهم؟ را نقل کرده باشد؟

انگاشته  م 
ّ
را مسل از سوی واقفیه  گویا این فرضیه، عدم نقل اخبار تعداد امامان؟عهم؟ 

است! حال‌آنکه واقفیه، تنها به عدم وفات امام کاظم؟ع؟ و قائم بودن آن حضرت باور 

داشتند؛ ولی آیا از منظر آنان، امکان ادامۀ سلسلۀ امامان، پس از ظهور امام کاظم؟ع؟ 

باور به  با وجود  اثبات نمود که واقفیان  را بتوان  اگر این فرضیه  محتمل نبوده است؟ 

مهدویت و قائمیت امام کاظم؟ع؟، اخبار دوازده امام را نیز نقل می‌کرده‌اند، اشکالی 

که بر این روایت وارد شده، برطرف خواهد شد.

کـه بـرای صحـت ایـن فرضیـه در دسـت اسـت، روایتـی اسـت که شـیخ طوسـی  دلیلـی 

از کتابـی کـه علـی بـن أحمـد علـوی در دفـاع از عقایـد واقفیـه نوشـته، نقـل کرده اسـت. 

رَ  نْکرَ ذلِک، فَصَرَّ
َ
هِ _ و أ مِّ

ُ
سَینِ لِ ُ خَا عَلِ بْنِ الْ

َ
 عَلِ بْنُ رَاشِدٍ _ و کانَ أ

َ
1. این افزونه چنین است: » فَقَال

حَدَهُمْ‹«.
َ
ک کانَ أ مِّ

ُ
مَا إِنَّ ابْنَ أ

َ
: ›أ

َ
بُو جَعْفَرٍ؟ع؟، وَ قَال

َ
أ

2. صفار، محمد بن حسن، همان، 320.
3. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 66.

4. نجاشی، احمد بن علی، همان، 40.
5. همان، 42.
6. همان، 119.
7. همان، 42.
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کـه از منظـر واقفـه، میـان باورمنـد بـودن بـه امامـان  ایـن روایـت به‌روشـنی نشـان می‌دهـد 

کاظـم؟ع؟ یـا حتـی مهـدی دانسـتن ایشـان،  دوازده‌گانـه و قائـل بـودن بـه وقـف بـر امـام 

سـازگاری وجـود دارد: 
فتح‌الله  إذا مضی ستة،  اثناعشر،  الأئمة  »یا سعید!  عبد‌الله؟ع؟:  أبو  قال 
علی السابع و یملک منا أهل البیت خمسة و تطلع الشمس من مغربها علی 

ید السادس«.1

که نعمانی  از دیگر قرائن بر امکان باور واقفیه به احادیث دوازده امام، حدیثی است 

دربارۀ دوازده وصی رسول خدا؟ص؟ از ابن عقدة آورده است: 
و أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا حمید بن زیاد من 
کتابه و قرأته علیه قال: حدثنی...: ... مسکن رسول‌الله؟ص؟ جنة عدن و 

هی جنة خلقها‌الله بیده و معه فیها اثناعشر وصیا... .2

آن‌گونه که در سند خبر تصریح شده، این حدیث در کتاب حمید بن زیاد وجود داشته 

است؛ کسی که بنا بر قول نجاشی، از وجوه واقفیه بوده است3.

بنابراین به نظر می‌آید بین واقفی بودن راوی و باور  او  به اخبار دوازده امام، به‌خودی‌خود، 

منافاتی وجود نداشته است.

لازم بـه ذکـر اسـت طریـق »ابـن سماعـة عـن عیل بـن الحسـن بـن ربـاط« به‌احتمال‌قـوی، 

نیـز داشـته اسـت5؛  طریـق کتـاب علـی بـن حسـن بـن ربـاط اسـت4 کـه طـرق دیگـری 

بنابرایـن می‌تـوان احتمـال داد کـه کلینـی6 طریـق ابـن سـماعه را بـه دلیـل برتـری آن بـه 

1. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 53.
2. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 99 _ 101.

3. نجاشی، احمد بن علی، همان، 132.
4. همان، 251.

5. طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 270.
6. یا محتملا حسن بن موسی خشّاب در کتاب الرد علی الواقفه )ر.ک: نجاشی، احمد بن علی، 

همان، 42( که می‌تواند منبع یکی از این دو نقل الکافی باشد.
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جهـت نشـان دادن اجماعـی بـودن ایـن روایـات میـان طوایـف مختلـف شـیعی برگزیده 
اسـت. همان‌گونـه کـه شـیخ صـدوق نیز در کمال الدیـن، حدیثی را دربـارۀ خلقت نوری 

چهـارده معصـوم از علـی بـن حسـن بـن ربـاط بـا همیـن طریـق نقـل کـرده اسـت.1

عالوه بـر ایـن، بـا توجه به اسـناد نعمانـی در نقل همین حدیـث، به‌احتمال‌زیاد این خبر 
)حدیـث 7 و 14( در کتـاب علـی بـن سـیف نیـز  وجـود داشـته اسـت2؛ کتابـی کـه بنـا بـر 
قرائنـی3، در اختیـار کلینـی نیـز بـوده اسـت. در ایـن فـرض، کلینـی می‌توانسـته آن‌هـا را از 
طریـق علـی بـن سـیف کـه توثیـق شـده نیـز، روایت کند؛ امـا او در هر دو نقـل این حدیث، 
طریـق ابـن سـماعة را برگزیـده اسـت؛ شـاید بـه ایـن دلیـل کـه تنـوع راویـان ایـن روایـات در 

بیـن فرقه‌هـای مختلـف شـیعی را نشـان دهد.

روایت 16 نیز دربردارندۀ این مضمون است که بعد از امام حسین؟ع؟، نُه امام دیگر از 
نسل آن حضرت خواهند بود. به‌احتمال‌زیاد، منبع نقل این روایت، یکی از کتاب‌های 
حسن بن علی وشّاء، از اصحاب امام رضا؟ع؟ و از چهره‌های برجستۀ شیعه در زمان 
خود، بوده است4؛ یعنی اگر این روایت جعلی باشد، در زمان امام رضا؟ع؟ جعل شده 

است که تعداد ائمه؟عهم؟ در آن زمان، به 9 نفر نیز نرسیده بود!4

1. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، 2/ 336.
2. سند نعمانی در نقل این حدیث عبارت است از: »أحمد بن محمد بن سعید ابن عقدة الکوفی قال 
حدثنا یحیی بن زکریا بن شیبان من کتابه سنة ثلاث و سبعین و مائتین قال حدثنا علی بن سیف 
بن عمیرة قال حدثنا أبان بن عثمان عن زرارة« )همان، 66(. حال با توجه به اینکه نعمانی 4 
حدیث را با طریق »ابن عقدة عن یحیی بن زکریا بن شیبان عن علی بن سیف« نقل کرده که طریق 
نقل کتاب علی بن سیف است )ر.ک: نجاشی، احمد بن علی، 278، مدخل 729(، می‌توان 

نتیجه گرفت که ظاهرا این حدیث در کتاب او وجود داشته است.
3. کلینـی نیـز 7 حدیـث را در الکافـی از طریـق »احمـد بـن ‌محمـد بن‌ عیسـی« از علی بن سـیف نقل کرده 
اسـت؛ با توجه به اینکه »احمد بن محمد بن عیسـی« در طریق صدوق به کتاب علی بن سـیف قرار 
داشـته اسـت )ابـن بابویـه، محمد بن علـی، من لایحضره الفقیـه، 491/4(؛ بنابرایـن به‌احتمال‌قوی، 
کلینـی نیـز بـه احادیـث کتاب علی بن سـیف دسترسـی داشـته اسـت. البتـه باقی نقل‌هـای کلینی از 

علی بن سـیف، از طریق سـلمة بن خطاب اسـت که احتمالا برگرفته از کتاب سـلمه اسـت.
روایت  او  از  یزید  بن  یعقوب  از  را  آن‌ها  نجاشی  که  بوده  کتاب‌هایی  صاحب  الوشاء،  علی  بن  حسن   .4
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3_ 1_ 4_ روایات برگرفته از أبوبصیر1

روایات 15 و 20 از أبوبصیر است: 
نیمه قرن دوم1د. 217

علی بن 15
إبراهیم

ابراهیم بن 
هاشم

ابن أبی 
امام باقر؟ع؟ابوبصیرسعید بن غزوانعمیر

د. 290
صحابی 

امامان رضا 
و جواد؟عهما؟

د.183 _ 190
صحابی 

امام صادق 
و کاظم؟عهما؟

20

دُ بْنُ  مُحَمَّ
یحْیی

دِ بْنِ  مُحَمَّ
حَسَنِ

ْ
ال

عبدالله بن 
صلت

عُثْمَانَ بْنِ 
عِیسَی

سَمَاعَةَ بْنِ 
مِهْرَانَ

بُو بَصِیرٍ
َ
امام باقر؟ع؟أ

حْمَدُ بْنُ 
َ
أ

دٍ مُحَمَّ

دُ  مُحَمَّ
بْنُ 

عِمْرَانَ

امام 
صادق؟ع؟

روایت پانزدهم از سوی نعمانی2، شیخ مفید3 و شیخ طوسی4 از مرحوم کلینی روایت 

می‌نماید. البته نجاشی کتابی را با عنوان مسائل الرضا؟ع؟ از وی نام می‌برد که روایت آن را از طریق 
أحمد بن محمد بن عیسی أشعری می‌داند )نجاشی، احمد بن علی، همان، 40(. شیخ طوسی تنها 
یک کتاب را به او منسوب می‌کند که طریق آن به أحمد بن محمد بن عیسی می‌رسد )طوسی، محمد 
بن حسن، رجال، 354؛ همو، الفهرست، 138(. روایات او در الکافی بسیار زیاد و بالغ بر 558 طریق 
است. به‌غیراز روایاتی که وی در نقل آن‌ها شیخ اجازه محسوب می‌شود، سایر روایات او علی‌القاعده 
باید مأخوذ از  کتاب‌های وی باشد. راویان از او در الکافی نخست معلی بن محمد البصری با 416 
طریق و سپس أحمد بن محمد بن عیسی با 80 طریق است. نکتۀ مهم دیگر آن‌که راوی از وشاء در بیشتر 
روایات الکافی، معلی بن محمد البصری است. نجاشی وی را مضطرب الحدیث و المذهب خوانده 
است. )نجاشی، احمد بن علی، همان، 418( دقت در آثار معلی نشان می‌دهد که وی هیچ تألیف 
فقهی و در حوزۀ حلال و حرام نداشته است. )ر.ک: همان و طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 460( 
به‌این‌ترتیب انبوه روایات فقهی منقول از وشاء که در الکافی آمده است، نمی‌تواند از آثار وی اخذ شده 
باشد. ازاین‌رو  با توجه به قرائن قبلی باید کتاب‌های وشاء را در  زمرۀ منابع قطعی الکافی جای داد. 

)ر.ک: قربانی زرین، رضا، بازشناسی منابع الکافی و تأثیر آن بر اعتبار سندی روایات، بخش 4 _ 58(

1. خود و فرزندش صحابی امام صادق؟ع؟ بوده‌اند.
2. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 94.

3.مفید، محمد بن نعمان، الإرشاد، 347/2.
4. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 140.



169

فی
کا

ر ال
م د

اما
ده 

واز
ث د

ادی
اح

ت 
دم

ی ق
رس

بر

به  لازم  است.1  آورده  عمیر  ابی  ابن  از  خود  سند  به  را  آن  نیز  صدوق  شیخ  است.  شده 
کلینی  که  پرتکرارترین طریقی  با  دقیقا مطابق است  روایت،  این  ابتدای سند  ذکر است 
به‌واسطۀ آن، روایات کتاب‌های ابن‌ابی‌عمیر را نقل می‌کند.2 حال با توجه به اینکه راوی 
کتاب سعید بن غزوان نیز ابن‌ابی‌عمیر بوده است3، منبع کلینی در نقل این روایت می‌تواند 
راوی،  دو  این  درهرحال،  که  باشد4  ابن‌ابی‌عمیر  کتاب‌های  یا  غزوان  بن  سعید  کتاب  یا 

حداقل نیم‌قرن با زمان غیبت فاصله دارند.

آمده است.5  ابوبصیر  از  الکافی  از سند  با سندی غیر  نعمانی  از سوی  نیز  بیستم  روایت 
شیخ صدوق نیز آن را با سندی مشابه با سند جناب کلینی آورده است.6 مرحوم صفّار 
نیز این روایت را از عبدالله بن صلت آورده است.7 در سند کلینی، نام عثمان بن عیسی 
است.9  کرده  روایت  نیز  ثمالی  ابوحمزۀ  از  و  کرده8  عمر  سال   60 می‌دانیم  که  است  آمده 
با فرض حداقل 20 سالگی عثمان در  ازاین‌رو  از دنیا رفته10،  ابوحمزۀ ثمالی در سال 150 
از دیگر سو وی در  از 190 به دست می‌آید.  ابوحمزه، سال وفات عثمان قبل  زمان وفات 
شمار وکیلان امام کاظم؟ع؟ و از رؤسای واقفیه دانسته شده که البته بنا به قول نجاشی 
توبه نموده است.11 درنتیجه وفات وی باید بعد از شهادت امام کاظم؟ع؟ به سال 183 
بوده باشد. طبق منابع فهرستی، وی راوی عمدۀ کتاب‌های سماعة بن مهران بوده است.12 

1. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، 350/2.
2. روایات ابن ابی عمیر در الکافی بالغ بر 2880 طریق است. راویان از او به ترتیب إبراهیم بن هاشم با 2291 

طریق، فضل بن شاذان با 268 طریق، أحمد بن محمد بن عیسی با 165 طریق و دیگر راویان هستند.
3. نجاشی، احمد بن علی، همان، 181؛ طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 219.

4. ر.ک: قربانی زرین، رضا، همان، بخش 5 _ 5، کتب ابن ابی عمیر.
5. نعمانی، محمد بن ابراهیم، 85.

6. ابن بابویه، محمد بن علی، همان، 2/ 335.
7. صفار، محمد بن حسن، همان، 319.

8. کشّی، محمد بن عمر، رجال، 598.
9. همان.

10. نجاشی، احمد بن علی، همان، 115.
11. همان، 300.

با 223  بر 421 طریق است که عثمان بن عیسی  بالغ  الکافی  روایات سماعة در  12. همان، 194؛ 
طریق، زرعة بن محمد الحضرمی با 55 طریق بیشترین نقل را از او دارند. ر.ک: قربانی زرین، رضا، 

همان، بخش 4 _ 49.
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حال با توجه به اینکه این کتاب از منابع محتمل الکافی است1 و غیر از  او  و عثمان 
است،  نشده  چندانی  استفاده  الکافی  سند  راویان  دیگر  نگاشته‌های  از  عیسی،  بن 

می‌توان احتمال داد که این روایت برگرفته از کتاب یکی از این دو نفر باشد.

3_ 1_ 5_ سایر روایات
که شامل روایات 5، 8، 10 و 19 هستند.

دو روایت 5 و 8، پرسش و پاسخ یک یهودی از امیرالمؤمنین؟ع؟ را گزارش می‌کند که با توجه به 
نزدیکی متونشان، سند آن‌ها با یکدیگر بررسی می‌شود. سند این روایات بدین شرح است: 234

د.274 یا 280
نیمه اول 
قرن سوم

قرن دوم2

ةٌ مِنْ 5
َ

عِدّ
صْحَابِنَا

َ
أ

احمد بن 
محمد برقی

محمد بن 
خالد

عَبْدِ الِلَّه 
قَاسِمِ

ْ
بْنِ ال

حَیانَ 
اجِ رَّ السَّ

دَاوُدَ بْنِ 
یمَانَ 

َ
سُل

کسَائِی
ْ
ال

بِی 
َ
أ

فَیل الطُّ
مِیرَ 

َ
أ

مُؤْمِنِین
ْ
ال

د.262
از اصحاب 
امام باقر و 

صادق؟عهما؟

دُ 8 مُحَمَّ
بْنُ 

یحْیی ‌

ابن 
ابی‌الخطاب

مَسْعَدَةَ بْنِ 
بِی عَبْدِ اللَّه؟ع؟زِیادٍ

َ
أ

افتادگی در 
سند3

إبراهیم بن 
محمد بن 
أبی یحیی 

المدینی

بِی‌هَارُونَ 
َ
أ

عَبْدِی
ْ
خُدْرِیال

ْ
بِی سَعِیدٍ ال

َ
أ

مِیرَ 
َ
أ

مُؤْمِنِین4
ْ
ال

1. همان.
یة بن عمار، متوفای 175. 2. معاصر با معاو

ابراهیم بن محمد بن ابی‌یحیی، یک راوی فاصله است که در سند درج  و  3. میان محمد بن الحسین 
ابی  ابن  است؛  )148(؟عهما؟  صادق  امام  و   )114( باقر  امام  از  کنندگان  روایت  از  ابراهیم  است.  نشده 

الخطاب متوفای 262 بوده و امکان ملاقات این دو تن منتفی است.
، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیادٍ، عَنْ  سَینِ ُ دِ بْنِ الْ مَّ دُ بْنُ یْحیی، عَنْ مَُ مَّ 4. این روایت در الکافی، این‌گونه آمده است: »مَُ
بِ 

َ
عَبْدِی، عَنْ أ

ْ
بِ هَارُونَ ال

َ
دِینِ، عَنْ أ َ بِ یْحیی الْ

َ
، عَنْ إِبْرَاهِیَم بْنِ أ سَینِ ُ دِ بْنِ الْ مَّ بِ عَبْدِ الِلّه؟ع؟ وَ مَُ

َ
أ

 یُهودِی مِنْ عُظَمَاءِ یُهودِ یثْرِبَ... قَامَ 
َ

قْبَل
َ
فَ عُمَرَ، أ

َ
بُو بَکرٍ و اسْتَخْل

َ
ک أ

َ
ا هَل َّ  لَ

ً
: کنْتُ حَاضِرا

َ
دْرِی، قَال خُ سَعِیدٍ الْ

:... .«؛ ما دو طریق این روایت را بازسازی کردیم. همچنین باید دانست که الفاظ روایت، 
َ

إِلی عَلِ؟ع؟ فَقَال
مربوط به طریق دوم است، یعنی طریق ابو سعید خُدری، نه طریقی که به امام صادق؟ع؟ منتهی می شود.
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ویژگی مهم این دو روایت، قرار گرفتن محمد بن حسین بن ابی الخطاب و محمد بن 
خالد برقی در سند آن‌ها است. محمد بن حسین متوفای سال 262 است.1 محمد بن 
خالد نیز از اصحاب امام کاظم2، امام رضا3 و امام جواد4؟عهم؟ بوده است. عدم ذکر نام 
وی در شمار اصحاب دیگر امامان؟عهم؟، نشان‌دهندۀ آن است که احتمالًا وفات وی در 
حدود سال 220 رخ داده است. از دیگر سو، محمد بن حسین این روایت را از مسعدة 
بن زیاد روایت کرده است. مسعدة بن زیاد از اصحاب امامان باقر و صادق؟عهما؟ نیز از 
سوی نجاشی توثیق شده است.5 به‌این‌ترتیب، تعداد دوازده امام، سال‌ها پیش از آغاز 

غیبت از سوی بزرگان امامیه روایت شده است.
روایت هشتم را شیخ طوسی در کتاب الغیبة از کلینی نقل کرده است.6 روایت پنجم 
را نیز شیخ صدوق به سند خود از برقی روایت کرده است.7 نعمانی نیز آن را با سندی 

دیگر از ابراهیم بن أبی یحیی آورده است.8

روایت 10: 

صحابی امامان صادق تا زنده در 260
رضا؟عهم؟

عَلِی بْنُ 10
إِبْرَاهِیمَ

دِ بْنِ  مُحَمَّ
عِیسَی بْنِ 

عُبَیدٍ
فُضَیلِ

ْ
دِ بْنِ ال بِی حَمْزَةَمُحَمَّ

َ
بِی جَعْفَر؟ع؟أ

َ
أ

محمد بن عیسی بن عبید در شمار اصحاب امام رضا؟ع؟9 و امام جواد؟ع؟10 شمرده 

1. طوسی، محمد بن حسن، رجال، 441.
2. همان، 343.
3. همان، 363.
4. همان، 377.

5. نجاشی، احمد بن علی، همان، 415.
6. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 152.

7. ابن بابویه، محمد بن علی، همان، 299/1.
8. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 97.
9. طوسی، محمد بن حسن، رجال، 367.
10. نجاشی، احمد بن علی، همان، 333.
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شده است. برخی گزارش‌ها از زنده بودن وی به سال 260 حکایت دارد.1 شیخ مفید 

این روایت را از جناب کلینی آورده است.2 شیخ صدوق نیز این روایت را با سند مشابه3 

و سند دیگری4 از محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده است.

روایت 19: 
از اصحاب 
امام جواد تا 
عسکری؟عهم؟

د. 258
نیمه اول 
قرن سوم

قرن دوم

19
دٍ  عَلِی بْنُ مُحَمَّ

دُ بْنُ  وَ مُحَمَّ
حَسَنِ

ْ
ال

سَهْلِ بْنِ زِیادٍ
دِ بْنِ  مُحَمَّ
حَسَنِ بْنِ 

ْ
ال

ونٍ شَمُّ

عَبْدِ الِلَّه 
صَمِّ

َ ْ
ال

امٍ کرَّ
امام 

صادق؟ع؟

ن کلینی، دایی ثقة الاسلام کلینی است که در زمان غیبت صغرا از 
ّ

علی بن محمد عل
دنیا رفته است.5 این روایت را نعمانی از کلینی آورده است.6

دربارۀ این روایت نیز با توجه به واقفی بودن کرّام، اشکالاتی وارد شده است.7 همان‌گونه 
امامان؟عهم؟ مشکلی نداشتند؛ اعتقاد  با تعداد  الزاماً  بیان شد، واقفیه  که پیش‌ازاین 
آن‌ها، زنده دانستن امام کاظم؟ع؟ و عدم باور به امامت امام رضا؟ع؟ بوده است، نه 
چیزی بیش از این! در متن این روایت، برخلاف برخی روایات دیگر که در آن‌ها امام 
امامان  آخرین  بودن  قائم  بر  تصریحی  است8،  شده  معرفی  امامان؟عهم؟  آخرین  قائم، 

وجود ندارد؛ درنتیجه تعارضی با معتقدات واقفیه ندارد9. از دیگر سو، احتمال اخذ 

1. کشّی، محمد بن عمر، همان، 537 و 538.
2. مفید، محمد بن نعمان، الإرشاد، 345/2.

3. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، 478/2.
4. همو، کمال الدین و تمام النعمه، 326/1.

5. نجاشی، احمد بن علی، همان، 261 و 377.
6. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 94.

7. مدرسی، سید حسین، میراث مکتوب شیعه، 188.
8. همانند روایت پانزدهم همین باب از الکافی.

بر قولی  9. به‌این‌ترتیب، اشکالی در نقل این روایت از سوی محمد بن حسن بن شمون نیز که بنا 
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این روایت از کرّام، پیش از وقف او نیز وجود دارد.1

3_ 2_ روایات بیان‌کنندۀ تعداد و نام اجمالی امامان؟عهم؟

این دسته شامل روایت چهارم و نهم می‌شود.

روایت 4: 
وفات در غیبت 

صغرا
وفات در نیمه قرن 

سوم
وفات در نیمه 

اول قرن سوم
وفات در قرن 

دوم
صحابیدوره تابعین

4

إبراهیم بن هاشمعلی بن إبراهیم
حماد بن 

عیسی
إبراهیم بن عمر 

الیمانی
أبان بن أبی 

عیاش

سلیم 
بن 

قیس

عبد‌الله بن 
جعفر

رسول 
الله؟ص؟

أحمد بن محمد محمد بن یحیی
عمر بن أذینةابن أبی عمیربن عیسی

سلمان، 
أبوذر، مقداد

أحمد بن هلالعلی بن محمد

این روایت که نام امامان تا امام باقر؟ع؟ را در بردارد، از اصل سلیم بن قیس اتخاذ شده 

یمانی  إبراهیم بن عمر  ابی عیاش،  أبان بن  راویان آن،  روایت،  با سند  است. مطابق 

بزرگانی چون حمّاد بن عیسی و ابن أبی  و عمر بن أذینة بوده‌اند که در طبقۀ بعدی، 

به  را روایت نموده‌اند. روشن است که ضعف احتمالی در سند این روایت  عمیر آن 

أبان بازمی‌گردد. نکتۀ مهم آن است که أبان در زمرۀ تابعین بوده و در نیمۀاول قرن دوم 

هجری از دنیا رفته است.2 همچنین باید توجه داشت که ضعف راوی لزوماً به معنای 

جاعل بودن او نیست؛ افزون بر این، حتی در فرض متهم شدن أبان به جعل این کتاب، 

حدیث،  نقل  طریق  باشد.  گرفته  صورت  غیبت  عهد  به  قریب  نمی‌تواند  جعل  این 

گویای این نکته است که این اعتقاد )و لو از طریق راوی‌ای ضعیف( در بین بزرگانی 

از اصحاب چون عمر بن أذینة، حمّاد بن عیسی و ابن‌ابی‌عمیر رایج بوده است و این 

واقفی بوده است )نجاشی، احمد بن علی، همان، 335 و 336( باقی نمی‌ماند.
النور، ذیل عنوان عبدالله بن عبدالرحمن الأصم. دیگر اشکال مطرح شده،  نرم‌افزار درایة  1. ر.ک: 
این  که  الکافی )141/4( است  در  روزه  به  مربوط  باب  در  روایت  از  به ذکر نشدن بخشی  مربوط 

تقطیع نیز در تناسب با موضوع روزه بوده و ارتباطی با زائد بودن نقل دوازده امام ندارد.
2. ذهبی، محمد بن احمد، میزان الإعتدال، 14/1.
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مضمون از سوی ایشان برای پسینیان نیز روایت شده است. نعمانی1 و شیخ طوسی2 

هر دو، این روایت را از کلینی نقل کرده‌اند. شیخ طوسی آن را با سند دیگری از ابن ابی 

عمیر نیز آورده است.3 شیخ صدوق آن را با سندهای دیگری از حمّاد بن عیسی و ابن 
ابی عمیر روایت کرده است.4

روایت 9: 
د. 150 _ 160د. 224د. 262

دُ بْنُ 9 مُحَمَّ
یحْیی

دِ بْنِ  مُحَمَّ
حُسَینِ

ْ
جَارُودِابْنِ مَحْبُوبٍال

ْ
بِی‌ال

َ
أ

بِی 
َ
أ

جَعْفَر؟ٍع؟
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ 
نْصَارِی

َ ْ
الِلَّه ال

فَاطِمَةَ؟عها؟

حسن بن محبوب، از ثقات و مشاهیر امامیه و صاحب تألیفات مهمی بوده و به سال 

باقر؟ع؟  امام  از اصحاب  ابوالجارود،  با کنیۀ  زیاد بن منذر،  یافته است.5  224 وفات 

بوده که از امام صادق؟ع؟ نیز روایت نموده است.6 وی با خروج زید، از امامیه جدا شد 

یافته  تا 160 وفات  او منسوب‌اند.7 وی بین سال‌های 150  از زیدیه به  و ظاهراً فرقه‌ای 

است.8 وثاقت وی محل بحث و اختلاف است.9 شیخ مفید این روایت را از کلینی 

آورده است.10 شیخ صدوق آن را با همین سند11 و همچنین سندهای دیگری12 از حسن 

1. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 95.
2. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 137.

3. همان.
4. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، 477/2.

5. طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 122؛ کشّی، محمد بن عمر، همان، 584.
6. نجاشی، احمد بن علی، همان، 170.

7. همان؛ طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 203.
8. ابن حجر، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، 333/3.

9. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، 324/7.
10. مفید، محمد بن نعمان، الإرشاد، 346/2.

11. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، 269/1.
12. همان، 313؛ همو، الخصال، 477/2 و 478.
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از  ماً 
ّ
مسل محبوب  بن  حسن  کتاب  اینکه  از  گذشته  است.  کرده  روایت  محبوب  بن 

منابع الکافی بوده و طریق »محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن ابن محبوب« 
نیز یکی از طرق کلینی برای نقل از کتاب اوست1. طرق مختلف این حدیث تا حسن 
بن محبوب در دیگر کتاب‌ها، قدمت این خبر و تعلق آن به حوالی نیمۀ نخست قرن 

دوم را اثبات می‌کند.

 3_ 3_ روایات بیان‌کنندۀ تعداد و نام تفصیلی امامان؟عهم؟

سه روایت نخست باب در این دسته جای می‌گیرند: 

1
261د. 270 یا 284

صْحَابِنَا
َ
ةٌ مِنْ أ

َ
عِدّ

احمد بن 
محمد برقی

امام جواد؟ع؟ابوهاشم جعفری

زنده پس از 270254 یا 284د. 290

دُ بْنُ یحْیی2 صفارمُحَمَّ
احمد بن 

محمد برقی
امام جواد؟ع؟ابوهاشم جعفری

وفات قبل از 220زنده پس از 254زنده در 295

3
دُ بْنُ یحْیی وَ  مُحَمَّ
دُ بْنُ عَبْدِالِلَّه مُحَمَّ

عَبْدِ الِلَّه بْنِ 
جَعْفَرٍ

حَسَنِ بْنِ 
ْ
ال

ظَرِیفٍ
بَکرِ بْنِ صَالِحٍ

حْمَنِ  عَبْدِالرَّ
بْنِ سَالِمٍ

بِی بَصِیرٍ
َ
أ

امام 
صادق؟ع؟

وفات در غیبت 
صغرا

وفات قبل از 220زنده پس از 254

د3ٍ ادٍعَلِی بْنُ مُحَمَّ بِی حَمَّ
َ
بَکرِ بْنِ صَالِحٍصَالِحِ بْنِ أ

حْمَنِ  عَبْدِالرَّ
بْنِ سَالِمٍ

بِی بَصِیرٍ
َ
أ

امام 
صادق؟ع؟

روایت  جواد؟ع؟  امام  از  صحیح  سند  با  دارند،  مشترکی  متن  که  دوم  و  اول  روایت 
شده‌اند. نکتۀ قابل‌توجه دراین‌بین، تصریح صفاّر به سماع این روایات، ده سال قبل از 
حیرت است.2 مشهورترین قول دربارۀ حیرت، حیرت عمومی شیعیان در پی شهادت 

1. ر.ک: قربانی زرین، رضا، همان، بخش 5 _ 1، کتب حسن بن محبوب.
بَـرَ جَاءَ مِـنْ غَیرِ جِهَةِ  خَ نَّ هَـذَا الْ

َ
بَـا جَعْفَـرٍ وَدِدْتُ أ

َ
سَـنِ یـا أ َ ـدِ بْـنِ الْ حَمَّ ـتُ لُِ

ْ
ـدُ بْـنُ یْحیی فَقُل مَّ  مَُ

َ
2. قَـال

یـرَةِ بِعَشْـرِ سِـنِینَ )کلینـی، محمـد بـن یعقـوب،  َ  الْ
َ

ثَنِیقَبْـل قَـدْ حَدَّ
َ
 ل

َ
 فَقَـال

َ
بِ‌عَبْـدِالِلَّه قَـال

َ
ـدَ بْـنِ أ حَْ

َ
أ

همـان، 527/1 و 528(
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امام حسن عسکری؟ع؟ به سال 260 است.1 به‌این‌ترتیب، برقی این روایت را حدود 
ابوهاشم جعفری  از  روایت  این  کرده است. سال سماع  روایت  برای صفّار  سال 250 

مشخص نیست.

در روایت سوم نیز سند روایت تا بکر بن صالح، صحیح و مورد اعتماد است. بکر بن 

صالح با عبارت »ضعیف« از سوی نجاشی تضعیف شده است.2 در رجال منسوب به 

ابن غضائری نیز وی با عبارت »ضعیف جدا کثیر التفرد بالغرائب« تضعیف شده است.3 

به‌این‌ترتیب نخستین تضعیف در این سند، دربارۀ بکر بن صالح است. بکر بن صالح 

در زمرۀ راویان از امام کاظم؟ع؟ بوده است.4 وی را از مجموعۀ راویان از امام رضا؟ع؟ نیز 

نام برده‌اند5؛ هرچند با توجه به روایات او، وی باید زمان امام جواد؟ع؟ را نیز درک کرده 

باشد.6 با توجه به عدم یادکرد از او در زمرۀ اصحاب امامان بعدی، وفات او باید در زمان 

امام جواد؟ع؟ یا اندکی پس‌ازآن رخ داده باشد. به‌این‌ترتیب، انتقال این روایت از بکر 

بن صالح به حسن بن ظریف باید حداکثر در زمان امامت امام جواد؟ع؟ اتفاق افتاده 

باشد. با توجه به‌تصریح این اخبار به اسامی امامان و نقل آن‌ها در دوران قبل از غیبت، 

جای این سؤال وجود دارد که حتی در فرض ضعف بکر بن صالح یا راویان پیش از او 

چون عبدالرحمان بن سالم، چگونه آن‌ها قادر به جعل این روایت بوده و به‌عنوان‌مثال، 
پیش‌بینی امامت امام حسن عسکری؟ع؟ را نموده‌اند؟7

این روایات در دیگر مصادر نیز نقل شده است. روایت اول را شیخ طوسی از الکافی نقل 

1. خویی، سید ابوالقاسم، همان، 2، 265 و 266.
2. نجاشی، احمد بن علی، همان، 109.

3. ابن غضائری، احمد بن حسین، رجال، 44.
4. نجاشی، احمد بن علی، همان.

5. طوسی، محمد بن حسن، رجال، 353.
یحضره  لا  من  علی،  بن  محمد  بابویه،  ابن  352/4؛  همان،  یعقوب،  بن  محمد  کلینی،  ر.ک:   .6

الفقیه، 353/2.
7. این دیدگاه برگرفته از آقای سید ثامر هاشم در کتاب در انتظار ققنوس است.
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کرده است.1 نعمانی نیز در کتاب الغیبة، حدیث مذکور را از برقی روایت نموده است2؛ 

از متن موجود در الکافی است که نشان‌دهندۀ دست‌یابی  اما متن روایت، مفصل‌تر 

نعمانی به طریقی دیگر از این حدیث است. شیخ صدوق نیز متن مشابهی را از برقی به 

سند خود روایت کرده است.3 روایت دوم که طریقی دیگر برای روایت اول است، تنها 

در الکافی آمده است. روایت سوم از سوی نعمانی با سند خود از بکر بن صالح روایت 

شده است.4 سال سماع این روایت از سوی نعمانی، سال 313 ثبت شده است که 

احتمالًا پیش از دست‌یابی وی به الکافی است. این روایت با اسانید متعدد از بکر بن 

صالح روایت شده است.5 ادغام طرق موازی در بکر بن صالح که به هنگام نقل سند 
این حدیث در منابع گوناگون دیده می‌شود6، می‌تواند نشانگر نقل از کتاب بکر باشد.7

نتیجه‌گیری

دقت در اسناد کتاب الکافی، برخی منابع متقدم حاوی اخبار دوازده امام را معرفی 

می‌کند. عموم این منابع، در دورانی نوشته شده‌اند که ازلحاظ تاریخی، هنوز مصادیق 

خارجی دوازده امام معین نشده بود؛ ازاین‌رو، انگیزه‌ای برای جعل آن‌ها وجود نداشته 

است. این کتاب‌ها که بعضاً دارای طرق نقل متعدد بوده‌اند، در زمان مرحوم کلینی 

رواج داشته‌اند و وی از بین آن‌ها، اخباری را برگزیده است. هرچند به علت وجود برخی 

1. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 154.
2. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 58.

3. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، 313/1.
4. نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 62.

5. ابن بابویه، محمد بن علی، همان، 308/1.
6. مانند نقل صدوق در عیون أخبار الرضا؟ع؟ )42/‌1( که در سند این حدیث، سه طریق را به بکر 

بن صالح رسانده است.
و  بوده  شده  نسخه  اختلاف  دچار  کتاب  این  )همان، 109(،  نجاشی  گزارش  به  که  به‌خصوص   .7
تأکید محدثین بعدی بر ذکر طرق مختلف نقل آن، می‌تواند قرینه‌ای دیگر بر نقل از نسخه‌های 

مختلف کتاب او و یکسانی نقل این نسخ باشد.
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راویان ضعیف در طرق نقل این کتاب‌ها، با نگاه رجالی صرف، این روایات ضعیف 

راویان  این  بیان شد، تمامی  آنچه  باید توجه داشت که مطابق  اما  قلمداد می‌شوند، 

ضعیف در دورانی زیسته و از دنیا رفته‌اند که جعل اخبار دوازده امام برای آن‌ها نفعی 

نداشته است. ازاین‌رو مرحوم کلینی با اخباری مواجه بوده که سال‌ها پیش از غیبت، 

نیز وجود داشتند  راویانی  اخبار،  این  در طرق  بود.  نقل شده  امامان  توسط اصحاب 

که متعلق به فرقه‌های دیگر بودند؛ این امر نه‌تنها از ارزش این روایات در منظر کلینی 

در  اخبار  این  مدلول  چراکه  می‌بخشید!  نیز  مضاعف  ارزشی  بدان‌ها  که  نمی‌کاست 

زمان نقل آن‌ها، با باورهای برخی از این راویان که به فرقه‌هایی چون واقفیه و فطحیه 

امامیه،  فرقۀ  در  امام  دوازده  شدن  کامل  از  پس  و  نداشته  ناسازگاری  بودند،  منسوب 

امثال  که  است  محتمل  بنابراین  باشد؛  داشته  نیز  احتجاجی  کارکردی  می‌توانست 

کلینی و نعمانی، این اسناد را به‌عمد گزینش کرده و در آثار خود نقل کرده باشند.

یان ثقۀ احادیث دوازده امام را در هرم زیر می‌توان جای داد   مطابق با اسناد الکافی، راو

که هر لایۀ آن، یک طبقه را نشان می‌دهد: 
1_ محمد بن یحیی _ علی بن ابراهیم _ علی بن محمد علان کلینی _ محمد بن حسن 

طائی_ ابو علی أشعری _ محمد بن جعفر أسدی

2_ محمد بن حسن صفار _ إبراهیم بن هاشم _ محمد بن حسین بن أبی الخطاب _ أحمد 

بن محمد بن عیسی _ أحمد بن محمد بن خالد برقی _ عبدالله بن محمد بن عیسی _ 

محمد بن أحمد بن یحیی _ عبدالله بن جعفر_ أبوهاشم جعفری _ حسن بن محمد بن 

سماعة

3_ حسن بن محبوب_ عبدالله بن صلت _ ابن‌ابی‌عمیر _ حسن بن موسی خشّاب _ محمد 

بن خالد برقی _ عباد بن یعقوب رواجنی _حسن بن ظریف _ علی بن حسن بن رباط

4_ عمر بن أذینة _ سعید بن غزوان _ عمرو بن ثابت

5_ أبوحمزۀ ثمالی _ أبوبصیر _ زراره _ ابوالجارود

در این مجموعه، مشایخ مستقیم کلینی و راویانی آورده شده‌اند که با سندی صحیح 
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به کلینی متصل شده باشند. مشاهده می‌شود که اخبار دوازده امام، از راویانی در نیمه 

اطلاع خواص  در  نباید  ازاین‌رو  روایت شده است.  م 
ّ
به صورت مسل بعد  به  قرن دوم 

اصحاب ائمه از شمار امامان تردیدی رواداشت. دراین‌بین، راویانی که نام امامان؟عهم؟ 

بودن  اختیار  در  از  امر حاکی  این  زیرخط مشخص شده‌اند.  با  نموده‌اند  روایت  نیز  را 

فهرست نام امامان؟عهم؟ از اوایل قرن سوم نزد برخی ثقات امامیه است.

از دیگر سوی، همان‌طور که دیدیم، بسیاری از روایات باب، یا مستقیماً از سوی مؤلفان 

بعدی، از کلینی روایت شده‌اند یا با اسانیدی مستقل نقل شده‌اند که نشان از اتقان 

این روایات و اصالت آن‌ها دارد؛ چرا که حلقۀ مشترک1 سندهای متفاوت این روایات، 

نهایتاً تا قبل از غیبت می‌زیسته‌اند؛ زمانی که قاعدتاً امکان پیش‌بینی تعداد امامان 

به‌طور دقیق، وجود نداشته است.

1. این اصطلاح در پارادیم حدیث پژوهی غربی استفاده می‌شود و اینجا بر مبنای نگاه غربیان به 
حدیث اسلامی استفاده شده است.
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جستاری در باور زيدية متقدم به 
اخبار امامان اثناعشر
مطالعة موردی ابوالجارود*

سید محمدرضا لواسانی1

چکیده

بشارت پیامبر اکرم؟ص؟ به دوازده خلیفه یا امام، از اخبار مشهور اسلامی است. برخی 

از راویان این اخبار در میراث حدیثی امامیه، به مذهب شیعۀ اثناعشری تعلق ندارند. 

ابوالجارود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چهره‌های فرقۀ جارودیۀ زیدیه، از این راویان است 

که دراین‌باره خبری به‌واسطۀ او از امام باقر؟ع؟ نقل شده است؛ این خبر به ماجرای 

لوح حضرت زهرا؟عها؟ اشاره دارد و به وجود دوازده وصی و اسامی برخی از آن‌هاتصریح 

کرده است.

مقالـۀ حاضـر نخسـت علـت اعتمـاد بـه اخبـار جارودیـان در مصـادر حدیثـی امامیـه را 

بـا تمرکـز براعتقـادات آنـان بررسـی می‌کنـد و سـپس بـا تکیـه بـر بسـتر تاریخـی تکـوّن ایـن 

گـروه، نشـان می‌دهـد نه‌تنهـا اسـتبعادی در نقـل خبر یاد شـده به‌واسـطۀابوالجارود وجود 

نـدارد، بلکـه ایـن خبـر و چندخبـر مشـابه آن، قرائنـی مهـم در شناسـاییباور جارودیـان 

متقـدم دربـارۀ اخبـار دوازده امـام بـه شـمار می‌رونـد.

لوح،  حدیث  امام،  دوازده  اخبار  جارودیه،  منذر(،  بن  )زیاد  ابوالجارود  کلیدواژه‌ها: 

تفسیر فرات کوفی.

* تاریخ دریافت: 93/2/15، تاریخ پذیرش: 93/6/15.
. reza_lavasani@yahoo.com 1. دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشکدۀ اصول الدین

فصلنامه امامت پژوهی 
سال ســـــــوم، شماره 12 
صفحـــــــــــه  183 _  216 �
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مقدمه1
از اخبار مشهور در سنت اسلامی، روایات بشارت به دوازده امام است. این اخبار که با 

الفاظ گوناگونی در مصادر حدیثی نقل شده است، بر آن دلالت دارد که پس از پیامبر 

این  نقل  کثرت  شد.  خواهند  ظاهر  قوم  امرای  یا  امامان  به‌عنوان  نفر  دوازده  اکرم؟ص؟، 
مدلول به حدی است که برخی از محدثین، محتوای آن را در حد تواتر ارزیابی کرده‌اند.2

تعدادی از اخبار دال بر این مضمون در نگاشته‌های حدیثی شیعه، به‌واسطۀ راویانی 

این  نداشته‌اند.  باور  امامیه  گفتمان  به  تاریخی  مستندات  بر  بنا  که  است  شده  نقل 

مسئله سبب آن شده است که برخی از محققین، این اخبار را احادیثی موضوع قلمداد 

نمایند که توسط نسل‌های پسین برساخته شده است تا از خلال آن‌ها، عقاید خویش 

را به پیشینیان خود منسوب کنند.3در این مقاله با تمرکز بر روایتی اثناعشری، منقول از 

یکی از مشاهیر زیدیه، اتهام یادشده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1_ بیان مسئله
دارد،  وجـود  شـیعه  حدیثـی  مصـادر  در  کـه  امـام  دوازده  بـه  بشـارت  اخبـار  از  نمونـه‌ای 

احادیثی‌اسـت کـه به‌واسـطۀ یکـی از بـزرگان فرقـۀ زیدیـه بـه نـام »زیـاد بـن منـذر« مشـهور 

بـه »ابوالجـارود« نقـل شـده اسـت. هرچنـداز تاریـخ دقیـق تولـد و مـرگ او اطالع دقیقی در 

دسـت نیسـت، امـا طبقـۀ وی به‌صـورت کلـی قابل‌شناسـایی اسـت؛ او در دوران حیات 

امام باقر و امام صادق؟عهما؟می‌زیسـته و روایات فراوانی را از امام باقر؟ع؟ نقل کرده اسـت. 

بنـا بـر برخـی نقل‌هـا، او کـور مـادرزاد بـوده اسـت4؛ ولـی در عین‌حـال بـرای او به‌صـورت 

1. نگارنده لازم می‌داند از جناب آقای محمد قندهاری بابت قرائت دقیق متن مقاله و گوشزد کردن 
نکاتی مؤثر، سپاسگزاری نماید.

2. بـرای ملاحظـه بخشـی از ایـن اخبـار، ر.ک: آل طـه، سـید حسـن، جامـع الاثـر فی امامـة الائمه الاثنی 
عشـر، 259 _ 344.

3. در ادامۀ مقاله، مواردی ازاین‌دست طرح و بررسی خواهد شد.
4. نجاشی، احمد بن علی، رجال، 170.
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مشـخص دو اثـر، یکـی تفسـیر القـرآن و دیگـری اصلـی از احادیـث امـام باقـر؟ع؟ ذکـر 
شـده اسـت1 که نشـان‌دهندۀ شـاگردی او نزد امام پنجم اسـت. او حدود هفت سـال 

بعـد از درگذشـت امـام باقـر؟ع؟، بـا قیـام زیـد بـدو  پیوسـت و عماًل راه خود را از شـیعیان 
امـام صادق؟ع؟جـدا کـرد. نجاشـی دربـارۀ او می‌نویسـد: »كان مـن أصحـاب أبي جعفـر و 

‌الله عنـه«.2 ‌عبـد‌الله؟عهما؟ و تغيّـر لّمـا خـرج زيـد رضي روى عـن أبي

گروه مشـهور »جارودیه«،  یدی تابدان حد اسـت که  وابسـتگی ابوالجارود به جریان ز
از حیـث انتسـاب بـدو، بـه ایـن عنـوان نامور شـده‌اند. از چنین شـخص سرشناسـی 
ایـن  اسـت.3ازجملۀ  شـده  نقـل  متعـددی  اخبـار  شـیعه،  حدیثـی  کتاب‌هـای  در 
گفتمـان دوازده امـام دلالـت دارد.»عبـاد بـن یعقـوب«  بـر  کـه  اخبـار، احادیثـی اسـت 

حدیثـیِ  آثـار  قدیمی‌تریـن  از  یکـی  خودکـه  اصـل  در  عصفـری«،  به»ابوسـعید  مشـهور 

به‌جامانـده در امامیـه قلمـداد می‌شـود، چنیـن آورده اسـت: 
ارود عن ابى جعفر؟ع؟  عباد ]بن یعقوب[ عن عمرو ]بن ثابت4[ عن ابى الج
قال: »قال رسول اللّه؟ص؟‏: ›انى و احد عشر من‏ ولدى‏ و انت يا على زر الارض 
اعنى اوتادها جبالها و قال وتد اللّه الارض ان تسيخ باهلها فاذا ذهب الاحد 

عشر من‏ ولدى‏ ساخت الارض باهلها و لم ينظروا.‹«5

کراجکی، حدیثی را از محمد بن احمد بن علی بن شاذان قمی  همچنین ابوالفتح 

1. همان.
2. همان.

3. تنها در کتاب کافی، بیش از 50 بار نام ابوالجارود در اسناد احادیث آمده است.
4. گفتنی است به‌احتمال‌زیاد، عباد بن یعقوب، این اخبار را از کتاب عمرو بن ثابت نقل کرده است. 
ر.ک: مدرسی طباطبائی، سید حسین، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین، 264و 265.

در  ابو‌سـعید،  اصـل  از  نقـل  بـه  و  حدیـث  همیـن   .16 عشـر،  سـتة  الاصـول  ابوسـعید،  عصفـری،   .5
کتاب‌هـای نسـل‌های بعـد، نظیـر کافـی مرحـوم کلینـی، نیـز نقـل شـده اسـت. )کلینـی، محمـد بن 
یعقوب، الکافی، 534/1 و طوسـی، محمد بن حسـن، الغیبه، 139(. البته در نقل کافی به‌جای 
کلمـۀ »احـدی عشـر«، »اثنـی عشـر« آمـده اسـت. هـر دو نقل با توجه به احتسـاب یا عدم احتسـاب 

حضـرت صدیقـه؟عها؟ در مدلـول خبـر می‌توانـد صحیـح باشـد.
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یاد بن منذر قرار دارد. در این روایت که از ابن عباس  سماع کرده است1 که در سند آن ز

منقول است، چنین آمده: 
زيـاد بـن المنـذر قـال: »حدّث�ني سـعد بـن سـعيد طَريـف، عـن الأصبـغ، عـن 
ابـن عبّـاس قـال: ›سمعـت رسـول اللّه؟ص؟ يقـول: ”... معاشـر النـاس، مـن 
ّ بـن أبي طالـب بعـدي والأئّمـة مـن   ولايـة اللّه فليقتـد بع�لي

ّ
سـرّه أن يتـول

، فإنّـم خـزّان علمـي.“ ذرّيّ�تي
فقام جابر بن عبداللّه الأنصاريّ فقال: ”يا رسول اللّه!وما عدّة الأئّمة؟“

فقـال: ”يـا جابـر، سـألتني _ رحمـك اللّه _ عـن الإسلام بأجمعـه، عدّتهـم عدّة 
ـقَ السـماوات 

َ
الشـهور، وهـي ]عنـد اللّه[اثناعشـر شَـهرا في كِتـابِ اللّه يَـوْمَ خَل

والأرضوعدّتهـم عـدّة العيـون ال�تي انفجـرت لمـوسى بـن عمـران حن�ي ضـرب 
 وعدّتهـم عـدّة نقبـاء ب�ني 

ً
اثْنَتـا عَشْـرَةَ عینـا مِنْـهُ  فَانْفَجَـرتْ  بعصـاه الحجـر 

قـدْ أخَـذَ اللّـهُ  مِيثَـاقَ بنـي إسـرَائيلَ وَبَعَثْنا مِنهُم 
َ
إسـرائيل، قـال اللّه تعـالى >وَل

ّ بـن أبي  ئّمـة يـا جابـر! عدّتهـم اثناعشـر، أوّلهـم ع�لي
َ
اثْنَـي عَشَـرَ نَقيبـا<؛ فالأ

طالـب وآخرهـم القـائم؟عهم؟“«.2

که باز هم ابوالجارود در سند آن حضور دارد، حدیث زیر است:  کراجکی  نقل دیگر 
ارود  عن محمد بن يىيح عن محمد بن الحسن عن ابن محبوب عن أبي الج
؟عهما؟ عن جابر بن عبد‌الله الأنصاري؟رح؟ قال:  عن أبي جعفر محمد بن علي
»قال رسول‌الله؟ص؟: › تمسكوا بليله القدر، فإنها تكون من بعدي لعلي بن 

أبي طالب و أحد عشر من ولده بعده؟عهم؟‹«.3

1. طریق کراجکی بدین ترتیب است: »ما سمعناه من الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن احمد بن على 
بن شاذان القمى ر‌ضىالله عنه من كتابه المعروف بايضاح دفائن النواصب بمكة في المسجد الحرام 
سنة اثنى عشر واربعمائة؛ حدثنا الشيخ أبو الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسني بن احمد قال: 
حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا ابراهيم بن هاشم قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا زياد 
بن المنذر قال: حدثنى سعيد بن ظريف عن الاصبغ عن ابن عباس قال: سمعت رسول‌الله؟ص؟ 

يقول...« )کراجکی، ابوالفتح، الاستبصار )الاستنصار(، 117/1(.
2. همان.

3. همـان، 103/1. مشـابه همیـن روایـت را شـیخ کلینـی در کافـی، 533/1 از امام جـواد؟ع؟ نقل کرده 
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که امامان پس از پیامبر،  آنچه از این اخبار و نقل‌های مشابهش1 برمی‌آید، آن است 

دوازده نفر‌ند؛ اما به‌جز این معنا، در روایت دیگری از ابوالجارود، اضافه‌ای نیز نقل 
که او پیرامون حدیث معروف »لوح  گزارشی است  شده است. این روایت درواقع 
که تمرکز اصلی مقالۀ حاضر بر آن  کرده است. ابوالجارود در این روایت  جابر« ذکر 

کرده است:  است، از امام باقر؟ع؟ از جابر بن عبدالله انصاری نقل 
آن،  در  که  بود  لوحی  ایشان  نزد  و  شدم  وارد  فاطمه؟عها؟  حضرت  بر  من 
بودند  نفر  دوازده  شمردم،  داشت.  قرار  ایشان  فرزندان  از  اوصیاء  اسماء 
که آخرینشان قائم بود، سه نفر محمد و سه )در برخی روایات چهار2( نفر 

علی بودند.3

همان‌طـور کـه مشـخص اسـت، در ایـن حدیـث عالوه بـر آن‌کـه تعـداد ائمـه مورداشـاره‌ 

قـرار گرفتـه‌، شـمار امامـان مسـمّی بـه »محمـد« یـا »علـی« و خاتم‌الاوصیـا بـودن حضـرت 

مهـدی؟عج؟، بـه شـکلی کـه مـورد اعتقـاد شـیعیان اثناعشـری اسـت، مـورد تأکیـد قـرار 

 اسـت. منشـأ ایـن اختالف همان‌گونـه کـه برخـی از محققیـن نیـز بیـان کرده‌انـد، احتمـالًا ازآن‌رو 
 اسـت کـه حسـن بـن عبـاس بـن حریـش )راوی آخـر خبـر در کافـی(، کتابـی متقـدم بـر زمـان خویـش 
بـه ایشـان  ازآن‌پـس  تأییـد کرده‌انـد، حدیـث  را  امـام آن  امـام جـواد؟ع؟ عرضـه کـرده و چـون  بـر   را 
منسـوب شـده ‌اسـت. )ر.ک: مدرسـی طباطبائی، سـید حسـین، میراث مکتوب شـیعه از سه قرن 

نخستین، 226(
 :

َ
قَال مُنْذِرٍ،  بْنِ  زِيَادِ  بَكْرٍ، عَن  بْنُ  دُ  مَّ 1. مثلًا ابن عیاش جوهری این خبر را نقل کرده است: »...مَُ

 اللَّه؟ص؟: ‏ يَكُونُ 
ُ

 رَسُول
َ

: قَال
ُ

وْفَ يَقُول
َ
بِي أ

َ
عْتُ عَبْدَ الِلَّه بْنَ أ : سَِ

َ
عَزِيزِ بْنُ خُضَيْرٍ، قَال

ْ
ثَنَا عَبْدُ ال حَدَّ

عبدالعزیز،  بن  احمد  )جوهری،  ارَةٌ...«  دَوَّ فِتْنَةٌ  تَكُونُ   َّ ثُ قُرَيْشٍ؛  مِنْ  خَلِيفَةً  عَشَرَ  اثْنَا  بَعْدِي 
مقتضب الاثر، 5(.

بْنِ  يَحْيَ  ابوالجارود نقل کرده است: »...عَنْ  را به واسطۀ  نیز این روایت  یا صاحب کفایة الاثر 
بِي 

َ
بِي قَتَادَةَ عَنْ أ

َ
ارٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أ

َ
ارُودِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ بَشّ َ ج

ْ
بِي ال

َ
سَدِيِّ عَنْ أ

َ ْ
ٍ ال

حَبَشِيّ
 :

ُ
 الِلَّه؟ص؟ يَقُول

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
بِي قَتَادَةَ قَال

َ
ارٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أ

َ
ارُودِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ بَشّ َ ج

ْ
ال

 وَ حَوَارِيِّ عِيسَ«. )خزاز رازی، كفاية الأثر، 140(.
َ

ةُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ، عَدَدَ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيل ئَِّ
َ ْ
‏ ال

احتساب  عدم  یا  احتساب  می‌تواند  جمع  وجه  است.  آمده  چهار  یا  سه  مختلف،  روایات  در   .2
امیرالمؤمنین؟ع؟ به قرینۀ »مِن وُلدها« باشد.
3. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 532/1.
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گرفتـه اسـت. از بررسـی اسـناد ایـن روایـت در کتاب‌های حدیثـی: کافـی1، کمال‌الدین2، 

)یـا  الرضـا؟ع؟6 و الاسـتبصار  الفقیـه4، خصـال5، عیـون اخبـار  ارشـاد3‏، مـن لایحضـره 

الاسـتنصار( ابوالفتـح کراجکـی7 مشـخص می‌شـود کـه راوی ایـن روایـت از ابوالجـارود، 

حسـن بـن محبـوب اسـت8 و ایـن روایـت حداقـل از سـه طریـق اصلـی از او نقـل شـده 

)کافـی،  محبـوب  بـن  حسـن  بـه  ابی‌الخطـاب  بـی  حسـین  بـن  محمـد  طریـق  اسـت: 

و  )الفقیـه  او  بـه  عیسـی  بـن  محمـد  بـن  احمـد  طریـق  کمال‌الدیـن(،  عیـون،  خصـال، 

کمال‌الدیـن( و طریـق ابراهیـم بـن هاشـم بـه وی )کمال‌الدیـن(.

باید توجه داشت که هرچند این روایت از امام باقر؟ع؟ نقل شده است، اما با توجه به 

1. همان.
»آخِرُهُمُ  این دو حدیث، عبارات  در  و 313.  الدین، 269/1  بن علی، کمال  بابویه، محمد  ابن   .2

؟عج؟« و »أربَعَةٌ مِنُهم عَلی« آمده است. قَائُِ
ْ
ال

؟عج؟«  قَائُِ
ْ
3. مفید، محمد بن محمد، الارشاد، 346/2. در این حدیث هم، عبارات »آخِرُهُمُ ال

و »أربَعَةٌ مِنُهم عَلی« آمده است.
نیز عبارات »آخِرُهُمُ  180. در این حدیث  الفقیه، 4/  بابویه، محمد بن علی، من لایحضره  ابن   .4
؟عج؟« و »أربَعَةٌ مِنُهم عَلی« آمده است؛ با این توضیح که کلمۀ »آخرهم« در این نقل، به  قَائُِ

ْ
ال

»احدهم« تصحیف شده است.
 » ٌّ عَلِي مْ  مِنُْ ثَةٌ 

َ
؟عج؟« و »ثَل قَائُِ

ْ
ال 478. در این حدیث، عبارات »أحدُهُمُ  5. همو، خصال، 2/ 

آمده است.
؟عج؟« و »أربَعَةٌ  قَائُِ

ْ
6. همو، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 46/1 و 47. در این حدیث، عبارات »آخِرُهُمُ ال

مِنُهم عَلی« آمده است.
که  آمده  محمد«  »اثنان  عبارت  کتاب،  این  نسخه‌های  برخی  در  همان.  ابوالفتح،  کراجکی،   .7

مصحح کتاب بر اساس نسخه‌های دیگر، آن را تصحیح کرده است.
8. مقایسۀ اسناد فوق‌الذکر نشان می‌دهد در نقل کراجکی از مفید و کلینی، اشتباهی جزئی صورت 
از  همگی  محبوب«  »ابن  از  نقل‌های  است.  شده  ذکر  محبوب«  بن  »محمد  به‌اشتباه  و  گرفته 
»محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب« است که در طرق دیگر صدوق، از همو بانام کامل »حسن 
بن محبوب« یاد شده است و جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که »حسن بن محبوب« مراد بوده 
است. افزون به آن‌که صدوق از طرقی غیر از طریق »محمد بن حسین« نیز این حدیث را متحمل 

شده است که در آن‌ها نیز از »حسن بن محبوب« نام برده است.
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اطلاعاتی که از تاریخ حیات حسن بن محبوب مضبوط است1، احتمال این‌که او این 
حدیث را در زمانی پیش از قیام زید، از ابوالجارود تحمل کرده باشد، منتفی به نظر 
می‌رسد؛ به‌عبارت‌دیگر، حسن بن محبوب این روایت را در شرایطی از ابوالجارود 
نقل کرده که او سال‌ها پیش از آن، با پیوستنش به زیدیه، راه خود را از شیعیان امام 
چنین  دوره  آن  در  منذر  بن  زیاد  پذیرفت  می‌توان  چگونه  بود.  کرده  جدا  صادق؟ع؟ 

حدیثی را نقل کرده باشد؟

روایاتی  را  آن‌ها  مشابهش،  اخبار  و  روایت  این  با  مواجهه  در  پژوهشگران  از  برخی 
ابوالجارود نسبت داده‌اند. مثلًا ماهر  به  که امامیان نسل‌های بعد  مجعول می‌دانند 
این  به  اشاره  با  است،  داده  انجام  مفصلی  تحقیقات  ابوالجارود  مورد  در  که  جرّار 

احادیث می‌نویسد: 
برخی ازاین‌روایات در زمانی متأخر، یعنی قرن دوم، شکل گرفته‌اند که در 
بر وضع  امر دلالت  این  یادشده است.  امامان دوازده‌گانۀ شیعه  از  آن‌ها 
آن‌ها در زمانی متأخر از روزگار ابوالجارود دارد که جعل و به او نسبت داده 

شده‌اند... .2

یا در جای دیگر می‌نویسد: 
مشخص است که این اخبار دربارۀ توالی ائمه و تعداد آن‌ها برساخته و به 
ابوالجارود نسبت داده شده است؛ چراکه بیان کنندۀ عقیدۀ امامیه است که 

در ادواری متأخر بیان کرده‌اند و گروهی از زیدیه ازاین‌جهت بر امامیه آن‌گونه 

آن دارد  بر  روایتی که دلالت  گرفته‌اند.  گزارش کرده خرده  که شیخ صدوق 

1. در رجال کشّی در مورد او آمده است: »مات الحسن بن محبوب في آخر سنة أربع و عشرين و مائتني 
و كان من أبناء خمس و سبعني سنة«. )طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفه الرجال )رجال 
کشّی(، 584(. با این حساب او متولد حدود سال 149، یا در فرض تصحیف کلمۀ »تسعین« 
به »سبعین«، متولد سال 129 ق است؛ که در هر دو صورت، امکان نقل از ابوالجارود را در دوران 

پیش از قیام زید در 121 ق نداشته است.
آینۀ پژوهش،  زیدیه،  زیاد بن منذر، مقدمه ای در شناخت عقائد  ابوالجارود  2. جرّار، ماهر، تفسیر 

.546/95
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تعداد ائمه دوازده تن هستند، قولی است که امامیه به‌تازگی بیان کرده‌اند و در 

تأیید آن اخباری جعل کرده‌اند و داستان‌های دروغین در تأیید آن ساخته‌اند 
و شیخ صدوق در چندین صفحه به رد این اتهام پرداخته است.1

یکرد »تصفیه« نوشته است، در  که در باب ابوالجارود مقاله‌ای ‌با رو خانم فرجامی هم 

این خصوص می‌گوید: 
برخی از روایاتی که در قرن چهارم به منابع روایی امامیه افزوده شدند، معتبر 

نیستند و به قطع به ابوالجارود نسبت داده شده‌اند؛ زیرا چندین مورد آن‌ها به 

م از  اعتقادات او نبوده تا راوی آن‌ها 
ّ
مفهوم دوازده‌امامی اشاره دارند که قدر مسل

باشد. ازجملۀ روایات دوازده‌امامی، حدیث مشهور لوح فاطمه؟عها؟ ]است[ 

که ابوالجارود از جابر انصاری نقل می‌کند. در این احادیث به نام ائمه و قائم 

بودن دوازدهمین امام تصریح می‌شود. اشکال اساسی این اخبار آن است که 

اگر نام ائمه و قائم بودن امام آخر، روشن و پذیرفته بود، فرقه‌های انحرافی شیعه 

در طول زندگی دوازده امام به سردرگمی و حیرت و انحراف دچار نمی‌شدند2 

و به هر فرد خروج کننده علیه حاکم وقت، امام قائم نمی‌گفتند. سند این 

بن  محمد  از  نقل  به  را  آن  کراجکی  و  کلینی  است.  مخدوش  نیز  حدیث 

محبوب )کلینی، 1، 531 کراجکی، 18( از ابوالجارود نقل می‌کنند که فردی 

مجهول و مهمل است3... به نظر می‌رسد شهرت ابوالجارود در نقل فضائل 

اهل‌بیت که گاه به‌تصریح رجال‌شناسان برساختۀ اوست، سبب شده راویان 
غالی4ِ امامی نیز این دست روایات را بدو نسبت دهند.5

1. همان، 550.
2. در ادامه به پاسخ این شبهه قدیمی نیز اشاره خواهد شد.

3. سخن نویسندگان محترم اشتباهی بیّن است. ر.ک: پاورقی 8، ص 188 همین مقاله.
4. در فرض ساختگی بودن این حدیث، ارتباط دادن بین نقل این روایت با مقولۀ »غلو«، غریب به 

نظر می‌رسد.
و  قرآن  امامیه، علوم  روایات  بر  ابوالجارود  تأثیر  و محمد کاظم رحمان ستایش،  اعظم  فرجامی،   .5

حدیث، 88/ 24.
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هرچند نویسندگان فوق‌الذکر، ناسازگاری اعتقاد ابوالجارود با نقل اخبار دوازده امام را 

مفروض گرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد این مطلب جای تحقیق بیشتری داشته باشد. 

این مقاله بر این موضوع _ که ظاهراً کمتر در محافل علمی مورد توجه قرار گرفته1_ تمرکز 

کرده و می‌کوشد ضمن معرفی اجمالی شخصیت ابوالجارود، روشن سازد که آیا زیدیۀ 

متقدم نیز به این قبیل اخبار باور داشته‌اند یا مطابق نظر نویسندگان مزبور، این اخبار 

برساختۀنسل‌های پسین امامیه است؟

2_ نقد و بررسی
بـرای قضـاوت در ایـن مـورد بایـد ابتـدا مشـخص نمـود کـه کـدام داده‌هـا را بـا یکدیگـر 

می‌سـنجیم؟ در یک‌سـو احادیـث دال بـر گفتمـان دوازده امـام قـرار دارنـد؛ امـا در سـوی 

دیگـر، دانسـته‌های مـا از ابوالجـارود و از زیدیـان متقـدم اسـت. آیـا اطلاعـات دقیقـی از 

معتقـدات جارودیـان متقـدم در اختیـار ماسـت تـا بـا قـرار دادن محتـوای اخبـار یادشـده 

در برابـر آن، به‌راحتـی دربـارۀ میـزان انطبـاق ایـن دو باهم نظر بدهیم؟در ادامه می‌کوشـیم 

نخسـت از دیـدگاه جارودیـان متقـدم نسـبت بـه اهل‌بیـت مطلـع شـویم تـا پـس ‌از آن بـه 

ارزیابـی امـکان نقـل ایـن اخبـار توسـط آنـان بپردازیـم.

2_ 1_ دیدگاه ابوالجارود و اتباعش پیرامون اهل‌بیت؟عهم؟

عمــوم پژوهشــگرانی کــه دربــارۀ ابو‌الجــارود دســت بــه تألیــف زده‌انــد، معترف‌انــد کــه 

اطلاعــات مــا از او بســیار محــدود اســت2 و از چنــد ســطر تجــاوز نمی‌کنــد.3 اعتقــادات او 

ــه وی و اتباعــش بازســازی شــده اســت. ــار منســوب ب نیــز به‌صــورت معمــول، از آث

1. تنها موردی که نگارنده سراغ دارد، دکتر جاسم حسین است که در کتاب خویش به باورداشت 
اخبار اثناعشر توسط جارودیان اشاره کرده است. ر.ک: حسین، جاسم، تاریخ سیاسی غیبت 

امام دوازدهم، 30.
2. ر.ک: جرار، ماهر، همان.

3. همان، 537.
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کـه در حـدود هفـت  بـود  باقـر؟ع؟  امـام  از اصحـاب  ابوالجـارود  کـه  اجمـالًا می‌دانیـم 
سـال پـس از درگذشـت ایشـان و بـا قیـام زیـد بـه ایـن جریـان پیوسـت. از همیـن رو بایـد 

باشـد کـه تمـام روایـات در مذمـت او، به‌جـز یـک روایـتِ بـدون سـند کـه از کشّـی بـا تعبیـر 

قابل‌تردید: »حُکی« نقل شـده1، از امام صادق؟ع؟اسـت2. در یکی از این نقل‌ها، امام 

صادق؟ع؟قلـب ابوالجـارود را بـه ظـرف ‌آبـی تشـبیه کرده‌انـد کـه واژگـون شـده اسـت3. 
ایـن تشـبیه خـود می‌توانـد تلویحـاً نشـانگر صحـت معتقـدات پیشـین او باشـد.ابن 
غضائـری او را در کتـاب الضعفـاء بـا لفـظ »صاحب المقام« یاد کـرده و تأکید کرده که 
روایـات او نـزد امامیـه بیـش از روایـات او نـزد زیدیـه اسـت. البتـه همان‌جـا تذکـر داده 
اسـت که محدثین به برخی طرقی که از او نقل می‌شـده، به دیدۀ تردید می‌نگریسـته 

و بـه برخـی دیگـر اعتمـاد داشـته‌اند.4

در منابع اهل سنت از  او  به‌عنوان فردی که علی؟ع؟ را از دیگر صحابه افضل می‌دانست، 

یادشده وبه‌عنوان یک »رافضی« که در مناقب اهل‌بیت و مثالب دشمنانشان وضع 

اب« و »متروک« قلمداد 
ّ

حدیث می‌کرد، معرفی شده است. ازاین‌رو اهل سنت او را »کذ
کرده‌اند.5

بــن  زیــاد  دربــارۀ  رجالــی  منابــع  گــزارش  کــه  می‌شــود  مشــخص  شــد  گفتــه  ازآنچــه 

باقــر؟ع؟  امــام  شــاگردان  ازجملــه  را  او  دارد.  نظام‌منــد  ســاختاری  کمابیــش  منــذر، 

1. طوسی، محمد بن حسن، همان، 230.
2. گفتنـی اسـت مرحـوم خویـی، اَسـناد اخبـاری کـه در مذمـت ابو‌الجـارود اسـت را تضعیـف کرده‌اند. 
 ر.ک: خویـی، سـید ابوالقاسـم، معجـم رجـال الحدیـث، 324/7. آنچـه در مـورد آراء ابوالجـارود 
 در ایـن نوشـتار بیـان می‌شـود، تنهـا تلاشـی بـرای جمـع قرائـن تاریخـی‌ای اسـت کـه بـه دسـت مـا 

رسیده است.
3. طوسی، محمد بن حسن، همان.

4. ابن غضائری، احمد بن حسین، کتاب الضعفاء، 61/1.
5. برای نمونه ر.ک: ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، 94/2 و عسقلانی، ابن 

حجر، تهذیب التهذیب، 332/3.
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و  باقــر  امــام  بــا  تمــام دوران مصاحبــت  یعنــی   _ زیــد  قیــام  از  پیــش  تــا  کــه  می‌داننــد 
اســت.  بــوده  امامیــه  بــزرگان  بــا  همــراه  صــادق؟عهما؟_  امــام  امامــت  دوران  از  اندکــی 
هــم ازایــن‌رو مــورد جــرح اهــل ســنت قــرار گرفتــه اســت. بــا توجــه به‌تصریــح نجاشــی 
بــر »تغیّــر او بعــد از قیــام زیــد«، احادیــث ابو‌الجــارود کــه اکثریــت غالــب آن‌هــا از امــام 
باقر؟ع؟نقل‌شــده اســت، محــل اعتمــاد اصحــاب بــوده اســت و بــرای ایــن اعتمــاد، 
دلایــل و شــواهدی نیــز برشــمرده شــده اســت.1 امــا جایــگاه او در بیــن امامیــه در دورۀ 
بــا  او  مناســبات  از  مــا  اطلاعــات  ظاهــراً  و  نیســت  روشــن  چنــدان  زیــد  قیــام  از  پــس 
 امــام صــادق؟ع؟و نحــوۀ تعامــل اصحــاب آن حضــرت بــا او و احادیثــش به‌انــدازه‌ای 
 نیســت کــه بتوانیــم در ایــن مــورد قضــاوت کنیــم. ازایــن‌رو آراء مختلفــی ناظــر بــه ایــن برهــه 
اســت  م 

ّ
مســل آنچــه  اســت.2درهرحال  شــده  بیــان  دانشــمندان  توســط  او  زندگــی   از 

از  روایات  نقل  است:  جمله  این  از  که  شده  برشمرده  دلایلی  محققین،  رجالی  مشرب  به  بسته   .1
مسکان،  عبدالله  مغیره،  بن  عبدالله  چون  بزرگانی  از  باواسطه  بعضاً  و  اربعه  کتب  در  ابو‌الجارود 
ابان بن عثمان و عثمان بن عیسی و حسن بن محبوب. )ر.ک: نوری، حسین بن محمدتقی، 
مستدرک الوسائل، الخاتمه، 5/ 412و 413(؛ شهادت شیخ مفید به این‌که او از »صاحبان اصول 
و مصنفات مشهور و افراد سرشناسی ]است[ که از آنان حلال و حرام و فتوا و احکام اخذ می‌شود 
و محل طعن نبوده و راهی بر ذم آنان وجود ندارد« )مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الرسالة 
العددية، 14 و 16( و حضور او در اسناد تفسیر علي بن إبراهيم )قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، 
102/1( و کامل الزیارات )ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، 47(؛ )ر.ک: خویی، سید 

ابوالقاسم، همان، 7/ 322 _ 326؛ و سند، محمد، سند العروة الوثقي: كتاب الحج، ‏4/ 82(.
2. برخی محققین، مانند آیت‌الله خویی، روایات منقول از امام صادق؟ع؟ دال بر ذم او را، احادیثی 
ضعیف و غیرقابل‌اعتماد می‌دانند و به ثقه بودن ابوالجارود حکم می‌کنند. )ر.ک: خویی، سید 
اعتقادی‌اش،  تغیر  پذیرش  فرض  در  حتی  را،  او  وثاقت  بنابراین   )324/7 همان،  ابوالقاسم، 
پابرجا می‌دانند. برخی دیگر، اخبار منقول‌ از او را مربوط به دوران پیش از تغیر او می‌دانند و ازاین‌رو 
پیوستنش به زید را مضر به روایاتش نمی‌دانند. )ر.ک: تهرانی، آقا بزرگ، الذریعه، 308/4( برخی 
اساساً  صادق؟ع؟  امام  از  منقول  اخبار  اساس  بر  را  او  و  دانسته  غیرمحرز  را  او  وثاقت  نیز  دیگر 
نوری  المقال، 460/1( در مقابل، محدث  تنقیح  مامقانی، عبدالله،  تضعیف می‌کنند. )ر.ک: 
تذکر می‌دهد که نقل افرادی چون حسن بن محبوب و عثمان بن عیسی که هیچ‌کدام از طبقۀ 
ی، 

ّ
حل )ر.ک:  ق(   220 )متوفای  سنان  بن  محمد  همچنین  و  نبوده‌اند؛  باقر؟ع؟  امام  شاگردان 

او  تغیّر  از  بعد  و  زید  قیام  از  بعد  در دوران  باید  ابو‌الجارود  از  الخلاصه، 251(  بن یوسف،  حسن 
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آن‌کــه حضــور زیــاد بــن منــذر در ســند روایــات شــیعی، حداقــل در زمانــی کــه او حدیثــی 
را از امــام باقــر؟ع؟ نقــل می‌کنــد، امــری عجیــب نیســت؛ بلکــه مطابــق آنچــه بیــان شــد، 
ظاهــراً پذیــرش وثاقــت او در دوران امــام باقــر؟ع؟، مــورد نظــر بســیاری از دانشــمندان 

امامیــه قــرار داشــته اســت.

وجه  و  ابوالجارود  امثال  تفکر  شیوۀ  از  مناسب  شناختی  ایجاد  به  که  مناسبی  نمونۀ 
از  کوفی  ابراهیم  بن  فرات  تفسیر  می‌رساند،  یاری  بدانان  امامیه  دانشمندان  اعتماد 
محققان،  بین  در  کوفی  فرات  مذهبی  گرایش  مورد  در  است.  صغرا  غیبت  محدثین 
او در فضیلت  را که  و روایاتی  را امامی می‌دانند  او  اختلاف نظراتی وجود دارد؛ برخی 
و ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ نقل کرده دلیل بر صحّت این برداشت می‌دانند1؛ اما دقت در 

محتوای کتاب او نشان می‌دهد دیدگاه اندیشمندانی که اثر او را در شمار آثار زیدیان قرار 

رخ داده باشد. لذا نمی‌توان وثاقت او را محدود به دوران شاگردی‌اش نزد امام باقر؟ع؟ دانست. 
)نوری، حسین بن محمد تقی، همان، 414(

محدث نوری همچنین در مقام جمع فرضیۀ شاذّی مبنی بر کتاب فرق و مقالات، بیان می‌کند 
که ابوالجارودِ مذموم )سرحوب(، فردی غیر از زیاد بن منذر است. استناد وی به عبارت نوبختی 
مذموم،  ابوالجارود  که  می‌دهد  نتیجه  چنان  الشیعه(  فرق  موسی،  بن  حسن  نوبختی،  )ر.ک: 
نتیجه   )54 )همان،  نوبختی  عبارت  به  ارجاع  با  همچنین  او  است.  الرسان،  زبیر  بن  فضیل 
می‌گیرد که سرحوبیان در زمان امام باقر؟ع؟ وجود داشته‌اند و معتقدات متفاوت آنان از امامیه، 
از آن حضرت  از آنان )زیاد بن منذر( نزد امام باقر؟ع؟ و نقل تمام تفسیر قرآن  امکان تلمّذ یکی 
مقاله(  ادامه  )ر.ک:  لوح  حدیث  در  ابوالجارود  حضور  از  و  قرائن  این  از  لذا  می‌کند.  منتفی  را 
 نتیجه می‌گیرد که زیاد بن منذر غیر از ابو‌الجارودِ مذموم است. )نوری، حسین بن محمد تقی، 

همان، 417(
در مورد فرضیۀ محدث نوری باید توجه داشت: اولًا علی‌الظاهر بخش مورد استناد از کتاب فرق 
الشیعه با توجه به تحریرهای دیگر این کتاب )ر.ک: اشعری قمی، سعد بن عبدالله، المقالات و 
الفرق، 71 و 72( دچار آسیب است. بعلاوه در بخش دیگری از همان نسخۀ کتاب فرق الشیعه 
بن  سعد  قمی،  اشعری  )ر.ک:  است.  شده  گذاشته  تفاوت  فضیل  و  ابوالجارود  بین  نوبختی، 
عبدالله، همان، 74( ضمناً فارغ از مرسل بودن خبر تسمیۀ ابوالجارود به سرحوب )ر.ک: خویی، 
سید ابوالقاسم، همان، 7 / 322 _ 326( این خبر تنها ذم وارد شده در مورد زیاد بن منذر نیست؛ 

و چنانچه پیش‌تر اشاره شد، از بیان امام صادق؟ع؟ نیز روایاتی در مذمت وی نقل شده است.
1. ر.ک: مامقانی، شیخ عبدالله، همان، 2/بخش 3/2.
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نیز می‌توان نمایشگر  را  این تفسیر  ارائه شده در  داده‌اند صحیح‌تر باشد1.نظام فکری 
تامّ تفکرات جارودیان دانست2.برخی از مؤلفه‌های این نظام فکری به شرح زیر است: 

1. برای نمونه ر.ک: حسینی جلالی، سید محمد رضا، الامامیه و الزیدیه، یدا بید فی حمایة تراث 
فرات  تفسیر  به  نگاهی  عبدالله،  محب،  موحدی  همچنین:  12؛  الحدیث،  علوم  البیت،  اهل 

کوفی، آینۀ پژوهش، 60/ 698 تا 700.
2. گفتنی است ماهر جرار که برای ایجاد شناخت بهتر از ابوالجارود به سراغ این تفسیر رفته است، با 
طرح فرضیه‌ای مبتنی بر یکی از اخبار این کتاب )ص 395 _ 397( احادیث اثناعشر را به‌عنوان 
اخباری متعارض با عقاید جارودیان متقدم قلمداد می‌نماید. فرضیۀ او آن است که در اندیشه 
جارودیان، عترت شامل پیامبر، حمزه، عباس عموی پیغمبر و پسر برادرش و جعفر بن ابی‌طالب 
ذهن  در  که  می‌گیرد  نتیجه  خبر  این  از  او  است.  ابیطالب...  بن  علی  دست‌آخر  و  ذوجناحین 
جارودیان، بنی‌هاشم به نحو عام، اهل‌بیت شمرده می‌شوند و این عقیده را وجه تمایز جارودیان 
پیش  دوران  در  اهل‌بیت  دربارۀ  رایج  گمان  را  آن  و  برمی‌شمارد  زیدیه  گروه‌های  دیگر  و  امامیه  از 
از بنی‌عباس معرفی می‌کند. جرار این عقیده‌ )مصادیق متفاوت اهل‌بیت( را عقیده‌ای کهن، 
معتبر و دارای وثاقت بیشتر در نظر می‌گیرد و با مبنا گرفتن این اعتقاد، اخبار دیگری که با این 
خبر در تعارض است )من‌جمله اخبار اثناعشر( را برمی‌شمارد. )ر.ک: جرار، ماهر، همان، 549 و 
550.( او بسیاری از قرائن مهم را در این تحلیل وانهاده است: 1_ در خبری که مورد استناد او قرار 
افرادی برجسته و خاص  به‌عنوان  امیرالمؤمنین، صدیقۀ طاهره و حسنین؟عهم؟  نام‌های  گرفته، 
و  برجسته ستوده شده‌اند  با صفاتی  و  رفته  کار  به  اهل‌بیت،  تعریف  بلکه اساس  و  اهل‌بیت  از 
پس از تأکیدات مکرر بر مقامات آنان، در چند سطر پایانی، با عبارت قابل‌تأمل »منهم...«، چند 
»لزوم محبتِ ما  بر  تأکید  با  روایت،  و  افزوده‌شده  نیز بدان حدیث  اسم )حمزه، عباس، جعفر( 
اهل‌بیت« از زبان امام باقر؟ع؟، به پایان رسیده است. آیا بر اساس جملۀ »منهم...« در اواخر این 
خبر، می‌توان نام‌های متأخر یاد شده را داخل در مقامات عظیمی که پیش از آن و در صدر خبر 
گفته شده، دانست؟ جدا از پاسخ این پرسش، شکی نیست که حتی مبتنی بر همین یک خبر، 
»پنج‌تن« دارای مقامی خاص و متمایز از سایرین معرفی شده‌اند. 2 _ شواهد تاریخی دیگر نشان 
می‌دهد جایگاه خاص »پنج‌تن«، مطلبی پذیرفته شده و مشهور در منظومۀ فکری جارودیان بوده 
که نیاز به اثبات ندارد. )ر.ک: کوفی، فرات بن ابراهیم، همان، 340 و 402. با دقت در الفاظ و 
»اهل‌بیت« دارای دو  فرات،  امثال  لذا در دیدگاه  اشاره شده(  محتوای دو خبر موجود در منبع 
تعریف است؛ معنای عام که می‌تواند شامل تمام اقربای پیامبر باشد. بر همین مبنا، فرات، امام 
باقر، امام صادق و امام رضا؟عهم؟، عبدالله بن محمد حنفیه، جعفر و... را نیز صراحتاً از اهل‌بیت 
معرفی کرده، بارها از زبان آنان، بر لزوم محبت اهل‌بیت تأکید نموده است. )همان، 559، 227، 
ص 224، 283، 310، 320، 290، 399(؛ اما این مطلب، نظر ویژۀ زیدیان به »پنج‌تن« )اهل‌بیت 
در معنای خاصش( را هیچ تغییری نمی‌دهد و فراتر از آن در بحث امامت که نقطۀ اصلی تمرکز 
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در این تفسیر مکرراً می‌توان اشاره به بحث‌هایی چون: محبت اهل‌بیت، ولایت آنان و 

کرده است، نشان  که فرات از ابوالجارود و غیر او2 نقل  علم آنان را دید.1 برخی اخباری 

که در نگاه جارودیان، نسل حضرت صدیقه؟عها؟، چه نسل حسنی و چه  از آن دارد 

کتاب‌اند  گسترده و بی‌بدیل  که وارثان علم  نسل حسینی، همان برگزیدگانی هستند 

که  کید می‌شود  کرد.3درعین‌حال در این قبیل اخبار تأ و لذا تنها باید بدانان مراجعه 

از ولد فاطمه؟عها؟، چونان مردمان دیگرند )از حیث ارتکاب معاصی(؛ برخی  برخی 

نمی‌کند(این  قیام  که  )کسی  جالسِ  متعبّدان  که  )مقتصد(‌اند  میانه  لفظ  مصداق 

قیام‌  راه خدا  در  که  گروه‌اند  این  اعلای  نیز همان مصادیق  گروه سوم  و  دودمان‌اند؛ 

یدیان، »امام« دانسته می‌شوند و البته نه  گروه اخیر در تعریف ز به شمشیر می‌کنند.4 

گروه پیشین در نگاه جارودیان به مقام پنج‌تن نمی‌رسند. گروه و نه هیچ‌یک از دو  این 

در چنین طرز تفکری هرچند مقام »امامت« بر ائمۀ شیعیان قابل اطلاق نیست، اما 

که علم منحصر به همین دودمان است. به  کرد؛ چرا درعین‌حال نزد آنان باید تلمّذ 

کلام، »امام« در منظر جارودیان به قیامش شناخته می‌شود نه به علم متمایزش.  دیگر 

که به‌خوبی این نظام فکری را می‌نمایاند، خبر مهمی  یکی از نقل‌های تفسیر فرات 

بحث است نیز تأثیری ندارد. لذا نگاه ماهر جرار در تناقض یابی بین این دو موضوع علی‌حده، 
راه به‌جایی نمی‌برد.

نَايَا  َ مُ الْ
ْ
1. به‌عنوان‌مثال ابوالجارود از امام باقر؟ع؟ با ضمیر متکلم مع‌الغیر نقل کرده است: »عِنْدَنَا عِل

عَرَبِ« عبارتی که موید 
ْ
نْسَابُ ال

َ
مِ وَ أ

َ
سْل ِ

ْ
طَابِ وَ مَوْلِدُ ال خِ

ْ
 ال

ُ
وَصَايَا وَ فَصْل

ْ
قَضَايَا وَ ال

ْ
يَا وَ ال

َ
بَل

ْ
وَ ال

دانش گستردۀ امام باقر از دیدگاه ابوالجارودو زیدیان متاخری چون فرات است.
2. کوفی، فرات بن ابراهیم، همان، 145.

دِ فَاطِمَةَ؟ع؟‏ 
ْ
تْ فِي وُل

َ
 نَزَل

َ
مْرِنا قَال

َ
دُونَ بِأ ةً يَْ ئَِّ

َ
مْ أ نا مِنُْ

ْ
‏[ وَ جَعَل

َ
بِي جَعْفَرٍ ]؟ع؟‏[ فِي قَوْلِهِ ]تَعَال

َ
3. »عَنْ أ

ر.ک:  کرد.  نیز مشاهده  روایات دیگری  در  را می‌توان  این مضمون  و 329. مشابه  )همان، 145 
همان، 137، 220(.

ٍ ]؟ع؟‏[ عَنْ 
ّ تُ زَيْدَ بْنَ عَلِي

ْ
ل
َ
‏: سَأ

َ
ارُودِ قَال َ ج

ْ
بِي ال

َ
 عَنْ أ

ً
ُّ مُعَنْعَنا كُوفِي

ْ
ثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيَم ال  حَدَّ

َ
4. »قَال

ذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ 
َّ
كِتابَ ال

ْ
وْرَثْنَا ال

َ
يَةِ >ثُمَّ أ

ْ
هَذِهِ ال

الِسُ‏ وَ  َ ج
ْ

دُ ال تَعَبِّ ُ قْتَصِدُ الْ ُ اسِ وَ الْ الِمُ لِنَفْسِهِ فِيهِ مَا فِي النَّ
َ

: الظّ
َ

هِ‏<، قَال خَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّ
ْ
سابِقٌ بِال

اهِرُ سَيْفَه«. )همان، 347(.
َ

يْراتِ‏ الشّ خَ مْ سابِقٌ بِالْ مِنُْ
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ید  که به‌واسطۀابو خالد واسطی)از رؤسای جارودیه و تالی تلو ابوالجارود1( به ز است 

ید می‌گوید:  بن علی منسوب شده است. طبق این نقل، ز
سَيْنِ إِنَّ  ُ دِ الْ

ْ
 مِنْ وُل

َ
سَنِ وَ ل َ دِ الْ

ْ
 ]مِنْ‏[ وُل

َ
ا ل حَدٌ مِنَّ

َ
عَاهَا أ ...فَوَ الِلَّه مَا ادَّ

مَا  الِلَّه  فَوَ  سْلِمِنيَ  ُ الْ يعِ  جَِ  
َ

وَ عَل يْنَا 
َ
عَل اعَةِ  الطَّ مُفْتَرَضَ   ]

ً
]إِمَاما إمام  فِينَا 

وَ  يْهِ 
َ
إِل قَبَضَهُ الُلَّه  سَيْنِ فِي طُولِ مَا صَحِبْتُهُ حَتَّ  ُ ُّ بْنُ الْ بِي عَلِي

َ
عَاهَا أ ادَّ

ا  َ يْهِ فَ
َ
نْيَا حَتَّ قَبَضَهُ الُلَّه إِل ٍ فِيمَا صَحِبْتُهُ مِنَ الدُّ

ّ دُ بْنُ عَلِي مَّ عَاهَا مَُ مَا ادَّ

بَا هَاشِمٍ 
َ
مَامُ يَا أ ِ

ْ
كُمْ قَوْمٌ تَكْذِبُونَ فَال كِنَّ

َ
 وَ الِلَّه وَ ل

َ
خِي مِنْ بَعْدِهِ ل

َ
عَاهَا ابْنُ أ ادَّ

اعِي  ارِجُ بِسَيْفِهِ الدَّ خَ سْلِمِنيَ الْ ُ يعِ الْ  جَِ
َ

يْنَا وَ عَل
َ
اعَةِ عَل فْتَرَضُ الطَّ ُ ا الْ مِنَّ

نْ يَكُونَ 
َ
ا أ مَّ

َ
حْكَامُهُ فَأ

َ
ارِيَةُ أ َ ج

ْ
 ذَلِكَ ال

َ
اهِرُ عَل

َ
هِ الظّ ةِ نَبِيِّ

 كِتَابِ الِلَّه وَ سُنَّ
َ

إِل

]فِرَاشَهُ‏[  فَرْشَهُ  كِئٌ  مُتَّ سْلِمِنيَ  ُ الْ يعِ  جَِ  
َ

عَل وَ  يْنَا 
َ
عَل اعَةِ  الطَّ مُفْتَرَضُ  إِمَامٌ 

 
َ

ل ا  فَإِنَّ مَةِ 
َ
ل

َ
الظّ حْكَامُ 

َ
أ يْهِ 

َ
عَل رِي  يَ�جْ بْوَابَهُ 

َ
أ عَنْهُ  مُغْلِقٌ  تِهِ  حُجَّ  

َ
عَل مُرْجِئٌ 

بَا هَاشِم.2
َ
نَعْرِفُ هَذَا يَا أ

نظام فکری جارودیه در بسیاری از موارد با نظام فکری امامیه شباهت دارد؛ از این‌رو 

آنان بیش از دیگر زیدیان به شیعیان اثناعشری نزدیک‌اند؛ اما درعین‌حال _ همان‌طور 

که مشخص است _ اختلافات ویژه‌ای نیز دارند که نباید آن‌ها را از یاد برد.3منصوص 

1. ناشی اکبر، محمد بن عبدالله، مسائل الامامة، 200. این کتاب منسوب به ناشی اکبر است، اما 
برخی محققین نام اصلی آن را اصول النحلنوشتۀ جعفر بن حرب دانسته‌اند. برخی دیگر نیز 
نویسنده‌ای قدیمی‌تر می‌دانند. ر.ک: رحمتی، محمد کاظم، دانشنامۀ جهان  را  اثر  این  مؤلف 

اسلام، مدخل جارودیه.
2. کوفی، فرات بن ابراهیم، همان، 475. با توجه به دیگر اخبار امامیه، نمی‌توان مطمئن بود که زید 

بن علی؟ع؟ چنین سخنی را گفته باشد.
اشتراكات  همين  برای  از  امامیه،  به  فرات  تفسیر  انتساب  در  محققین  از  برخی  اشتباه  علت   .3
است. این در حالی است که محتوای این تفسیر، كاملًا با عقاید جارودیان سازگار است. گفتنی 
کرده‌اند  ارزیابی  زیدیه  آراء  با  متناقض  را  فرات  کتاب  اخبار  از  مواردی  محققان،  برخی  است 
)ر.ک: قبادی، مریم، تفسیر فرات کوفی: بازشناسی میراث کهن شیعه، 107( که به نظر صحیح 
نمی‌رسد: 1_ دو خبر در مدح تقیه: برخلاف تصور عمومی، زیدیان با اصل تقیه مسئله‌ای ندارند، 
در مدح  روایاتی  نيز  زیدی  در دیگر مصادر حدیثی  لذا  رد می‌کنند.  را  تقیه  از  نوع خاصی  بلکه 
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بودن امامت امیرالمؤمنین و حسنین؟عهم؟ازجمله موارد اتفاق‌نظراست؛ اما در مقابل، 

آنان امامت را به تبار امام حسین؟ع؟ منحصر نمی‌کنند و برخاستن امام را از تبار امام 

حضرت  نسل  علم  دربارۀ  آنان  مشهور،  می‌دانند.1مطابق  محتمل  مجتبی؟ع؟نیز 

»أنّم  می‌گفته‌اند:  چنین  حسینی(  خواه  و  حسنی  سادات  )خواه  صدیقه؟عها؟ 
يستوون في العلم و الفضل فمن خرج منهم فهو إمام«.2

چارچوب  این  مؤید  کمابیش  نیز  شده  نقل  منذر  بن  زیاد  مورد  در  که  گزارش‌هایی 
اعتقادی است. مثلًا گفته شده او نظرِ تندی نسبت به خلفا داشت3، یا ذریّۀ حضرت 
صدیقه؟عها؟ را به فضل و کمال می‌ستود وحلال و حرام الهی را منوط به حکم آل محمد 

می‌دانست و جمیع علوم مورداحتیاج امت را نزد آنان قابل یافتن می‌دانست.4

آنچـه بیـان شـد روشـن می‌کنـد کـه وجـه تمایـز اصلـی اعتقـاد جارودیـان، و در رأس 
آن‌هـا ابوالجـارود، بـا امامیه، شـرط بودن خروج بر حاکم جـور، برای احراز مقام امامت 

تقیه نقل شده است )ر.ک: ابن عیسی، امام احمد، الامالی، 2/ 323(. 2_  اخباری در آشکار 
بودن نص بر امامت امیرالمؤمنین؟ع؟: این قرینه برای ردّ انتساب این کتاب به جارودیه کفایت 
مسعود،  بن  محمد  عیاشی،  )ر.ک:  ابوالجارود  به‌واسطۀ  غدیر  خبر  نقل  به  توجه  با  نمی‌کند. 
تفسیر عیاشی، 333/1( شاید اصح آن باشد که نظر متقدمین جارودی را دربارۀ شکل وصایت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ خفی ندانیم. 3_ دیگر قرائنی که برای عدم انتساب او به زیدیه اقامه شده‌اند 
عبارت‌اند از: نقل او ازصادقین و امام رضا؟عهم؟؛ روایاتی دربارۀ سرچشمۀ نورانی ائمه؟عهم؟؛ وجود 
یا مهدی؟ع؟ )ر.ک: کریمی زنجانی اصل، محمد، دانشنامۀ  قائم  بر خروج   

ّ
روایات متعدد دال

جهان اسلام، مدخل تفسیر فرات(. چنانچه توضیح داده شد، قرینۀ اول با نگاه جارودیان متقدم 
قابل‌جمع  پنج‌تن؟ع؟  مقام  از  خاص  تعریف  با  دوم  قرینۀ  و  صدیقه؟عها؟  حضرت  ذریۀ  همۀ  به 

است. در مورد گزارۀ سوم نیز در ادامۀ همین نوشتار، توضیحاتی خواهد آمد.
1. ر.ک: مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، 208/3.

2. ناشی اکبر، محمد بن عبدالله، همان، 201.
3. همان؛ ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، 94/2.

ه آل محمد و الحرام ما حرّموه و عندهم جميع ما يحتاج إليه الأمّة مما جاء به الرسول 
ّ
4. »أنّ الالحل ما أحل

صلعم تامّا کاملًا عند صغيرهم و كبيرهم لا فضل لأحد منهم على صاحبه إذا بلغ الناشئ منهم و قد 
تكاملت فيه الفضائل«. )ناشی اکبر، محمد بن عبدالله، همان، 200(.
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بـوده اسـت. در پرتـوی تأمـل در همیـن نکتـه اسـت کـه می‌تـوان مفهـوم خبـر مهمـی 
ایـن نقـل،  اونقـل کـرده اسـت، به‌درسـتی درک کرد.مطابـق  کـه رجـال کشّـی دربـارۀ 
ـارود!  امـام صـادق؟ع؟ بـه ابوالجـارود در سـرزمین منـا چنیـن خطـاب کردنـد: »يـا أبـا الج
هلـه إلا ضـال«؛ راوی می‌گویـد: »مـن در  و كان و‌الله أبي إمـام أهـل الأرض حيـث مـات لا يج
]موسـم حـج[ سـال آینـده نیـز دقیقـاً مشـابه همیـن سـخن را از امـام صـادق؟ع؟ خطـاب 
بـه ابوالجـارود شـنیدم، پـس وقتی‌کـه او را در کوفـه ملاقـات کردم از او پرسـیدم کـه آیا آنچه 
 امـام صـادق؟ع؟دو بـار بـه تـو فرمودنـد نشـنیدی؟ او پاسـخ داد: »إنمـا يع�ني أبـاه ع�لي بـن

 أبي طالب؟ع؟«.1

بایـد توجـه کـرد کـه امـام صـادق؟ع؟در ایـن روایـت، او را بـه علـت عـدم پذیـرش امامـت 
خویـش سـرزنش نکرده‌انـد؛ بلکـه او را بـه علـت عـدم پذیـرش امامـت امـام باقـر؟ع؟ _ کـه 
چندیـن سـال قبـل از قیـام زیـد از دنیـا رفتنـد _ ملامـت کرده‌انـد. ایـن گـزارش به‌خوبـی 
نشـان می‌دهـد کـه هرچنـد ابوالجـارود بـرای سـال‌ها نـزد امام باقر؟ع؟شـاگردی کـرده بود و 
مکـرراً از  آن حضـرت روایـات می‌کـرد2، امـا از دیگـر سـو، ایشـان را به‌عنـوان »امـام« قبول 

نداشـت و از همیـن رو مـورد عتـاب امـام ششـم قـرار ‌گرفـت.3

اگر به این جمله بازگردیم که »أنّم يستوون في العلم و الفضل، فمن خرج منهم فهو 
إمام« مشخص می‌شود که هیچ منافاتی وجود نداشته است که ابوالجارود و امثال 
او، به علم امام باقر؟ع؟ ایمان داشته باشند و درعین‌حال به جریان زیدیه بپیوندند. 
از محضر  آنچه پیش‌تر  به  آنان  تغییری در نگاه  زید، اساساً  قیام  به  این گروه  پیوستن 

امام باقر؟ع؟ آموخته بودند ایجاد نمی‌‌کرد. لذا هرچند ابوالجارودبه امامت امام باقر؟ع؟ 

1. طوسی، محمد بن حسن، همان، 230.
2. این احادیث در مصادر شیعه و حتی زیدیه، مکرراً نقل شده است. برای ملاحظۀ نمونه‌هایی از 

روایات وی از امام باقر؟ع؟، ر.ک: ابن عیسی، امام احمد، همان.
3. این‌که او از چه زمانی به این جمع‌بندی کلامی رسیده بود، سؤالی است که به‌راحتی نمی‌توان 
بدان پاسخ داد. قدر متیقن تعریف امامت در معنای زیدی‌اش، تعریفی متأخر است که به‌مرور 
نضج گرفته است. ازاین‌رو نمی‌توان دربارۀ رأی کلامی ابوالجارود پیرامون امامت امام، در دوران 

پیش از قیام زید، به‌سادگی قضاوت کرد.
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را ازلحاظ علم و فضل در والامقام‌ترین حد  از دیگر سو آن حضرت  اما  باور نداشت، 

خویش می‌دانست و آنچه بشر بدان محتاج است را از زبان امام باقر؟ع؟ قابل دریافت 

از  زید، مکرراً  به  پیوستن  از  او حتی پس  که  ازاین‌روجای تعجب نیست  می‌دانست. 

امام باقر؟ع؟ و حتی در موارد محدودی از امام صادق؟ع؟1 نقل کند، تا جایی که کتاب 
احادیث تفسیری او از امام باقر؟ع؟، در زمرۀ آثار مشهورش درآید.2

از همیـن نکتـه می‌تـوان سـرّ اعتمـاد مشـایخ امامیـه بـه آثـار ابوالجـارود و نقـل آن‌هـا 
در مصـادر حدیثـی امامیـه را حـدس زد. از نـگاه آنـان هرچنـد ابوالجـارود از لحـاظ 
اعتقـادی بـه علـت نپذیرفتـن امامت امـام باقر  و  امام صادق؟عهما؟ گمراه شـده بود، اما 
بـا توجـه بـه ایمانـی کـه به علم اهل‌بیت داشـت، از وثاقتش در نقـل از امام باقر؟ع؟ چیزی 

کاسـته نمی‌شـد. ازایـن‌ روسـت کـه هیچ‌گونـه اسـتبعادی وجـود نـدارد کـه امثـال حسـن 

بـن محبـوب کـه تنهـا دوران زیـدی بـودن وی را درک کرده‌انـد3، از او اخـذ حدیـث کـرده 

باشـند. نقـل امثـال ابـن محبـوب، نه لزومـاً دلیل بر صحت تمام عقایـد زیاد بن منذر 
بـود4 و نـه قدحـی برآنـان وارد می‌سـاخت.

گزارش ابوالجارود از حدیث لوح 2_ 2_ بررسی 

گزارش ابو‌الجارود از حدیث لوح نیز می‌توان نگریست؛ با  یۀ دید به مدلول  با همین زاو
که بایددر  دقت در اخبار مرتبط باماجرای حدیث لوح، نکات مهمی به دست می‌آید 

قضاوت بدان توجه داشت: 
1_ حدیث لوح فاطمه؟عها؟ با ذکر کامل نام‌های ائمۀ دوازده‌گانه، در منابع حدیثی امامیه 

1. ر.ک: حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، 309/16.
2. طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 204.

3. حسـن بـن محبـوب متولـد سـال 149 )یـا بـا پذیـرش یـک تصحیـف، سـال 129( بـوده اسـت )ر.ک: 
الهـی خراسـانی، مجتبـی، دانشـنامۀ جهـان اسالم، مدخـل حسـن بـن محبـوب(. لـذا احتمـال 

مواجهـۀ او بـا ابوالجـارود پیـش از تغیّـرش در سـال 121 ق، از اسـاس منتفـی اسـت.
4. برخی نقل حسن بن محبوب از ابوالجارود را دلیل بر صحت عقیدۀ او و بعضاً توبۀ او گرفته‌اند 

)ر.ک: شاه‌علیزاده، علی، تفسیر ابوالجارود، تفسیر اهل‌بیت، 1/ 66(.
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نقل شده است و در کنار نقل کامل متن لوح، معمولًا بر سرّ بودن این حدیث و پوشیده 

نگاه داشتن آن از نااهلان تأکید شده است.1برخلاف تعبیر برخی از نویسندگان2، ظاهراً 

متن کامل حدیث لوح و نام‌های دقیق اوصیاء، هیچ‌گاه از ابوالجارود نقل نشده و تنها 

گزارشی مختصر از این ماجرا از وی منقول است.

2_ این گزارش از  طریقی غیر از طریق ابوالجارود نیز  به همین شکل نقل شده و  بدو  اختصاص 

ندارد3. این مطلب بر تمایز اصل این خبر از حدیث کامل لوح دلالت دارد.

3_ گزارش ابوالجارود متضمن چهار خبر است: 
الف _ اوصیاء از ذریۀ حضرت صدیقه‌اند.

ب _ اوصیاء شامل دوازده نفرند.
ج _ نام سه نفر از آنان محمد و نام سه یا چهار4نفر از آنان علی است.

د _ آخرین آن‌ها همان قائم است.

قرائـن متعـدد تاریخـی کـه بـه برخـی از آن‌هـا اشـاره شـد، نشـان می‌دهـد کـه از بیـن ایـن 
چهـار مفهـوم، گـزارۀ نخسـت بی‌شـک مـورد اعتقـاد ابو‌الجـارود بـوده اسـت. نکتـۀ حائـز 
اهمیـت آن اسـت کـه ایـن حدیـث، هرچنـد بـر وجـود ایـن اوصیـاء در بیـن ذریـۀ حضرت 
توضیحـی  مطلقـاً  اختلافـی،  و  مهـم  موضوعـی  مـورد  در  امـا  می‌کنـد،  زهرا؟عها؟تأکیـد 
نمی‌دهـد: اوصیـاء از کـدام نسـل، حسـنی یـا حسـینی، خواهنـد بـود؟ تمامـی احادیثـی 
کـه دربـارۀ دوازده امـام از ابوالجـارود نقـل شـده اسـت، پیرامـون ایـن موضـوع سـاکت‌اند؛ 

1. ابوبصیر در نقل کتاب کافی پس از نقل متن لوح که آن را در شرایط ویژه‌ای از جابرتحمل می‌کند، 
)کلینی،  هْلِهِ«. 

َ
أ عَنْ   

َّ
إِل فَصُنْهُ  كَفَاكَ؛ 

َ
ل دِيثَ‏،  َ الْ هَذَا   

َّ
إِل دَهْرِكَ‏  ‏  فِي تَسْمَعْ‏  ‏ْ 

َ
ل وْ 

َ
»ل تأکید می‌ورزد: 

محمد بن یعقوب، همان، 528/1(.
2. برای نمونه ر.ک: فرجامی، اعظم، تأثیر ابوالجارود بر روایات امامیه، علوم قرآن و حدیث، 88/ 24؛ 

و شاه‌علیزاده، علی، تفسیر ابی‌الجارود و مسنده، 45.
فاتِج از جابر بن یزید از امام باقر؟ع؟  3. ر.ک: طوسی، محمد بن حسن، الغیبه، 139 )با طریق: ابي‌السَّ
از جابر بن عبدالله انصاری(؛ و با اندکی تفصیل بیشتر و باز هم بدون ذکر کامل نام‌های اوصیاء، 

در: ابن بابویه، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 46/1 )با اشتراک در راویان یادشده(.
4. یادآوری می‌شود بسته به این‌که امیرالمؤمنین؟ع؟ در شمارش ائمه در نظر گرفته شوند یا خیر، هر 

دو قرائت می‌تواند صحیح باشد.
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امـری کـه اتفاقـی بـه نظـر نمی‌رسـد1.طبعاً ایـن امـر بـا بـاور جارودیـان به عدم تمایز نسـل 

حسـنین؟عهما؟ در انطباقـی تـام اسـت.

اما در مورد دیگر گزاره‌هاچه می‌توان گفت؟محققینی که این اخبار را موضوع قلمداد 

می‌کنند، با این پیش‌فرض به این احادیث نگاه کرده‌اند که ابوالجارود و زیدیان متقدمِ 

چنین  نقل  امکان  ازاین‌رو  نداشته‌اند.  اعتقاد  امام  دوازده  اخبار  به  هرگز  او،  مشابه 

از اساس ممتنع فرض   _ زید  به  او  گرایش  از  به‌ویژه در دوران پس   _ را  از وی  محتوایی 

را  این پیش‌فرض  ادامه، صحت  در  این پیش‌فرض صحیح است؟  آیا  اما  کرده‌اند؛ 

بررسی کرده و در مقابل، این فرضیه را مطرح می‌نماییم که جارودیان متقدم نیز به اخبار 

دوازده امام باور داشته‌اند.

2_ 3_ باورداشت اخبار دوازده امام در زیدیۀ متقدم

از آفت‌هایی است که می‌تواند مانع تحلیلی صحیح  فرَق،  خطی نگاه کردن عقاید 

که  است  آن  متیقن  قدر  شود.  گوناگون  فرقه‌های  تاریخی  عقاید  باز‌شناسی  جریان  در 

از  و مانند بسیاری  نداده است  فرقه، دفعتاً رخ  به مثابۀ یک  نیز  شکل‌گیری جارودیه 

فرَق دیگر، در بستر زمان، به‌مرور تکوّن یافته و شکل گرفته‌اند.آنچه از ملاحظۀ مصادر 

زیدیان  بین  افتادن جدّی  آن است که فاصله‌  زیدی آشکار می‌شود  و  امامی  حدیثی 

جارودی و امامیه، از دوران غیبت و به‌خصوص غیبت کبری آغاز شده و با کوچ زیدیان 

و ایجاد فاصلۀ مکانی، این موضوع تشدید شده است2؛ وگرنه تا پیش از آن، در دوران 

حضور ائمه؟عهم؟، اشتراک مهم زیدیان، به‌ویژه جارودیان، با امامیه در مصادر دین و 
معرفت، یعنی حجیّت احادیث ائمه، منجر به اعتمادی متقابل بین این دو گروه 
بوده است، تا جایی که گفته شده است: »اکثر راویان ]حدیث شیعه[در کوفه، زیدی 

در  اشتباهی  علت  به  است،  ابوالجارود  اخبار  بازسازی  که  مسنده  و  ابی‌الجارود  تفسیر  کتاب   .1
ارجاع، حدیثی دال بر این موضوع را به او نسبت داده است. )ر.ک: شاه‌علیزاده، علی، تفسیر 

ابی‌ الجارود و مسنده، 263(.
2. حسینی جلالی، سید محمد رضا، همان، 283.
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بوده‌اند«.1 بنابراین باید مراقب بود برای قضاوت در مورد آراء تاریخی یک فرد، او را در 
بستر زمانی که می‌زیسته است، دید و سنجید.

از  بسـیاری  کـه  می‌زیسـت  دورانـی  در  زیدیـه،  نخسـت  طبقـۀ  به‌عنـوان  ابوالجـارود 

مرزبندی‌هـای پسـین، نضـج نگرفتـه بـود. شـکی نیسـت _ و نوشـتۀ حاضـر نیـز منکـر ایـن 

واقعیـت نیسـت _ کـه در نـگاه جارودیـان و زیدیـان متأخرقـرون بعـدی، گفتمـان دوازده 

امـام، گفتمانـی مـردود اسـت؛ امـا سـؤال مهـم آن اسـت کـه آیـا جارودیـان متقـدم نیـز لزومـاً 

چنیـن دیدگاهـی داشـته‌اند؟ طبعـاً از نظـر روشـی، مبنـا گرفتـن اعتقـاد نسـل‌های پسـین 

بـرای تبییـن آراء پیشـینیان، چنـدان درسـت بـه نظـر نمی‌آیـد و احتمـال مهـم تطـوّر عقاید 

در بسـتر زمـان را از گردونـۀ پژوهـش کنـار می‌گـذارد.

هرچنـد ناقـل یکتـای خبـر مـورد بحـث از زیاد بن منذر، حسـن بن محبوب اسـت و جز او 

فـرد دیگـری آن را گـزارش نکـرده اسـت امـا بایـد توجـه داشـت که سـه طریق متفـاوت این 

خبـر را از حسـن بـن محبـوب نقـل کرده‌انـد: طریـق محمـد بن حسـین بـی ابی‌الخطاب، 

طریـق احمـد بـن محمـد بـن عیسـی و طریـق ابراهیـم بـن هاشـم. ایـن موضـوع می‌توانـد 

صحـت انتسـاب ایـن خبـر تا حسـن بـن محبـوب را اثبات کنـد. نکته‌ای که نبایـد ازنظر 

دور داشـت آن اسـت که حسـن بن محبوب نمی‌توانسـته انگیزه‌ای برای جعل این خبر 

و انتسـاب آن بـه ابوالجـارود داشـته باشـد. چراکـه اساسـاً در دوران حیـات ایـن دو )ابـن 

محبـوب و ابـن منـذر( مرزهـای پررنـگ نسـل‌های بعـد هنـوز شـکل نگرفتـه بـود و اخبـار 

اثناعشـر در آن برهـه بـرای هـر دو گـروه از سـنخ »اخبـار غیبـی« بـود و مصادیـق بالفعـل 

نداشت.شـیعیان امامی، حداکثر یک علی از سـه علی )امام سـجاد؟ع؟(و یک محمد 

از سـه محمـد )امـام باقـر؟ع؟( را شـناخته بودنـد و بـرای هـر دو گـروه در خوش‌بینانه‌تریـن 

چـه  برهـه،  آن  در  لـذا  بودنـد.  نامعلـوم  همچنـان  دوازده‌گانـه  امامـان  از  نیمـی  حالـت، 

شـیعیان جعفـری )امامیـه بعـدی( و چـه دل‌بسـتگان قیـام زیـد، می‌توانسـتند در مـورد 

1. همان، 277؛ به نقل از بحر العلوم.
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تعـداد نهایـی ائمـه و نام‌هـای احتمالـی برخـی از آن‌ها عقیده‌ای مشـترک داشـته باشـند 

و نقـل چنیـن خبـری، نفـع خاصـی در اثبـات حقانیت هیچ‌یـک از طرفین نمی‌رسـانید.

ــا دوران بعــدی مقایســه کــرد کــه مرزبندی‌هــا کامــاً  ایــن شــرایط را به‌هیچ‌عنــوان نبایــد ب

مشــخص شــده بــود و اختلافــات بــه حداکثــر وضــوح خویــش رســیده بــود. طبعــاً در دوران 

پســینیان، ایــن قبیــل روایــات از  کارکــرد اخبــار غیبــی در آمــد و  بــا ســپری شــدن زمــان و 

ــرای مناظــره و محاجّــه  ــه اخبــاری اعتقــادی و زمینــه‌ای ب مشــخص شــدن مصادیــق، ب

بــدل شــد کــه هــر یــک از طرفیــن می‌کوشــید در مــورد آن‌هــا اظهارنظــری بــه نفــع خویــش 

کند.محدثیــن قــرون بعــد، از ایــن قبیــل اخبــار بــرای ردّ جارودیــان اســتفاده می‌کردنــد 
و جــای تعجبــی نبــود کــه جارودیــان نیــز متقابــاً ایــن روایــات را متهــم بــه وضــع کننــد.1

درعین‌حـال، پاسـخی کـه شـیخ صـدوق؟رح؟ بـه تهمـت جعلـی بـودن اخبـار دوازده امـام 

داده اسـت، از منظـر تاریخـی بسـیار قابل‌اعتنـا اسـت و امـروز  نیـز می‌توانـد بـه تحلیـل 

درسـت این اندیشـه یاری رسـاند. وی برای آن‌که نشـان دهد امامیه پس از روشـن شـدن 

مصادیـق دوازده امـام در بسـتر تاریـخ، بـه جعـل ایـن قبیـل روایـات دسـت نیازیده‌انـد، از 

منبعـی حدیـث دوازده امـام را نقـل می‌کنـد کـه بـرای یـک ناظـر بیرونـی مطلقـاً احتمـال 

تبانـی در آن وجـود نداشـته باشـد. او  از  اردوگاه مخالفیـن مشـترک امامیـه و زیدیـه، یعنی 

از منابـع اهـل سـنت، احادیـث متعـددی، آن هـم در حـد اسـتفاضه را  شـاهد مـی‌آورد تـا 
عقاًل احتمـالًا سـاختگی بـودن ایـن گفتمـان را رد کنـد.2

باید دقت کرد که شیخ مفید در  الجارودیه، 35.  المسائل  1. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، 
رسالۀ یادشده، اساساً در مورد »اصل وجود دوازده امام«، هیچ‌گونه بحثی را با جارودیان مطرح 
به‌ویژه موضوع »امامت در نسل  و  امامان«  این  او پیرامون »مصادیق  نکرده است؛ بحث عمدۀ 

امام حسین؟ع؟« است.
2. ابـن بابویـه، محمـد بـن علـی، کمـال الدیـن و تمـام النعمـه، 67/1 و 68. جالـب اینجاسـت کـه 
شـیخ صـدوق در ادامـه ایـن سـخن، بـه یکـی از اعتراضـات زیدیـه کـه خانـم فرجامـی آن را بازگـو 
کـرده اسـت، پاسـخ می‌دهـد: »قالـت الزيديـة: فـان كان رسـول‌الله؟ص؟ قـد عـرف أمتـه أسمـاء الأئمـة 
بـط العظمي؛ فقلنـا لهـم: إنكـم تقولـون  الاث�ني عشـر، فلـم ذهبـوا عنـه ييمنـا و شمـالا و خبطـوا هـذا الخ
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درست به همان دلیل که نمی‌توان اخبار دال بر گفتمان دوازده امام در منابع اهل سنت 

را تنها به علت انطباق یافتن پَسین بر نظر امامیان متأخر، اخباری برساخته قلمداد کرد، 

ادعای ساختگی بودن اخبار دوازده امام منقول از زیدیان متقدم، تنها به اتکای انطباق 

بعدی بر نظر امامیه، نیز ناصحیح است. در فرضی می‌توان ساختگی بودن این اخبار را 

احتمال داد که محتوای آن در تناقضی آشکار  با معتقدات راوی آن در زمان نقل حدیث 

باشد.لذا گزارش عددی ابوالجارود از حدیث لوح نیز به علت عدم تناقض1با معتقدات 

او در زمان حیاتش، حتی پس از گرویدن به زید، می‌تواند کاملًا صحیح باشد.

علاوه بر این‌ها باید توجه داشت نفس رواج گستردۀ روایات دوازده امام در منابع حدیثی 

اهل سنت و امامیه، در قرون دوم و سوم به‌اندازه‌ای بوده که پژوهشگر باید برای عدم 

إن رسـول‌الله؟ص؟ اسـتخلف عليـا؟ع؟ و جعلـه الإمـام بعـده و نـص عليـه و أشـار إليـه و بَيّن أمـره و 
شـهره، فمـا بـال أكثـر الأمـة ذهبـت عنـه‏...؟« )همـان(. ظاهـراً ایـن اشـکال مربـوط می‌شـود بـه ابوزيـد 
عيسـي بـن محمـد بـن احمد )د.326 ق( از علمای زیـدی. )ر.ک: رحمتی، محمد کاظم، غیبت 

صغـری و نخسـتین بحران‌هـای امامیـه، تاریـخ اسالم، 59/25(.
1. این عدم تناقض وقتی روشن‌تر می‌شود که به موضوع عدم »نسق« در زیدیه نیز توجه شود. در منابع 
فرقه شناسی، به‌صورت معمول، زیدیان و از جمله جارودیان را به‌عنوان منکران نسق یاد می‌کنند. 
)ر.ک: ناشی اکبر، محمد بن عبدالله، همان، 202( به این معنا که آنان برخلاف امامیۀ اثناعشری، 
از نسلی دیگر‌،  و نسلی پس  به‌صورت مرتب  امام حسین؟ع؟  از  نه‌گانه پس  ائمۀ  به وجود  قائل 
نیستند. با اندکی دقت در نحوۀ شناسایی امام از منظر ابوالجارود و توجه به مصادیق خارجی‌ 
آن در طول زمان، مشخص می‌شود که در دیدگاه فردی مانند او، مادامی‌که یکی از بنو‌الزهراء قیام 
نکرده باشد، امامت او اساساً احراز نمی‌شود و لذا از منظر او سلسلۀ ائمه _ چه از لحاظ نسلی و 
چه از لحاظ زمانی _ لزوماً به‌هم‌پیوسته نیستند. مثلًا نخستین فردی که پس از واقعۀ عاشورا قیام 
کرد، زید بن علی بن الحسین؟عهما؟ است که مطابق با اقوال مختلف تاریخی، چندین سال )بین 
امام حسین؟ع؟ متولد شد )ر.ک: سبحانی، جعفر، بحوث فی  از شهادت  تا 19 سال( پس   7
الملل و النحل، 60/7 و 61( و در حدود سال 121 هجری نیز به شهادت رسید. روشن است که در 
این تعریف، پس از سید الشهدا؟ع؟ و تا زمان زید بن علی بن الحسین؟عهما؟، »امام«ی در تعریف 
جارودیش وجود نداشته است. امامت امام زین العابدین؟ع؟ نیز در نگاه زیدیان امری مورد اتفاق 
حسینی  ر.ک:  زیدیان  منظر  از  سجاد؟ع؟  امام  امامت  موضوع  در  بیشتر  مطالعۀ  )برای  نیست. 
به عدم وجود  باور  برای  38. همچنین   _ السجاد، 29  الامام  جلالی، سید محمد رضا، جهاد 

امام در برهه‌هایی از اعصار بین برخی زیدیان، ر.ک: مادلونگ، ویلفرد، فرقه‌های اسلامی، 140(.
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باورداشت زیدیان آن عصر به این اخبار، دنبال دلیل باشد. به دیگر کلام، علمی‌تر آن 
است که برای عدم باورداشت آنان به این اخبار مشهور، طلب دلیل کرد، نه آن‌که عدم 
باورداشت زیدیه متقدم را به استناد معتقدات متأخرین پیش‌فرض گرفت.بنا برآنچه 
گفته شد، نه‌تنهاوجود این قبیل اخبار را با الفاظی از سنخ: »بدیهی است«، »روشن 
است که...«، »به قطع...« نمی‌توان معارض با نظر واقعی ابوالجارود پنداشت و کنار 
نهاد؛ بلکه شاید علمی‌تر آن باشد که برای بازسازی منظومۀ فکری جارودیان متقدم 
از آن‌ها بهره گرفت. این خبر و قرائن دیگری که در ادامه می‌آید نشان می‌دهند هرچند 
جارودیان در نسل‌های بعدی منکر اخبار دوازده امام شدند، اما نسل‌های اولیۀ آنان نیز 

همپا با فرق دیگر اسلامی به این اخبار باورمند بودند.

کـه بـرای ایـن فرضیـه قابـل ‌طرح اسـت1، اصـل به‌جامانـده از عباد بن  یکـی از شـواهدی 
یعقوب رواجنی معروف به ابوسـعید عصفری اسـت. مطابق با نظر برخی پژوهشـگران، 
او نیـز شـخصیتی جـارودی بـوده و بلکـه از رهبـران آنـان در زمـان خویـش تلقـی می‌شـده 
اسـت.2 ابوسـعید به‌جـز روایـت فوق‌الذکر، سـه حدیث دیگر دال بر گفتمـان دوازده امام 

کرده اسـت:  را نیـز نقل 
؟ع؟ يقـول‏:  عبـاد عـن عمـرو عـن ابى حمـزة قـال: »سمعـت على بـن الحسن�ي

›ان‌الله خلـق محمـدا و عليـا و أحـد عشـر مـن ولـده مـن نـور عظمتـه فاقامهم 

1. حسین، جاسم، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، 22.
2. علاوه بر دکتر جاسم حسین، اتان کلبرگ نیز احتمال جارودی بودن او را مطرح نموده است. )ر.ک: 
کلبرگ، اتان، الاصول الاربعمئه، ترجمه محمد کاظم رحمتی، علوم حدیث، پاییز 1379، 108( 

از مستنداتی که برای این نظریه وجود دارد موارد زیر را می‌توان برشمرد: 
 _ ابوالفــرج اصفهانــی در کتــاب مقاتــل الطالبییــن او را از »وجــوه زیدیــه« معرفــی کــرده اســت. 

)384 الطالبییــن،  مقاتــل  ابوالفــرج،  )اصفهانــی، 
 _ ســید بــن طــاوس در یکــی از  کتاب‌هــای خــود، از عبــاد بــا تعبیــر »يقــال: كان مــن أصحابنــا أو مــن 
الزيديــة« یــاد کــرده اســت. )ابن‌طــاوس، علی‌بن‌موســی، اليقيــن باختصــاص مولانــا علــي عليــه 

الســام بإمــرة المؤمنيــن، 462(
 _ او نقش پررنگی در اسناد کتاب امالی احمد بن عیسی، از آثار مهم حدیثی زیدیه، دارد که خود 

قرینه‌ای بر ارتباط او با زیدیان است.
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لق يسـبحون‌الله و يقدسـونه و  اشـباحا فى ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخ

هـم الائمـة مـن ولد رسـول‌الله.‹«

عبـاد رفعـه الى ابى جعفـر؟ع؟ قـال: »قـال رسـول‌الله؟ص؟‏: ›مِـن ولـدى احـد 

يبـا محدثـون مفهمـون اخرهـم القـائم بالحـق لايمءهـا )الارض(  عشـر نقيبـا نج

عـدلا كمـا ملئـت جـورا.‹«

عبـاد عـن عمـرو بـن ثابـت عـن ابى جعفـر عـن ابيـه عـن ابائـه قـال: »قـال 

ـوم فى السـماء امـان لاهـل السـماء  رسـول‌الله صلى‌الله عليـه و عليهـم‏: ›نج

وم من اهل بتىي  ـوم السـماء اتى اهـل السـماء ما كيرهـون و نج فـاذا ذهـب نج

مـا، امـان فى الارض لاهـل الارض ان تميـد باهلهـا،  مـن ولـدى أحـد عشـر نج
ـوم اهـل بىتي مـن الارض، اتى اهـل الارض مـا كيرهـون.‹«1 فـاذا ذهبـت نج

تخصیص  نمی‌توان  نیز  او  نقل‌های  از  هیچ‌کدام  در  که  است  آن  اهمیت  حائز  نکتۀ 

محققین  که  آن‌گونه  اگر  کرد.  ملاحظه  را  حسن؟عهما؟  امام  نسل  بر  حسین  امام  نسل 

فوق‌الذکر احتمال داده‌اند، او زیدی جارودی باشد، وی با احادیث چهارگانه‌ای که 

در این باب نقل کرده است، به نمونه‌ای مهم و قابل‌اعتنا بدل می‌شود که فرضیۀ این 

نوشتار یعنی »باورداشت گفتمان دوازده امام در بین جارودیان نخستین« را به شکل 
مؤثری تقویت می‌کند.2

علاوه بر این باید توجه داشت که اصل ابوسعید عصفری، ازجملۀ معدود تألیفات 
به‌جـا مانـده از دوران حضـور ائمـه؟عهم؟ اسـت کـه نقل‌هـای کتـاب کافـی و آثـار دیگـر از 
آن، قرینـه‌ای بـر اصالـت متـن به‌جامانـده اسـت. لـذا جدا از بررسـی وضعیـت اعتقادی 

عبـاد بـن یعقـوب، حدیـث چهارمـی3 که او در کتابش از ابوالجـارود در رابطه‌ با موضوع 

1. الاصول الستة عشر، 15 و 16.
2. البته قابل‌ذکر است که از بین 19 حدیث این اصل، تنها یک روایت )حدیث هفتم( وجود دارد که 

به‌سختی می‌توان آن را با باورهای جارودی جمع کرد.
قـال:  قـال:  جعفـر؟ع؟  ابى  عـن  ـارود  الج ابى  عـن  ثابـت[  ]بـن  عمـرو  عـن  یعقـوب[  ]بـن  »عبـاد   .3
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دوازده امـام نقـل کـرده، سـندی بـه شـمار می‌آیـد کـه در دوران حضـور ائمـه؟عهم؟، یعنـی 
از  و  شـده  کتابـت  پَسـین،  نزاع‌هـای  بـروز  و  مصادیـق  شـدن  مشـخص  از  قبـل  سـال‌ها 

طریقـی احتمـالًا غیـر امامـی، بـه دسـت محدثیـن دوران پـس از غیبـت رسـیده اسـت. 

طبعـاً وجودچنیـن خبـری از ابوالجـارود بـا چنیـن مشـخصاتی در اثـری متعلـق بـه دوران 

حضـور ائمـه _ به‌ویـژه اگـر طریـق آن را نیـز متمایـل بـه زیدیـۀ جارودیـه بدانیـم_ می‌توانـد از 
لحـاظ تاریخـی، سـندی مهـم از بـاور جارودیـان متقـدم بـه اخبـار دوازده امـام باشـد.1

گـزارش ابوالجـارود دربـارۀ حدیـث لـوح برداشـت  کـه از  گـزاره‌ای  گـزاره از چهـار  دربـارۀ سـه 

می‌شـد، سـخن گفته شـد؛ اما دربارۀ گزارۀ آخری که از گزارش ابوالجارود دانسـته می‌شـود 

گزاره، آخرین وصی )امام( همان قائم است. آیا این عقیده  چه می‌توان گفت؟ طبق این 

بـا عقایـد ابوالجـارود و اتبـاع او تناقضـی دارد؟ قرائن تاریخی نشـان می‌دهد که باورداشـت 

قائمیـت از عقایـد ابوالجـارود2 و اتبـاع او بـوده اسـت و بـر همیـن اسـاس جارودیـان به‌طـور 

رسـول‌اللّه؟ص؟‏: انى و أحـد عشـر مـن‏ ولـدى‏ و انـت يـا على زر الارض اعىن اوتادهـا جبال‌هـا و و 
قـال وتـد‌اللّه الارض ان تسـيخ باهلهـا فـاذا ذهـب الاحـد عشـر مـن‏ ولـدى‏ سـاخت الارض باهلها و لم 

ينظـروا«. )عصفـری، ابوسـعید، الاصـول السـتة عشـر، 16(.
1. شواهدی در دست است که برخی از راویان نزدیک به جریان زیدیه در اسناد احادیث اثناعشرِ منقول 
در کتب عامه حضور دارند. شناسایی و تطبیق این راویان البته از عهدۀ مقالۀ حاضر خارج است، 
اما در صورت صحت، قرینه‌ای دیگر بر استقرار فرضیۀ این نوشتار اقامه خواهد شد. برای نمونه 
می‌توان به خبر سعید بن منصور _ که به‌احتمال‌زیاد با جریان زیدیه ارتباط داشته است. )ر.ک: 
ابن داود، رجال، 458؛ و حلی،  الرجال، 232؛ حلی،  طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفه 
حسن بن یوسف، رجال، 226( _ در مستدرک حاکم نیشابوری اشاره کرد: »حدثنا علي بن عسىي 
دة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا يونس بن أبي يعقوب عن عون ابن أبي جحيفة  أنبأ أحمد بن نج
عن أبيه قال: كنت مع عمى عند النبي ص‌لىالله عليه فقال: لا يزال امر أمتي صالحا حتى ضىيم اثنا 
عشر خليفة. ثم قال كلمة و خفض بها صوته، فقلت لعمى وكان أمامي: ما قال يا عم؟ قال: قال يا 

: كلهم من قريش«. )نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، 618/3(. بني
بِي جَعْفَرٍ؟ع؟: 

َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
ارُودِ قَال َ ج

ْ
بِي ال

َ
2. نمونۀ جالبی از این موارد، این حدیث مشهور از اوست: »عَنْ أ

 :
َ

: نَعَمْ: قَال
َ

: فَقَال
َ

اكُمْ؟ قَال يْكُمْ وَ مُوَالاتِي إِيَّ
َ
كُمْ وَ انْقِطَاعِي إِل

َ
‏ ل تِي  تَعْرِفُ‏ مَوَدَّ

ْ
يَا ابْنَ رَسُولِ الِلَّه! هَل

 
َّ

سْتَطِيعُ زِيَارَتَكُمْ كُل
َ
 أ

َ
شْيِ وَ ل َ  الْ

ُ
بَصَرِ قَلِيل

ْ
ي مَكْفُوفُ ال يبُنِي فِيَها فَإِنِّ جِ

ُ
ةً ت

َ
ل
َ
كَ مَسْأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ي أ تُ: فَإِنِّ

ْ
فَقُل

 بَيْتِكَ 
ُ

هْل
َ
نْتَ وَ أ

َ
 بِهِ أ

َّ
ذِي تَدِينُ الَلَّه عَزَّ وَ جَل

َّ
خْبِرْنِي بِدِينِكَ ال

َ
تُ: أ

ْ
: هَاتِ حَاجَتَكَ! قُل

َ
؛ قَال حِنيٍ
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معمـول به‌عنـوان باورمنـدان گفتمـان مهدویـت معرفـی می‌شـوند.1 از شـخص ابوالجـارود 

نیز اخبار مهمی پیرامون آخرالزمان و ظهور قائم؟عج؟  نقل شـده اسـت.2اگر تفسـیر فرات 

را به‌عنـوان یـک نمونـۀ مناسـب در نظـر بیاوریـم، ایـن تفسـیر حـاوی شـواهد قابل‌توجهـی از 

اعتقـاد جارودیـان نخسـتین بـه ایـن موضوع اسـت. اولین قرینه، مقدمه‌ای اسـت که یکی 

گردان فرات کوفی بر این تفسـیر نگاشـته اسـت. او در این مقدمه که در آن با تجلیل  از شـا

معنـادارِ »الشـیخ الفاضـل، اسـتاذ المحدثن�ی فی زمانـه« از فرات یاد کرده، نوشـته اسـت: 
و أشهد أن محمدا عبده و رسوله المشرف المجتبى بالمحراب و البيان ص‌لىالله 
عليه و على أهل بيته أولهم المرتضى أمير المؤمنني علي بن أبي طالب؟ع؟ 
الذي هو لمدينة علمه ]ما علم نبيه‏[ الباب و آخرهم المهدي بلا ارتياب و 
على السبطني السيدين السندين الإمامني الهمامني الحسن و الحسني و 

على الأئمة الأبرار الأخيار و سلم تسليما كثيرا.3

آخرالزمانــی  ارجاعــات  می‌تــوان  بارهــا  کوفــی،  فــرات  تفســیر  میــان  در  برایــن،  عــاوه 

تنهــا در بســتر پذیــرش »خاتمیــت  کــه جمــع آن‌هــا  کــرد4  را ملاحظــه  و مهدی‌باورانــه 

از  کــه  فــرات وجــود دارد  تفســیر  مــورد در  قائــم؟عج؟« میســر اســت. حداقــل هشــت 

كَ دِنِيي  عْطِيَنَّ
ُ َ
ةَ، وَ الِلَّه ل

َ
ل
َ
سْأ َ عْظَمْتَ الْ

َ
طْبَةَ فَقَدْ أ خُ قْصَرْتَ الْ

َ
: إِنْ كُنْتَ أ

َ
 بِهِ؛ قَال

َّ
دِينَ الَلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
لِ

 الِلَّه؟ص؟ وَ 
ُ

 رَسُول
ً
دا مَّ نَّ مَُ

َ
 الُلَّه وَ أ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
نْ ل

َ
 بِهِ: شَهَادَةَ أ

َّ
ذِي نَدِينُ الَلَّه عَزَّ وَ جَل

َّ
وَ دِينَ آبَائِيَ ال

نَا وَ  مْرِنَا وَ انْتِظَارَ قَائِِ
َ
سْلِيَم لِ نَا وَ التَّ بَرَاءَةَ مِنْ عَدُوِّ

ْ
نَا وَ ال يَةَ لِوَلِيِّ

َ
وَل

ْ
ا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ الِلَّه وَ ال قْرَارَ بَِ ِ

ْ
ال

وَرَعَ«. )کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 21/2 و 22(.
ْ
ادَ وَ ال الِجْتَِ

برای ملاحظۀ اخبار مرتبط با این موضوع ر.ک: شاه‌علیزاده، علی، همان، 314 _ 322.
1. برای نمونه ر.ک: موسوی نژاد، سید علی، آشنایی با زیدیه، هفت آسمان، 88/11.

2. برای نمونه ر.ک: نعمانی، محمد بن ابراهیم، غیبت نعمانی، 238؛ و صفار، محمد بن حسن، 
ر.ک:  است.  شده  داده  نسبت  او  به  نیز  رجعت  به  اعتقاد  همچنین   .21/1 الدرجات،  بصائر 
نقل ماهر جرار از قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب العدل و التوحید، 185/20 )جرار، ماهر، 

مقدمه‌ای در شناخت عقائد زیدیه، آینۀ پژوهش، 542/95(.
3. کوفی، فرات بن ابراهیم، همان، 45.

4. برای نمونه ر.ک: همان، 563 و 275. در اسناد خبر اخیر می‌توان فضیل بن زبیر ]رسان[ را ملاحظه کرد 
که از بزرگان جارودیه محسوب می‌شده است. او این خبر را به نقل از زید بن علی؟ع؟ آورده است.

شر
ا ع

اثن
ن 

اما
 ام

بار
اخ

به 
دم 

متق
یۀ 

ید
ر ز

باو
در 

ی 
تار

س
ج

ود
جار

وال
ی اب

رد
مو

عۀ 
طال

م



210
13

92
ن 

ستا
  زم

م  _ 
ده

واز
ه د

مار
  ش

ی _
ژوه

ت پ
مام

ه ا
نام

صـل
ف

اصطــاح »قائــم« بــرای اشــاره بــه منجــی آخرالزمــان بهــره گرفتــه شــده1 و در هیــچ جــا از ایــن 

لفــظ بــرای اشــاره عــام بــه مقــام امــام )منطبــق بــر ایــدۀ زیدی قیام( اســتفاده نشــده اســت.2 

فــرات در ذکــر وقایــع معــراج نبــوی نیــز چنیــن نقــل می‌کنــد: 
سَيْنِ  ُ الْ وَ  سَنِ  َ الْ وَ  فَاطِمَةَ  وَ   ٍ

ّ عَلِي شْبَاحِ‏[ 
َ
]بِأ شْبَاحِ 

َ ْ
بِال نَا 

َ
أ فَإِذَا  تَفَتُّ 

ْ
فَال

فِي  عِنيَ  جَْ
َ
أ مْ  يِْ

َ
عَل مُهُ 

َ
سَل وَ  الِلَّه  وَاتُ 

َ
صَل هْدِيَّ  َ الْ غ‌‏ 

َ
بَل حَتَّ  هِمْ‏  ِ

ّ
كُل ةِ  ئَِّ

َ ْ
ال وَ 

يٌّ  دُرِّ كَوْكَبٌ  هُ  نَّ
َ
كَأ وَسْطِهِمْ  ‏[  هْدِيُّ ]فِي َ وَ الْ ونَ 

ُّ
يُصَل قِيَامٌ  نُورٍ  مِنْ  ضَحْضَاحٍ 

تِي وَ  عِزَّ فَوَ  عِتْرَتِكَ  ائِرُ مِنْ 
َ
الثّ هُوَ  وَ ]هَذَا[  جَجُ  ُ ءِ الْ

َ
دُ هَؤُل مَّ مَُ يَا   لِي 

َ
فَقَال

3. عْدَائِي
َ
وْلِيَائِي مُنْتَقِمٌ ]مِنْ‏[ أ

َ
ةٌ[ وَاجِبَةٌ لِ ةٌ ]حُجَّ جَّ ُ هُ لَ لِي إِنَّ

َ
جَل

خبری که با اندکی دقت، بر »خاتمیت مهدی؟عج؟« دلالت دارد.

از  واسطه  یک  با  تنها  صدوق4  را  خبر  همین  مضمون  با  مشابه  این‌که  توجه  جالب 

کرده است5:  کوفی نقل  فرات 

1. ر.ک: همان: 193 و 274 و 293 و 399، 481، 563، 567، 582.
را  جارودی  احادیث  در  »قائم«  که  کسانی  استنباط  صحت  می‌تواند  به‌تنهایی  مسئله  همین   .2
مساوی با تعریف »امام قیام کننده« )تعریف امامت در معنای عامش نزد زیدیه( می‌دانند، زیر 
سؤال ببرد. خانم فرجامی در تحلیل حدیث غیبت نعمانی )نعمانی، محمد بن ابراهیم، همان، 
242( دچار همین اشتباه شده و جدا از این‌که در نقل محتوای حدیث به نامی که بر عنوان باب 
گذاشته شده و نیز به حدیث دیگر درون این باب دقت نکرده، در جمع بین نقل‌های مختلف 
خبر، احتمال تصحیف را هم نادیده گرفته و مطابق با مشرب کلی مقاله‌شان، مستقیماً به سراغ 

احتمال جعل رفته‌اند. )ر.ک: فرجامی، اعظم و  رحمان ستایش، همان، 29(
3. کوفی، فرات بن ابراهیم، همان، 74 و 75.

4. ابن بابویه، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 262/1 _ 264؛ و همو، علل الشرایع، 5/1 _ 7.
كُوفَةِ سَنَةَ 

ْ
‏ بِال ُ كُوفِي

ْ
يُّ ال اشِِ َ دِ بْنِ سَعِيدٍ الْ مَّ سَنُ بْنُ مَُ َ ثَنَا الْ 5. سند روایت بدین ترتیب است: »حَدَّ

دَ  حَْ
َ
دُ بْنُ أ مَّ ثَنَا مَُ : حَدَّ

َ
ُّ قَال كُوفِي

ْ
ثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيَم بْنِ فُرَاتٍ ال  حَدَّ

َ
ائَةٍ قَال ثِِ

َ
رْبَعٍ وَ خَْسِنيَ وَ ثَل

َ
أ

دُ بْنُ  مَّ ثَنَا مَُ : حَدَّ
َ

بُخَارِيُّ قَال
ْ
اسُ‏ بْنُ عَبْدِ الِلَّه ال عَبَّ

ْ
ال فَضْلِ 

ْ
بُو ال

َ
ثَنِي أ : حَدَّ

َ
مْدَانِيُّ قَال َ ٍ الْ

ّ بْنِ عَلِي
مِ 

َ
ل ثَنَا عَبْدُ السَّ : حَدَّ

َ
بِي بَكْرٍ قَال

َ
دِ بْنِ أ مَّ قَاسِمِ بْنِ مَُ

ْ
دِ بْنِ عَبْدِ الِلَّه بْنِ ال مَّ قَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيَم بْنِ مَُ

ْ
ال

دٍ  مَّ بِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مَُ
َ
بِيهِ مُوسَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أ

َ
ضَا عَنْ أ ِ بْنِ مُوسَ الرِّ

ّ رَوِيُّ عَنْ عَلِي َ بْنُ صَالِحٍ الْ
بِي 

َ
ِ بْنِ أ

ّ بِيهِ عَلِي
َ
ٍ عَنْ أ

ّ سَيْنِ بْنِ عَلِي ُ بِيهِ الْ
َ
سَيْنِ عَنْ أ ُ ِ بْنِ الْ

ّ بِيهِ عَلِي
َ
ٍ عَنْ أ

ّ دِ بْنِ عَلِي مَّ بِيهِ مَُ
َ
عَنْ أ

 الِلَّه؟ص؟:... .‏«
ُ

 رَسُول
َ

: قَال
َ

طَالِبٍ؟عهم؟ قَال
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يْتُ اثْنَيْ عَشَرَ 
َ
عَرْشِ فَرَأ

ْ
 سَاقِ ال

َ
هُ إِل

ُ
ل

َ
 جَل

َّ
‏ جَل ي ‏ يَدَيْ‏ رَبِّ نَا بَيْنَ

َ
فَنَظَرْتُ وَ أ

بِي 
َ
ُّ بْنُ أ مْ عَلِي ُ لُ وَّ

َ
وْصِيَائِي أ

َ
ٍ مِنْ أ

يْهِ اسْمُ وَصِيّ
َ
خْضَرُ عَل

َ
ِ نُورٍ سَطْرٌ أ

ّ
 فِي كُل

ً
نُورا

1. تِي مَّ
ُ
طَالِبٍ؟ع؟ وَ آخِرُهُمْ مَهْدِيُّ أ

نقــل صــدوق از آن‌جهــت اهمیــت خــاص می‌یابــد کــه عــاوه بــر تصریــح بــر خاتم‌الاوصیــا 

بــودن مهــدی؟عج؟ 2، نشــان می‌دهــد احتمــالًا تــا حوالــی ســال‌های آغازیــن غیبــت 

صغــرا، نصــوص اثناعشــری در مصــادر زیــدی باقــی بــوده اســت.

جمع‌بندی

یـاد بـن منـذر و  در ایـن نوشـتار پـس از نشـان دادن وجـه اعتمـاد اصحـاب امامیـه بـه ز

جارودیـان نخسـتین، بـه بررسـی گـزارش حدیث لوح منقول از ابوالجـارود پرداختیم. در 

کلیـدی قابل‌شناسـایی بـود:  گـزارش چهـار مفهـوم  ایـن 

الـف _ اوصیـاء از ذریـۀ حضـرت صدیقه‌انـد. ب _ دوازده نفرنـد. ج _ نـام سـه نفـر از آنـان 

محمـد و نـام سـه نفـر از آنـان علـی اسـت. د _ آخریـن آن‌هـا همـان قائـم اسـت.

یخی نشان دادیم مفهوم اول و آخر، موردقبول جارودیان نخستین  با بررسی شواهد تار

باورداشت جارودیان نخستین  امکان  مورد  ندارد. در  امر معارضی  این  و  بوده است 

با  خبر  این  احتمالی  نقل  بین  تعارضی  هیچ‌گونه  دادیم  نشان  سوم  و  دوم  مفهوم  از 

گزارشی از  یاد بن منذر به‌جز  عقاید آنان در بستر زمانی نقل آن وجود نداشته است. از ز

که نشان می‌دهد او  ماجرای حدیث لوح، نقل‌های مهم دیگری نیز به‌جامانده است 

گفتمان دوازده امام باورمند بوده است:  به 
1. نقل ابو‌سعید عصفری)تعداد ائمه(3 که ازلحاظ تاریخی ارزشی مضاعف دارد.

1. ابن بابویه، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 264/1.
2. اضافه بر آنچه بیان شد، در متون زیدیان قرائن دیگری نیز برای نشان دادن اعتقاد آنان به خاتم‌الاوصیا 
 بـودن حضـرت مهـدی؟ع؟ نیـز وجـود دارد. )ر.ک: گفتـار الهـادی الـی الحـق یحیـی بـن الحسـین 

)د.‌298 هـ .( منقول در: حسینی جلالی، سید محمد رضا، جهاد الامام السجاد؟ع؟، 30(.
ـارود عـن ابى جعفـر؟ع؟ قـال: قـال رسـول اللّه؟ص؟‏: انى و أحـد عشـر مـن‏  3. »عبـاد عـن عمـرو عـن ابى الج
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2. نقل‌های کراجکی )تعداد ائمه و خاتمیت قائم(1

نیز   _ ابن منذر  به  نزدیک  بارز یک جارودی  نمونۀ  به‌عنوان   _ فرات کوفی  از  همچنین 
 بر همین گفتمان نقل شده است.2

ّ
روایتی دال

بایـد توجـه کـرد بسـیاری از داده‌هـای موجـود دربارۀجارودیان نخسـتین، در حدّ نقل‌های 

واحـد و پراکنـده اسـت. در چنیـن شـرایطی کـه پژوهشـگر چـاره‌ای نـدارد جـز این‌کـه از 

همیـن اطلاعـات محـدود به‌جامانـده اسـتفاده کنـد، ایـن چنـد نقـل مهـم و مسـتقل، 

یعنـی گـزارش ابوالجـارود از حدیـث لـوح، روایـات ابوسـعید عصفـری و کراجکـی از او و 

نقـل شـیخ صـدوق از فـرات کوفـی، اخبـاری ارزشـمندند کـه نبایـد بـه ‌آسـانی آن‌هـا را از 

گردونـۀ تحقیـق کنـار نهـاد. برآینـد ایـن نقل‌هـا نشـان می‌دهـد کـه فرضیـۀ »بـاور جارودیـان 
متقـدم بـه گفتمـان دوازده امـام«، قابل‌طـرح و تأمـل اسـت.3

اگـر بـرای اسـتنباط فهـم قرائت ابوالجـارود و پیروان فکری‌اش در قـرون اولیه، از»امامت«، 

پرداختـه  منظومۀفکری‌شـان  بازسـازی  بـه  و  مراجعـه  خودشـان  از  به‌جامانـده  آثـار  بـه 

شـود، نتایـج قابل‌تأملـی در بـر خواهـد داشـت.4 درسـت اسـت کـه جارودیـان بـا امامیـه 

ولـدى‏ و انـت يـا على زر الارض اعىن اوتادهـا جبالهـا و و قـال وتـد اللّه الارض ان تسـيخ باهلهـا فـاذا 
ذهـب الاحـد عشـر مـن‏ ولـدى‏ سـاخت الارض باهلهـا و لم ينظـروا«. )عصفـری، ابوسـعید، همـان، 16(.

1. کراجکی، محمد بن علی، همان، 1/ 103 و 117 و 118.
2. ابن بابویه، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 1/ 264.

3. بـر همیـن اسـاس مشـخص می‌شـود کـه در تحلیـل روایـات ابوالجـارود )به‌ویـژه گـزارش حسـن بـن 
محبـوب از او از ماجـرای لـوح( بـر اسـاس قرائنـی کـه بـه دسـت مـا رسـیده، نیـازی بـه طـرح احتمـال 
روایـات ذم  بـودن  تقیـه‌ای  یـا  ابوالقاسـم، همـان، 326/7(  ابوالجـارود )ر.ک: خویـی، سـید  توبـۀ 
می‌دانـد.  خـدا  را  امـور  حقیقـت  البتـه  بـود.  نخواهـد   )36 همـان،  علـی،  شـاه‌علیزاده،  )ر.ک:  او 
همچنیـن صحـت اسـناد ایـن خبر نیـز لزوماً دلیلی بر وجـود ابوالجارودی غیـر از ابوالجارود معروف 
نمی‌شـود )ر.ک: نـوری، حسـین بـن محمـد تقـی، همـان، 418 و 419(. چراکـه نقـل ایـن روایـت در 

آن بسـتر زمانـی لزومـاً بـه معنـای پذیـرش عقایـد امامیـه نیسـت.
تا  می‌کند  کمک  شد،  ارائه  متقدم  جارودیان  و  ابوالجارود  عقاید  از  نوشته  این  در  که  تصویری   .4
»کتاب  روایت  نمونه‌ها،  مهم‌ترین  از  یکی  شود.  زدوده  نیز  دیگری  مشابه  ابهامات  و  مشکلات 
ملفوف« است که در کتاب‌های حدیثی با اسناد گوناگونی نقل شده است. )برای نمونه: کلینی، 
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در شـئونی از امـام چونـان: »عصمـت، نـص، نسـق، بارزیـت علمـی و جهـاد و نـوع تقیـه« 

تفـاوت داشـتند، امـا ایـن امـر نبایـد منجـر به چشم‌پوشـی از اشـتراکات فکری آنان شـود؛ 

اشـتراکاتی کـه در دوران حضـور ائمـه؟عهم؟، به اعتمادی متقابل بیـن امامیه و زیدیه منجر 

شـده بـود. پـس‌زدن مرزهـای تشـدید شـدۀ دوران متأخـر، بـه پژوهشـگر کمـک می‌کنـد 

تصویـری شـفاف‌تر از واقعیت‌هـای زیدیان نخسـتین به دسـت آورد؛ تصویـری که به‌کلی 

متفـاوت از  تلقـی برخـی نویسـندگان و پژوهشـگران معاصـر اسـت.

محمد بن یعقوب، همان، ‏290/1و 291؛ و صفار قمی، محمد بن حسن، همان، 163/1( جدا 
از احتمال جدی نقل این خبر و اخبار مشابهش در دوران استقامت زیاد بن منذر، تا حدودی 

می‌توان آن را با تحلیل جایگاه علم اهل‌بیت؟عهم؟ نزد جارودیان متقدم، رفع ابهام نمود.
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ص 35 _ 82.

______________، دانشنامۀ جهان اسلام، مدخل جارودیه.

کتب آیت‌الله سند. كتاب الحج، 1419، موسوعه  سند، محمد، سند العروة الوثقي: 

سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، موسسة الامام الصادق؟ع؟، قم.

شاه‌علیزاده، علی، تفسیر ابوالجارود، تفسیر اهل‌بیت، ش 1، بهار 92، ص 46_77.

______________، تفسیر ابی‌الجارود و مسنده، قم: دارالحدیث، 1434 ق.

صفار قمی، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، مکتبه آیت‌الله مرعشی، قم، 1404 ق.

طوسی، محمد بن حسن، الغیبه، قم: دارالمعارف، 1411 ق.

______________، الفهرست، نسخۀدرایة النور.

کشّی(، نسخۀ درایة النور. ______________، اختیار معرفة الرجال )رجال 

البیت ع،  آل  الشریعة، موسسه  الی تحصیل مسائل  الشیعة  عاملی، شیخ حر، تفصیل وسائل 
قم، 1409 ق.

عسقلانی، ابن حجر، تهذیب التهذیب، بیروت: دارالفکر، 1984 م.

العصفری، ابوسعید )و دیگران(، اصول الستة عشر، شبستری، قم، 1363 ش.

عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، المطبعة العلمیة، تهران، 1380 ش.

کوفی، موسسه الطبع و النشر فی وزارة الارشاد الاسلامی،  کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات 
تهران، 1410 ق.

و  قرآن  امامیه، علوم  روایات  بر  ابوالجارود  تأثیر  کاظم رحمان ستایش،  فرجامی، اعظم و محمد 
حدیث، شماره 88، ص 9 _ 45.

کوفی، پژوهشکدۀ علوم انسانی، تهران، 1389. قبادی، مریم، تفسیر فرات 

قمی، علی ابن ابراهیم، تفسیر القمی، دار الکتاب، قم، 1404 ق.

ئمه الاطهار )الاستنصار(، به تصحیح یزدی. کراجکی، ابوالفتح، الاستبصار فی النص علی الا

کریمی زنجانی اصل، محمد، دانشنامۀ جهان اسلام، مدخل تفسیر فرات.

کاظم رحمتی، علوم حدیث، شماره 17، صص  کلبرگ، اتان، الاصول الاربعمئه، ترجمۀ محمد 
69_123. پاییز 1379.
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کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1407 ق.

یلفرد، فرقه‌های اسلامی، ترجمه ابوالقاسم سری، انتشارات اساطیر 1381. مادلونگ، و

مامقانی، شیخ عبدالله، تنقیح المقال في علم الرجال، نجف: مطبعۀ مرتضویه، بي‌تا.

ترجمۀ  هجری،  نخستین  قرن  سه  از  شیعه  مکتوب  میراث  حسین،  سید  طباطبائی،  مدرسی 
رسول جعفریان و علی قرائی، قم: مورخ، 1386 ش.

مسعودي، علی بن حسین، مروج الذهب، بیروت، دارالاندلس.

مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الرسالة العددیه.

______________، الارشاد فی معرفه حجج‌الله علی العباد، قم: آل البیت، 1413 ق.

کوفی، آینه پژوهش، شماره 60، ص 698_ 700 موحدی محب، عبدالله، نگاهی به تفسیر فرات 

یدیه، هفت آسمان، شماره 11، ص 70_ 102. موسوی نژاد، سید علی، آشنایی با ز

کبر، محمد بن عبدالله، مسائل الامامه، مرکز مطالعات ادیان و مذاهب، قم، 1386 ش. ناشی ا

نجاشی، احمد بن علی، فهرست اسماء مصنفی الشیعه، درایة النور.

نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، صدوق، تهران، 1397 ق.

کتابخانه مجلس به شماره ۱۰_‬۱۴۲۷. ‏نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعه، نسخه خطی 

نوری، میرزا حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، موسسه آل البیت، 
قم، 1408 ق.

کــم نیشــابوری(، المســتدرک علــی الصحیحیــن، بیــروت:  نیشــابوری، محمــد بــن عبــدالله )حا
بی‌تــا. دارالمعرفــة، 



حديث شهادت خضر بر دوازده امام: 
بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول
 اوليه به جوامع حديثی
محمد قندهاری1

چکیده
بر دوازده  ائمه، حدیث شهادت خضر؟ع؟  امامیه در باب عدد  روایی  از شواهد  یکی 

امام؟عهم؟ است که کلینی و برخی محدثین دیگر به‌واسطۀ احمد بن محمد بن خالد برقی 

در کتاب‌های خود آورده‌اند. برقی نقل دیگری از این حدیث را در بخش کتاب العلل 

از المحاسن، بدون اسامی کامل ائمه؟عهم؟ آورده، که این امر موجب بروز تردیدهایی در 

اصالت نقل کامل آن شده است. این مقاله از خلال تطبیق اسناد حدیث خضر نشان 

می‌دهد منبع اصلی این حدیث با ذکر کامل اسامی ائمه؟عهم؟، کتاب راوی اصلی آن، 

ابوهاشم جعفری بوده که از آن‌جا به نگاشته‌های محدثان بعدی چون الکافی کلینی راه 

پیدا کرده است. در ادامه، مقاله می‌کوشد علت اختلاف به وجود آمده بین سند و متن 

نقل المحاسن با نقل دیگر کتاب‌های حدیثی را تبیین نماید. بدین منظور، با بررسی 

آماری احادیث کتاب العلل از المحاسن نشان داده می‌شود که این بخش از  کتاب، 

در واقع کتابی از محمد بن خالد برقی است که توسط پسر وی تکمیل شده است و بروز 

اختلافات متنی و سندی نیز، ریشه در سبک حدیث‌نگاری برقی پدر و پسر دارد.

کلیدواژه‌ها: حدیث خضر، ابوهاشم جعفری، محمد بن خالد برقی، احمد بن محمد 

بن خالد برقی، المحاسن، احادیث ائمۀ اثناعشر.

* تاریخ دریافت: 93/6/15، تاریخ پذیرش: 93/9/25.
. ghandehari@ut.ac.ir 1. دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

فصلنامه امامت پژوهی 
سال ســـــــوم، شماره 12 
صفحــــــــه  217 _   253 �
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مقدمه
در سنت حدیثی شیعه، احادیث متعددی از پیامبر اکرم و ائمه اطهار؟عهم؟ در تعیین 
اسامی دوازده امام رسیده است که نویسندگان اصول و جوامع حدیثی شیعه، آن‌ها را 
ثبت کرده‌اند؛ اما با گذر زمان و تدوین جوامع روایی، این اصول از بین رفته و از این ‌روی 
بسیاری از منابع اولیۀ این احادیث به دست ما نرسیده است. در این مقاله، نمونه‌ای 

موردی و پر مناقشه در این زمینه، واکاوی شده است.

کتاب‌هـای حدیثـی بـه چشـم می‌خـورد، حدیثـی  کـه در بسـیاری از  یکـی از اخبـاری 
مشـهور بـه »حدیـث خضـر« اسـت. ایـن حدیـث بـه دلیـل ذکـر شـدن نـام تمامـی دوازده 
امـام از زبـان حضـرت خضـر؟ع؟، از دیربـاز مـورد اسـتناد امامیـه بوده اسـت. ابوالصلاح 
حلبی )د. 447 ق( این حدیث را در زمرۀ روایات خاصه بر اثبات عدد ائمه آورده و در 
کتاب خود این حدیث را غیر واحد و پرتکرار می‌داند.1 کراجکی )قرن پنجم( بر شهرت 
کید کرده و سیدهاشـم بحرانـی )قرن یازدهم(  و اجماعـی بـودنِ صحـت ایـن حدیـث تأ

ق(   424 )د.  هارونـی  ابوطالـب  ایـن،  بـر  عالوه  اسـت.  خوانـده  مشـهور  را  آن  نیـز    
را  آن  و  کـرده  اشـاره  حدیـث  ایـن  بـه  اسـت،  نوشـته  امامیـه  علیـه  کـه  ردیـه‌ای  در   نیـز 
اجماعـی  و  شـهرت  بـر  پنجـم  قـرن  در  کراجکـی  اسـت.2  خوانـده  آنـان«  نـزد   »متظافـر 

کیـد کرده3 و سـید هاشـم بحرانی نیز آن را مشـهور خوانده  بـودنِ صحـت ایـن حدیـث تأ

المسـائل  ؟ع؟ عـن  المؤمنن�ی أمیـر  و سـؤاله  ضـر؟ع؟  الخ مـن حدیـث  الروایـة  بـه  تناصـرت  مـا  منـه  و   .1
الإقـرار لله سـبحانه  ماعـة  الج ضـر؟ع؟ بحضـرة  الخ فأظهـر  فأجابـه  بإجابتـه عنهـا  فأمـر الحسـن؟ع؟ 
؟ع؟ بالإمامـة و الحسـن و الحسن�ی و التسـعة مـن ولـد  بالربوبیـة و لمحمـد؟ص؟ بالنبـوة و لأمیـر المؤمنن�ی

المعـارف، 421( تقریـب  نجـم،  بـن  تقـی  )ابوالصالح حلبـی،  ؟ع؟....  الحسن�ی
تلفون....  ( عندهم علی ما یدعون، فلم کانوا یخ

ً
 )متظافرا

ً
2. ثم خبر النص علی الاثنی عشر ان کان متظاهرا

)صاحب بن عباد، نصرة مذاهب الزیدیه، 165(. باید دانست این کتاب به‌اشتباه به صاحب 
بن عباد نسبت داده شده و در اصل الدعامة فی تثبیت الامامة نوشتۀ ابوطالب هارونی است. 
)برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: رحمتی، محمدکاظم، غیبت صغری و نخستین بحران‌های امامیه، 

مجلۀ تاریخ اسلام، 25/ 72 _ 73(
مَعٌ علی صحّته عند الطائفة الإمامیّة. )کراجکی، محمد بن علی،  3. والحدیث مشهور بین الشیعة، مج

الاستنصار فی النص علی الأئمّة الأطهار، 128(
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کلینـی،  الکافـی  ابراهیـم،  بـن  علـی  تفسـیر  چـون  مصـادری  در  حدیـث  ایـن  اسـت.1 

الغیبـة نعمانـی و برخـی کتاب‌هـای شـیخ صدوق نقل شـده اسـت.2 حدیـث خضر در 

الکافـی باواسـطۀ احمـد بـن محمـد بـن خالد برقی از ابوهاشـم، داود بن قاسـم جعفری، 

از امـام جـواد؟ع؟ نقـل شـده و محتـوای آن ازاین‌قـرار اسـت: 
به  و  آمد  پیش  مردی  که  شدند  مسجدالحرام  وارد  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

حضرت سلام کرد، آن حضرت جوابش فرمود و او گفت: »ای امیرالمؤمنین! 

سه مسئله از شما می‌پرسم، اگر جواب گفتی، می‌دانم که آن مردم ]که بعد 

از پیامبر حکومت را تصرف کردند[ دربارۀ تو مرتکب عملی شدند که خود 

را محکوم ساختند و در امر دنیا و آخرت خویش آسوده و در امان نیستند؛ 

و اگر جواب نگفتی، پی می‌برم که تو هم با آن‌ها برابری!« امام علی؟ع؟ 

به او فرمود: »هر چه خواهی از من بپرس!« او گفت: »به من بگو: 1_ وقتی 

انسان می‌خوابد روحش کجا می‌رود؟ 2_ چگونه می‌شود که انسان گاهی 

به یاد می‌آورد و گاهی فراموش می‌کند؟ 3_ چگونه می‌شود که فرزند انسان 

مانند عموها یا دائی‌هایش می‌شود؟« امام علی؟ع؟ رو به امام حسن؟ع؟ 

کرده و فرمود: »ای ابا محمد! جوابش را بگو«. امام حسن جوابش را فرمود؛ 

سپس آن مرد گفت: 
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1. بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، 712/‌4.
از  بسیاری  است  ذکر  به  لازم  آمد.  خواهد  مقاله  ادامۀ  در  حدیث  منابع  تمامی  آدرس  و  اسناد   .2
العقول، مرآة  در  مجلسی  علامۀ  مانند  خوانده‌اند؛  صحیح  را  حدیث  این  امامیه   محدثین 
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
أ

ةُ الِلَّه وَ بَرَكَاتُه‏. ؤْمِنِنيَ وَ رَحَْ ُ مِيرَ الْ
َ
يْكَ يَا أ

َ
مُ عَل

َ
ل  وَ السَّ

ً
عَدْلاً  كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا

ابا  »اى  فرمود:  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  رفت.  و  برخاست  مرد  آن  سپس 

محمد! دنبالش برو و ببین کجا می‌رود؟« امام حسن؟ع؟ فرمود: »همین‌که 

را  از زمین خدا  بیرون گذاشت نفهمیدم کدام جانب  از مسجد  را  پایش 

را می‌شناسی؟«  او  ابا محمد!  »ای  فرمود:  امیرالمؤمنین  رفت!«  و  گرفت 

داناترند«  امیرالمؤمنین  و  پیغمبرش  و  »خدا  می‌دهد:  پاسخ  حسن  امام 
حضرت فرمود: »او حضرت خضر؟ع؟ است«.1

کـه اشـاره شـد ایـن حدیـث در الکافـی به‌واسـطۀ احمـد بـن محمد بـن خالد  همان‌طـور 

کتـاب  کـه برقـی خـود صاحـب  برقـی )د. 280 ق( نقـل شـده اسـت. بایـد توجـه داشـت 

احادیـث  از  به‌جامانـده  حدیثـی  جوامـع  قدیمی‌تریـن  از  یکـی  کـه  اسـت  المحاسـن 

امامیـه در قـرن سـوم بـه شـمار مـی‌رود و فقـط بخشـی از آن، یعنـی حـدود 11 فصـل از 

حـدود 90 فصـل، امـروزه در اختیـار ما اسـت.2 حدیث خضر در بخش موسـوم به کتاب 

العلـل، از بخش‌هـای به‌جامانـده از المحاسـن، نیـز نقـل شـده اسـت.برقی این حدیث 

عفـري رفـع الحديـث قـال قـال أبـو  را در آنجـا بـا سـند »عنـه عـن أبيـه عـن أبي هاشـم الج

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 525/1. کلینی این حدیث را با سند دیگری از برقی نیز ذکر 
کرده است که در ادامه خواهد آمد.

2. علاوه بر این 11 فصلی که در نسخۀ چاپی آمده است بخش مکارم الاخلاق و مکارم الافعال از 
المحاسن نیز به‌ تازگی یافت شده و به‌طور جداگانه به چاپ رسیده است. ر.ک: برقی، احمد بن 

محمد بن خالد، مکارم الاخلاق و مکارم الافعال من المحاسن، مقدمۀ مصحح.
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کـرده اسـت؛ ولـی نکتـۀ حائـز اهمیـت آن اسـت که او  عبـد‌الله« از امـام صـادق؟ع؟ نقـل 

گاه ذکـر شـهادات خضـر، ایـن عبـارات را آورده اسـت:  بـه 
أشهد أن لا إله إلا‌الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و 
أشهد أن أباک امیرالمؤمنین وصی محمد حقا حقا و لم أزل أقوله و أشهد أنک 

وصیه و أشهد أن الحسین وصیک حتی أتی علی آخرهم.1

و  کلینی  نقل  در  که  آن است  پدیدار می‌شود  نقل  این دو  از مقایسۀ  که  مسئلۀ مهمی 

ائمه؟عهم؟  اسامی  گرفته‌اند،  برقی  از  را  خود  حدیث  آن‌ها  بیشتر  که  پسین  محدثان 

به‌صورت کامل ذکر شده است، درحالی‌که کتاب المحاسن برقی از این اسامی خالی 

است و به‌جای آن عبارت »حتی أتی علی آخرهم« آمده است. این مسئله باعث شده 

است که برخی پژوهشگران، نص بر دوازده امام در نقل کامل این حدیث را نمونه‌ای از 

اخبار برساختۀ امامیه در نسل‌های پسین بدانند که برای توجیه باور آنان به دوازده امام، 
به نقل متقدم حدیث خضر )نقل برقی در المحاسن( افزوده شده است.2

شبیها  علیه  فرد  علیه  فسلم  رجل  فدخل  الحسن؟ع؟،  معه  و  المسجد  ؟ع؟  المؤمنین أمیر  دخل   .1
! جئت أسألک، فقال: سل! قال: أخبرنی عن الرجل إذا نام أین  بسلامه، فقال یا أمیر المؤمنین
تکون روحه؟ و عن المولود الذی یشبه أباه کیف یکون؟ و عن الذکر و النسیان کیف یکونان؟ قال: 
فإن روحه  نام  إذا  الرجل  إن  فقال الحسن:  أجبه؛  فقال:  ؟ع؟ إلی الحسن؟ع؟  المؤمنین أمیر  فنظر 
متعلقة بالریح و الریح متعلقة بالهواء، فإذا أراد‌الله أن یقبض روحه جذب الهواء الریح و جذبت 
الریح الروح و إذا أراد‌الله أن یردها فی مکانها جذبت الروح الریح و جذبت الریح الهواء فعادت إلی 
مکانها؛ و أما المولود الذی یشبه أباه، فإن الرجل إذا واقع أهله بقلب ساکن و بدن غیر مضطرب 
وقعت النطفة فی الرحم فیشبه الولد أباه و إذا واقعها بقلب شاغل و بدن مضطرب فوقعت النطفة 
فی الرحم فإن وقعت علی عرق من عروق أعمامه یشبه الولد أعمامه و إن وقعت علی عرق من 
عروق أخواله یشبه الولد أخواله؛ و أما الذکر و النسیان، فإن القلب فی حق و الحق مطبق علیه، 
فإذا أراد‌الله أن یذکر القلب سقط الطبق فذکر. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا‌الله وحده لا شریک 
له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و أشهد أن أباک أمیر المؤمنین وصی محمد حقا حقا و لم أزل أقوله 
و أشهد أنک وصیه و أشهد أن الحسین وصیک حتی أتی علی آخرهم؛ فقال: قلت لأبی عبد‌الله: 

ضر؟ع؟. )همو، المحاسن، 332/‌2 و 333( ؟ع؟ فمن کان الرجل؟ قال: الخ
با نقل کامل آن در تفسیر قمی و الکافی  با تطبیق نقل حدیث خضر در المحاسن  اتان‌ کولبرگ   .2
نتیجه گرفته است که محدثین امامیه در قرن سوم )ازجمله برقی( به انحصار امامت در دوازده 
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و  رابطۀ دو نقل متفاوت آن  بررسی  و  بر طرق نقل حدیث خضر  با تمرکز  مقالۀ حاضر 

علمی‌تری  نحو  به  را  حدیث  این  انتقال  مسئلۀ  می‌کوشد  تفاوت‌ها،  این  ریشه‌یابی 

و دیگر محدثین  به جست‌وجوی منبع کلینی  به همین جهت نخست  تبیین کند. 

در نقل این حدیث می‌پردازیم تا از این رهگذر اصالت نقل کامل حدیث خضر را در 

منابع متقدم بررسی کنیم؛ سپس می‌کوشیم تا با بررسی تمامی احادیثِ فصل مشابه در 

المحاسن، تفاوت‌های سند برقی در نقل این حدیث1 را ریشه‌یابی کنیم. در گام آخر نیز 

به این مسئله پرداخته می‌شود که در فرض دسترسی به نقل کامل حدیث خضر، چرا 
برقی در کتاب العلل المحاسن اسامی امامان را ذکر نکرده است.2

1_ بررسی اصالت نقل کامل حدیث خضر
قبل از شروع بحث بایسته است به این پرسش مهم پاسخ داد که اگر در نقل یک روایت، 
بین یک منبع متقدم و یک منبع متأخر، اختلافی )اعم از زیاده یا نقصان یا تبدیل( وجود 
داشته باشد، آیا صحیح است که منشأ این اختلاف را منبع متأخر دانست؟ پاسخ 
منبع دوم، لازم  به  اختلافات  انتساب  برای  این پرسش در حالت کلی منفی است. 

امام باور نداشته‌اند و پس از قرن سوم، با تغییر یافتن اوضاع، این باور در آنان شکل‌گرفته است. 
نیز  )مانند حدیث خضر(  قرن سوم  القا می‌نماید که احادیث  به خواننده  تلویحاً  او  سیر بحث 
 Kohlberg, From Imāmiyya to Ithnā-’ashariyya, :متناسب با باور جدید به‌روز شده‌اند: ر.ک

p. 523.
این مقاله به‌طور کامل ترجمه و نقد شده است؛ ر.ک: الویری، محسن، نقد نظریه‌ای در پیدایش 
تفاوت  علت  بااین‌حال،  اما  اول؛  شمارۀ  صادق؟ع؟،  امام  دانشگاه  مجلۀ  اثنی‌عشری،  شیعۀ 

نقل‌های حدیث خضر تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
1. چنانچه اشاره شد، در سند کلینی نام پدر برقی به چشم نمی‌خورد و حدیث از امام جواد؟ع؟ نقل 
امام  از  مرفوع  به‌صورت  و دست‌آخر  برقی  پدر  به‌واسطۀ  را  آن  المحاسن  شده است؛ درحالی‌که 

صادق؟ع؟ نقل کرده است.
2. انگیزۀ طرح سؤال آخر، در حقیقت بررسی مقدمۀ این استدلال کولبرگ و دیگر اشکال کنندگان 
بوده است که مدعی‌اند فهرست نهایی دوازده امام و باورِ انحصار عدد ائمه در دوازده، از هیچ 
طریقی )ازجمله نقل کامل حدیث خضر( در قرن سوم شناخته‌شده نبوده است؛ چراکه اگر چنین 

بود، برقی می‌بایست آن را در المحاسن ذکر می‌کرد.
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است ابتدا مرجع بودن منبع اول برای منبع دوم اثبات گردد، سپس با بررسی قرائن، 

انتساب تحریفات به منبع دوم نشان داده شود. در مورد حدیث خضر نیز همین قاعده 

پابرجاست؛ اما با بررسی ادعاهای دال بر تحریف این حدیث، مشاهده می‌گردد این 

پیش‌فرض که منبع کلینی و محدثین بعدی برای نقل حدیث خضر، همان حدیث 

موجود در المحاسن است، هیچ‌گاه اثبات نشده است؛ اما بر مبنای آن و با توجه به 

تفاوت موجود بین محتوای نقل‌های مختلف حدیث، این ادعا طرح شده که کلینی و 

دیگران، بخش شهادات خضر را بر حدیث موجود در المحاسن افزوده‌اند و این بخش 
اصالت ندارد.

لازم به ذکر است که بخش عمدۀ کتاب المحاسن برقی به دست ما نرسیده است. در 

بیان نجاشی، نسخه المحاسن مشتمل بر 90 بخش )کتاب( و در بیان شیخ طوسی افزون 

از 100 بخش، شامل موضوعاتی از فقه و حکمت و آداب و علل شرعی و توحید و سایر 

مراتب اصول و فروع دین، بوده است.1 المحاسن هرچند الهام‌بخش تألیف بسیاری 

از کتاب‌های بعدی و نیز از مراجع تألیف آن‌ها بود، اما متأسفانه از قرون میانه با انتقال 

تنها بخش  امروزه  و  به جوامع بعدی، نسخه‌هایش مفقود شد  آن  از محتوای  بسیاری 

اندکی از آن )تنها یازده فصل( به دست ما رسیده است. همچنین برقی از مصنفین 

بزرگ زمان خود بوده و به‌ غیر از این کتاب، حدود 120 کتاب دیگر نیز در علوم مختلف 

تألیف نموده که اسامی این کتاب‌ها در فهرست‌های متقدم، موجود است؛ اما هیچ‌یک 

از آن‌ها نیز به دست ما نرسیده است.2 بنابراین روشن است که از نیافتن حدیث کامل 

خضر )حاوی اسامی ائمه( در اندک قسمت‌های بازمانده از تنها کتاب موجود برقی، 

نمی‌توان نتیجه گرفت که الزاماً او این حدیث را به شکل کامل در هیچ جای دیگری از 

لسان  مجلۀ  المحاسن،  آیینه  در  برقی  خالد  بن  محمد  بن  احمد  دیگران،  و  رضا  زرین،  قربانی   .1
صدق، شمارۀ 21. در منبع یاد شده، تحلیلی از اختلاف بین دو فهرست در نام بردن از کتاب‌های 

المحاسن نیز آمده است.
2. شبیری زنجانی، سید محمدجواد، دانش‌نامۀ جهان اسلام، 2، مدخل بَرقی، ابوجعفر احمد بن 

محمد بن خالد.
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آثارش نیز نقل نکرده و دیگران آن را جعل کرده و به او نسبت داده‌اند!1 همچنین سند 
متفاوت این دو حدیث، خود شاهدی بسیار مهم است که نشان می‌دهد منبع کلینی 
و دیگران در نگارش این حدیث، نقل موجود در کتاب العلل المحاسن نبوده است. تا 
اینجا می‌توان گفت که فرض اصلی و مبنایی اشکال، هیچ‌گاه اثبات نشده است و لذا 

اشکال به کلینی یا محدثین بعدی در همین حد ناوارد است.2

حدیث این  نقل  منبع  المحاسن  العلل  کتاب  که  را  پیش‌فرض  این  شد  بیان   آنچه 
ما  روی  که پیش  پرسشی  اما  قرار می‌دهد؛  موردتردید جدی  پسین است،  در مصادر    
از  را  اگر کلینی و محدثان دیگر، این حدیث  باید پاسخ گفت آن است که  و   قرار دارد 
کتاب العلل المحاسن برنگرفته‌اند، پس منبع آنان در نقل این خبر چه بوده است؟ 
به‌منظور پاسخ بدین پرسش لازم است طرق این حدیث در منابع گوناگون موردبررسی 

قرار گیرد: 

الزاماً به معنای آن نیست که کلینی  1. وجود اسم احمد بن محمد بن خالد برقی در سند کلینی 
الزاماً المحاسن، نوشته است. لازم به ذکر است در سندِ  از روی کتاب برقی و آن‌هم  حدیث را 
بیش از 1500 حدیث الکافی، نام برقی به چشم می‌خورد )ر.ک: نرم‌افزار درایةالنور( که اکثر آن‌ها در 

المحاسن فعلی موجود نیست.
2. علاوه بر نکتۀ بالا، باید توجه داشت که اصل فرض متقدم‌تر بودن نقل المحاسن، تنها در فرضی 
به‌طور  صورت،  این  در  بدانیم؛  معتبر  شیعه  در  را  حدیث  انتقال  سنت  شاکلۀ  که  است  معتبر 
حقیقت  در  انتقال،  سنت  دانستن  معتبر  با  آن‌که  بیشتر  توضیح  می‌گردد.  رفع  اشکال  نقضی 
پذیرفته‌ایم که حدیث خضر از منابع قبل از غیبت نشأت گرفته است. ولی در صورت نپذیرفتن 
این سنت، اصل انتساب حدیث موجود در المحاسن فعلی به برقی، زیر سؤال می‌رود؛ چراکه 
و هشتم،  قرن هفتم  به  الکافی )متعلق  در  این حدیث  از  بازمانده  می‌دانیم قدیمی‌ترین نسخۀ 
ر.ک: صدرائی خویی، علی، کافی پژوهی در عرصۀ نسخه‌های خطی، 351 _ 353(، متقدم بر 
قدیمی‌ترین نسخۀ المحاسن )متعلق به قرن دهم و یازدهم، ر.ک: مقدمۀ محقق بر المحاسن، 
تحقیق سید مهدی رجائی، 56/1 _ 58( است؛ این امر در کنار شهرت کلینی به »أثبت الناس« 
)مجلسی،  الأصول«  »أضبط  به  او  کتاب  شهرت  و   )377 رجال،  علی،  بن  احمد  )نجاشی، 
از المحاسن موجود می‌بخشد.  3(، به نقل الکافی اعتباری بالاتر  محمد باقر، مرآة العقول، 1/ 
نقل  به  باید  شیعه،  در  حدیث  انتقال  سنت  اعتبار  شاکلۀ  نپذیرفتن  فرض  در  به‌عبارت‌دیگر، 
نسخه‌های موجود از کتاب‌های حدیثی اکتفا کرد که در این صورت، به علت قدمت، شهرت و 

کثرت نسخه‌های الکافی در طول زمان، نقل کلینی اصالت بالاتری خواهد داشت.
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سـند برخـی از محدثینـی کـه حدیـث خضـر را بـا ذکـر نـام تمامـی ائمـه )بـه نقـل از امـام 

جـواد؟ع؟ و باواسـطۀ ابوهاشـم جعفـری و پـس از او برقـی( و باواسـطه‌های مختلـف نقـل 

اسـت:  ازاین‌قـرار  کرده‌انـد، 

1_ کلینـی )د 329 ق( در کتـاب الحجـة الکافـی در »بـاب مـا جـاء فـی الاثنـی عشـر و النـص 

علیهـم؟عهم؟‌«، حدیـث 1: »عـدة مـن ‌أصحابنـا، عـن أحمـد بـن محمـد البرقی عن أ‌بیهاشـم 
عفـری عـن أ‌بیجعفـر الثـانی؟ع؟‌«1 داود بن‌القاسـم الج

2_ کلینـی در حدیـث 2 همـان بـاب: »حدّثین محمّـد بـن یحیی عـن محمّـد بـن الحسـن الصفّار 

عـن أحمـد بـن أبی عبـدالله عـن أبی هاشـم مِثلـه سَـواءً، قـال محمد بن یحیی فقلت لمحمد 

بـر جاء من غیر جهة أحمـد بن أبی عبدالله قال  بـن الحسـن یـا أبـا جعفـر وددت أن هـذا الخ
2.» فقـال لقـد حدثنی قبل الحیرة بعشـر سـنین

3_ کاتـب نعمانـی در الغیبـة )نوشـته شـده در فاصلـۀ 336 تـا 342 ق(3: »أخبرنـا عبدالواحد 

بن‌عبـدالله بـن یونـس الموصیل، قـال حدثنـا محمـد بن جعفـر، قال حدثنا أحمـد بن محمد 

عفـری، عـن أبی جعفـر محمـد بـن  بـن خالـد، قـال حدثنـا أبـو هاشـم داود بن‌القاسـم الج
عیل؟عهما؟ عـن آبائـه؟عهم؟ قـال:...«4

الرضـا؟ع؟:  اخبـار  عیـون  و  علل‌الشـرایع  کمال‌الدیـن،  در  ق(   381 )د  صـدوق  شـیخ   _4
»حدثنـا أبی ومحمـد بن‌الحسـن رضی‌ا‌للهعنهمـا، قـالا حدثنـا سـعد بن‌عبـدالله وعبـدالله 
، قالـوا حدثنـا أحمـد 

ً
بن‌جعفـر الحمیـری ومحمـد بن‌یحیی العطـار وأحمـد بن‌إدریـس جمیعـا

عفـری، عـن أ‌بیجعفـر  أبوهاشـم داود بن‌القاسـم الج قـال حدثنـا  البـرقی،  بن‌أ‌بیعبـدالله 
الثـانی محمـد بـن عیل؟عهما؟...«5

1. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 525.
2. همان، 526/1.

3. شبیری زنجانی، سید محمدجواد، نعمانی و مصادر غیبت، مجلۀ انتظار موعود، 256/18.
4. نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، 58، ح 2. برابر با دیگر اسناد الغیبة، راوی از برقی ظاهراً جعفر 

بن محمد بن الحسن القرشی الرزاز، دایی پدر ابوغالب زراری )د. 368 ق( است.
5. إبن‌بابویه، محمد بن علی، کمال‌الدین، 313، ح 1؛ همو، علل‌الشرایع، 1/ 96، ح 6؛ همو، عیون 

اخبار الرضا؟ع؟، 1/ 65، ح 35.
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5_ شیخ مفید )د 413 ق( در الغیبة1: »أخبرنا عبدالواحد بن‌عبداللّه بن‌یونس الموصلی، قال: 

أخبرنا محمّد بن جعفر، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن خالد، قال: أخبرنا أبو هاشم داود 
عفری، عن أبی جعفر محمّد بن علی؟عهما؟، عن آبائه؟عهم؟، قال:...«2 بن القاسم الج

6_ شـیخ طوسـی )د 460 ق( در الغیبة3 از طریق کلینی، طبرسـی )د 548 ق( در إعلام‌الوری4 

به نقل از شیخ صدوق، کراجکی )د 449 ق( در الاستنصار5 و ابن‌شهرآشوب )د588ق( 

در المناقـب6 بـه نقـل از شـیخ مفیـد و کیدری )قـرن 6( در بصائر الأنـس بحضائر القدس7 

بـه نقـل از شـیخ طوسـی، شـیخ صـدوق، محمـد بـن حسـن صفـار )د 290 ق(، عبـدالله 

بن‌جعفـر حمیـری )قـرن 3(، محمـد بن‌یحیی عطار )قـرن 3( و أحمـد بن‌إدریس قمی )د 
306 ق(، حدیـث خضـر را از امـام جـواد؟ع؟ روایـت کرده‌اند.8

1. گفتنی است کتاب فی الغیبة اثر شیخ مفید )نجاشی، احمد بن علی، همان، 401( که در قرون 
گذشته موجود بوده، هم‌اکنون به دست ما نرسیده است. این نقل شیخ مفید را عالم قرن ششم، 
ابن شهرآشوب، در المناقب )1/ 286(، عالم قرن هفتم، یوسف بن حاتم شامی عاملی، در الدر 
النظیم فی مناقب الأئمة اللهامیم )792 _ 793(؛ و عالم قرن نهم، بیاضی عاملی، در الصراط 

المستقیم إلی مستحقی التقدیم )2/ 111( نیز تأیید کرده‌اند.
2. به نقل از رازی حبلرودی، خضر بن محمد، التوضیح الأنور فی دفع شبه الأعور، 480؛ با توجه به 
یکسان بودن سند نقل نعمانی با مفید، احتمال انتساب اشتباه کتاب نعمانی به مفید نیز  وجود 

دارد.
ــرقی...‌.  ــن محمــد الب ــا عــن أحمــد ب ــن یعقــوب عــن عــدة مــن أصحابن 3. و بهــذا الإســناد عــن محمــد ب

)طوســی، محمــد بــن حســن، الغیبــة، 154(.
4. الفصـل الثـانی: فی ذکـر بعـض الأخبـار الیت جـاءت مـن طریـق الشـیعة الإمامیـة فی النص عیل إمامة 
الاثین عشـر مـن آل محمـد؟عهم؟... و أمـا الضـرب الثـانی و هـو ما روی من النصـوص علی أعیان الأئمة 
الاثین عشـر؟ع؟؛ فمـن ذلـک مـا رواه الشـیخ أبـو جعفـر بـن بابویـه...؛ )طبرسـی، فضـل بـن حسـن، 

إعلام‌الـوری بأعالم الهـدی، 386، بـا همـان سـند شـیخ صدوق(
5. کراجکی، محمد بن علی، همان، 128.

ضر و محبته إلی أمیر المؤمنین و سؤاله عن مسائل و... . )ابن شهر  6. روی الشیخ المفید حدیث الخ
آشوب، محمد بن علی، المناقب، 286/1(

7. این کتاب امروزه در دسترس نیست. این استناد به نقل از عاملی نباطی در الصراط المستقیم إلی 
مستحقی التقدیم )111/2( آمده است.

تمامی  نام  با ذکر  را  این حدیث  الإمامه، 174  قرن 5 ق( در دلائل  ابن جریر طبری )د  8. همچنین 
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تمامی محدثان یادشده، این خبر را از برقی از ابوهاشم با ذکر نام تمام ائمه نقل کرده‌اند. 

علاوه بر این‌ها، در منابع شیعه، نقل حدیث خضر از غیر طریق برقی نیز دیده می‌شود.

7_ در تفســیر منســوب بــه علــی بــن ابراهیــم قمــی )د. 307 ق( در ذیــل آیــۀ 42 ســورۀ زمــر، 

عفــری عــن  ایــن حدیــث بــا ســند »حدثــی أبی عــن أبی هشــام1 عــن داود بــن القاســم الج
أ‌بیجعفــر محمــد بن‌عــی بن‌مــوسی؟عهم؟ قــال:...« ثبــت شــده اســت.2

راوی اصلی حدیث، ابوهاشم داود بن قاسم جعفری )د. 261 ق(3 از تبار جعفر طیار و 
از بزرگان اصحاب ائمه )امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری؟عهم؟( بوده 
است.4 قرائن تاریخی حاکی از آن‌اند که وی عمری طولانی داشته5 و در حدود نیمۀ قرن 
دوم به دنیا آمده است.6 شیخ طوسی او را صاحب اخبار و مسائلی از اهل‌بیت؟عهم؟ و 

ائمه؟عهم؟ به نقل از أبو جعفر محمد بن علی شلمغانی )د. ۳۲۲ ق( آورده است: »و حدثنی أبوالمفضل 
محمد بن عبد‌الله قال: حدثنی أبوالنجم بدر ابن الطبرستانی قال: حدثنی أبو جعفر محمد بن علی 
قال: روی عن أبی جعفر الثانی؟ع؟ أنه قال:... .« مسعودی )د. 346 ق( در اثبات الوصیة )160( و 
طبرسی )د. 588 ق( در احتجاج )266/‌1( نیز حدیث خضر را به طور مرسل از امام جواد و با ذکر 

نام تمامی ائمه؟عهم؟ آورده‌اند.
1. روشن است که این نام، تصحیف ابوهاشم است.

2. همان، 249/2. لازم به ذکر است که در نسخۀ مطبوع، این تفسیر پس از ذکر پاسخ سؤال اول، بقیۀ 
ماجرا به‌صورت اجمالی آمده است: »و قد مضی ذکر السؤالات الثلاثة« که اشاره به نقل جلوتر این 
ماجرا در همین کتاب دارد که با ذکر نام تمامی ائمه؟عهم؟ همراه است. )قمی، علی ابن ابراهیم، تفسیر، 
44/2(؛ البته محتمل است در نسخه‌ای از تفسیر که علامۀ مجلسی در اختیار داشته )بحارالأنوار، 

58/ 39( نقل کامل حدیث با همین سند )با ذکر نام تمامی ائمه؟عهم؟( موجود بوده باشد.
3. سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الأنساب، 289/‌3. البته ابوهاشم کتاب خود را باید قبل از سال 
252 نگاشته باشد؛ چراکه به نقل سمعانی در آن سال به زندانی در سامرا برده شده و چند سال 

بعد فوت کرده است. )همان(
4. طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 181، مدخل داود بن قاسم.

عبد‌الله  بن  اسحاق  بن  القاسم  بن  )داوود  جعفری  أبوهاشم  الطالبیین،  مقاتل  در  نقلی  طبق   .5
نزدیک‌ترین نسل جعفر و شیخ بنی‌هاشم  نوادۀ زید بن علی،  أبی‌طالب( در زمان  بن جعفر بن 

به‌حساب می‌آمده است. )ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، مقاتل الطالبیین، 547(
6. پدر ابوهاشم، قاسم بن اسحاق، از اصحاب امام صادق؟ع؟ )نجاشی، احمد بن علی، همان، 
156؛ طوسی، محمد بن حسن، رجال، 271( و نیز از همراهان محمد نفس زکیه دانسته شده 
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اشعار نیکو دربارۀ ایشان می‌داند. همچنین وی را صاحب کتابی می‌خواند و طریق 
خود را به آن می‌آورد.1

تــا همین‌جــا می‌تــوان ادعــا کــرد اولیــن منبــع حدیــث خضــر، کتــاب ابوهاشــم جعفــری 

بــوده اســت؛ چراکــه در ســنت حدیــث امامیــه، عمــدۀ احادیــث به‌صــورت مکتــوب 

امــا  نبــوده  کتــاب  صاحــب  راویِ  یــک  کتــاب  در  کــه  حدیثــی  نقــل  و  شــده  منتقــل 

به‌صــورت شــفاهی بــدو منســوب می‌گشــت، مــورد تشــکیک واقــع می‌شــد2؛ بنابرایــن 

از همســویی محدثیــن بــزرگ بــر نقــل ایــن حدیــث از ابوهاشــم، می‌تــوان وجــود ایــن 

حدیــث را در کتــاب او اســتنتاج کــرد. ایــن احتمــال وقتــی تقویــت می‌شــود کــه بدانیــم 

طبــق فهرســت‌های امامیــه، احمــد بــن محمــد بــن خالــد برقــی راوی معــروف کتــاب 

ابوهاشــم بــوده اســت.3 ازایــن‌رو بــا توجــه بــه تطابــق انتهــای ســند حدیــث خضــر در 

نقل‌هــای بــالا بــا طریــق کتــاب ابوهاشــم جعفــری، می‌تــوان احتمــال داد کــه چهــار نقــل 

اول )یعنــی نقــل اول کلینــی، نعمانــی، صــدوق و مفیــد( همگــی از کتــاب ابوهاشــم 

است )نویری، أحمد بن عبد الوهاب، نهایة الأرب، 50/25(. لذا تولد ابوهاشم نیز می‌بایست در 
حدود نیمۀ قرن دوم باشد.

1. طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 181 و 182. یکی از معاصرین ادعا کرده که وی اهل کتاب 
و روایت یا حدیث نبوده است و کتاب منتسب به او، ساختگی است )بهبودی، محمد باقر، 
قربانی زرین، رضا،  معرفة الحدیث، 109(. این ادعا به‌طور کامل پاسخ داده شده است )ر.ک: 
اصالت حدیث شیعه با رویکرد مقامات ائمه؟عهم؟ تا پایان قرن چهارم بخش 3 _ 6 _ 4(؛ جالب 
آنکه ناقد احتمال داده است علت تشکیک در کتاب ابوهاشم، احتوای آن بر روایت خضر دربارۀ 

دوازده امام باشد! ازآنجاکه اصل اشکال، شواهد محکمی به همراه ندارد، از آن می‌گذریم.
2. مدرسی طباطبایی، سید حسین، میراث مکتوب، 15، پاورقی 14.

3. طریــق طــوسی بــه کتــاب ابوهاشــم: أخبرنــا بــه عــدة مــن أصحابنــا عــن أبی المفضــل عــن ابــن بطــة 
ــز  عــن أحمــد بــن أبی عبــد‌الله عــن أبی هاشــم. )طوســی، محمــد بــن حســن، همــان(؛  صــدوق نی
عفــری  طریــق خــود را بــه روایــت ابوهاشــم این‌گونــه ذکــر م‌یکنــد: و مــا کان فیــه عــن أبی هاشــم الج
فقــد رویتــه عــن محمــد بــن مــوسی بــن المتــوکل _ رضی‌الله عنــه _ عــن عــی بن الحســن� الســعدآبادی، 
ــه، محمــد بــن عــی، مــن  عفــری. ‌)ابن‌بابوی عــن أحمــد بــن أبی عبــد‌الله البــرقی، عــن أبی هاشــم الج

لایحضــره الفقیــه،  517/4(.
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 بــوده کــه برقــی آن را روایــت می‌کــرده اســت. عــاوه بــر ایــن، نقــل هفتــم نیــز نشــانگر 

ایــن اســت کــه حدیــث خضــر در اصــل کتــاب ابوهاشــم موجــود بــوده اســت.1 همچنیــن 

منبــع نقــل کلینــی در ســند دوم الکافــی به‌احتمال‌قــوی، یکــی از کتاب‌هــای محمــد 

ــا برقــی  ــرای نقــل ایــن حدیــث، از کتــاب ابوهاشــم ی بــن حســن صفــار اســت2 کــه او نیــز ب
اســتفاده کــرده اســت.3

حال با توجه به این‌که کتاب‌های ابوهاشم در سنت حدیث امامیه به‌صورت تحدیثی 

1. علی بن ابراهیم از طریق پدرش به کتاب ابوهاشم اجازه داشته است. نقل وی از پدرش از ابوهاشم، 
در اسانید متعددی از الکافی و غیر آن مشاهده می‌شود؛ مانند: ابن‌بابویه، محمد بن علی، عیون 
أخبار الرضا؟ع؟، 256/‌2 همچنین کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 118/‌1. پس تنها راویِ 

کتاب ابوهاشم، برقی نبوده است.

باقی نمانده است.  امروزه  او )نجاشی، احمدبن‌علی، همان، 354( که  2. احتمالًا کتاب مناقب 
تفکیک سند دوم از سند اول برای یک روایت، عمدتاً ناشی از آن است که منبع نقل دوم متفاوت 
بوده است؛ لذا نقل صفار در سند دوم الکافی، زیرمجموعۀ نقل اول محسوب نمی‌شده و اضافه 
کردن آن به‌صورت سندی موازی، وافی نبوده است. این احتمال با نقل کیدری در بصائر الأنس 
)مورد 6 از همین فهرست( مبنی بر نقل این روایت توسط محمد بن حسن صفار، سازگار است.

3. اگر فرض کنیم این روایت در زمان انتقال به صفار مکتوب بوده است، دقت در پاسخ صفار در سند 
دوم الکافی، این احتمال را که منبع اصلی نقل این حدیث کتاب ابوهاشم جعفری و نه المحاسن، 
« )کلینی، محمد بن یعقوب،  بوده است تقویت می‌کند: »فقال: لقد حدثنی قبل الحیرة بعشر سنین
همان(. دربارۀ توجیهات مختلف این گفتۀ محمد بن یحیی و نیز پاسخ محمد بن حسن، ر.ک: 
بحر العلوم، محمد مهدی بن مرتضی، الفوائد الرجالیة، 341/1 _ 343؛ خویی، سید ابوالقاسم، 
معجم رجال الحدیث، 2/ 265 _266؛ و مجموعه‌ای از نقل قول‌ها در مقدمۀ المحاسن، تصحیح 
محدث ارموی. مؤلف الفوائد الرجالیة به استناد احادیث فراوانی که از برقی دربارۀ دوازده امام و 
امام غایب؟عج؟ نقل شده، به‌طورقطع مراد از »حیرت« را دورۀ غیبت صغرا می‌داند، نه حیرت و 
سردرگمی شخص برقی )به نقل از الویری، محسن، همان، 73 _74(. بدین ترتیب برقی در حدود 
سال 250، حدیث خضر را برای صفار روایت کرده است که قاعدتاً این روایت باید اندکی پس‌از آن 
باشد که برقی به نیت دیدار با امام هادی؟ع؟ به سامرا سفر کرده و پس‌ازآن، در بغداد با ابوهاشم 
به فوت  توجه  با  ترتیب  بدین  زنجانی، سید محمدجواد، همان(  کرده است. )شبیری  ملاقات 
برقی در سال 280 )همان( و روایت شدن محاسن توسط افرادی مانند نوۀ او )طوسی، محمد بن 
حسن، الفهرست، 54(، نگارش کتاب المحاسن را باید متعلق به زمانی پس‌ازآن نقل دانست. لذا 

به‌احتمال بیشتر، صفار روایت برقی از کتاب ابوهاشم را شنیده بوده است.
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تا قرن‌ها بعد در دسترس  و  )با سماع و قرائت(1 به نسل‌های بعدی منتقل شده بود2 

بوده است3، می‌توان به وجود حدیث خضر در کتاب ابوهاشم جعفری اطمینان یافت؛ 

چراکه از منظر تاریخی، اینکه چند محدث به‌طور مستقل از یکدیگر4 حدیثی را به نقل 
از برقی و به یک صورت تحریف کنند، عادتاً ممکن نیست.5

بنابرایـن، آنچـه بیـان شـد نشـان می‌دهـد کـه منبـع اصلـی حدیـث خضـر بـا نقـل کامـل 

1. برای آشنایی با اهمیت و میزان رواج این سنت در نقل کتاب‌های متقدم امامیه، ر.ک: قندهاری، 
محمد، تحمل کتب حدیثی در شیعۀ امامیه تا زمان شیخ طوسی، 45 _ 51.

2. برای مشاهدۀ یک نمونه از نقل با طریق برقی از کتاب ابوهاشم با الفاظ تحدیث )حدّثنا(، این 
قال حدثنا أحمد  قال حدثنا سعد بن عبد‌الله  سند را ملاحظه کنید: »حدثنا أبی رضی‌الله عنه 
عفری قال: کنت أتغدی مع أبی  القاسم الج أبو هاشم داود بن  البرقی قال حدثنا  بن أبی عبد‌الله 
الحسن؟ع؟...« )ابن‌بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا؟ع؟، ‌2/ 228(. طریق نعمانی به 

حدیث خضر نیز دارای الفاظ تحدیث کامل است.
کتاب  روایات  به  وی  که  است  آن  شاهد  چهارم،  قرن  نیمۀ  در   )571( رجال  در  کشّی  عبارات   .3
ابوهاشم دسترسی داشته است. همچنین به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، می‌توان به حدیثی از ابوهاشم 
در باب توحید اشاره کرد که بخش‌های تقطیع شده‌ای از آن در کتاب‌های حدیثی متقدم برجا 
آن  کامل  نقل  و   )83 توحید،  ابن‌بابویه  و   118/1 الکافی،  در  ابوهاشم  از  متعدد  طرق  )با  مانده 
حدیث در کنار حدیث بلند دیگری از او در الاحتجاج )2/ 441 _ 443(، گواه دسترسی طبرسی 
)در قرن ششم( به آن کتاب است. گفتنی است ابن عیاش جوهری )د. 401 ق(، نیز به روایات او 
دسترسی داشته و برخی از آن‌ها را در کتابی به نام أخبار أبی هاشم الجعفری گردآوری کرده بود. 
)نجاشی، احمد بن علی، همان، 86؛ طوسی، محمد بن حسن، همان، 78( که پاره‌هایی از آن 

نیز در إعلام الوری )به‌عنوان نمونه، 371 _ 375( باقی مانده است.
4. ممکن است اشکال شود که با توجه به پدیدۀ »تبدیل اسناد« که برخی از محققین به رخداد آن در 
کتاب‌های حدیثی متقدم اشاره کرده‌اند )ر.ک: مقدمۀ نرم افزار درایة النور(، نقل صدوق و نعمانی 
در حقیقت از الکافی بوده است؛ اما با توجه به ذکر شدن پاسخ‌ها در نقل نعمانی و صدوق و نبودِ 
این پاسخ‌ها در نقل الکافی )به دلیل تقطیع کلینی متناسب با عنوان باب مربوط( این احتمال 

دربارۀ نقل حدیث خضر عادتاً منتفی است.
5. گفتنی است آندره نیومن بدون توجه به منبع اصلی حدیث خضر و تنها با توجه به اسناد این 
حدیث در تفسیر قمی و الکافی نتیجه گرفته که نقل کامل حدیث خضر )با ذکر اسامی ائمه؟عهم؟( 

حداقل در زمان برقی در قم رواج داشته است.
(Newman, Andrew, The Formative period of Twelver shi,ism, p.66, n. 53)
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اسـت  بـوده  جعفـری  ابوهاشـم  کتـاب  جـواد؟ع؟،  امـام  از  نقـل  بـه  و  ائمـه؟عهم؟  اسـامی 

بـه آن کتـاب از طریـق برقـی دسترسـی داشـته‌اند.1 در پـی  کـه بیشـتر محدثیـن بعـدی 

 روشـن شـدن ایـن نکتـه، سـؤال دیگـری ممکـن اسـت مطـرح شـود: اگـر منبـع اصلـی این 

حدیـث بـرای برقـی و کلینـی و دیگـران، کتـاب ابوهاشـم جعفـری بـوده اسـت، چـرا برقـی 

بایـد ایـن حدیـث را در کتـاب العلـل المحاسـن بـا تفاوت‌هایـی، هـم از جهـت سـندی 

 و هـم متنـی، نقـل کـرده باشـد؟ بررسـی ایـن دودسـته تفـاوت را در دو بخـش پیـش رو 

دنبال می‌کنیم.

2_ علت تفاوت‌های سندی نقل برقی در المحاسن
کتاب المحاسن به شرح زیر است:  که سند حدیث خضر در  پیش‌تر اشاره شد 

ــو  عفـــری رفـــع الحدیـــث قـــال: قـــال: أبـ عنـــه عـــن أبیـــه عـــن أبی هاشـــم الج
2. عبـــدالله؟ع؟:... 

خالـد(  بـن  )محمـد  پـدر  برقـیِ  باواسـطۀ  المحاسـن،  در  حدیـث  ایـن  به‌عبارت‌دیگـر 

امـام صـادق؟ع؟ نسـبت داده شـده اسـت.  بـه  به‌صـورت مرفـوع  ابوهاشـم جعفـری  از 

درحالی‌کـه پیش‌تـر دیدیـم کلینـی و دیگران، این ماجرا را  از  برقیِ پسـر )احمد بن محمد 

بـن خالـد( مسـتقیماً از ابوهاشـم جعفـری و مسـنداً از امـام جـواد؟ع؟ روایـت می‌کننـد.3 

 ،  _ که مرجوح است  _ هرچند  احتمال دیگر  این بخش ذکر شد،  ابتدای  در  که  البته همان‌طور   .1
ابوهاشم  از  را  از کتاب‌های برقی است. در این فرض، برقی روایت  نقل کلینی و محدثین دیگر 
شنیده و در کتاب خود وارد کرده است. البته در این فرض نیز به علت امکان دسترسی به اکثر 
کتاب‌های وی در قرون اولیه )شیخ طوسی به دسترسی خود به شماری از کتاب‌هایی با عنوان 
المحاسن تصریح می‌کند. )طوسی، محمد بن حسن، همان، 25_ 35((، تحریف در نقل از او، 

قابل‌مشاهده بود و به نگاشته‌های بعدی تسری نمی‌یافت.
2. برقی، احمد بن محمد، المحاسن، 2/ 332.

3. همان‌گونه که اشاره شد، سند متفاوت این دو حدیث خود شاهدی بسیار مهم است که نشان 
می‌دهد منبع کلینی و دیگران در نگارش این حدیث، المحاسن نبوده است، بلکه باید منبعی 

متقدم بر هر دو )کلینی و برقی( وجود داشته که این خبر از آن گرفته شده است.
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بنابرایـن دو تفـاوت اصلـی سـندی بیـن ایـن دو نقـل وجـود دارد: تفـاوت نخسـت مرتبـط 

با حضور برقی پدر اسـت؛ و تفاوت دوم در امامی اسـت که روایت از او نقل شـده اسـت.

در مورد تفاوت نخست، این ابهام وجود دارد که اگر اصل خبر، روایتی یکسان و متعلق 

به کتاب ابوهاشم جعفری بوده است که برقیِ پسر بدون حضور پدرش، جزء سلسلۀ 

راویان این کتاب بوده، چرا باید در سند این حدیث در کتاب المحاسن نام پدر وی نیز 

ذکر شده باشد؟

ــر منابــع برقــی پســر در نــگارش  ی تمرکــز ب گــرو بــه نظــر می‌رســد پاســخ بــه ایــن ســؤال در 

المحاســن  العلــل  کتــاب  در  خضــر  حدیــث  کــه  آنجا از  باشــد.  المحاســن   کتــاب 

کــرده1 و  آمــده، در همیــن راســتا تمــام 130 حدیــث کتــاب العلــل را به‌دقــت بررســی 

بــا دیگــر نقل‌هــای برقــی و اطلاعــات موجــود در  بــا مقایســۀ اســناد آن‌هــا  کوشــیدیم 

کنیــم. حاصــل بررســی  ــع آن‌هــا را از المحاســن اســتخراج  فهرســت‌های متقــدم، مناب

شــرح  بــه  بررســی  ایــن  نتیجــۀ  اســت.  قابل‌مشــاهده  پیوســت،  جــدول   به‌صــورت 

زیر است: 
1. 91 حدیث به نقل از پدر نویسنده، محمد بن خالد برقی )یا برقیِ پدر( است.

2. 15 حدیـث2 بـه نقـل از محمـد بـن علـی ابوسـمینه بـوده کـه وی کتاب‌هایـی ماننـد 

کتاب‌هـای حسـین بـن سـعید داشـته اسـت. البتـه بیشـتر ایـن احادیـث )تمـام آن‌هـا 

به‌غیـراز حدیـث 38 و 58( از  ابوسـمینه از محمـد بـن اسـلم نقل شـده کـه طبق قرائنی3 

1. بــر اســاس جســت‌وجوی نویســنده، تاکنــون هیــچ پژوهــش کاملــی دربــارۀ اســناد و منابــع المحاســن 
بــه فرانســوی دربــارۀ کتــاب  یــک مقالــه  العلــل انجــام نشــده اســت. تنهــا  به‌خصــوص کتــاب 
 Vilozny, :العلــل المحاســن نگاشــته شــده کــه آن نیــز بــه بررســی محتــوا پرداختــه اســت. ر.ک
Réflexions sur le Kitab al-‘Ilal d’Ahmad b. Muhammad al-Barqi (m. 274 ou 280)

2. احادیث 10، 12، 17، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 31، 33، 38، 58، 104، 105 و 106. حدیث 12 
از دو منبع نقل شده است.

3. مهم‌ترین قرینه، تعلیق بر محمد بن أسلم در روایات 25، 26، 29، 30، 31 و 33 با توجه به اسناد 
روایات قبلی است.
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بهتـر آن اسـت کـه منبـع ایـن 13 حدیـث را کتاب محمد بن اسـلم طبـری در نظر بگیریم 
که ابوسـمینه راوی آن بوده اسـت.1

3. 6 حدیث )احادیث 18، 76، 87، 88، 89، 95( از کتاب ابویوسف یعقوب بن 
یزید الأنباری السلمی نقل شده است.2

القاسانی  محمد  بن  علی  از  الفقه  فی  الجامع  کتاب  از   94 و   82  ،81 احادیث   .4
انتخاب شده است.3

5. حدیث 61 و 103 )و حدیث 6، 21 و 49 باواسطۀ پدرش( از  یکی از  کتاب‌های حسن 
بن محبوب اخذ شده که برقی یکی از راویان آن بوده است.4

6. حدیث ۹۷ از عبدالله بن الصلت أبو طالب القمی که برقی راوی آن بوده است.5
7. حدیث 98 از کتاب علی بن حسان الواسطی که برقی راوی آن بوده است.6

8. برای دوازده حدیث باقی‌مانده نیز می‌توان احتمالاتی داد که به دلیل پراکندگی و 
کمبود قرائن از ذکر آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم.7

ــا  ــال: أخبرن ــن مــوسی ق ــن محمــد ب ــو الحســن أحمــد ب ــا أب بــی،... أخبرن ــری الج ــن أســلم الطب 1. محمــد ب
أبــو عــی بــن همــام قــال: حدثنــا عبیــد بــن کثیــر عــن محمــد بــن عــی عــن محمــد بــن أســلم بکتابــه. 
)نجاشــی، احمــد بــن علــی، همــان، مدخــل 999( لازم بــه ذکــر اســت در ســند حدیــث 29، محمــد 

بــن اســلم بــه علــی بــن أســلم تصحیــف شــده اســت.‌
2. همان، مدخل 1215. حدیث 95 به نقل از محمد بن خالد و یعقوب بن یزید است.

3. همان، مدخل 669.
4. طوسی، محمد بن حسن، همان، 162. گفتنی است برقی در المحاسن بیش از 110 بار مستقیماً 
و 49(   21 العلل )حدیث 6،  کتاب  در  تنها  و  کرده است  نقل  بن محبوب  از کتاب‌های حسن 

باواسطۀ پدرش از او روایت نقل می‌کند.
5. نجاشی، احمد بن علی، همان، 564؛ طوسی، محمد بن حسن، همان، 449.
6. نجاشی، احمد بن علی، همان، 726؛ طوسی، محمد بن حسن، همان، 394.

7. دربـارۀ منابـعِ 8 حدیـث از ایـن 12 حدیـثِ باقیمانـده می‌تـوان احتمالاتـی داد: حدیـث 15 و 116 از 
یکـی از کتاب‌هـای حسـن بـن علـی بـن فضـال، حدیـث 60 و 80 از کتـاب نـوادر ابراهیـم بـن هاشـم 
)نجاشـی، احمـد بـن علـی، همـان، 18(، حدیـث 86 و 130 از یکـی از کتاب‌هـای الجامـع یـا نـوادر 
احمـد بـن محمـد بـن ابـی نصـر بزنطـی )همـان، 180(، حدیـث 84 از کتـاب عبـد‌الله بـن محمـد 

صاحـب الحجـال و حدیـث 32 نیـز از  کتـاب حسـن بـن علـی الوشـاء، نقـل شـده باشـد.
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همان‌طور که مشخص است، حدود 70 درصد )91 حدیث( نقل‌های برقی در کتاب 

العلل به نقل از پدرش است؛ درحالی‌که در سرتاسر کتاب المحاسن، برقیِ پدر در کمتر 

از 28 درصد روایات حضور دارد.1 اگر این نتیجه را در کنار این دادۀ تاریخی بگذاریم که 

محمد بن خالد )برقیِ پدر( نیز، کتابی با همین نام )کتاب العلل( داشته2، مشخص 

کتاب  نگارش  هنگام  در  پسر(  )برقیِ  خالد  بن  محمد  بن  احمد  درواقع  که  می‌شود 

المحاسن، کتاب العلل پدر خویش را مبنا قرار داده است. از همین رو باید باشد که 

یا  باواسطۀ پدرش نقل کرده3  از بسیاری مشایخ بلا واسطۀ خود،  العلل  وی در کتاب 

را به‌صورت  از پدرش  باوجود داشتن امکان نقل مستقیم چند حدیث، سند منقول 

مرفوع ثبت کرده است.4 به‌عبارت‌دیگر اتکای برقی بر کتاب پدرش، موجب شده که در 

این بخش از المحاسن، با نقل‌های باواسطۀ برقی پسر از مشایخی مواجه شویم که طبق 

طرق موجود در فهارس، او مستقیماً کتاب آن‌ها را روایت کرده، اما به هنگام نقل روایت 

آنان در کتاب العلل، نقل خود را باواسطۀ پدرش مقید ساخته است.5 بنابراین نتیجه 

1. محاسبۀ درصد نقل از محمد بن خالد در المحاسن در پژوهش‌های مختلف، به نتایج متفاوتی 
 ،)Newman, The Formative Period of Twelver Shiism, p. 53( %28 :منجر شده است
27.9% )قربانی زرین، رضا، همان، 25( و 26.51% )حسینی، سید علیرضا و دیگران، بازخوانی 
سیرۀ حدیثی محمد بن خالد برقی، مجلۀ پژوهش‌های قرآن و حدیث، 59/45(. طبق بررسی 
انجام شده در منبع آخر، درصد نقل احمد بن محمد برقی از پدرش در دیگر بخش‌های مجلد 
ازاین‌قرار است: کتاب السفر: 23%، کتاب المآکل: 25.4%، کتاب الماء: %21،  دوم المحاسن 

کتاب المنافع: 12.1%، کتاب المرافق: %24.7.
2. نجاشی، احمد بن علی، همان، 335.

العلل  کتاب  در  اما  می‌کند،  روایت  و...  ابن ‌ابی ‌عمیر  از  مستقیماً  المحاسن،  سرتاسر  در  برقی   .3
تمامی نقل‌های او از این مشایخ به نقل از پدرش است.

4. در چندین روایت این امر قابل‌مشاهده است. به‌عنوان نمونه، ح 79 از کتاب العلل: »و عنه عن 
أبیه رفع الحدیث قال قال جعفر بن بشیر و حدثنی محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر...«

5. مانند نقل باواسطۀ پدرش از علی بن نعمان )کتاب العلل، ح 4(؛ درحالی‌که برقی راوی کتاب او 
بوده )طوسی، محمد بن حسن، همان، 282( یا نقل باواسطۀ از علی بن حکم )ح 5( که برقی 
یکی از دو راوی معروف این کتاب بوده است. )نجاشی، احمد بن علی، همان، 271( از همین 
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می‌گیریم که مهم‌ترین منبع برقی در نگارش کتاب العلل المحاسن، کتاب پدرش بوده 
و 91 حدیث، ازجمله حدیث خضر نیز، از همین کتاب اخذ شده‌اند.1

با فهم این نکته، می‌توان از راز تفاوت صدر اسناد حدیث خضر در نقل المحاسن با 

دیگر نقل‌ها پرده برداشت؛ در حقیقت، برقیِ پدر، برخی از روایات ابوهاشم جعفری را 

در کتاب العلل خود آورده بوده که برقیِ پسر نیز  این روایات را در کتاب العلل المحاسن 

به نقل از پدرش نقل کرده2 و طبعاً به هنگام نقل آن‌ها، دیگر به کتاب ابوهاشم جعفری 

رجوع نکرده است.3 این در حالی است که محدثین بعدی که کتاب ابوهاشم جعفری 

را از طرق مختلف در اختیار داشته‌اند، به هنگام نقل همین روایات از کتاب ابوهاشم، 

این  نقل  سند  در  را  کتاب(  راویان  دیگر  نام  بعضاً  و  برقی  نام  )بعضاً  خود  طریق  نام 
احادیث ذکر کرده‌اند.4

در مـورد تفـاوت دوم سـندها، یعنـی تفـاوت در امامـی کـه حدیـث بـه او منسـوب شـده 

قرار است نقل باواسطۀ او در کتاب العلل از محسن بن أحمد قیسی )ح 9(، إسماعیل بن مهران 
)ح 16(، عمرو بن عثمان الخزاز )ح 19( و... . گذشته از اثر منابع مکتوب در نقل‌های باواسطۀ 
و  برقی یک‌بار بی‌واسطه  آثاری مواجه هستیم که  با  المحاسن، در کتاب‌های فهرستی  برقی در 
یک‌بار باواسطۀ یکی از مشایخش در طریق آن‌ها قرار دارد؛ مانند طرق کتاب زکریا بن آدم )طوسی، 

محمد بن حسن، همان، 207(
1. البته برقی پدر نیز به‌نوبۀ خود، 13 روایت از این روایات را از کتاب العلل حسین بن سعید )نجاشی، 
احمد بن علی، همان، مدخل 1208( و روایت 16 را از کتاب العلل اسماعیل بن مهران )طوسی، 
منبع  دو  این  در  نیز  کتاب  حدیث 12  است.  کرده  اخذ  مدخل 32(  همان،  حسن،  بن  محمد 

مشترک بوده است.
2. احادیث 83 و 99 از کتاب العلل.

3. هرچند احتمال دارد این بخش از کتاب المحاسن قبل از آن زمانی نگاشته شده باشد که برقی 
کتاب ابوهاشم را مستقیماً از نویسنده‌اش اجازه گرفته است.

ــه نقــل از ابوهاشــم در نگاشــته‌های  ــا طــرق مختلــف ب 4. غیــر از حدیــث خضــر )ح 99(، ح 83 نیــز ب
ــان، 118/‌1، ح 12؛  ــوب، هم ــن یعق ــد ب ــی، محم ــت. ر.ک: کلین ــده اس ــت ش ــدی ثب ــن بع محدثی
ابن‌بابویــه، محمــد بــن علــی، التوحیــد، 83، ح 1 و 2؛ نقــل کامــل و بــدون تقطیــع ایــن حدیــث: 

ــاج، 441/‌2. ــی، الإحتج ــن عل ــد ب ــی، احم طبرس
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اسـت، باید گفت اولًا آشـنایان با حدیث شـیعه از دیدن نقل‌های یک حدیث یکسـان 

از امامـان مختلـف تعجـب نمی‌کننـد؛ چراکـه امامـان بارهـا حدیـث خـود را منقـول از 

حدیث پدرانشـان دانسـته بودند1 و در بسـیاری از اوقات امامان متأخر به این امر تصریح 

نیـز می‌کردنـد و حدیـث را بـه نقـل از امامـان متقدم روایت می‌کردند. ثانیـاً این امر خاص 

حدیـث خضـر نیسـت؛ مثاًل در حدیـث معـروف دیگـری نیـز که به نقـل از امـام جواد؟ع؟ 

قـال:  قـال:  »رفعـه  به‌صـورت  المحاسـن  کتـاب  در  حدیـث  همیـن  می‌بینیـم  اسـت2، 

أبو‌‌عبـدالله؟ع؟:... «. ضبـط شـده اسـت.3 همچنیـن مـوارد دیگـری را نیـز در المحاسـن 
می‌تـوان یافـت کـه در آن‌هـا یـک حدیـث با طریق مشـترک به نقـل از دو امام آمده باشـد.4

از  نقل  به  جواد؟ع؟  امام  از  نعمانی،  اشارۀ  طبق  خضر،  جواب  و  سؤال  ماجرای  ثالثاً 

پدرانشان بوده است: »عن أبی جعفر محمد بن علی؟عهما؟ عن آبائه؟عهم؟«؛ بنابراین کاملًا 

محتمل است که در کتاب ابوهاشم جعفری، امام جواد؟ع؟ این حدیث را به نقل از 

که  همان‌گونه  بعدی،  محدثین  اکثر  و  باشند  فرموده  نقل  صادق؟ع؟  امام  از  آبائشان 

شیوۀ شیعۀ امامیه بوده است5، آن را از آخرین امام )امام جواد؟ع؟( و برقی آن را از اولین 

امام موجود در سند )امام صادق؟ع؟( نقل کرده باشد. مراجعه به کتاب المحاسن و 

1. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 53/‌1، ح 14.
2. المؤمن یحتاج إلی خصال: توفیق من‌الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه )مجلسی، محمد 

باقر، بحار الأنوار، 65/‌72(.
3. عنـه عـن محمـد بـن عییس عـن بعـض أصحابـه رفعـه قـال قـال أبـو عبـد‌الله؟ع؟ لا یسـتغنی المؤمـن 
عـن خصلـة و بـه الحاجـة إلی ثلاث خصـال توفیـق مـن‌الله عـز و جـل و واعـظ مـن نفسـه و قبـول 

ممـن ینصحـه )برقـی، احمـد بـن محمـد، همـان، 604/‌2(
4. جالب‌ترین نمونۀ آن، روایت دیگری از ابوهاشم جعفری است: »عنه عن محمد بن عیسی عن أبی 
عفری قال أخبرنی الأشعث بن حاتم أنه سأل الرضا؟ع؟ عن ‌شیء من التوحید فقال...  هاشم الج

عنه عن محمد بن عیسی عن أبی هاشم عن أبی جعفر؟ع؟ نحوه«. )همان، 239/1، ح 215(
5. این شیوۀ محدثین شیعه در نگه نداشتن سلسلۀ سند منقول از هر امام و متقابلًا شیوۀ اهل سنت 
در نقل متصل از امامان شیعه از پدرانشان )عن أبیه عن...(، در مقایسۀ اسناد احادیث مشترک 

در شیعه و اهل سنت، به‌سادگی قابل‌مشاهده است.
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دقت در مواردی که در آن عبارت »عن آبائه« آمده است، این احتمال را تأیید می‌کند: 

 برقی در 111 حدیث المحاسن، روایت از ائمه را با قید »عن آبائه« مقید کرده که غیر 

از پدر  از موارد نقل از مشایخ سنّی مانند سَکونی، در اکثر موارد، این احادیث به نقل 

اوست. به‌عبارت‌دیگر، به نظر می‌رسد پدر وی )محمد بن خالد( در بسیاری از مواقع، 

سلسلۀ اسناد را از امامی تا امام دیگر ادامه می‌داده است. بدین ترتیب دربارۀ حدیث 

خضر نیز می‌توان گفت که برقیِ پدر این سلسله را به‌صورت »رفعه عن ابی عبدالله؟ع؟« 
درآورده است.1

3_ علت ذکر نشدن اسامی در نقل المحاسن
پس‌از آن که روشن شد منبع نقل حدیث خضر در کتاب‌های محدثین پسین‌تر از  برقی، 

کتاب المحاسن نبوده، بلکه منبعی متقدم بر تمام این مصادر، یعنی کتاب ابوهاشم 

المحاسن  کتاب  چرا  که  شود  مطرح  پرسش  این  است  ممکن  است؛  بوده  جعفری 

حاوی اسامی ائمه؟عهم؟ نیست؟ به‌عبارت‌دیگر، اگر برقی مطابق با سند کلینی، این 

حدیث را با نام تمام ائمه از طریق ابوهاشم در اختیار داشته، چرا خود آن را در کتاب 

المحاسن نیاورده است؟

قبل از هر پاسخی دوباره خاطرنشان می‌سازیم که با توجه به از دست رفتن اکثر ابواب 

کتاب المحاسن و نیز دیگر کتاب‌های برقی، ما نمی‌دانیم که آیا برقی نقل کامل این 

این‌باره  در  نمی‌توان  اثباتاً  یا  نفیاً  این‌رو  از  خیر؟  یا  بوده  کرده  ثبت  جایی  را  حدیث 

قضاوت کرد؛ اما اگر دربارۀ نقلی از حدیث خضر که در کتاب العلل المحاسن موجود 

خالد  بن  محمد  حدیثی  سیره  بازخوانی  مقالۀ  نویسندگان  محاسبۀ  برخلاف  است  ذکر  به  لازم   .1
بن  محمد  حدیث   868 از  است.  قابل‌توجه  المحاسن،  کتاب  در  پدر  برقی  ارسالات  برقی، 
با  به ارسال تصریح شده است. )این عدد  خالد در المحاسن فعلی، دست‌کم در 92 حدیث 
آمده  دست  به  رواه/ذکره«  »عمن  »مرسلا«،  »رفعه/الحدیث«،  مانند  عباراتی  جست‌وجوی 
)»یعتمد  آمده  ابن‌غضائری  رجال  در  که  توصیفی  با   ،)%10 از  )بیش  ارسال  میزان  این  است.( 

المراسیل«( نیز سازگار است. )ابن غضائری، احمد بن حسین، الرجال، 93/1(
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است اشکال شود، باید گفت که این سؤال از عدم آشنایی با روش حدیث نگاری برقی 
پسر و پدر ناشی شده است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

در بین محدثین سنی و شیعه، تبویب کتاب‌ها و اینکه روایات مشابه را زیر یک موضوع 

آورده و قسمت‌های غیر مربوط با عنوان باب را نقل نکنند، از دیرباز امری مرسوم بوده 

است؛1 همچنان که خود برقی بار دیگر در همین کتاب المحاسن و در بخش کتاب 

حدیث  از  را  باب  به‌عنوان  مربوط  قسمت‌های  فقط   ،63 حدیث  نقل  در  العلل، 

انتخاب نموده و به تقطیع خود تصریح نموده است: »جاء نفر إلی رسول‌الله؟ص؟ فقالوا 

فی حدیث سألوه عنه طویلا: یا محمد!...«.2 درحالی‌که نقل کامل این حدیث در دیگر 

کتاب‌ها، ازجمله از طریق خود برقی اما با سندی دیگر، آمده است.3 در مورد حدیث 

خضر منقول در المحاسن نیز باید توجه کرد که این حدیث در کتاب العلل آمده است 

و  اعتقادات  نه  پدیده‌های مختلف است،  نقل  بیان علت  آن،  نگارش  از  که هدف 

امامت؛ لذا او سؤالات خضر و پاسخ‌های امیرالمؤمنین؟ع؟ را که به این موضوع مرتبط 

بوده در آنجا ذکر کرده و آخر روایت را که شامل نام تمام ائمه بوده و به‌عنوان باب ارتباطی 

نداشته، با عبارت »حتی اتی علی آخرهم« خلاصه کرده است.4 کما این‌که وقتی شیخ 

کلینی این روایت را در کتاب الحجه الکافی نقل می‌کند، از ذکر پاسخ‌های داده شده 

به سؤالات خضر که در ارتباط با موضوع باب نیست، صرف‌نظر کرده است.

بـرای روشـن‌تر شـدن علـت تفـاوت متـن حدیـث خضـر در نقـل برقـی بـا دیگـران، آگاهـی 

از شـیوۀ برقـی در تقطیـع و خلاصه‌سـازی احادیـث نقـش مؤثـری دارد. لـذا بازهم به سـراغ 

1. تقطیع احادیث، اختصاص به جوامع متأخّر ندارد؛ بلکه در کتب اربعه هم نمونه‌های بسیاری 
در  نادرست  تقطیع  آسیب  بررسی  دیگران،  و  محمدعلی  مهدوی‌راد،  ر.ک:  یافت؛  می‌توان  را 

روایات، مجلۀ علوم حدیث، 135.
2. برقی، احمد بن محمد، همان، 322/2.
3. ابن‌بابویه، محمد بن علی، امالی، 187.

4. جالب است که برقی در حدیث دیگری نیز از عبارت مشابه »إلی آخره« برای نشان دادن تقطیع 
 خود، استفاده کرده است. )برقی، احمد بن محمد، همان، 93/1(

ّ
غیر مُخلَ
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بررسـی آمـاری احادیـث کتـاب العلـل می‌رویـم. بـا تطبیـق دادن احادیـث کتـاب العلـل 

المحاسـن بـا نقل‌هـای مشـابه آن در دیگـر کتاب‌هـا، متوجه وجـود تفاوت‌هایی در متون 

تعـداد زیـادی از ایـن احادیـث می‌شـویم. 

در جدول پیوست، سعی شده است احادیث مشابه با اخبار کتاب العلل المحاسن 

گر چندین روایت  گردند. ا کتاب‌های حدیثی، از جهت متنی با هم مقایسه  در دیگر 

که اولًا متقدم‌تر بوده و ثانیاً سند آن  مشابه یافت می‌شد، روایتی ترجیح داده می‌شد 

یابی  فرآیند مشابه  باشد. در  المحاسن داشته  برقی در  با سند  را  بیشترین مشابهت 

برای هر روایت المحاسن، پنج حالت زیر رخ داد )هر حالت با تعداد موارد رخدادش 

آمده است(: 
1_ یافت نشدن هیچ روایت مشابهی. )32 روایت(

2_ نقل از محاسن: وجود روایت مشابه با همان سند برقی در المحاسن. )6 روایت(

3_ نقل از برقی: وجود روایت مشابه به نقل از برقی اما با سندی متفاوت از المحاسن. 

)9 روایت(

4_ نقل از منبع برقی: وجود روایت مشابه بدون وساطت برقی اما به نقل از منبع برقی1. 

)48 روایت(

5_ نقل مستقل: وجود روایت مشابه با سندی متفاوت، بدون نقل از برقی یا منبع برقی. 

)35 روایت(

در همان ابتدای امر مشخص گردید که از 98 روایتی که مشابهی برای آن‌ها یافت شد، 

35% روایات در نقل المحاسن تقطیع یا خلاصه‌شده‌اند؛ اما برای دقت بیشتر آمار به 

نظر می‌رسید که بهتر باشد تنها روایاتی مدّ نظر قرار گیرند که با نقل المحاسن، منبعی 

مشترک نیز داشته باشند؛ چراکه در غیر این صورت، علت تفاوت متن را نمی‌توان لزوماً 

در شیوۀ برقی منحصر دانست. در این‌بین، روایات دستۀ 2 و 3 و 4 برای ما اهمیت دارد 

1. با توجه به اینکه عمدۀ روایات این بخش از برقی پدر است، منظور از منبع برقی در این حالت، 
منبع برقی پدر یا پسر است.
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که مجموعاً 63 روایت هستند. تعداد احادیث این سه دسته، چیزی در حدود %40 

تمامی روایات کتاب العلل می‌شود که در آن‌ها تقطیع یا خلاصه‌سازی صورت گرفته 

از این موارد، در  ازآن‌جهت قابل‌توجه است که بسیاری  است. این عدد به‌خصوص 

جهت حذف توضیحات نامربوط به موضوع باب بوده است.

برای مقایسۀ دقیق‌تر با مورد حدیث خضر، اگر دامنۀ روایات مشابه را به کتاب الکافی محدود 

سازیم، از  65 روایت دارای مشابه در الکافی، 41 روایت در سه دستۀ فوق‌الذکر قرار می‌گیرند 

که پس از تطبیق با روایت مشابه در الکافی، معلوم می‌گردد که 39% آن‌ها خلاصه‌شده‌اند. 

می‌بینیم که درصد تقطیعات، تغییر محسوسی نکرد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که برقی 

)پدر یا پسر( در جهت تبویب بهتر یا به خاطر التزام به‌اختصار، به تقطیع و خلاصه‌سازی1 

به‌خصوص  العلل  کتاب  روایات  تطبیقی  بررسی  با  او،  شیوۀ  این  که  می‌پرداخته  روایات 
روایات بلند آن، قابل مشاهد است.2

از آنچه بیان شد به‌اختصار می‌توان نتیجه گرفت که برقی یا پدرش در حداقل کتاب 
و تنها بخش‌های مرتبط  را به‌صورت خلاصه‌شده نقل کرده  العلل المحاسن، اخبار 
با عنوان باب را آورده‌اند. این مطلب می‌تواند وجه قابل قبولی برای کوتاه‌تر بودن نقل 
حدیث در المحاسن باشد؛ به‌ویژه وقتی بدانیم که بخش ذکر شده از پاسخ‌های امام 
حسن؟ع؟ نیز طبق نقل‌های باقی‌مانده در دیگر نگاشته‌ها، مشخصاً خلاصه‌شده و از 
نظر تعداد کلمات، حدوداً به نصف تقلیل یافته است3؛ لذا جا دارد ادعا کنیم برقی 

1. لازم به ذکر است در اکثر قریب به‌ اتقاق روایات بلندی که در ستون آخر جدول پیوست با »تقطیع 
در محاسن« مشخص شده‌اند، آن‌چه مشاهده می‌شود خلاصه‌سازی بخشی طولانی از روایت 

است و نه لزوما تقطیع )نقل تنها بخش مربوط از روایت(.
2. علاوه بر بررسی تطبیقی با دیگر کتب، در المحاسن روایاتی با سند و متن یکسان را می‌توان یافت 
که در بار دوم نقلشان اندکی خلاصه شده‌اند؛ به‌عنوان نمونه، حدیث 87 در 2/ 329، با حدیث 
225 در 241/1 مقایسه شود. در حدیث دوم، تمامی عبارت »فقلت: لا و الله! ما أدری إلا أنی أراه 

أکبر« به »فقلت‌الله اکبر« خلاصه شده است.
3. پاسخ سؤالات حضرت خضر؟ع؟ در الغیبة نعمانی، حدود 230 کلمه و در المحاسن حدود 120 

کلمه است.
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به‌مانند شیوۀ خود در نقل دیگر احادیث بلند، بخش اعظم شهادات خضر را که طبق 
نقل الکافی، حدود 130 کلمه بوده است، با عبارت 4 کلمه‌ای »حتی اتی علی آخرهم« 
او، یا پدر  برقی  این عبارت که  باید توجه داشت که   جایگزین کرده است. همچنین 
 از آن برای خلاصه‌سازی بهره برده است، به‌خودی‌خود نشان‌گر آن است که نزد وی 
تعداد و نام ائمه معلوم بوده است و تحلیل برخی از محققین غربی مبنی بر نامعلوم 
توجه  با  است.1  ناصواب  انگاره‌ای  غیبت،  از  پیش  محدثین  برای  ائمه  تعداد  بودن 
را  او   نزد  دیگر  امامان  بودن  نامعلوم  نمی‌توان  آن  از  به‌هیچ‌عنوان  بالا،  توضیحات  به 

برداشت کرد.2

کـرد که نقل برقـی در کتاب العلل خالـی از اضطراب  گذشـته از ایـن مـوارد، بایـد اضافـه 

کـه هویّـت حضـرت خضـر؟ع؟ را معیـن  نیسـت. جملـۀ ذکـر شـده در انتهـای نقـل او 

می‌سـازد، طبعاً باید از امیرالمؤمنین؟ع؟ باشـد، ولی در پاسـخ پرسـش فردی نامعلوم، 

کـه ایـن امـر بـه  از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده اسـت. ممکـن اسـت احتمـال داده شـود 

خاطـر نقـل شـدن حدیـث خضـر )در المحاسـن( از امـام صـادق؟ع؟ بـوده و لـذا ایـن 

کـه علی‌بـن ابراهیـم قمـی در  جملـه نیـز از ایشـان نقـل می‌شـود؛ امـا بایـد توجـه داشـت 

قابل‌درک است؛  بازهم  برقی  این خلاصه‌سازی  نکنیم،  توجه  باب )علت‌ها( هم  به موضوع  اگر   .1
می‌دانیم که برقی )یا پدرش( در اواخر عصر حضور می‌زیسته‌اند که دورۀ جانشینی امامان به انتها 
نزدیک شده بود و دیگر نیازی به ذکر نام ائمۀ بعدی نبوده است؛ چراکه از دوازده امام تنها امام 
دوازدهم باقی مانده بود که شیعیان از قبل منتظر ایشان بوده‌اند. آندره نیومن در تحلیل خود از 
علت تفاوت دو حدیث، تلویحاً به این وجه )عدم ضرورت ذکر اسامی در آن زمان( اشاره کرده 
Newman, Andrew, The Formative Period of Twelver Shiism, p. 66, n. 53 :است. ر.ک
2. همان‌گونه وی در خلاصه‌سازی حدیثی دیگر از کتاب العلل )روایت 23( نام حسنین؟عهما؟ را که در 
انتهای اصل روایت آمده، نیاورده و ذکر آنان را ملحق به نام پدرشان امیرالمؤمنین؟ع؟ کرده است. 
همچنین در حدیث دیگری از محاسن )1/ 98(، ذکر ائمه؟عهم؟ از نسل امیرالمؤمنین؟ع؟ با عبارت 
؟ع؟ إلی آخرهم« خلاصه شده است. لازم به ذکر است عبارت »آخرهم« در  »من لدن أمیر المؤمنین
این احادیث به‌تنهایی نشان می‌دهد که نزد برقی، تعداد ائمه محدود و محصور بوده است؛ در غیر 
این صورت، واژۀ »آخرهم« معنا ندارد. وی با آوردن لفظ »آخرهم«، به‌طور ضمنی به مشخص بودن 

آخرین امام که ذکر او در حدیث 126 همین کتاب العلل رفته نیز، اشاره کرده است.
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تفسـیر خـود، حدیـث خضـر را از غیـر طریـق برقـی و ابوهاشـم و بـا سـندی منتهـی بـه امـام 

بـا نقـل تفسـیر قمـی، حاکـی از آن  صـادق؟ع؟ نقـل نمـوده اسـت.1 مقایسـۀ نقـل برقـی 

اسـت کـه نقـل المحاسـن نمی‌توانـد از امـام صـادق باشـد؛ چراکـه در تفسـیر قمـی نیز این 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت کـه هویّـت خضـر را بیـان می‌کنـد.

علاوه بر این با توجه به دیگر ناهمخوانی‌های موجود در متن حدیث منقول در المحاسن2، 

به نظر می‌رسد این اضطراب‌ها ناشی از آن باشد که محمد بن خالد، حدیث خضر را نه 

از روی کتاب ابوهاشم، که به اتکای حافظۀ خود ثبت کرده است . با توجه به سن برقی و 

ابوهاشم و زمان احتمالی ملاقات آن دو3 نتیجه می‌گیریم که ابوهاشم در اواخر عمر خود 

کتابش را به برقی پسر اجازه داده بوده است؛ بنابراین در زمان حیات برقیِ پدر4 )یعنی 

در حدود 30 سال قبل از اجازۀ کتابش به برقی پسر( به احتمال زیاد هنوز کتاب خود را 

تکمیل نکرده بوده و این ماجرا نهایتا به‌طور شفاهی و متکی بر حافظه، در کتاب محمد 

بن خالد برقی ثبت شده است.

ــه اســت: فحدثــی أبی عــن  ــام تمامــی ائمــه؟عهم؟ این‌گون ــا ذکــر ن 1. ابتــدای ایــن نقــل حدیــث خضــر ب
؟ع؟ یومــا و  ــر المؤمنــن� یوســف بــن أبی حمــاد عــن أبی عبــد‌الله؟ع؟ قــال:... و عنــه قــال: أقبــل أمی
یــده عــی عاتــق ســلمان و معــه الحســن؟ع؟ حــی دخــل المســجد... . )قمــی، علــی ابــن ابراهیــم، 
ــام راوی آخــر، تصحیــف شــدۀ »یوســف بــن حمــاد« باشــد کــه  ــه نظــر می‌رســد ن تفســیر، 44/2( ب
بــه گــزارش نجاشــی )451( راوی کوفــی و صاحــب کتابــی بــوده اســت. از دورۀ حیــات او اطلاعــی 
بــوده اســت  بــن حمــاد  بــرادر محمــد  امــا طبــق ســند شــیخ صــدوق، وی  در دســت نیســت، 
)ابن‌بابویــه، محمــد بــن علــی، الخصــال، 448/‌2( کــه پــدرش از امــام صــادق؟ع؟ نقــل می‌کــرده 
ــت؛  ــل اس ــز محتم ــام نی ــل او از ام ــن نق ــان، 371(؛ بنابرای ــی، هم ــن عل ــد ب ــی، احم ــت )نجاش اس
به‌خصــوص اگــر بدانیــم طبــق روایتــی در قصــص الانبیــاء راونــدی )158( وی روایتــی را از مفضّــل 

ــارۀ خضــر( نقــل کــرده اســت. )بازهــم درب
2. در نقل المحاسن پرسش خضر در باب شباهت فرزند به پدرش نیز، با پاسخِ داده شده همخوانی 

کامل ندارد.
3. ن.ک: پاورقی‌های 5 و 6 ص 227 و پاورقی 2 ص 229 همین مقاله.

4. حوالی سال 220 )قربانی زرین، رضا، همان، 14(.
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نتیجه‌گیری

بررسی تحلیلی اسناد حدیث شهادت خضر؟ع؟ بر دوازده امام؟عهم؟ نشان می‌دهد این 

خبر با ذکر کامل اسامی ائمه؟عهم؟ در کتاب ابوهاشم جعفری که از ثقات اصحاب ائمه 

بوده، وجود داشته است. سپس از آن کتاب به آثاری چون کتاب الکافی کلینی و دیگر 

منابع حدیثی امامیه در قرن سوم و چهارم راه یافته است. بررسی آماری احادیث کتاب 

العلل که در این مقاله صورت گرفته است، نه‌تنها به منبع یابی حدیث خضر کمک 

می‌رساند، بلکه از علت وجود تفاوت در نقل برقی و دیگران نیز رمزگشایی می‌کند. منبع 

العلل، کتابی از پدر برقی با همان نام  نقل حدیث خضر و 70 درصد احادیث کتاب 

کتاب العلل بوده است که برقی پسر برای نقل احادیث این بخش، به‌طور کامل بر نقل 

پدر اتکا کرده است و ازاین‌روی نام او به‌عنوان واسطۀ نقل در سند اضافه شده است. از 

طرف دیگر، معلوم شد که شیوۀ برقیِ پدر، خلاصه‌سازی اسناد بوده که به مرفوع شدن 

آن‌ها می‌انجامیده است. این شیوه موجب شده تا نقل امام جواد؟ع؟ از آبائشان از امام 

صادق؟ع؟‌، در سند اصلی حدیث به سند »رفعه عن الصادق؟ع؟« در نقل المحاسن 

پسر در  یا  پدر  برقی  نیز، در شیوۀ  احادیث  تفاوت متن  رمز  پیدا کند. همچنین  تقلیل 

تقطیع و خلاصه‌سازی احادیث متناسب با موضوع و عنوان باب خود نهفته است که 

اثر خود را در حدود 40 درصد احادیث این بخش نشان داده است. همچنین توجه به 

سن راویان و اضطراب حدیث در نقل المحاسن، نمایانگر نقل شفاهی برقی پدر است.
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جدول پیوست:

 بررسی ‌تطبیقی احادیث کتاب العلل از المحاسن ) با ذکر منبع نقل(
 با احادیث مشابه در الکافی و دیگر کتب حدیثی

وضعیت تقطیعوضعیت نقل مشابهنقل مشابه حدیثصاحب کتاب منبع

 _محمد بن خالد1

تقطیع در محاسننقل از برقیکافی، 8، 243محمد بن خالد2

 _نقل از برقیکافی، 2، 455محمد بن خالد3

بصائر الدرجات، محمد بن خالد4
328 ،1

تقطیع در محاسننقل از منبع برقی

 _محمد بن خالد5

تقطیع در نقل نقل از منبع برقیکافی، 6، 35محمد بن خالد6
مشابه

 _نقل مستقلکافی، 5، 382محمد بن خالد7

تقطیع در محاسننقل مستقلکافی، 4، 90محمد بن خالد8

 _محمد بن خالد9

تقطیع در محاسننقل از برقیکافی، 7، 369محمد بن أسلم10

تقطیع در نقل نقل از منبع برقیکافی، 7، 403محمد بن خالد11
مشابه

 _نقل از منبع برقیتهذیب، 3، 328محمد بن خالد12

 _نقل از منبع برقیکافی، 3، 550محمد بن خالد13

 _محمد بن خالد14

 _نقل از منبع برقیکافی، 3، 577ابن فضال15

 _نقل مستقلکافی، 7، 349محمد بن خالد16

 _نقل مستقلکافی، 7، 206محمد بن أسلم17



245

 _يعقوب بن يزيد18

 _نقل از منبع برقیکافی، 7، 185محمد بن خالد19

 _نقل از منبع برقیکافی، 7، 179محمد بن خالد20

تقطیع در محاسننقل از منبع برقیکافی، 3، 94محمد بن خالد21

تقطیع در محاسننقل از برقیکافی، 3، 92محمد بن خالد22

تقطیع در محاسننقل از منبع برقیکافی، 7، 185محمد بن خالد23

تقطیع در نقل نقل مستقلکافی، 4، 374محمد بن أسلم24
مشابه

 _نقل مستقلکافی، 6، 245محمد بن أسلم25

کافی، 5، 498و محمد بن أسلم26
اختصاص، 218

تقطیع در محاسننقل از منبع برقی

تقطیع در محاسننقل از منبع برقیکافی، 3، 72محمد بن خالد27

 _نقل از برقیکافی، 6، 499محمد بن أسلم28

تقطیع در محاسننقل از محاسنکافی، 3، 433محمد بن أسلم29

تقطیع در محاسننقل مستقلکافی، 5، 376محمد بن أسلم30

 _نقل مستقلکافی، 3، 208محمد بن أسلم31

حسن بن علي 32
الوشاء

تقطیع در محاسننقل مستقلکافی، 1، 385

تقطیع در محاسننقل مستقلکافی، 3، 453محمد بن أسلم33

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد34
327

تقطیع در محاسننقل از منبع برقی

 _نقل از منبع برقیکافی، 3، 227محمد بن خالد35

 _محمد بن خالد36

 _نقل مستقلعلل الشرایع، 1، 299محمد بن خالد37

 _نقل مستقلکافی، 3، 170محمد بن علی38
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 _نقل از منبع برقیکافی، 3، 181محمد بن خالد39

 _نقل مستقلکافی، 4، 383محمد بن خالد40

 _محمد بن خالد41

 _نقل از منبع برقیکافی، 5، 499محمد بن خالد42

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد43
383

 _نقل از محاسن

تقطیع در نقل نقل از برقیخصال، 1، 292محمد بن خالد44
مشابه

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد45
345

 _نقل مستقل

تقطیع در محاسننقل مستقلکافی، 5، 93محمد بن خالد46

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد47
542

 _نقل از منبع برقی

 _نقل مستقلکافی، 3، 498محمد بن خالد48

تقطیع در محاسننقل از منبع برقیکافی، 3، 548محمد بن خالد49

 _محمد بن خالد50

 _نقل مستقلکافی، 4، 377محمد بن خالد51

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد52
370

 _نقل از منبع برقی

 _نقل مستقلخصال، 2، 387محمد بن خالد53

 _نقل از منبع برقیکافی، 4، 94محمد بن خالد54

 _نقل از منبع برقیکافی، 5، 33محمد بن خالد55

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد56
438

 _نقل مستقل

تقطیع در محاسننقل از منبع برقیعلل الشرایع، 2، 439محمد بن خالد57

 _محمد بن علی58
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 _نقل از منبع برقیکافی، 5، 125محمد بن خالد59

 _نقل از منبع برقیکافی، 2، 520إبراهيم بن هاشم60

 _حسن بن محبوب61

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد62
338

 _نقل از محاسن

امالی صدوق، محمد بن خالد63
187

تقطیع در محاسننقل از برقی

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد64
334

تقطیع در محاسننقل مستقل

 _محمد بن خالد65

 _محمد بن خالد66

 _نقل مستقلکافی، 3، 346محمد بن خالد67

 _محمد بن خالد68

تقطیع در محاسننقل مستقلتهذیب، 2، 184محمد بن خالد69

 _محمد بن خالد70

 حفص بن سالم 71
أبوولاد الحناط

 _نقل از منبع برقیکافی، 3، 449

تقطیع در محاسننقل از منبع برقیتهذیب، 3، 281أيوب بن نوح72

 _نقل مستقلکافی، 3، 373محمد بن خالد73

 _محمد بن خالد74

 _ابن فضال75

 _نقل مستقلاستبصار، 1، 422يعقوب بن يزيد76

 _محمد بن خالد77

 _محمد بن خالد78

 _محمد بن خالد79
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تقطیع در نقل مشابهنقل مستقلکافی، 3، 508إبراهيم بن هاشم80

علي بن محمد 81
القاساني

تقطیع در محاسننقل از منبع برقیکافی، 5، 28

علي بن محمد 82
القاساني

علل الشرایع، 2، 
442

تقطیع در محاسننقل از منبع برقی

تقطیع در محاسننقل از منبع برقیکافی، 1، 118محمد بن خالد83

عبد‌الله بن محمد 84
صاحب الحجال

تقطیع در محاسننقل از منبع برقیکافی، 8، 219

بصائر الدرجات، محمد بن خالد85
522 ،1

تقطیع در نقل نقل مستقل
مشابه

أحمد بن محمد 86
بن أبي نصر

تقطیع در محاسننقل از منبع برقیکافی، 6، 402

 _نقل مستقلکافی، 1، 118يعقوب بن يزيد87

 _يعقوب بن يزيد88

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد89
570

 _نقل از منبع برقی

 _العباس بن معروف90

علل الشرایع، 2، محمد بن عیسی91
415

 _نقل از منبع برقی

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد92
509

 _نقل از منبع برقی

تقطیع در نقل نقل از منبع برقیکافی، 4، 184محمد بن خالد93
مشابه

علي بن محمد 94
القاساني

 _نقل از منبع برقیکافی، 2، 85

محمد بن خالد 95
يعقوب بن يزيد

تقطیع در محاسننقل مستقلکافی، 3، 351
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 _محمد بن خالد96

 _عبد‌الله بن الصلت97

علي بن حسان 98
الواسطي‏

_ 

تقطیع در محاسننقل از برقیکافی، 1، 525محمد بن خالد99

 _نقل مستقلعلل الشرایع، 1، 8محمد بن خالد100

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد101
583

 _نقل از محاسن

 _نقل از منبع برقیکافی، 5، 382محمد بن خالد102

علل الشرایع، 1، حسن بن محبوب103
274

تقطیع در محاسننقل از منبع برقی

تقطیع در محاسننقل از برقیکافی، 6، 242محمد بن أسلم104

 _محمد بن علی105

 _نقل مستقلکافی، 6، 245محمد بن أسلم106

عیون اخبار، 2، محمد بن خالد107
83

تقطیع در نقل نقل مستقل
مشابه

 _نقل از منبع برقیکافی، 1، 65محمد بن خالد108

 _نقل مستقلعلل 2، 436محمد بن خالد109

تقطیع در محاسننقل مستقلکافی، 4، 191محمد بن خالد110

تفسیر قمی، 2، محمد بن خالد111
224

تقطیع در محاسننقل از منبع برقی

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد112
435

تقطیع در محاسننقل از منبع برقی

علل الشرایع، 2، محمد بن خالد113
399

 _نقل از محاسن
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علل الشرایع، 2، محمد بن خالد114
398

 _نقل از منبع برقی

 _نقل از منبع برقیکافی، 4، 189محمد بن خالد115

 _نقل از منبع برقیکافی، 4، 561ابن فضال116

 _نقل مستقلکافی، 4، 526محمد بن خالد117

 _محمد بن خالد118

 _محمد بن خالد119

 _محمد بن خالد120

 _محمد بن خالد121

تقطیع در نقل نقل از منبع برقیکافی، 5، 498محمد بن خالد122
مشابه

 _محمد بن خالد123

 _محمد بن خالد124

 _محمد بن خالد125

 _نقل از محاسنکافی، 2، 579محمد بن خالد126

تقطیع در نقل نقل مستقلکافی، 4، 489محمد بن خالد127
مشابه

تقطیع در محاسننقل از منبع برقیکافی، 4، 519محمد بن خالد128

 _نقل از منبع برقیکافی، 4، 184محمد بن خالد129

أحمد بن محمد 130
بن أبي نصر

 _نقل از منبع برقیکافی، 4، 428
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 فهرست منابع

قم،   _ علامه  جلد،   4 طالب؟عهم؟،  أبی  آل  مناقب  علی،  بن  محمد  مازندرانی،  آشوب  شهر  ابن 
چاپ: اول، 1379 ق.

ابوالصلاح الحلبی، تقی بن نجم، تقریب المعارف، 1 جلد، الهادی _ قم، چاپ: اول، 1404 ق.

ابن بابویه، محمد بن علی )صدوق(، الخصال، جامعه مدرسین، قم، 1362.

______________،عیون أخبار الرضا؟ع؟، نشر جهان، تهران، 1378.

______________، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1413 ق.

______________، کمال الدین و تمام النعمة، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1395 ق.

ابن غضائری، أحمد بن الحسین، الرجال، دار الحدیث، قم، 1364.

اصفهانی، علی بن حسین )ابو الفرج(، مقاتل الطالبیین، تحقیق سید احمد صقر، بیروت، دار 
المعرفة، بی تا.

امام  دانشگاه  پژوهشی  فصلنامۀ  اثنی‌عشری،  شیعه  پیدایش  در  نظریه‌ای  نقد  محسن،  الویری، 
صادق، سال اول، شمارة دوم، 1374.

برقی، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن، تحقیق جلال الدین محدث، دار الکتب الاسلامیة، 
قم، 1371.

المجمع  رجائی،  سیدمهدی  تحقیق  رجائی،  مهدی  سید  تحقیق  المحاسن،   ،______________
العالمی لأهل البیت، بی‌جا، 1432.

علوم  برکت،  محمد  مصحح:  المحاسن،  من  الافعال  مکارم  و  الاخلاق  مکارم   ،______________
الحدیث، العدد 5، 1420.

______________، رجال، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1383 ق.

بهبودی، محمد باقر، معرفة الحدیث، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1362

حســینی، ســیدعلیرضا؛ بهرامــی، علیرضــا؛ بازخوانــی ســیرۀ حدیثــی محمــد بــن خالــد برقــی؛ 
زمســتان 1391. و  پاییــز  دوره 45، شــماره 2،  بررســی‌ها(:  و  )مقــالات  و حدیــث  قــرآن  پژوهش‌هــای 

الأعور، محقق: سیدمهدی  الأنور فی دفع شبه  التوضیح  رازی حبلرودی، خضر بن محمد،  ضر 
رجایی، کتابخانه عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی، قم، 1383 ش.

تاریخ اسلام، شماره 25،  رحمتی، محمد کاظم، غیبت صغری و نخستین بحران‌های امامیه، 
بهار 1385.
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1

کافی بابی تحت عنوان »ما جاء فی الاثنی عشر و النص علیهم؟عهم؟«2  در کتاب ‌الحجة 

وجود دارد. مرحوم کلینی، بیست روایت دراین‌باره آورده است که بیشتر آن‌ها با عنوان 

که ظاهراً بیان می‌دارند ائمه سیزده تن هستند.  باب مطابقت دارند؛ مگر چند روایت 

آن چند روایت عبارت‌اند از: 

روایت 7: در این حدیث، از حضرت باقر؟ع؟ آمده است: 

دِ رَسُولِ الِلَّه؟ص؟ وَ 
ْ
ثٌ مِنْ وُل دَّ هُمْ مَُ

ُّ
دٍ؟عهم؟ كُل مَّ مَامَ مِنْ آلِ مَُ ِ

ْ
الِثْنَا عَشَرَ ال

وَالِدَانِ.3
ْ
ا ال ؟ع؟ هَُ ٌّ  الِلَّه وَ عَلِي

ُ
. وَ رَسُول ٍ

ّ دِ عَلِي
ْ
مِنْ وُل

‌ناند و  دوازده امام از آل محمد هستند... که از فرزندان پیامبر و امیرالمؤمنی

پیامبر و علی دو پدر ایشان‌اند.

روایت 8: در این حدیث از حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده است: 
4‌. ي ا وَ هُمْ مِنِّ َ ةِ نَبِيِّ يَّ  هُدىً مِنْ ذُرِّ

ً
ةِ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَاما مَّ

ُ ْ
ذِهِ ال إِنَّ لَِ

برای این امت، دوازده امام از ذریۀ پیامبرشان است و آنان از من‌اند.

ا   فَاطِمَةَ؟عها؟ وَ بَيْنَ يَدَيَْ
َ

تُ عَل
ْ
: »دَخَل

َ
، قَال نْصَارِيِّ

َ ْ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِلَّه ال روایت 9: 	

؟ع؟،  قَائُِ
ْ
دِهَا، فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ آخِرُهُمُ ال

ْ
وْصِيَاءِ مِنْ وُل

َ ْ
اءُ ال سَْ

َ
وْحٌ فِيهِ أ

َ
ل

5.» ٌّ مْ عَلِي ثَةٌ مِنُْ
َ

دٌ وَ ثَل مَّ مْ مَُ ثَةٌ مِنُْ
َ

ثَل

* بر گرفته از کتاب نویسنده با عنوان »پژوهش در زمینه کتاب کافی و مؤلف آن«.
1. استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.

2. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 525/1.
3. همان، 531 و 533.

4. همان، 532.
5. همان.

بررسی احادیث موهِم سیزده امام در الکافی * 1

]دکتر منصور پهلوان1 [
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حضرت  »بر  گفت:  که  است  شده  روایت  انصاری  عبدالله  بن  جابر  از 

فاطمه؟عها؟ وارد شدم. در مقابل او لوحی دیدم که نام‌های اوصیای پیغمبر 

که از فرزندان اویند در آن بود. پس دوازده نفر را برشمردم که قائم؟ع؟ آخرین 

ایشان بود. سه نامِ محمد و سه نامِ علی در آن یافتم«.

مُونَ  مُفَهَّ ثُونَ  دَّ مَُ بَاءُ  َ ج
ُ

ن  
ً
نَقِيبا عَشَرَ  اثْنَا  دِيَ 

ْ
وُل »مِنْ  اللَّه؟ص؟:   

ُ
رَسُول  

َ
قَال روایت 18: 	

1.»
ً
هَا عَدْلاً  كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا

ُ َ
ل قِّ يَْ َ قَائُِ بِالْ

ْ
آخِرُهُمُ ال

از فرزندان من دوازده نفر برگزیده و نقیب هستند... و قائم آخرین ایشان 

است...

بر اساس این دو روایت، چون حضرت علی؟ع؟ از نسل حضرت فاطمه؟عها؟ نیست، 

پس ائمه؟عهم؟ سیزده تن خواهند شد.

روایت 17: در این روایت، از حضرت باقر؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟ چنین نقل شده است: 
رْضِ.2

َ ْ
ُّ زِرُّ ال نْتَ يَا عَلِي

َ
دِي وَ أ

ْ
ي وَ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ وُل إِنِّ

من و دوازده نفر از فرزندانم و تو ای علی، پایه‌های استوار زمین هستیم.

اکنون پرسش آن است که آیا می‌توان این پنج روایت را پذیرفت؟ اجمالًا باید گفت این 

چند روایت با روایات دیگری که در همین باب کافی و نیز با صدها روایت دیگر که در 

این موضوع در دیگر جوامع حدیثی وجود دارد، در تعارض است. برای نمونه، در روایت 

ةٌ  ئِمَّ
َ
بِی أ

ْ
حَدَ عَشَرَ مِنْ صُل

َ
نَا وَ أ

َ
11 همین باب از کافی، امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند: »أ

ثُونَ«3؛ من و یازده تن از صلب من، ائمۀ محدث هستیم.
َ

مُحَدّ

در روایت 12 همین باب آمده است: 

بِي 
َ
ِ بْنِ أ

ّ ا تَكُونُ لِعَلِي َ قَدْرِ. إِنَّ
ْ
ةِ ال

َ
يْل

َ
صْحَابِهِ: »آمِنُوا بِل

َ
 الِلَّه؟ص؟ لِ

ُ
 رَسُول

َ
قَال

1. همان، 534.
2. همان.

3. همان، 532.
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حَدَ عَشَرَ مِنْ بَعْدِي«.1؛ حضرت رسول؟ص؟ به اصحابشان 
َ ْ
دِهِ ال

ْ
طَالِبٍ وَ لِوُل

فرمودند: به شب قدر ایمان بیاورید که آن شب پس از من، برای علی بن 

ا‌بیطالب و یازده تن از فرزندان اوست.

در روایت 16 به نقل از زراره آمده است: 

: »نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْهُمْ حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ، 
ُ

بَا جَعْفَرٍ؟ع؟ يَقُول
َ
سَمِعْتُ أ

حُسَيْنِ؟ع؟«2؛ حضرت باقر؟ع؟ فرمود: ما دوازده امامیم 
ْ
دِ ال

ْ
ةُ مِنْ وُل ئِمَّ

َ ْ
ثُمَّ ال

حسین  فرزندان  از  ائمۀ  آنگاه  ایشان‌اند،  از  حسین  امام  و  حسن  امام  که 

می‌آیند.

و روایت 15 چنین است: 

سَيْنِ  ُ الْ بَعْدَ  ةٍ  ئَِّ
َ
أ تِسْعَةُ  »يَكُونُ   :

َ
قَال جَعْفَرٍ؟ع؟  بِي 

َ
أ عَنْ  بَصِيرٍ  بِي 

َ
أ عَنْ 

فرزندان حسین  از  فرمود:  باقر؟ع؟  هُمْ.«3؛ حضرت  قَائُِ تَاسِعُهُمْ   ، ٍ
ّ عَلِي بْنِ 

بن‌علی؟ع؟ نه تن امام‌اند که قائم، آخرین ایشان است.

افـزون بـر آن، عنـوان ایـن بـاب، »مـا جـاءَ فـی الاثنـی عشـر و النـص علیهـم؟عهم؟« اسـت؛ 
چگونـه می‌تـوان از ایـن بـاب، بـر سـیزده‌گانه بـودن ائمـه اسـتدلال نمـود؟!

آیت‌الله صافی گلپایگانی در منتخب الاثر، 271 حدیث را که بر دوازده‌گانه بودن ائمه؟عهم؟ 
تصریح دارند، گردآورده است4. اگر مجموع آنچه پیرامون نص بر دوازده امام بعد از پیامبر 
خدا؟ص؟ در کتاب‌های عامه و خاصه آمده استخراج شود، مجموعه‌ای چندین برابر 

احادیث کتاب یادشده خواهد بود.

پس باید دانست که صحت و اعتبار احادیث کافی تا زمانی است که با روایات قطعی دیگر، 

تعارض نداشته باشد؛ در غیر این صورت، باید وجوه دیگری را برای آن‌ها در نظر گرفت.

1. همان.
2. همان.
3. همان.

4. صافی، لطف‌الله، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، 10.
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 آیت‌الله شیخ محمدتقی تستری، فصل اول کتاب الاخبار الدخلیه را با این عنوان آغاز 

خبارٍ فی الکافی فی بابِ 
َ
خبارٍ تَشهَدُ ضَرورَةُ الَمذهَبِ بِتَحریفِها کَخَمسَةِ ا

َ
می‌کنند: »فی ا

ة ثَلاثَةَ عَشَرَ«1. نَّ لائَِّ
َ
ةً ا یِهم مُوهَِ

َ
ماجاءَ فی الِاثنَ عَشَرَ و النَصِّ عَل

اما راهکار چیست؟ به نظر می‌آید برای چاره‌گری این تناقض، راه‌های زیر را می‌توان پیمود: 

الف_ حدیث شمارۀ 7 دارای تصحیف لفظی است؛ زیرا همین روایت را شیخ صدوق 

در عیون اخبار الرضا؟ع؟ از کلینی2 نقل نموده، اما ترجمه‌اش این است: 

ما دوازده امام از آل محمد هستیم که همگی بعد از رسول خدا محدّث 

می‌باشند و علی بن ابی‌طالب از ایشان است.

د« باید به »مِن بَعد« تبدیل گردد.
ْ
بدین گونه عبارتِ »مِن وُل

شیخ مفید نیز در ارشاد3 همین روایت را از مرحوم کلینی، این‌چنین نقل کرده است: 

 دوازده امام از آل محمد هستند که همگی محدّث می‌باشند؛ علی بن 

ابی‌طالب و یازده فرزندش. پیغمبر و علی، دو پدر آنان هستند.

ب _ در حدیث شمارۀ 8، عبارت »من ذرّیّة نبیّها وهم منّی« و عبارت »من ذرّیّته« که 
دو سطر بعد آمده، اضافی هستند؛ زیرا مضمون همین روایت از طریقی دیگر، در  کافی4 
و کمال‌الدین5 به پنج طریق دیگر، آمده است و در هیچ‌یک از آن‌ها عبارات یاد شده 

وجود ندارد.

ج _ حدیث شمارۀ 17 هیچ ایرادی ندارد؛ زیرا در این روایت، سخنی از امامت نیست، 
بلکه بحث از حجیت بر خلق و عصمت الهیه است که به چهارده معصوم تعلق دارد 

و آنان، پیامبر  و  امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و یازده امام دیگر؟عهم؟ هستند.

1. تستری، محمدتقی، الاخبار الدخلیه، 1/ 282.
2. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 56.

3. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ارشاد، 328.
4. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 529/1.

5. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین، 294 _ 301، احادیث 3، 5، 7 و 8.
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گردیده  مؤلف  یا  کاتب  جانب  از  لفظی  تصحیف  دچار  نیز   18 شمارۀ  حدیث   _ د 

کلینی در نقل این  که مأخذ  کتاب ابوسعید عُصفُری  است؛ زیرا اصل آن در نسخۀ 

روایت است، به این شکل آمده است: 
از فرزندان من دوازده نفر برگزیده و نقیب هستند... و قائم آخرین ایشان 

است... .1

یعنی کلمۀ »احدی عشر« اشتباهاً »اثنا عشر« نگاشته شده است.

»ثلاثة منهم  به‌جای  نیز  و  ولدها« اضافی است؛  »مِن  کلمۀ  : در حدیث شمارۀ 9،  هـ 

علی« باید »اربعة منهم علی« باشد. همان‌گونه که در کمال‌الدین2 آمده است.

با توجه به این توضیحات، باید گفت که طرق این روایات، ایرادی نداشته و از جانب 

مؤلف یا نسّاخ، سهوی رخ‌داده است.

1. همان، 311 و 313.
2. ابن‌بابویه، کمال‌الدین، 269/1 و 312 و همو، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 46 و 47.
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 فهرست منابع

ابن بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا؟ع؟، نشر جهان، تهران، 1378
______________، کمال الدین و تمام النعمة، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1395 ق.

تستری، محمدتقی، الاخبار الدخلیه، مکتبة الصدوق، تهران، 

العظمي  آيت‌الله  آثار حضرت  نشر  مركز  الثانی عشر،  الامام  الاثر فی  صافی، لطف‌الله، منتخب 
صافي، قم، 

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1407 ق.

مفید، محمد بن نعمان، الإرشاد فی معرفة حجج‌الله علی العباد، المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ 
المفید، قم، 1413 ق.
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الدعاء  أکثروا  »و  می‌فرماید:  اربعه  نُوّاب  از  یکی  به  شریف  توقیع  مهدی؟عج؟در  امام 
بتعجیل الفرج، فإنّ ذلک فَرَجُکم«.2 1

این نوشتار با توجه به چگونگی ترکیب نحوی عبارات حدیث، معانی مختلف آن را 

بیان می‌کند: 

کلمۀ پیش از خود اشاره  کلمۀ »ذلک« از اسماء اشاره است و به یکی از سه  الف _ 

دارد؛ بنا برمشارٌ الیه، معنای جمله نیز تغییر می‌کند: 
1_ »ذلک« اشاره به جملۀ »اکثروا الدعاء« باشد؛ معنی عبارت شریف چنین می‌شود: 

فرج، سبب  برای  کردن  زیاد دعا  کنید که همانا  زیاد دعا  فرج  زود رسیدن  »برای 

گشایش در کارهای خودتان است«.

2_ »ذلک« اشاره به »تعجیل الفرج«باشد؛ یعنی »زیاد دعا کنید برای زود رسیدن فرج؛ 

همانا تعجیل فرج، سـبب گشـایش در کارهای شماسـت«. این معنا به روایاتی که 

فتنه‌های شـوم آخرالزمان را ترسـیم کرده و سـبب طولانی شـدن غیبت اسـت اشاره 

دارد؛ زمان غیبت که طولانی شود، عدّه‌ای می‌گویند: »فی أی واد سلک و بأی واد 

هلـک... .«؛ اگـر چنیـن منجـی‌ای وجـود داشـت حتمـاً ظهـور می‌کـرد؛ اگـر هـم بـوده 

هالک شـده اسـت«؛ پـس مهم‌تریـن اثـر تعجیـل فـرج، دفـع شـبهات مخالفیـن و  از 

بین بردن ناامیدی در انسـان اسـت.

3_ »ذلــک« اشــاره بــه کلمــۀ »الفــرج« باشــد. ایــن کلمــه خــود چهــار معنــی دارد کــه بنــا 

بــر هریــک از معانــی، مفهومــی از روایــت بــه دســت می‌آیدکــه بــه هرکــدام از آن‌هــا 

مختصــراً اشــاره می‌کنیــم: 

1. مدرس دروس حوزه علمیه قم و پژوهشگر دینی. 
2. طبرسی، احمد بن علی، احتجاج، 492/2؛ یزدی حائری، علی بن زین العابدین، الزام الناصب، 

.377/1

ج«  چند نکته در معنای حدیث »امر به دعای فر 2

]عبدالرسول یزدی‌نژاد1[
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3_ 1_ »الفرج« به معنای»گشایش در کارها« و الف و لام آن »ال جنس« باشد؛ یعنی 

»برای گشایش و رفع مشکلات از کارتان بسیار دعا کنید که قطعاً گشایش کارتان در 

بسیار دعا کردن است«.

این معنا مناسب است، امّا در این توقیع شریف با سیاق کلام سازگاری ندارد؛ زیرا 

روایت در مقام بیان ظهور است نه گشایش مادی هرکس در کار خود؛ به‌علاوه پایان 

عبارت هم با این معنا منافات دارد و تحصیل حاصل است.

3_ 2_ »الفرج« به معنای لغوی »گشایش در کارها« و الف و لام برای تعریف و عهد ذهنی 

تعبیر،  این  با  است.  منظور  صاحب‌الامر؟عج؟  کار  در  گشایش  همان  که  باشد 

روایت چنین معنا می‌شود: »اگر برای گشایش امر ظهور دعا کنید، در کار خودتان 

که  معناست  بدان  این  می‌گردد«.  آسان  مشکلاتتان  و  شده  حاصل  گشایش  نیز 

مشکلات دوستان حضرت با آن وجود شریف پیوندی نزدیک دارد و هرگاه گِرِهی 

در زندگی کسی می‌افتد _ چه بداند و چه نداند _ آن حضرت محزون می‌گردد.

رُمَیله می‌گوید: 
در زمان حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز جمعه، تب و درد شدیدی بر 
من عارض شد؛ احساس ناتوانی و ضعف داشتم. با خود گفتم: »چیزی 
با فضیلت‌تر از این نیست که آبی بر خود ریزم ]تا کمی تبم ساکن شود[ 
و فریضۀ نماز جمعه را پشت سر امیرالمؤمنین؟ع؟ بخوانم«. چنین کردم 
خطبه  تا  منبررفت  بر  امیرالمؤمنین؟ع؟  هنگامی‌که  رفتم.  مسجد  به  و 
بخواند، دوباره تب و درد به سراغم آمد؛ وقتی حضرت از خطبه و نماز فارغ 
دنبالش داخل شدم.حضرت  به  و من هم  دارالإماره شد  گشت، داخل 
فرمود: »ای رمیله! دیدم به خود می‌پیچیدی؟!« عرض کردم: »بله؛ و شرح 
ماجرا را بیان کرده و گفتم: ›چیزی که مرا به حرکت درآورد، اشتیاق اقتدا 
کردن به شما در نماز  بود.‹« حضرت فرمود: »ای رمیله! هیچ مؤمنی بیمار 
نمی‌شود مگر اینکه ما هم به بیماری او مریض می‌شویم؛ و هیچ مؤمنی 
محزون نمی‌شود مگر اینکه ما هم با او محزون می‌گردیم؛ و هیچ مؤمنی 
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دعا نمی‌کند مگر اینکه ما آمین‌گوی دعایش هستیم؛ و هرگاه هم ساکت 
فدای  مرا  خدا  امیرالمؤمنین!  »یا  می‌کنیم«.گفتم:  دعا  او  برای  ما  باشد، 
یا  بودند؟  در مسجد  تو  با  که  بود  برای کسانی  این ]سخنت[  آیا  کند!  تو 
مؤمنانی هم که در اطراف جهان هستند، چنین‌اند؟«فرمود: »ای رمیله! 

در هرزمانی، هیچ مؤمنی در شرق زمین و غیر آن از ما پوشیده نیست«.1

»برای  بدانیم:  ولی‌عصر؟عج؟«  عام  »ظهور  اصطلاحی  معنی  به  را  »الفرج«   _3  _3

تعجیل در ظهور جهانی من بسیار دعا کنید که همانا سبب گشایش در کارهای 

شما، ظهور عام است«. با توجه به این تعبیر، مفهوم کلام حضرت چنین است: تا 

وقتی بر من فرجی نباشد در کارهای شما هم گشایش تامّ و کاملی حاصل نمی‌شود؛ 

سراسر دنیا را فتنه‌ها و بلاها فراگیرد و اگر هم مشکلی از کسی حل شود، جزیی و 

اندک خواهد بود. چون وقتی خورشید، پشت ابر باشد، سرمای ظلم و جهل، گیتی 

را فرامی‌گیرد و تا ابرهای تاریک کنار زده نشوند، کسی نمی‌تواند کاملًا از خورشید، 

طراوت‌بخش  گرمایی  ولی  دارد،  نور  زمستان  آفتابِ  همان‌طورکه  ببرد.  بهره‌ای 

ندارد، پیش از ظهور بقیة‌الله؟ع؟ نیز کسی آسایش مطلق ندارد.

این تعبیر با علائمی که در روایات زمان غیبت وجود دارد و اوضاع جهان پیش از 

فرج را بیان می‌دارد، سازگارتر است.

3_ 4_ »الفرج« به معنای »ظهور خاص حضرتش در قلوب شیعیان، و برای هرکس فرجی 

به تناسب قابلیت‌های او« باشد. با این تعبیر، روایت هم‌چنین معنا می‌شود: »برای 

تعجیل ظهور  نور  ولایت من در قلوب خود و آمادگی درک فیض الهی و توفیق زیارت 

من، بسیار دعا کنید که گشایش در گِرِه‌های مادی و معنوی شما با ظهور خاص به 

دست می‌آید«. با توجه به این معناهرکس می‌تواند درخواست کند تا نور مبارک 

حضرت بر قلب او بتابد و آماده درک حضور شده و به دیدارش نائل آید. چنان‌که در 

عصر غیبت، برخی سعادت داشته و آن وجود مقدس را زیارت کرده‌اند.

1. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، 141/26.
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امّا این معنی، مستلزم تخصیص اکثر است و با ظاهر روایات دیگر سازگاری ندارد؛ 

زیرا اگر بنا باشد تمامی خلق به ظهور خاص نائل شوند، دیگر جایی برای ظهور 

جهانی باقی نمی‌ماند و این با حکمت غیبت همسو نیست.

3_ 5_ لازمۀ ظهور عام، فرج خاص و آمادگی قلوب برای شرفیابی به حضور باهر النور 

آماده شده  نیز در این است که دل بندگان  بقیة‌الله الأعظم؟ع؟ است. سرّ غیبت 

قیام  از  زیرا  دارند؛  پاکیزه  را  خود  نفوس  و  سازند  پاک  گناهان  از   را  خود  به‌تدریج  و 

قائم؟ع؟، به قیامت صغرا تعبیر شده است؛ و همان‌طورکه در قیامت کبرا، جایی 

برای انجام اعمال صالحه و طالحه وجود ندارد، در قیامت صغرا نیز اگر نفوس، آماده 

نبوده و تربیت نشده باشند، لاجَرَم در مقابل آن حضرت تسلیم نخواهند بود. جملۀ 

مین لأمره«که در دعاهای مختلف آمده، درسی است که متذکر معنای فوق 
ّ
»و المسل

)آماده شدن در زمان غیبت، برای تسلیم بودن در مقابل اوامر حجّت خدا( است.

 در روایات بسیاری وارد شده که رسول اکرم؟ص؟ فرمود: »أفضل أعمال أمّتی إنتظار الفرج«؛ 
بافضیلت‌ترین اعمال امّت من، انتظار فرج است.1

امام سجّاد؟ع؟به ابوخالد فرمود: 
غیبت ولی خدا که دوازدهمین وصی رسول خداست، طولانی می‌شود. 

منتظر  و  داشته  اعتقاد  امامتش  به  که  غیبتش  زمان  اهل  خالد!  ابا  ای 

ظهورش باشند، برترین اهل هر عصرند؛ زیرا خدای تعالی، عقل، فهم و 

عنایاتی به آن‌ها عطا فرموده که غیبت، نزدشان به‌منزلۀ مشاهده است و 

مرتبه‌ای برایشان قرار داده که چون جهادگران با شمشیر نزد رسول خدا؟ص؟ 

و  ما  راست‌کردار  شیعیان  و  حقیقی  شدۀ  پاکیزه  بندگان  ایشان  هستند. 

خوانندگان مردم به دین خدا در آشکار و نهان هستند.

نیز فرمود: »انتظار فرج آل محمد از بزرگ‌ترین فرج‌هاست«.2

1. ابن‌بابویه، علی بن حسین، الإمامة والتبصرة، 163.
2. مجلسی، محمد باقر، همان، 31/52؛ طبرسی، احمد بن علی، همان، 50/2.
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ابو بصیر نقل می‌کندکه امام صادق؟ع؟ فرمود: 
»]این حدیث[ در مورد کسی است که در غیبت قائم ما، به امر ما چنگ زند؛ 

چنین کسی هیچ‌گاه قلبش بعد از هدایت گمراه نمی‌شود«. گفتم: »فدایت 

آن در  فرمود: »درختی است در بهشت که اصل  شوم! طوبی چیست؟« 

خانۀ علی بن أبی طالب است و مؤمنی در بهشت نیست مگر در خانه‌اش 

شاخه‌ای از طوبی وجود دارد؛ این است فرمودۀ خدای تعالی>طوبی لهم و 
حسن مآب<1«.2

رسول خدا؟ص؟به علی؟ع؟ فرمود: 
یا علی!... باور داشته باش که برترین مردم از حیث یقین، گروهی هستند 
از  که در آخرالزمان می‌آیند درحالی‌که پیامبر را ندیده و حجّت خدا هم 
آن‌ها پنهان است؛ ولی به سیاهی در سفیدی ]=روایاتی که در کتاب‌ها به 

دستشان رسیده[ ایمان آورده‌اند.3

امام سجاد؟ع؟ فرمود: 
هرکس بر ولایت ما در زمان غیبت قائم ما ثابت‌قدم باشد، خداوند پاداش 

هزار شهید مثل شهدای بدر  و  اُحد را به او عطا فرماید.4

امام صادق؟ع؟ فرمود: 
 هرکس از شما با اعتقاد به امامت ما بمیرد و منتظر ظهور صاحب‌الامر؟عج؟ 

باشد، مثل کسی است که در خیمۀ قائم باشد.5

با دقت در احادیث بالا، معنی ظهور خاص چنین معلوم می‌شود که هرکس می‌تواند 
جزء اصحاب و خادمین حضرت در حضور و غیبت باشد و اجر یاری حضرت را درک 

1. رعد/29.
2. مجلسی، محمد باقر، همان، 123/52.

3. همان، 125؛ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، 366/4.
4. طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الوری، 402؛ مجلسی، محمد باقر، همان.

5. همان؛ برقی، احمد بن محمد خالد، محاسن، 173/1.
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کند. اگرچه ظهور عام هم صورت نگرفته باشد؛ پس باب فیض الهی همیشه باز است 
و منحصر به زمان و مکان خاصی نیست.

اگر تمامی دوستان حضرت، به ظهور خاص برسند، اسباب ظهور جهانی آماده می‌شود 

و همۀ خلق از ظلمت غیبت و فتنه‌های آخرالزمان نجات پیدا می‌کنند.

دقّت  اگر  بلکه  باشد؛  همین  الفرج«،  بتعجیل  الدعاء  »أکثروا  حقیقی  معنای  شاید  پس 

بیشتری در روایات شود، تعییناً معنای »ظهور خاص« به دست می‌آید که مقدمۀ »ظهور 

عامّ« است. امام زمان؟عج؟ در بسیاری از تشرّفات اولیا به محضرشان فرموده‌اند: »اگر یاری 

داشتم، ظهور می‌کردم«؛ یا فرمودند: »اگر چهل نفری که جدّم امیرالمؤمنین؟ع؟ برای گرفتن 

حقّ خود طلب کرد، می‌یافتم، هرآینه از پردۀ غیبت بیرون آمده و حقّ خود را می‌ستاندم«.

در پاسخ این سؤال که آیا با وجود بسیاری دوستان اهل‌بیت؟عهم؟ در سراسر دنیا، هنوز 
ائمۀ  سخنان  در  توجهی  اندک  با  گفت:  باید  نشده‌اند؟  فراهم  حضرت  آن  اصحاب 
زمان؟عج؟  امام  اصحاب  می‌شودکه  معلوم   _ صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین   _ طاهرین 
شباهت زیادی به یاران سیدالشهدا؟ع؟ دارند که در استقامت و یاری دین خدا، به 

»پاره‌های آهن«1 توصیف شده‌اند.

یاران حضرت کسانی هستند که هیچ انگیزۀ مادّی در سر ندارند و تنها امیدشان یاری 
ولی خدا و شهادت در رکاب اوست.

ظهور  ساعتی  داشت،  وجود  شیعیان  میان  در  صفات  این  با  تن،   313 اگر  ماً 
ّ
مسل

حضرتش به تأخیر نمی‌افتاد؛ بلکه اگر چهل تن هم بودند کافی بود؛ چه رسد به 313 تن.

شایان‌ذکر است که دعا برای فرج ولی خدا از بالاترین اذکار و اسباب نزدیک شدن به 
قرار  ایشان  دعای  مشمول  و  باشیم  حضرت  دعاکنندگان  از  که  امید  است؛  خداوند 

بگیریم.

1. نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، 323.
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اشاره1
»نشست علمی« به معنای عام آن، همزاد تاریخ علم است؛ یعنی پیشرفت دانش بدون 
این‌گونه نشست‌ها هرگز قابل‌تصور نبوده و نیست؛ اما تهیۀ گزارش مکتوب از این نشست‌ها 
حکایت دیگر دارد. حتی امروز که دورۀ محوریت ارتباطات و اطلاعات است، بسیاری از 
نشست‌های علمی برگزار می‌شود که جز معدودی افراد، کسی از آن‌ها آگاه نمی‌گردد. البته 
نتایج این جلسات، در بیان و تحلیل دانشوران، خود را می‌نمایاند؛ اما گزارش نشست‌ها _ 
به‌ویژه گزارش مکتوب _ را حلاوتی دیگر است که بر اهل نظر پوشیده نیست. بگذریم از فواید 
خاص آن، ازجمله: دست‌یابی به تاریخ تطوّر دانش، پیشینۀبحث‌های آزاد و دیگر فوایدی 
یاد می‌شود. شیرینی این‌گونه گزارش‌ها  از آن‌ها تحت عنوان »مدیریت دانش«  امروزه  که 
گزارشگر دانشمند،  به دست یک  آن‌هم  باشد،  گزارش مکتوب  که  بیشتر می‌شود  زمانی 
به‌گونه‌ای که پس از گذشت بیش از هفت قرن، دست‌اول و تازه دستیاب شود؛ به‌گونه‌ای 
که با خواندن آن، حضور در شهری دانش‌خیز  از  سده‌های پیش را به‌خوبی احساس کنی.
گزارش‌های خواجه رشیدالدین فضل‌الله از مجالس علمی که در حضور سلطان محمد 
خدابنده در سلطانیۀ زنجان برپا می‌شد، بخشی از اسناد افتخار  پیشین عالم اسلام است 

که تاکنون کمتر بدان اشاره شده است.
در میان جنبه‌های مختلف اهمیت این گزارش‌ها کافی است به زمان آن‌ها توجه شود: 
یا  اروپا در دورۀ ظلمت  سدۀ هفتم و هشتم هجری/ چهاردهم میلادی، یعنی زمانی که 
قرون‌وسطی به سر می‌برد و مالکان و زمامداران مطلق‌العنان دانش، ارباب کلیسا بودند، 
بدون اینکه امکان اعتراض یا حتی پرسشی از آن‌ها وجود می‌داشت.به این نکته بیفزاییم 
توجه و تأکید ویژۀ خدابنده، سلطان شیعه‌مذهبِ وقت ایران، به ثبت و ضبط مکتوب 

این رویدادهای علمی.

خوشبختانه نسخۀ اصل این گزارش‌ها به خط خواجه رشیدالدین باقی مانده که در سال 
1371 شمسی به اهتمام دکتر رضا شعبانی تحت عنوان اسئله و اجوبۀ رشیدی توسط 

    .Talei20@gmail.com 1. عضو هیئت علمی دانشگاه قم

گزارش یک نشست علمی دربارۀ حدیث »مدینة العلم«
سلطانیۀ زنجان، جمعه 23 ربیع الآخر 710 هـ ق

3

]عبدالحسین طالعی1[
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مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان به چاپ رسیده است. جلد اول چاپ عکسی 
)فاکسیمیلۀ( نسخۀ اصل خطی است؛ و جلد دوم، چاپ حروفی همان متون با حفظ 

ویژگی‌های املائی و انشائی اصل نسخه.

را بدین مهم  نظر  بود که اهل  تواند  این مجموعۀگران‌بها، خود محور پژوهش‌های متعدد 
فرامی‌خوانم.

ــام آســمانی غدیــر خــم، بازنویــس یکــی از  ایــن  ــه مناســبت فرارســیدن ای در ایــن فرصــت ب
بــه پیشــگاه پژوهشــیان  بــه حدیــث مدینــة العلــم اســت،  سلســله‌گزارش‌ها کــه مربــوط 

می‌شــود.1 پیشــکش 

این گزارش با همۀایجاز و اختصار، نکات مهمی در بر دارد که با خواندن به دست می‌آید.
مانند  فراوانی موجود است؛  و معتبر  کتاب‌های مفصل  مورد،  این  در  که  نیک می‌دانیم 
مجلد مدینة العلم از کتاب کم‌نظیر عبقات الانوار، یادگار ماندگار علامه میر حامد حسین؛ 
و به‌تبع آن تلخیص عربی آن توسط آیة‌الله سید علی میلانی تحت عنوان نفحات الازهار 

و ترجمۀ فارسی آن با عنوان خلاصۀ عبقات الانوار _ مجلد مدینة العلم.2

رجوع به چنین منابعی، ایجاز این نوشتار را جبران می‌کند وپرسش‌های دیگر دربارۀ 
حدیث مدینة العلم را پاسخ می‌گوید.

لــذت معنــوی نشســتن بــر خوانــی علمــی کــه دانشــوران مخلــص در هفــت ســده پیــش‌ 
ــاد! ــان ب ــترده‌اند، گوارایت گس

مقدمه
روز جمعه بود، بیست و سوم ربیع‌الثانی 710 قمری، یعنی پنجم مهر سال 689 شمسی.

در مسجد جامع سلطانیه حضور داشتیم. واعظ بر فراز منبر بود و در حضور سلطان محمد 
علاءالدین  می‌گفت.  سخن  امیرالمؤمنین؟ع؟  فضائل  باب  در  )اولجایتو(  خدابنده 
برخاست که اهل خراسان بود. او بسیار  از واعظان می‌پرسید.این بار از واعظ ما پرسید: 

1. شرح حدیث انا مدینة العلم و علی باب‌ها، برگ 134 تا 137 از نسخۀ اصل و متن حروفی آن در 
جلد دوم صفحات 249 تا 255.

2. ترجمۀ فارسی محمدباقر محبوب‌القلوب، ویراستۀ نگارندۀ سطور. تهران، نبأ، 1390.
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»پیامبر فرموده است: ›انا مدینة العلم و عَلِّ بابها.‹؛ هر شهری به دیوار و سقف و زمین 
نیاز دارد، همان‌گونه که به در احتیاج دارد. امیرالمؤمنین درِ شهر علم است، پس زمین و 

سقف و دیوار آن کیست؟«علاءالدین این بپرسید و نشست.

واعظ در پاسخ، چند کلمۀ مختصر گفت و از آن بحث گذشت.

تذکر سلطان محمد خدابنده
سلطان محمد اشاره کرد که واعظان باید به پرسش‌ها پاسخ کامل دهند؛ یعنی اگر آن 
گویا دهند. پاسخ  اگر پرسشی درست است،  و  توضیح دهند؛  بوده،  پرسش بی‌وجه 

خدابنده به همین مناسبت مطالبی دربارۀ وظایف واعظان بیان کرد.سلطان پس از 
ی‌ که در 

ّ
سخنان خود اشاره کرد که این پرسش را به زبان عربی برگردانند تا علامۀ حل

مجلس حاضر بود بدان پاسخ گوید.

ی
ّ
پاسخ کوتاه علامۀ حل

ی توضیح داد: لفظ مدینه در اینجا مَجاز است، یعنی به معنای حقیقی خود 
ّ
علامۀحل

از اشیاء در آن  به کار نرفته است. معنای حقیقی آن، مجموعه‌ای است که بسیاری 
جای می‌گیرد. چرا در اینجا از واژۀ مدینه بهره می‌برد؟ چون وجود مقدس پیامبر؟ص؟ 
جامع تمام علوم است. لفظ باب نیز مَجاز است؛ یعنی فقط از طریق دروازه می‌توان وارد 

شهر شد، پس تنها از طریق امیر مؤمنان است که می‌توان به علوم پیامبر دست‌یافت.

سخن خواجه نظام‌الدین عبدالملک
خدابنده از نظام‌الدین عبدالملک پرسید: »تو در این باب چه می‌گویی؟«

عبدالملک پاسخ داد: »این پرسش وجهی ندارد. پیامبر فرمود: ›انا مدینة العلم‹. البته 
شهر، شامل دیوار و سقف و زمین نیز هست؛ اما این‌ها همه داخل شهر است. کلام 
پیامبر یعنی آنکه من بر تمام علوم احاطه دارم، اما ورود به این مجمع علوم امکان ندارد 
امیر مؤمنان است، یعنی به حقایق  از طریق دروازه وارد شهر شوند. آن در،  آنکه  مگر 

علوم نبوی به‌واسطۀ او می‌توان رسید«.

سخن سلطان

سلطان گفت: »روشن است که هر شهر اجزای مختلف دارد. اگر نیازی به یادآوری دیوار 
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و سقف و زمین نباشد، نیازی به یادآوریِ در نیز نیست. البته در، مهم‌تر از دیگر اجزا 
است؛ زیرا اگر شهر، دری گشوده نداشته باشد، بر فواید آن چگونه اطلاع یابند؟ و چگونه 

بدان‌ها دست یابند؟ و چگونه آن فواید را به‌جای دیگر انتقال دهند؟«

اظهارنظر رشیدالدین فضل‌الله

چند روز گذشت. من، رشیدالدین‌فضل‌الله، به جهت درد پا، توفیق شرکت در جمعه 
و جماعت را نداشتم؛ و بعد از چند روز  به حضور مجلس سلطانی رسیده بودم. رسم 
بر این است که گزارشی ازاین‌گونه جلسات را به امر سلطان می‌نویسم. وقتی به حضور 
رسیدم، به من امر فرمود که خلاصۀ مطالب آن روز را ثبت کنم. همچنین قرار شد هر چه 
در این موضوع به ذهنم می‌رسد در ادامۀ این گزارش بنویسم.بدین روی، کلام خود را در 

قالب یک مقدمه در سه فایده و یک پرسش و پاسخ می‌آورم.

سه فایدۀ مقدماتی

مقدمه شامل سه فایده است: 
دارند.  عقیده  یا  ندارند  عقیده  بدان  یا  می‌شنوند،  را  حدیث  این  که  کسانی  یکم: 
و  تقریر  را می‌پذیرند.  آن  از  یا بخشی  دارند  تمامت حدیث  به  یا عقیده  نیز  معتقدان 

توضیح حدیث باید به‌گونه‌ای بیان شود که برای عقلای هر گروه قابل‌قبول باشد.

نیز  داده‌اند.  من  به  فراگیر  و  جامع  کلمات  الکلم«؛  جوامعَ  وتیتُ 
ُ
»ا فرمود:  پیامبر  دوم: 

بالضّاد«؛ من فصیح‌ترین کسی هستم که به عربی سخن  نَطَقَ  افصَحُ مَن  فرمود: »انا 

گوید.لذا کلام حضرتش در بالاترین درجۀ فصاحت و بلاغت از نظر لفظ و معنا است. 

پس در اینجا نیز باید معنا چنان باشد که شائبۀ اعتراض بدان راه نیابد.

سوم: پاره‌ای از یک شیء نباید شخصی دیگر را باشد از آن نوع؛ و این مطلب روشن است.

طرح نخستین پرسش

پس‌ازاین مقدمه اینک می‌پرسیم: 
پیامبر فرموده‌اند: »انا مدینة العلم و عَلِّ بابُا«. باید این حدیث را به‌گونه‌ای تقریر کرد که 
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همۀ عقلا بپذیرند )فایدۀ اول(. در لفظ و معنای آن نیز نباید خلل باشد )فایدۀ دوم(. 
اینک جای طرح یک سؤال است: باب )در( جزیی از شهر است. پیامبر، خود را تمام 
از آن را نمی‌تواند به دیگری حواله کند. )فایدۀ سوم(.  شهر علم می‌نامد، پس جزیی 
این‌گونه سخن گفتن درست نیست؛ و اگر درست باشد، فرد دیگری نیز می‌تواند خود را 
بخش دیگری از این شهر بداند، مثلًا دیوار یا سقف یا زمین آن؛ اما نشاید که بر حدیث 

نبوی که افصح الکلام است، جای شبهه باشد. پس پاسخ چیست؟

پاسخ پرسش نخست

 در جواب گوییم: در سخنان پیامبر، اشتباهی نیست. تصور اشتباه به دلیل برداشت 

کلام آن جناب است. پیامبر چنین فرمود تا عقلا در دقایق آن بیندیشند و به  غلط از 

را »نفس خود«  امیرالمؤمنین؟ع؟  به تعبیرات مختلف،  بارها  اسرار آن برسند.پیامبر 

دانسته و بدین صفت شناسانده است، ازجمله: 
آنجــا کــه فرمــود: »لحمــک لحمــی و دمــک دمــی«؛ )گوشــت و خــون امیــر  را 

گوشــت و خــون خــود می‌دانــد.(
و  علیهما   _ علی  نفس  و  پیامبر  نفس  یعنی  »انفسنا«  مباهله،  رویداد  در 

آلهما السلام _ که با هم اتحاد دارند.
پیامبر فرمود: »ان‌الله تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتی و خلقنی و علیا من 
شجرة واحدة«؛ خدای تعالی تمام پیامبران را از درختان مختلف آفرید، 

اما من و علی را از یک درخت آفرید.
تعبیر »ساقی حوض کوثر« نیز همین معنی را می‌رساند.

 انه لانبی بعدی« نیز 
ّ

حدیث منزلت »انت منی بمنزلة هارون من موسی ال
بیانگر همین حقیقت است.

او در مدینۀ  او همچون نفس نبی است. پس اشتراک  بدین روی، نفس 
علم، صحیح تواند بود.

اما فرد دیگر را نرسد که ادعا کند جزیی از این شهر است؛ چون هیچ‌یک را 

چنین رتبت نیست که جان پیغمبر باشد.
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پرسش دوم

سؤال دیگر مطرح می‌شود: در حق دیگر صحابه چنین تعبیراتی نیامده، ولی احادیثی 

دیگر آمده که عظمت آن‌ها را نشان می‌دهد. دربارۀ آن‌ها چه می گویید؟

پاسخ به پرسش دوم

او خود داخل  آمده، نشان می‌دهد که  آنچه دربارۀامیرالمؤمنین؟ع؟  پاسخ گوییم:  در 

شهر است؛ اما دیگر تعبیرات مربوط به اشخاص دیگر _ به فرض صحت _ همۀآن‌ها را 

در خارج از این شهر نشان می‌دهد.

البتـه هـر چـه تعلـق بـه شـهر دارد، در حـد خـود ارزش دارد؛ امـا نسـبت دادن »بـاب« قابـل 

قیـاس بـا نسـبت‌های دیگـر _ بـه فـرض صحـت _ نیسـت. کلام الهـی کـه فرمـود: >و أتـوا 

البیـوت مـن ابواب‌هـا<1 گواهـی بـر ایـن مطلـب اسـت.

توضیحی کوتاه در مورد جایگاه »باب« در شهر

هر شهر، کالاها، تحفه‌ها وصنعت‌ها دارد، به‌ویژه آنچه اختصاصی آن شهر به شمار 

می‌آید. اگر آن‌ها را از شهر بیرون نیاورند، در وجود آن تردید نمی‌توان کرد. ولی فایدۀ آن 

وقتی به دیگران می‌رسد که آن کالاها، تحفه‌ها و صنعت‌ها را از شهر به بیرون برند تا 

مردم بیشتری از آن بهره گیرند.

این کار سامان نمی‌گیرد مگر آنکه آن‌ها را از دروازه بیرون برند و این تنها راه دستیابی 

البیوت من  أتوا  الهی که فرمود: »و  این است کلام  و  این شهر است؛  فواید  به  دیگران 

ابواب‌ها«.

اینک می‌گوییم: برای دستیابی به علوم آسمانی و بی‌مانند پیامبر، هیچ راهی نیست 

جز  ورود از  دروازۀ شهر علم، یعنی قائم‌مقام پیامبر و نزدیک‌ترین فرد به حضرتش که او 

را »باب مدینه« نامید.

1. بقره / 189.
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آثار مکتوب دربارۀ امام امیرالمؤمنین؟ع؟ از یک‌سو آن‌چنان فراوان است که برشمردن 

فهرست‌ها و کتاب‌نامه‌های مربوط، خود می‌تواند موضوع نوشتارهای مستقل قرار گیرد؛ 

و از سوی دیگر چنان گسترده است که در میان نویسندگان آن‌ها، ده‌ها تن غیرمسلمان 

به‌ویژه اندیشمندان مسیحی یا غیر شیعه مانند دانشمندان سنی را می‌توان یافت. این 

بخش، خود موضوع گفتارهای مستقل بوده و داستان همچنان ادامه دارد.در واقع یکی 

از بهترین نقاط اتحاد تمام اندیشمندان منصف جهان، اقرار و اعتراف به این نسخۀ 
جامع فضیلت‌ها و خوبی‌ها است.1

آن‌ها  به  که  برخوردارند  ویژه‌ای  ابتکاری  از جنبۀ  آن‌ها  از  برخی  آثار،  این‌همه  در میان 

ویژگی خاصی داده است.

خاص،  امتیازات  و علیرغم  گذشته  آن  انتشار  از  سال  چهار  که  کتاب‌ها  این  از  یکی 

شهرت چندانی نیافته، کتابی است که مناقب امیرالمؤمنین؟ع؟ را از خلال سفرهای 

آسمانی پیامبر رحمت جویا می‌شود.

کتاب اللؤلؤ الوهاج فی مناقب امیرالمؤمنین لیلة المعراج نوشتۀ سید محمد معلم 

در سال 1429 ق/ 1387 ش، توسط کتابخانۀ تخصصی امیرالمؤمنین؟ع؟ در مشهد 

مقدس منتشر شده و در ضمن 234 صفحه، 185 گزارش از سفرهای آسمانی پیامبر 

)معراج( را بر اساس 117 منبع معتبر از آثار دانشمندان شیعه و سنی گردآورده است.

از  تا  داشت  آن  بر  را  نگارنده  منابع،  توجه  شایان  اعتبار  و  کتاب  ابتکاری  جنبه‌های 

زاویۀ القاب امام علی؟ع؟ به این کتاب بنگرد؛ القابی که خدای جان‌آفرین در ضمن 

سفرهای معراج پیامبر رحمت، امام نیکی‌ها را بدان ستوده است؛ و کیست که نداند 

    .Talei20@gmail.com 1. عضو هیئت علمی دانشگاه قم

گزارشی از مناقب آسمانی امام نیکان 4

]عبدالحسین طالعی1[
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توصیف خداوند، برخلاف توصیف آدمیان، نه از سر اغراق و مبالغه، بل عین حق و 

ملاک حقیقت است.

درواقع، این القاب باید برای کسانی که راه می‌جویند، نشانه‌های راهنما باشد تا در پرتو 

این نور، راه یابند و به سرچشمۀ سعادت برسند.

در باب معراج و سـفرهای آسـمانی رسـول خدا، سـخن فراوان اسـت که در این مختصر 

نگنجـد. در اینجـا فقـط بـه ایـن نکته اشـاره می‌شـود که گزارش‌هـای معتبر و موثـق از این 

سـفرهای منحصـر پیامبـر، گنجینـه‌ای ارزشـمند و بی‌بدیـل از حقایـق را در اختیـار مـا 

نهـاده کـه رجـوع بـه آن می‌توانـد بـه مـا در به‌سـازی آیین و منـش زندگی مدد رسـاند. البته 

گاه سـایۀگزارش‌های غیـر معتبـر از معـراج بر بیـان و قلم افتاده و گاه بی‌توجهی به حقایق 

معتبـر، ایـن فرصـت اسـتثنایی کمـال انسـانی را از ما گرفته اسـت.

گفتار، با همین نگاه، ره‌توشه‌ای برای حقیقت، از این گنجینۀبی‌مانند   باری، در این 

که خدایمان به او داده  یم و به پاره‌ای از القاب اماممان می‌نگریم  و بیش بها برمی‌دار

است؛ با این اشاره که توضیح مربوط به هر لقب نیز از متن حدیث برگرفته شده است: 
1.امیرالمؤمنین. این لقب را خداوند منحصراً به علی بن ابی‌طالب داده و هیچ‌کس حتی 

بزرگان معصوم را _ پیش و پس‌ازآن جناب _ به این نام ننامیده است. )ص 27 و 53(

2. هادی. او هدایتگری است از جانب خدای مهربان که در دنیا آیین زندگی انسانی و 

درآخرت راه زیبای بهشت را به سپید رویان در آن سرا می‌نمایاند. )ص 30(

3. ولیّ‌الله. کسی که به یک ولیّ خدا، در هر درجه‌ای، اهانت کند، خداوند این اهانت 

را مصداق جنگ با خود دانسته است. پس‌از این مقدمه، بالاترین مصداق عنوان 

با خدا  او همانند جنگ  با  امیرالمؤمنین؟ع؟می‌شناساند که جنگ  را  »ولیّ‌الله« 

است. )ص 78(

4. وصیّ رسول‌الله. در توضیح این ویژگی، خداوند می‌فرماید: »هر پیامبری که می‌میرد، 

بازمانده‌ای  که  مریم  بن  به‌جز عیسی  بر جای می‌نهد؛  از خاندان خود  جانشینی 

ندارد و وصیّ او شمعون الصفا است. وصیّ پیامبر نیز امام علی است«. )ص 67(. 
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وصایت امام علی؟ع؟، امر مستقیم خداوند به پیامبرش بود )ص 108 و 111(؛ نه 

انتخاب چند تن و حتی انتخاب شخصی پیامبر.

5. خیر الاوصیاء. یعنی بهترین جانشین در میان جانشینان پیامبران؛ چراکه جانشین 

برترین پیامبر است. )ص 112(. این ویژگی با تعبیر »افضل الوصیین«)ص 200( و 

»سید الاوصیاء« )ص 209( نیز آمده است.

6. مبتلی به. یعنی بزرگ‌مردی شاخص که مردم به‌وسیلۀ او آزموده می‌شوند؛ و اگر او 

نمی‌بود، پیروان خدا و رسولش از ظلمت پرستان و دشمنان خاندان نور، شناخته 

نمی‌شدند. آن بزرگوار شاخصی آشکار برای تمییز مؤمن از منافق است )ص 53 

و 122 و 125 و 137(. او رایت هدایت برای امت است )ص 209( به‌گونه‌ای که اگر 

تمامی مردمان بر پیروی از او هم‌داستان بودند، خداوند هرگز جهنم را نمی‌آفرید. 

)ص 138(

7.قائد الغرّ المحجّلین.یعنی پیشوای سپید رویان در روز جزا. آنان که در دنیا به‌راستی 

دارند.  نورانی  چهره‌ای  قیامت  در  دانستند،  خود  امام  را  او  و  کردند  او  از   پیروی 

)ص 50 و 91(

8. معصوم. یعنی کسی که خدایش او را از هر خطا و لغزش باز داشته است. )ص 88(

9.مظلوم. این صفت به دلیل ستم‌هایی است که به دست و زبان و قلم بر حضرتش 

‌روا می‌دارند و سرانجام او را ناجوانمردانه به شهادت می‌رسانند. )ص 96(نه‌تنها 

خودش که دو فرزند و جانشینش _ امام حسن و امام حسین؟عهما؟_ نیز این مظلومیت 

را  از  پدر  به ارث بردند و به دست امت ناسپاس نمک‌ناشناس به شهادت رسیدند. 

)ص 153(

10.قسیم الجنة و النار. اوست تقسیم‌کنندۀ مردمان برای ورود به بهشت و دوزخ. )ص 

97( و این در روز جزا است که در آن، سیرت بر صورت غالب است و باطن آدمیان 

آشکار می‌شود؛ برخلاف دنیا که در آن، ظاهرسازی و دروغ نمایی سکۀ رایج است.

11. سفینه. کشتی نجات امت همانند کشتی نوح پیامبر؟ع؟ که هر کس در آن نشست به 

نجات می‌رسد؛ وگرنه هلاکت، سرنوشتی است که برای خود برمی‌گزیند. )ص 102(
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12. عبدالله. بزرگ‌ترین افتخار امیرالمؤمنین؟ع؟، همان‌گونه که بزرگ‌ترین مدال افتخار 

پیامبـر نیـز بـود. )ص 117( امیرالمؤمنیـن خود اشـاره دارد که تمـام نعمت‌های او، از 

ناحیـۀ خـدای رب‌العالمیـن اسـت. اگـر همـۀ آن نعمت‌ها را  از  او  بگیرد، بر او سـتم 

روا نداشـته و اگـر بـر آن‌هـا بیفزایـد، بـه فضـل و رحمـت خود عمل کرده که بدان بسـی 

سـزاوار اسـت. )ص 128( بدین‌سـان معنای صفت دیگر  او  را  می‌یابیم: »المقرّب 

من ربه«، آن‌که مقرب درگاه ربوبی اسـت. )ص 169(

13. الفتی الهاشمی. یعنی جوانمرد بنی‌هاشم که داستان‌های جوانمردی او که از  زبان 

راستان نقل شده، زینت‌بخش صفحات تاریخ است. )ص 140 و 144( به‌راستی 

باید گفت: »لا فتی الا علی...«.

بزرگ،  خدای  که  همان‌گونه  خدا؛  رسول  توانمند  بازوی  یعنی  رسول‌الله.  عضد   .14

و  برادرش هارون؟عهما؟ مدد رسانید  به‌وسیلۀ  را  پیامبر دیگر خود حضرت موسی 

خِیک<1؛ 
َ
بِأ عَضُدَک  >سَنَشُدُّ  اوفرمود:  به  خطاب  و  شناسانید  موسی  بازوی  را  او 

»به‌زودی بازوی تو را به‌وسیلۀ برادرت توان می‌دهیم«. )ص 145(

یعنی مهاجمی که هرگز نمی‌گریزد. )ص 145( برگ‌های تاریخ گواه  کرّار غیر فرّار.   .15

روشن این حقیقت است... .

16. خلیفة رسول‌الله. جانشین پیامبر که همانند آن بزرگ، قرآن را به مردم می‌آموزد و در 
اختلاف‌هایی که بر سر  تفسیر  آن پیش می‌آید، بیان صحیح الهی را به انسان‌هاباز 

می‌گوید. )ص 155(
پنجاه‌وسه درس در اخلاق  الهی حسن ختام می‌دهم که  به کلامی  را  این گفتار 
فردی و اجتماعی ازآن می‌توان آموخت، و ره‌توشه‌ای است از لحظات آسمانی ماه 

خدا برای لحظه‌لحظۀ عمر... .

پیامبر رحمت در گزارشی مبسوط، دربارۀ هشت درِ بهشت و هفت‌درِ دوزخ و نوشته‌های 
آن سخن می‌گوید. خلاصه‌ای از بیان رسول مهربانی چنین است: 

مرا به آسمان بردند و بهشت و دوزخ را به من نمایاندند. بر هر یک از هشت 

1. قصص/35
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درِ بهشت، چهار کلمه و بر هر یک از هفت‌درِ دوزخ، سه کلمه نوشته شده 

بود که هرکدام از آن کلمات برای کسی که آن را بیاموزد و به کار بندد، از 

تمام دنیا و آنچه در آن است بهتر است.

بر درِ اول بهشت نوشته شده: »لا اله الا‌الله. محمد رسول‌الله. علی ولیّ‌الله. 

هر امری را چاره‌ای است و راهکار  گوارا شدن زندگانی در دنیا، چهار ویژگی 

است: قناعت، رها کردن کینه، ترک حسد، هم‌نشینی با نیکان«.

بر درِ دوم بهشت نوشته شده: »لا اله الا الله. محمد رسول‌الله. علی ولیّ‌الله. 

هر امری را چاره‌ای است و  راهکار دستیابی به خوشنودی در آخرت، چهار 

ویژگی است: دست کشیدن از روی مهربانی بر سر کودکان یتیم، مهربانی با 

بیوه‌زنان، کوشیدن برای برآوردن نیازهای مسلمانان، دلجویی از نیازمندان 

و تهی‌دستان«.

علی  رسول‌الله.  محمد  الله.  الا  اله  »لا  شده:  نوشته  بهشت  سوم  در  بر 

کار  چهار  دنیا،  در  صحت  راهکار  و  است  چاره‌ای  را  امری  هر  ولیّ‌الله. 

است: کم‌گویی، کم‌خوابی، کم‌رفتن و  کم‌خوردن«.

علی  رسول‌الله.  محمد  الله.  الا  اله  »لا  شده:  نوشته  بهشت  چهارم  درِ  بر 

بزرگ  را  بایدهمسایه‌اش  آورده،  ایمان  جزا  روز  و  خدا  به  کس  هر  ولیّ‌الله. 

دارد، مهمانش را بزرگ شمارد، به پدر و مادر نیکی کند، و سخن به نیکی 

بگوید و گرنه ساکت ماند«.

بـر درِ پنجـم بهشـت نوشـته شـده: »لا الـه الا الله. محمـد رسـول‌الله. علـی 

ولـیّ‌الله. هـر کـه می‌خواهـد بـه ذلـت نرسـد، کسـی را ذلیـل نکنـد؛ هـر کـه 

می‌خواهـد بـد نشـنود، بـد نگویـد؛ هـر کـه می‌خواهـد مـورد سـتم قـرار نگیرد، 

به کسـی سـتم نکند؛ و هر که می‌خواهد به رشـتۀ محکم الهی چنگ زند، 

بـه ایـن گفتـار )و ایمـان و عمـل بـدان( پایبنـد باشـد: لا الـه الا‌الله. محمـد 

رسـول‌الله. علـی ولـیّ‌الله«.
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بـر درِ ششـم بهشـت نوشـته شـده: »لا الـه الا الله. محمـد رسـول‌الله. علـی 

ولـیّ‌الله. هـر کـه می‌خواهـد قبرش گشـاده باشـد باید مسـاجد را پاکیزه کند. 

هـر کـس دوسـت دارد بدنـش در گـور طعمـه کرم‌هـا نشـود، مسـاجد را جـارو 

کند.هـر کـس دوسـت دارد کـه گـور او تاریک نباشـد، مسـاجد را نورانی کند. 

هـر کـه می‌خواهـد بدنـش در  زیـر زمیـن تـازه بمانـد و نپوسـد، در گسـترش 

مسـاجد بکوشـد«.

بـر درِ هفتـم بهشـت نوشـته شـده: »لا الـه الا الله. محمـد رسـول‌الله. علـی 

ولـیّ‌الله. صفـای دل در چهـار ویژگـی اسـت: عیـادت بیمار، تشـییع‌جنازه، 

تهیـۀ کفـن بـرای مـردگان و ادای دیـن«.

بــر درِ هشــتم بهشــت نوشــته شــده: »لا الــه الا الله. محمــد رســول‌الله. علــی 

ــه  ــد ب ولیّ‌الله.هــر کــس می‌خواهــد از ایــن هشــت در وارد بهشــت شــود، بای

چهــار خصلــت پایبنــد باشــد: صداقــت، ســخاوت، اخــاق نیکــو  و  تــرک 

آزار بنــدگان خــدای عزوجــل«.

بر درِ اول دوزخ نوشته شده: »لعنت خدا بر دروغ‌گویان، لعنت خدا بر بخل 

کنندگان، لعنت خدا بر ستمگران«.

سعادت  به  بندد،  امید  خدا  بر  که  »کسی  شده:  نوشته  دوزخ  دوم  درِ  بر 

امنیت  به  ناامنی کند،  برابر )عدل( خدا احساس  می‌رسد؛ کسی که در 

می‌رسد؛ کسی که به غیر خدا امید بندد و در برابر غیر خدا احساس ناامنی 

کند، فریب خورده و هلاک می‌شود«.

بر درِ سوم دوزخ نوشته شده: »هر که می‌خواهد در قیامت عریان نباشد، 

در دنیا بر نیازمندان لباس بپوشاند؛ هر کس می‌خواهد در قیامت گرسنه 

را در دنیا اطعام کند؛ و هر کس می‌خواهد در قیامت  نباشد، گرسنگان 

تشنه نباشد، در دنیا تشنگان را سیراب کند«.

بر درِ چهارم دوزخ نوشته شده: »سه گروه را خداوند، ذلیل می‌سازد: کسی 
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که اسلام را خوار شمارد، کسی که به اهل‌بیت پیامبر خدا اهانت کند، 

کسی که به ستمگران در ظلم بر مردم کمک رساند«.

بر درِ پنجم دوزخ نوشته شده: »از تمایلات نفس خود پیروی مکن که هوای 

نفس، انسان را از ایمان دور می‌سازد. دربارۀ آنچه ربطی به تو ندارد فراوان 

سخن مگو  که از چشم خدایت می‌افتی. یاور ستمگران مباش که بهشت 

را برای ستمگران نیافریده‌اند«.

هستم:  حرام  گروه  سه  بر  )جهنم(  »من  شده:  نوشته  بهشت  ششم  درِ  بر 

تلاش کنندگان در راه خدا، صدقه دهندگان و روزه گیران«.

به  آنکه  از  پیش  برسید  خود  حساب  »به  شده:  نوشته  دوزخ  هفتم  درِ  بر 

را سرزنش  از آنکه شما  را سرزنش کنید پیش  حساب شما برسند. خود 

کنند. دستی به دعا به درگاه خدای عزوجل برآورید پیش از آنکه به محضر 
خدایتان وارد شوید درحالی‌که امکانی برای این کار نداشته باشید«.1

1.حمویــی جوینــی، ابراهیــم بــن محمــد، فرائــد الســمطین، 1 /238_ 241 ح 186؛ ابــن شــاذان قمــی، 
الروضــة فــی فضائــل امیرالمؤمنیــن، 175 _ 177، ح 153؛ زرنــدی، محمــد بــن یوســف، نظــم درر 

الســمطین، 122_ 124.
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اعتقادی،  فکری،  حیات  با  امامت،  و  اکرم؟ص؟  رسول  حضرت  خلافت  1مسئلۀ 

اخلاقی، اجتماعی و سیاسی امت اسلامی رابطه‌ای استوار  و  تعیین‌کننده دارد. با توجه 

به این اهمیت و بنا به رویکردهای متفاوت کلامی به موضوع امامت، شاهد نگارش آثار 

متعددی در این زمینه توسط متکلمان امامیه و سایر فرقه‌های کلامی هستیم؛ سید 

مرتضی، متکلم بزرگ امامیه، نیز با نگارش الشافی فی الامامة، اشکالات و شبهات 

مطرح شده در المغنی فی ابواب التوحید و العدل، اثر قاضی عبدالجبار معتزلی، را در 

باب امامت پاسخ گفته است؛ این نوشته به معرفی این میراث بزرگ و گران‌قدر کلامی 

امامیه می‌پردازد.

ـــه کتـــاب، معرفـــی اجمالـــی از شـــخصیت ســـید مرتضـــی و خصوصـــاً   قبـــل از پرداختـــن ب

 قاضـــی عبدالجبـــار به‌عنـــوان متکلمـــی معتزلـــی در مقابـــل ســـید مرتضـــی، شایســـته 

به‌نظر می‌رسد.

الشافی فی الامامة
نام کتاب و صحت انتساب آن

نام‌گـذاری کتـاب توسـط شـخص سـید مرتضـی صـورت پذیرفتـه اسـت. دلیـل صحت 

این ادعا، آمدن نام این کتاب در دو کتاب دیگر سـید مرتضی اسـت که بعد از الشـافی 

بـه نـگارش درآمده‌انـد؛ وی فصـل امامـت در کتـاب الذخیـرة في‌علـم الـکلام را این‌گونـه 

آغـاز می‌کنـد: » انّـا و ان کنّـا قـد أوردنـا فیکتابنـا الشـافی فـی الامامـة کل مـا یحتـاج الیـه فی 

واحد  آزاد  دانشگاه  حدیث،  و  قرآن  علوم  گرایش  اسلامی،  معارف  و  الهیات  دکترای  دانشجوی   .1
.smh.khalili@gmail.com تهران مرکزی

کتاب الشافی فی الامامة نگاهی به  5

]سمیه خلیلی آشتیانی1[
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هـذا الفـن مـن الـکلام و... .«1؛ و در آنجـا کـه از عصمت امام سـخن می‌گویـد، خواننده را 

بـرای مطالعـۀ تکمیلـی در ایـن موضـوع به الشـافی ارجاع می‌دهـد: »و قد أحکمنا هذا کله 

فی الکتـاب الشـافی...«2؛ وی در مقدمۀکتـاب المقنـع فـی الغیبـة نیـز آورده اسـت: »و إن 

کنـت قـد أودعـت الکتـاب الشـافی فـی الامامـة و کتـابی فی تنزیـه الانبیـاء و الائمـه علیهـم 
السالم مـن الکلام فی الغیبـة... «.3

مرحوم نجاشی و شیخ طوسی هم به ترتیب در رجال4 و الفهرست5 با همین نام، این 

کتاب را در  شمار  آثار سید مرتضی ذکر می‌کنند.

شــیخ آقابــزرگ تهرانــی هــم در الذریعــه در مدخــل حــرف شــین از ایــن اثــر نــام می‌بــرد و آن 

ــر نــام کتــاب، بخــش دومــی می‌افزایــد:  را متعلــق بــه ســید مرتضــی می‌دانــد. وی تنهــا ب
الشــافي فــي الامامــة و ابطــال الحجــج العامــه.6

نویسندگان دیگری نیز در کتاب‌هایشان از این اثر با همین نام یاد می‌کنند و آن را متعلق 

به سید مرتضی می‌دانند؛ برای مثال، حدود دو قرن بعد از وفات وی، ابن ابی‌الحدید 

در شرح مشهوری که بر نهج‌البلاغه دارد، مواضعی از این کتاب در امامت خاصه را به 
نام سید مرتضی نقل و نقد می‌کند.7

به نظر می‌رسد عواملی مانند شیوۀ نگارش کتاب و سبک متفاوت سید مرتضی در 

که  مرتضی  سید  رفاه  وی،  دشوار  قلم  و  ادبی  قریحۀ  و  قاضی  شبهات  به  پاسخ‌گویی 

1. سید مرتضی علم الهدی، علی بن حسین، الذخیره فی علم الکلام، 409.
2. همان، 433.

3. همو، المقنع فی الغیبه، 31 و 32.
4. نجاشی، احمد بن علی، رجال، 270.

5. طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 164.
6. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی التصانیف الشیعه، 8/13.

7. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة‌الله، شرح نهج البلاغه، 41/2 و 328.
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امکان نسخه‌برداری‌های متعدد از این کتاب را فراهم می‌آورده است و تلخیص شیخ 

حفظ  سبب  است،  شده  انجام  آن  نگارش  از  بافاصلۀکمی  که  کتاب  این  از  طوسی 

کتاب از گزند نقص، تحریف و تصحیف باشد.

موضوع کتاب

سـید مرتضـی اشـکالات و نقض‌هایـی را کـه قاضـی عبدالجبـار در کتـاب المغنـی فـی 

بـر عقیـدۀ امامیـه در بـاب امامـت وارد  و در جلـد بیسـتم آن  ابـواب التوحیـد و العـدل 

کـرده، در الشـافی پاسـخ گفتـه اسـت. وی به‌صـورت گزینشـی بـه اشـکالات و ردیه‌هـای 

قاضی در مباحث امامت عامه و خاصه پاسـخ داده، اما عناوین و موضوعاتی که برای 

پاسـخگویی انتخـاب نمـوده و بـه بحـث کشـیده اسـت و نیـز حجـم کمّـی کتـاب، گـواه 

اهتمـام او بـر جامـع و مانـع نمـودن کتابـش در تمـام مباحث امامت اعـم از امامت عامه و 

خاصـه دارد. ایـن کتـاب در 22 فصـل تنظیـم شـده اسـت.

انگیزه و تاریخ نگارش کتاب

 اشـکالات و شـبهاتی کـه قاضـی عبدالجبـار به‌عنـوان شـیخ معتزلـه بـر عقیـدۀ امامیـه

 در بـاب امامـت وارد کـرده اسـت و تاختـن او بـر امامیـه خصوصـاً بـر سـر مسـئلۀ غیبـت 

امـام عصـر؟ع؟ و قرابـت نـگارش کتابـش، المغنـی، با دهه‌هـای اولیۀ غیبت کبـرا و کانون 

توجـه قـرار گرفتـن موضـوع امامـت و رهبـری جامعۀ اسالمی از سـوی متکلمان مسـلمان و 

 به‌ویـژه امامیـه1 در آن مقطـع، شـاید مهم‌تریـن انگیـزه بـرای سـید مرتضـی در تألیف چنین 

کتابی باشد.

عامـل دیگـری کـه انگیـزه سـاز نـگارش ایـن کتـاب می‌توانـد باشـد، غلبۀعقل‌گرایـی در 

تحلیـل مسـائل کلامـی در میـان معتزلـه و امامیـه اسـت؛ و ایـن قرابـت، بعضـی از تراجـم 

1. در این دوره آثاری چون الامامه و التبصره، کمال الدین، الغیبه نعمانی و الغیبه شیخ طوسی به 
نگارش درآمده‌اند.
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نویسـان چون ذهبی و ابن‌حجر عسـقلانی را به خطا انداخته اسـت؛ چراکه ایشـان سـید 

مرتضـی را در شـمار معتزلـه ذکـر می‌کننـد!

الحسینی  الحسین  بن  »علی  است:  آورده  چنین  او  دربارۀ  الاعتدال  میزان  در  ذهبی 

الشریف المرتضی المتکلم الرافضی المعتزلی... .«1؛ ابن حجر  نیز  با عنوان »المتکلم الرافضی 
المعتزلی« از او یاد می‌کند.2

بنابراین، سید مرتضی با تألیف چنین کتابی صف خود را از معتزله جدا می‌کند و با 

پاسخ به اشکالات قاضی، مقایسه‌ای میان تفکر معتزلی و شیعۀ اثناعشری انجام داده 

و دیدگاه امامیه را به همگان می‌نمایاند؛ افزون بر آن، از گمان‌هایی نظیر اینکه معتزله 

تنها در برخی موارد جزئی با امامیه اختلاف دارند و یا اینکه این دو مذهب کلامی به 

یکدیگر وابسته‌اند، پرده برمی‌دارد.

از تاریـخ نـگارش کتـاب، اطالع دقیقـی در دسـت نیسـت؛ بـا توجه به مقدمـۀ المقنع فی 

الغیبـة و اشـاره‌ای کـه بـه ایـن کتـاب در  الذخیـرۀ خـود دارد، مشـخص اسـت که الشـافی 

قبـل از ایـن دو کتـاب بـه نـگارش در آمـده اسـت؛ امـا بـه تاریـخ اتمـام یـا آغـاز نـگارش آن 

اشـاره‌ای نکرده اسـت.

روش مؤلف در این کتاب

سـید مرتضـی، شـبهات قاضـی عبدالجبـار را، آن‌چنان‌کـه خـود در مقدمۀکتـاب اظهـار 

نمـوده، بـه خالف میـل باطنـی‌اش به‌اختصـار پاسـخ گفتـه اسـت. از گفتـۀ وی برمی‌آید، 

آوازۀ المغنـی بـه او رسـیده بـوده و یکـی از آمـال و اهـداف سـید مرتضـی پاسـخ به قاضی و 

نوشـتن نقضـی بـر جـزء امامـت ایـن کتـاب به‌صـورت مفصـل بـوده اسـت؛ امـا وقتـی ایـن 

کتـاب بـه دسـتش می‌رسـد، موانعـی او را از رسـیدن بـه ایـن مقصـود بازمـی‌دارد. بنابرایـن 

1. ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، 124/3.
2. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، 17/5.
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سـید مرتضـی علی‌رغـم میـل باطنـی‌اش، به‌اختصارشـبهات او را پاسـخ گفتـه و کتابـش 

را نقـض کرده اسـت.

ی در مقدمه دراین‌باره چنین می‌گوید:  و

و قد کنت عزمت عند وقوع هذا الکتاب فییدی علی نقض ما اختص منه 

بالامامة علی سبیل الاستقصاء فقطعنی عن امضاء ذلک قواطع و منعت 

 لانحسارها... .
ً
منه موانع کنت متوقعا

سید مرتضی در نقل‌قول از المغنی نیز شیوۀ اختصار را در پیش گرفته‌است؛ وی تنها 

انتقال  در  ولی  می‌کند؛  ذکر  را  قاضی  سخن  از  خاص  بخشی  یا  و  شبهه  هر  ابتدای 

و  نمودن موضع خطای سخن قاضی  روشن  بهتر،  به عبارت  یا  به خواننده،  مطلب 

شبهه‌ای‌ که مقصود او بوده، موفق است.

ســید مرتضــی در کتابــش فضــای یــک مناظــرۀ رودررو را بــرای خواننــده بازســازی می‌کنــد؛ 

احســاس  کتــاب  خوانــدن  بــا  مخاطــب  کــه  می‌دهــد  پاســخ  قاضــی  بــه  به‌گونــه‌ای  وی 

ــش،  ــودن کلام ــم نم ــرای محک ــت. گاه ب ــوده اس ــی ب ــید مرتض ــل س ــی در مقاب ــد قاض می‌کن

ــده را  ــه آن، خوانن ــن ب ــخ گفت ــی و پاس ــوی قاض ــی از س ــکالاتی فرض ــبهات و اش ــا آوردن ش ب

می‌کنــد. مجــاب 

کارهای انجام شده در رابطه با این کتاب
قدیمی‌ترین نسخۀ چاپی کتاب، به‌صورت چاپ سنگی متعلق به سال 1301 هجری در 
ایران است و همان نسخه‌ای است که شیخ آقابزرگ تهرانی در الذریعه از آن یاد می‌کند.

این کتاب یک قرن به فراموشی سپرده می‌شود تا اینکه در سال 1410 هجری، مؤسسۀ 
انتشاراتی الصادق، در 4 جلد اقدام به چاپ و نشر آن می‌کند که همان نسخۀ تصحیح 
شده الشافی توسط عالم جلیل‌القدر، سید عبدالزهراء الخطیب الحسینی، است. 
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این کتاب حدود 17 سال تجدید چاپ نشد تا در سال 1384 دیگربار همان مؤسسه 
دست به انتشار آن به‌صورت دوجلدی زد.

عنوان  با  طوسی  شیخ  تلخیص  است؛  رسیده  ما  دست  به  تلخیص  سه  الشافی  از 
الشافی  سلاف  من  الشافی  ارتشاف  عنوان  با  دیگر  تلخیص  دو  و  الشافی؛  تلخیص 
محمدباقر  بن  محمد  بهاءالدین  سید  جناب  از  الشافی  رغوة  من  الصافی  صفوة  و 

الحسینی السبزواری، از علمای قرن 12، که مختصرتر از تلخیص قبل هستند.

مشهورترین تلخیص، همان خلاصۀ شیخ طوسی است که امروزه در دسترس بوده و 
چند ناشر هم به چاپ آن اقدام کرده‌اند.

متأسفانه این کتاب فاقد ترجمۀ مستقل است. شاید متن دشوار کتاب و نقل‌قول‌های 

مستقیم سید مرتضی از کتاب المغنی که موجب شده است دو متن ناظر به هم باشند، 

بر سختی ترجمۀ آن افزوده باشد.

نیز  پایان‌نامه‌ای  کتاب موجود است،  این  از  که  تلخیصی  و سه  از یک تصحیح  غیر 

توسط نگارندۀ این نوشتار برای اخذ درجۀکارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی 

ادلۀ عقلی و نقلی امامت عامه از دیدگاه سید مرتضی در الشافی فی الامامه و قاضی 

عبدالجبار در المغنی فی ابواب التوحید و العدل ارائه شده است؛ این پایان‌نامه در 

و  مرتضی  سید  دیدگاه  از  عامه  امامت  ادلۀ  بازکاوی  عنوان  با   1391 سال  اسفندماه 

قاضی عبدالجبار توسط انتشارات نبأ به زیور طبع درآمد.

در این اثر افزون بر فهرست‌نویسی جدید بر الشافی سعی شده با پرداختن به تمام مباحث 

امامت عامه و برگردان آن‌ها به زبان فارسی، توضیح نکات مبهم و کاستن از دشواری‌های 

آن، آوردن پیشینۀ موضوعات مختلف مطرح شده در کتاب از میان آراء متکلمان به نام 

امامیه از قرن دوم تا هشتم و نیز آراء متکلمان معتزله، خواننده با یافتن موضع امامیه و 

معتزله در آن موضوع، به فهم بهتری از اشکال قاضی و پاسخ سید مرتضی نائل آید.

کهن‌ترین  که  اینجاست  شگفت  است،  شده  شناخته  بسیار  شافی  کتاب  بااینکه 
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به 985 ق  ایران، دنا، متعلق  بر اساس فهرست دست‌نوشته‌های  آن،  نسخۀ خطی 

است؛ ولی بیشترین نسخه‌های آن مربوط به سدۀ یازدهم و دوازدهم است1. این نکته، 

بابی برای پژوهش نسخه شناسان برای یافتن نسخه‌های کهن‌تر این کتاب، می‌گشاید.

همچنین باید دانست که پس از گذشت ده‌ها سال از تحقیق متن توسط مرحوم سید 

عبد الزهراء خطیب، با شناخته شدن این نسخه‌ها، جای تحقیق مجدد متن هست. 

دانشگاهی  پژوهش‌های  متن،  محتوای  استواری  و  اهمیت  و  عظمت  آن،  بر  افزون 

بیشتری را دراین‌باره طلب می‌کند. امید است که مراکز دانشگاهی و پژوهشی به این 

مهم بیشتر توجّه کنند.

 فهرست منابع

تهران:  المنزدی،  تنقیح احمد  الشیعة،  الی تصانیف  الذریعة  آقابزرگ طهرانی، محمد محسن، 
مکتبة الاسلامیة.

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة‌الله، شرح نهج‌البلاغه، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، 
بیروت: داراحیاء الکتب العربیه.

المرعشلی،  عبدالرحمن  محمد  تحقیق:  المیزان،  لسان  علی،  بن  احمد  عسقلانی،  حجر  ابن 
بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1422 هـ.

ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت: 
دارالفکر، بی‌تا.

سید مرتضی علم الهدی، علی بن حسین، تنزیه الانبیاء، چاپ دوم، بیروت: دارالاضواء، 1409 هـ.
______________، الذخیرة فی علم الکلام، تحقیق: سید احمد الحسینی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 

1411 هـ.
______________، الشافی فی الامامة، تحقیق: سید عبدالزهراء الحسینی الخطیب، چاپ دوم، 

تهران، مؤسسه الصادق، 1410 هـ.
طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، تحقیق: شیخ جواد قیومی، چاپ اول، بی‌جا: مؤسسه نشر 

الفقاهه، 1417 هـ.

نجاشی، احمد بن علی، رجال، تحقیق: محمد جواد النائینی، بیروت: دار الاضواء، 1408 هـ.

1. دنا، 318/6 _ 320.
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الاثْني عَشَ إماماً في التوراة

نظرة جديدة حول بشارة النّبيّ إبراهيم في سفر الخلقة

هادي علي التقوي1 /  محمد القندهاري 2 /محسن فيض بخش3 

الخلاصة:

من الأســئلة المرتبطة حول الآيات )18:17 و20:17( من ســفر الخلقة في التوراة: هل يمكن أنّ 

تكون إشــارات وبشــارات بنبيّ الإســام والأئّمة الاثْني عَشَ؟ بعد الفحص الدقيق حول دعاء 

إبراهيم لولده إسماعيل )سفر الخلقة18:17( وكذلك كيفيّة استجابة دعائه )سفر الخلقة 20:17( 

يمكن أن نقول: إنّها تبشر أنّ الإمامة جعلت لنبي الإسلام والأئّمة الاثْني عَشَ من ذريّة إسماعيل.

فمــن جهة يكون المقصود ـ بلحاظ القرائن الموجــودة في النصوص والخارجة عنها ـ من لفظة 

"مئود مئود" هو نبيّ الإسلام، ومن جهة أخرى، بلحاظ مادة لفظة "ربّ" وموافقته لمفهوم الإمام 

يمكن أن يقال: إنّ الاثْني عَشَ ربّانياً في الآية 20:17 إشارة إلى الأئّمة الاثْني عَشَ عند الشيعة.

وكذلك ممّ يقوي هذه الدعوى هو الموافقة بين جذور أسماء عدّة من الأئّمة الاثْني عَشَ لعدّة 

أسماء من ذريّة إسماعيل ذكرت في الآيات )13:25-15(.

المفردات الأساسيّة: بشارات سفر الخلقة في العهد العتيق، بشارة الفصل السابع عشر من سفر 

التكوين، مئود مئود، الرباني، الأئّمة الاثْني عَشَ، الأئّمة من نسل إسماعيل، الإمامة في التوراة.

.h.taghavi@ut.ac.ir 1. طالب مرحلة الماجستیر في علوم الأدیان والعرفان من جامعة طهران

.ghandehari@ut.ac.ir 2. طالب مرحلة الدکتوراه فی علوم القران والحدیث من جامعة طهران

.feyzbakhsh@ut.ac.ir 3. طالب مرحلة الدکتوراه فی فلسفة الدین من جامعة طهران
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حلّ لغزة تشبيه عدد الأئّمة بنقباء بني إسرائيل
في ظلال السنة الإلهيّة في انتصاب الاثْني عَشَ منتخباً

أمير رضا حقيقت خواه1  / محمد رضا معيني2 

الخلاصة:

تروم هذه المقالة لدراسة تشبيه أوصياء النّبيّ الأكرم بنقباء بني إسرائيل، وأسباط بني إسرئيل، حواريي 

النّبيّ عيسى، عدد أشهر السنة، بل إثبات معنىً آخر لهذه الروايات يفوق التساوي العددي، وكذلك 

تجيب عن السؤال المطروح في المقام: أنّ عدد الاثْني عَشَ فقط هو جهة التشبيه في هذه الروايات، أم 

هنالك جهات أخرى معنيّة بين المشبّه والمشبّه به؟ وللإجابة عن هذا السؤال تعرّضت المقالة إلى دراسة 

منزلة النقباء في التوراة، ودراسة مادة »النقييب« في نسخ التوراة القديمة باللغات العبريّة، الآرامية، 

السريانيِة، واليونانيّة، وحقيقة معنى انتخاب النقيب والنصّ عليه.

وانطلاقاً من هذه الجهة تتوصّل المقالة إلى أنّ »الانتخاب والانتجاب والنص من قبل الله« من الجهات 

الأخرى المشــركة في روايات التشــبيه بالنقباء الاثْني عَشَ، ثم تنتهي إلى شواهد أخرى على المعنى 

المذكور.

المفردات الأساسيّة: عدد الاثْني عَشَ، نقباء بني إسرائيل، الانتخاب، الأئّمة الاثْني عَشَ، الأوصياء الاثني 

عشر، التشبيه العددي، نسخ التوراة القديمة.

1. طالــب مرحلــة الماجســتیر في علــوم الأدیــان والعرفــان مــن جامعــة طهــران و ماجیســتیر علــوم القــرآن 
.Haghighatkhah@ut.ac.ir طهــران  جامعــة  مــن  والحدیــث 

.moini.m.reza@gmail.com 2. طالب مرحلة البکلوریوس في علوم اللغة و الأدب العربي
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حديث بشارة رسول‌الله بالأئّمة الاثْني عَشَ في كتب أهل السنة

الشيخ علي الكوراني العاملي1 / عباسعلي مردي

الخلاصة:

لقد أخبر رسول‌الله في خطبة حجّة الوداع عن الأئّمة الاثْني عَشَ من بعده، وقد وردت هذه الروايات 

في كتب أهل السنة عن ثلاث شخصيات، اهتم علماء السنة بطريق واحد، وهو ما روي عن جابر بن 

سمرة.

 ـنقوداً حول عرض   ـبعد نقل خبر بشارة النّبيّ بالأئّمة الاثْني عَشَ  لقد أورد الكاتب في هذا المقال 

علماء الحديث لهذا الخبر، منها: إيجاز مسلم والبخاري في تفسيرهم للخبر، ترجيح رواية الطفل على 

سائر الرواة، التطبيق العجيب لهذا الخبر على الخلفاء الأمويّين والعباسيّين.

ة: حديث البشارة بالأئّمة الاثْني عَشَ، جابر بن سمرة، الخلفاء الأمويّين، الخلفاء  المفردات الأساســيّ

العباسيّين، الأئّمة الاثْني عَشَ.

	.www.alameli.net 1. محقق و مؤلف في الحوزة العلمیة بقم
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تمييز أئّمة الحقّ عن أئّمة الجور على أساس الموازين...
أحاديث الأئّمة الاثْني عَشَ أنموذجاً

كريم المؤمني1 

الخلاصة:

لقد وردت في كتب أهل السنّة أخبار كثيرة بأسانيد صحيحة عن النّبيّ الأكرم حول ظهور فرقتين من 

الخلفاء من بعده: الفرقة الأولى: أئّمة الحقّ وخلفاء الله؛ وهي في الأغلب أحاديث الأئّمة الاثْني عَشَ. 

والفرقة الثانية: أئّمة الجور وحكام الظلم. ولسان الأخبار حول الفرقة الأولى تبشیريّة، وحول الفرقة 

الثانية تنذيريّة.

 ـبعد تبيين مضامين  لقد نصب النّبيّ الأكرم عدّة معايير وموازين لمعرفة وتمييز أئّمة الحقّ، وهذا المقال 

تلك الأحاديث، وتمييز ومقارنة تطبيقات الأخبار على كلّ من مصاديق الفرقتين، وتأكيداً على قاعدة: 

تعرف الأشياء بأضدادها  ـيثبت أنّ خصائص أئّمة الحقّ تنطبق فقط على الأئّمة الاثْني عَشَ كما تعتقده 

الإمَاميّة، بينما لا تتوافق تلك الخصائص مع ما ذكره علماء أهل السنّة في مصادرهم الأولى عن حكام 

الجور، ولا تنطبق عليهم.

المفردات الأساسيّة: روايات الأئّمة الاثْني عَشَ، موازين تمييز الأئّمة، مصاديق أئّمة الحق، وأئّمة الجور.

ارج فی الحوزة العلمیة ومتخرج من مرکز الإمامة التخصصیة. 1. طالب بحث اخل
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دراسة حول قدمة أحاديث الأئّمة الاثْني عَشَ في كتاب الكافي

رضا قرباني زرين1 

الخلاصة:

أورد ثقة الإسلام الكليني عشرين حديثاً تتضمّن وجود الأئّمة الاثْني عَشَ بعد النّبيّ الأكرم في باب 

)ماجاء في الاثْني عَشَ والنصّ عليهم( من كتاب الكافي، وقد شكك بعض المعاصرين في هذه الأخبار 

 ـبالبحث عن أحوال الرواة  ونسبتها، فأثبتت هذه المقالة صحة نسبة الباب إلى كتاب الكافي، ثم أثبتت 

 ـأنّ هذه الروايات نقلت قبل عصر الغيبة؛  الذين لوجودهم ضُعّفت هذه الأخبار بملاحظة طبقتهم 

وعلى فرض صحّة ضعف الرواة لا يمكن التشكيك في محتوى هذه الروايات.

المفردات الأساسيّة: أحاديث الأئّمة الاثْني عَشَ، الأئّمة الاثْني عَشَ، الكافي، الكليني، النعماني، الواقفة.

.ghorbaniz@yahoo.com 1. دکتوراه في علوم القرآن والحدیث من جامعة الطهران
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تحقيق حول معتقد قدماء الزيدية بأخبار الأئّمة الاثْني عَشَ
ابو الجارود أنموذجاً

السيد محمد رضا اللواساني1 

الخلاصة:

بشــارة النّبيّ الأكرم ؟ص؟ بالأئّمة الاثْني عَشَ من بعده من الأخبار الإسلاميّة الشهيرة، وقد وقع في 

طريق هذه الأخبار في تراث الشيعة الحديثي رواة ليسوا من الشيعة الاثْني عَشَيّة. ويعتبر أبو الجارود 

 ـمن رواة هذه الأخبار؛ فقد نقل عنه رواية عن   ـوهو من أهم شخصيّات الفرقة الجاروديّة الزيديّة 

الإمام الباقر عليه السلام في هذا المجال، والخبر يتعلّق بما ورد عن لوح فاطمة الزهراء عليها السلام 

المشتمل على وجود الأئّمة الاثْني عَشَ وأسماء عدّة منهم.

تبحث المقالة أولاً عن الاعتماد على مثل أخبار الجاروديّين في المصادر الروائيّة عند الإمَاميّة، ثم تثبت ـ 

اعتماداً على الخلفيّة التاريخيّة لهذه الفرقة  ـعدم استبعاد نقلهم مثل هذا الخبر عن طريق أبي الجارود، 

بل أنّ خبر اللوح وأخبار مماثلة له تعتبر قرائن مهمّة في معرفة اعتقاد الجاروديّين القدماء حول أخبار 

الأئّمة الاثْني عَشَ.

 ـزياد بن المنذر، الجاروديّة، أخبار الأئّمة الاثْني عَشَ، حديث اللوح،  المفردات الأساسيّة: أبو الجارود 

تفسير فرات الكوفي.

.reza_lavasani@yahoo.com 1. طالب مرحلة الدکتوراه في علوم القرآن والحدیث من کلیة أصول الدین
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حديث شهادة الخضر على اثني عشريّة الأئّمة
 دراسة أصالة الخبر وكيفية انتقاله من الأصول 

الروائيّة إلى الجوامع الحديثيّة
محمد القندهاري 1  

الخلاصة:

من الشواهد الروائيّة عند الإمَاميّة في باب عدد الأئّمة حديث شهادة الخضر على أنّ الأئّمة اثنا عَشَ 

إماماً، وهو ما ينقله الكليني وسائر المحدّثين عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. وقد أورد البرقي نقلًا 

آخر للحديث في كتاب العلل من المحاسن، ولكن لم يورد أسماء الأئّمة كاملاً، وهو ما أوجد شكوكاً عند 

البعض حول أصالة النقل الكامل.

هذه المقالة ومن خلال تطبيق أسانيد هذا الحديث، توضّح أنّ المصدر الأوّل لهذا الحديث مع ذكر 

أسماء الأئّمة كاملة هو كتاب أبي هاشم الجعفري، وعنه نقل المحدّثون في كتبهم كالكليني في الكافي، 

ثم تسعى المقالة لتفسير هذا الاختلاف بين سند ومتن المحاسن مع سائر المنقولات في الكتب الحديثيّة 

الأخرى؛ وذلك مع ملاحظة أحاديث كتاب المحاسن يتّضح أنّ هذا القسم من كتاب المحاسن هو في 

الواقع كتاب آخر لمحمد بن خالد أكمله ولده من بعده، وأنّ ظهور الاختلاف متناً وسنداً للاختلاف في 

المنهج بين البرقيَّيْ الوالد والولد.

المفردات الأساسيّة: حديث الخضر، أبو هاشم الجعفري، محمد بن خالد البرقي، أحمد بن محمد بن 

خالد البرقي، كتاب المحاسن، أحاديث الأئّمة الاثْني عَشَ.
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Khiḍr’s Testimony to Twelve Imams:
Transmission of Khidr-tradition from Primary 

Sources to the Later Hadith Collections

Mohammad Ghandehari 1

Abstract
One of the ancient evidences posed by Imāmī scholars, concerning the 
number of Imams, is the testimony of Khiḍr to the twelve Imams with 
the names of all 12 Imams, which is narrated by Kulaynī and some 
other traditionalists on the authority of Ahmad b. Muḥammad b. Khalid 
al-Barqī (274 or 180 AH). Al-Barqī has narrated another version of the 
hadith in an extant Chapter (al- iʿlal) of his famous book, al-Maḥāsin, 
in which full names of Imams are not mentioned. This variation has 
casted doubt upon originality of the tradition.
Through studying the chain of transmitters of the Khidr-tradition, this 
article aims to show that the origin of the hadith which contains full 
names of Imams is the book of the main narrator, Abū Hāshim al-Jaʿfarī 
(261 AH), from where it has been cited in later works such as al-Kāfī. 
Furthermore, by examining statistically all hadiths in the chapter of al-
iʿlal, this study tries to find the roots behind the differences between 
the versions in al-Maḥāsin and other hadith collections. The study of 
the chains of hadiths in al-Maḥāsin shows that al- iʿlal was originally 
the book of al-Barqī’s father, Muḥammad b. Khālid, completed later 
by al-Barqī. Moreover, it is demonstrated that the textual differences, 
find their roots in the methods of hadith compilation of the father and 
his son.
Keywords: The Khidr-tradition, Abu Hāshim al-Ja fʿarī, Muḥammad b. 
Khālid al-Barqī, Aḥmad b. Muḥammad al-Barqī, al-Maḥasin, hadiths 
concerning Twelve Imams, Hadith Transmission
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Early Zaydī Views of Hadiths about  
Twelve Imams:

The case of Abu al-Jārūd

Seyyed Muḥammad-Reza Lavasani1 
Abstract
Some of the Shi'ite hadiths concerning the emergence of Twelve 
Imams are transmitted on the authority of non-Twelver Shīʿ īs. Abu 
al-Jārūd (2nd/8th century), for instance, is one of the most important 
early Jārūdī-Zaydī figures who has related a report on the authority 
of Imam Bāqir (114 AH/ 732 CE), referring to the well-known Luḥ-
tradition (the Tablet of Fātima in which indication to the twelve 
successors is made). This research, first, focuses on the early-Jārūdī 
doctrine in order to dissect the reasons behind the reliance upon 
Jārūdī narrators in the Shīʿ ī collections. In other words, why Imāmī 
traditionalists have trusted Jārūdī narrations. At the next step, Socio-
historical accounts of the emergence of the Jārūdī sect are considered 
to demonstrate that citation such as one by Abu al-Jārūd, not only are 
justifiable in Imamate tradition, but also narrations of such exemplify 
the early Jārūdī doctrine about hadiths related to Twelve Imams.

Keywords: Abu al-Jārūḍ  (Zīyād b. Mundhir), Jārūdīs, hadiths concerning 
Twelve Imams, Hadith of Tablet, Furāt al-Kūfī Commentary.  
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Authenticity of Traditions Concerning the 
Twelve Imams in al-Kāfī

Reza Qorbani Zarrin 1

Abstract 
There are 20 hadiths narrated by Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni 
(329 AH/ 941 CE) which indicate to the arrival of twelve Imams as 
the successors of the Holy Prophet, recorded in a chapter of al-Kāfī 
entitled as “What Have Been Narrated about Twelve Imams and 
Their Names”. The authenticity of these traditions, however, has 
been questioned by some contemporary writers. This study, first, 
examine the authenticity of authorship of the whole chapter, by 
comparing these 20 hadiths with the parallel narration in Kitab al-
Ghayba by al-Nuʿmānī and then, tries to demonstrate that despite 
the alleged weakness of some narrators in the chain of these hadiths, 
most of these hadiths have been recorded before the beginning of 
Occultation period. As a result, even if the weakness of transmitters 
is accepted, the content of these narrations cannot be easily rejected 
or be taken as falsified or forged.  

Keywords: Hadith, al-Kāfī, al-Kulaynī, Nuʿmānī, Seveners (Waqīfa), 
Twelve Imams.
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Criteria of Recognizing True Imams 
 from Unjust Ones based on Prophetic 

 Traditions about “Twelve Imams”

Karim Momeni 1

Abstract
There are plenty of hadiths, recorded in canonical Sunni sources, 
regarding the emergence of two groups of Imams. The first group 
are true or righteous Imams or Caliphs and, the second type are 
unjust Imams and rulers. Holy Prophet have described different 
characteristics of both groups, which helps to distinguish them 
from each other. The theme of prophetic hadiths concerning the 
first group is a promising one, whereas it turns to deterrent when it 
comes to the second group. 

This study tries to demonstrate that the characteristics of the 
righteous Imams described by the Prophet are historically applicable 
to the Twelve Imams of Shīʿ ite Islam and are clearly inconsistent with 
the known characteristics of most Umayyad and ‘Abbasid caliphs.

Keywords: Prophetic Hadiths, Criteria for Recognizing Imams, righteous 
Imams, Unjust Imams.
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The Prophet’s Promise about Twelve 
 Imams in the Sunni Tradition

Ali Kurani Ameli 1  

Abstract 
During his farewell pilgrimage, Holy Prophet announced glad tidings 
about his twelve successors. This announcement is reported by 
Sunni scholars mainly through three narrators. However, they have 
paid attention mostly to one of these reports, which is narrated by 
Jābir b. Samura and has some ambiguity at the end. Narrating the 
glad tidings of the Twelve Imams, the author tries to challenge the 
approaches of Sunni traditionalists. Questionable brevity of Bukhārī 
and Muslim in narrating this hadith, preferring a child narrator to all 
other narrators, and dubious adaption of this Hadith to Umayyad and 
‘Abbasid Caliphs are among these challenges.

Keywords: Tidings of Twelve Imams, Jābir b. Samura, Umayyad Dynasty, 
‘Abbasid Dynasty, Twelve Imams. 
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Decoding the Numerical Analogizing 
 of Imams to the Chieftains (naqīb) of  
Israelites, in the Prophetic Tradition: 

 "ka iddat-e nuqabā'-e bani Israel"

Amir Reza Haghighatkhah1  / Mohammad Reza Moeini 2

Abstract
This article studies the hadiths analogizing the successors of the Holy 
Prophet to the naqībs (chieftains) of the Children of Israel, apostles of Christ, 
months, and eventually aims to highlight the possibility of a wider meaning 
beyond the mere numerical equality. The study is going to find an answer 
to the inquiry whether Number 12 bears the burden of Simile or there is 
another Simile between the Vehicle and the Tenor?

To reply to this question, the position of Chiefs described in Torah and the 
etymology of the terms (indicating ‘naqīb’) in the Hebrew, Aramaic, Syriac, 
and Greek manuscripts have been studied. It is proposed that the semantic 
concept of naqīb appertains to "divinely chosen".  In this way, it is shown 
that “being divinely chosen and appointed by God” can be regarded as the 
common characteristic of the two parallel groups. 

Due to this study, deeper understanding of numerical analogizing Hadiths 
is culminated and the concept of Imam as “being divinely chosen” in Shiite 
Thought is greatly strengthened. Furthermore, the fact underlines that the 
Hadith of twelve successors after Prophet Muḥammad (PBUH) is perfectly 
matched Shiite Imams. 

Keywords: the Number ‘twelve’, naqībs of the Israelites, Selection, Twelve 
Imams, Twelve Successors, Numerical Analogy, Ancient Manuscripts of Torah
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 Twelve Imams in Torah:
A New approach to the Ishmael Promise 

Hadi Ali-Taqavi, Mohammad Ghandehari,
 Mohsen Feizbakhsh 1

Abstract
One of the questions concerning Gen 17: 18 and 20 is whether these 
verses could be regarded as a promise of the arrival of Muḥammad 
and the Twelve Shīʿ ī Imams. According to Abraham’s prayer for his 
son, Ismael (17: 18), and the way in which it was divinely fulfilled (17: 
20), it may be claimed that God promised to Abraham that He will 
assign “Imamate” to Muḥammad and the Twelve Imams, descendants 
of Ishmael. This Interpretation is based on the analogy between the 
term “Rabbī” in Gen 17: 20 and the concept of “Imam” in Shīʿ ī Islam, 
as well as some pieces of evidence supporting that Muḥammad is the 
very referent of “מאוד מאוד” (Me’od Me’od). Furthermore, concordance 
in etymological study among the names of some of Twelve Shīʿ ī Imams 
and those of Ismael’s children in the Gen 25: 1315- corroborates the 
claim. 
Keywords: the Ishmael Promise in Genesis 17, Me’od Me’od, Rabbī, 
twelve Imams, descendants of Ishmael, Imamate in Torah.
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